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 بسمه تعالي

 ٢٤موضوع شناسي 
 (اصل نوار)

بحث در باره ساخت مدل يا نمونه براي كنترل عينيت و شماسائي موضوع عيني كه مصداق عناوين كلي 
باشد با نه؟يعني اسلامي و الحادي نداشته باشد.نه اينكه آيا ميتواند "لا بشرط"د و آيا روش ميتواندهستند،بو

رفتار كفار و رفتار مسلمين را شناسائي بكند يا نه؟دو قسمتش كرديم بحث را.يك قسمت،قسمت اول بود كه 
را شناسائي "صحيح"واند،موضوعي است كه اعم است از جهت؟و اعم است از انگيزه؟كه كافر ميت"صحت"آيا

هاي خودش و مقاصد خودش؟كه اين رد شده معلوم شد ه معيار صحت  كند براي مقاصد خودش؟و با خواسته
 اش قطع باشد. در آنجائيكه نسبت تاثير را كنترل ميكنند،نميتواند با حدود اوليه،رابطه

مي و الحادي بايد داشته باشد و چون حالا بحث در باره باينه كه:بنابر اين منطق نمونه سازي،مدل سازي اسلا
اش با حقايق هستي قطع است،نميتواند نه عمل خودش را بشناسد،الا در سطح  اش،رابطه حدود اوليه الحادي

 بسيار نازلي و عمل مسلمين را هم بالمره نميتواند بشناسد،هيچ نميتواند بشناسد.
ع تسلط باشه يو رفتار كفار را بتواند بشناسد و و اما روش مدل سازي،اسلامي اگر باشه كه بايد هم از موض

بتواند موضع آسيبشان را هم بداند،مشخص كند و بتواند موضع مسلمين را هم مشخص كند.يعني بهمانگونه 
اش كه آسيب  كه شما ميبينيد،فرضاً براي مثال در منطق صوري،هم مغالطه را تميز ميدهد و هم انجائي

نتايج برهان را،اينجور بايد باشه.و اگه يه همچي چيزي بنا بشد در منطق عمل پذيره و هكذا هم برهان را،هم 
يك تعريف "درستي"اش را هماهنگ با حقايق هستي بكند. واقع بشه،براي تعيين موضع ،كه بخواد حدود اوليه

شد درست بودني كه هماهنگ با سير بندگي هست.يعني درستي نسبت تاثير،اين "درستي"خاص پيدا كرد.
هم در "غلط"تر كند،يه همچي چيزي و ش ميشه،اين توضيحش ميشه كه زمينه را براي بندگي خدا سهلمعنا

تنظيم اموره نسبت تاثيرهائي است كه مشكل ميكند رفتار اسلام را براي جمع.برا جمامعه.اگر افرادي هم قيام 
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ه آن تنظيم اموره اجرشان را رفتارشان اسلام است،ولي بدليلي كه تسليم نشدند نسبت ب جا،البتهبكنند در آن

اي  هم دارند،شايد هم اضافه هم داشته باشند،براي اينكه مقابل يك وحدت تركيبي،مقابل يك جامعه
 ايستادند.به تكي شدند يك جامعه.

 للَّذي وجهِي وجهت اني".داده قرار زمانش مردم همه مقابل را امورش تنظيم ،تكي"و كانَ ابراهيم اُمةً واحداً"
وجه و مقصد و هدف به طرف خدا  اينكه).٧٩ – انعام("المشرِكين منِ انََا مآ و حنيفاً الارَض و السموات فَطرََ

باشد.اين آيا يك امر اعتباري محض است؟يعني نسبتش به منطق نظر،نسبتش به ساير مفاهيم،بنا شد بي 
يك نسبت اضافي است؟كه در خارج مستقل از ما هيچ نسبت نباشه،لا بشرط نباشه.نسبتي داشته باشد.نسبت،

ربط علي نداشته باشد؟يا اينكه بايد ربطي داشته باشد؟يك ربط منطقي داشته باشد؟اگر بخواد ربط منطقي 
 داشته باشد بفرض،چه ميشه كرد؟

بين معيار صحت در منطق عمل و معيار صحت در منطق نظر(دوتا منطق،ها)معيار صحت در منطق عمل كه 
حدودش را از معارفي بدست آورده است كه آن معارف بوسيله منطق نظر بدست آمده است،بين معيارصحتي 
كه در اين مرتبه دوم ميبينيد و بين معيار صحتي كه در آن قسمت اول ميبينيم،يعني منطق نظر 

حويل بدهد.نه مدل ميبينيم،آيا بايد وجه اشتراكي انتزاعي باشه؟يا بايد خير ،خصوصيت علي،جامع اينها را ت
منطق "،معيار صحت در روش مدل سازي،معيار صحت هم نه در فلسفه،در"روش مدل ساختن"ساختن،

.اينها بايد،آيا بين اينها دوتا جمعي هم داشته باشد؟يا ميتواند جمع نداشته باشد؟موضوعاً دوتا است و "فلسفه
د.ببينيم،اگر بگيم جمع نداشته باشند،آيا با توجه به وجه اختلافشان و دوئيتشان،جمع لازم نداشته باشن

 اش چي است؟دو تا معيار صحت داشته باشيم؟ لازمه
خواهيد مساحي بكنيد،مقياستان  من اينرا مثال ميزنم براي اينكه يك مقدار واضحتر بشه.وقتي مي

در باب  باشد.دوتا مقياس باشد"گرم"است.وقتي ميخواهيد كيل بكنيد،وزن بكنيد،مقياستان واحد"متر"واحد
فهمد.نه اينكه عقل نميفهمد.ولي نسبت به دو  دو موضوع،بهم هم كاري نداشته باشند.هر دو را عقل مي

موضوع دارد نظر ميكند،خوب دوتا معيار باشد.دوئيتش هم،دوئيت حقيقي باشد و عينيت حقيقي باشه كه 
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نداشته باشند،چي ميشه؟چه عيبي  جامعي نداشته باشند.نه اينكه جامع انتزاعي نداشته باشند.در واقع جامعي

 داره؟
اگر تمام شد كه ايندو تا معيار صحت هر كدام مستقل از ديگري باشند بالمره،اونوقت ديگه هريك ديگري را 
قيد نميزنند.اگر بناشد حتماً مستقل نباشند،اونوقت سئوال:آيا قيد از منطق نظر مياد براي منطق عمل؟يا از 

اينكه نه،از هيچكدام از اينها نميآد.از يك امري كه جامع هر دو بايد باشه.بايد  منطق عمل مياد براي نظر؟يا
 قيد بياد؟يعني هر دو قيد يكديگرند.

حالا در فرضي كه بگيم قيد نخوره،اين مستقل باشه براي خودش،اونهم مستقل باشه براي خودش،اونهم 
لا بشرط باشه،اين معناي لا بشرط بودن مستقل باشه براي خودش،آيا در بحثي كه كرديم كه گفتيم:نميشه 

به يك معناي ديگه نيست؟به يك معناي ديگر منطقي نيست؟نه اين شرط است نسبت به صحت آن و نه 
 بالعكس.

در بخش منطق "صحت معرفت"و"معرفت"در بحث گذشته در لا بشرط بودن،گفتيم كه:مطلق ساختن
بكند.اون بيان دوم همان مطلبه،نهايت دقيقتر  عمل،سرايت ميكند به اينكه اون را نمجر به اصالت حس

را "منطق نظر"و معيار صحت"منطق عمل"شد.چرا ميگيم:دقيقتر؟براي اينكه داريم نسبت بين معيار صحت
ملاحظه ميكنيم.نه نسبت بين معيار صحت منطق عمل و معارف بدست آمده يا حدود اوليه خون آن منطق 

 عمل.
اند،يك منطقي دارند.آن حدود را كه صحيح ميدانيد،اثبات  بدست آمدهولي خوب،حدود اوليه از يك جائي 

خواهيم آنجا عرض  صحتش يك چيزي ميخواد.يك واسطه در اثباتي ميخواد،يك معيار صحتي ميخواد.مي
كنيم كه تعريفي كه براي علم داده ميشه در منطق نظره علم به علل و معاليل جزئيه و نه نسبي،اين تعريف با 

منطق نظر حاصل شده.ميفرمائيد:نه،منطق نظر خودش به تنهائي نسبت به سلب و ايجاب مواد  معيار صحت
بندي خاصي را تحويل داديد و تو اون صبقه بندي  صحبت نميكند.شما هستيد كه از موادي آغاز كرديد،طبقه 

به صورت كلي احكامي داديد.بدليل اينكه منطق نظر،نظري در باره انتخاب مواد بصورت مشخص مصداقي،نه 
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ندارد،بصورت كلي ميگويد:امور يا بديهي عقلي هستند،كلياتش اينجوره،عقل درحكم خودش شك 
نميكند،حكم نميده تا احاطه نداشته باشه يا مثلاً امور عيني هستند،يا چه هستند،يا الي آخر.اين تميز 

ت،اين ماده از امور عقلي اي شروع ميفرمائيد و ميگوئيد:اين مصداقي اس حضرتعالي است كه از يك ماده
بديههي.شايد اين مصداق نباشه،تميز شما واسطه قرار ميگيره.عرض ميكنيم:يا تميز را به رسميت ميشناسه 
منطق نظر يا تميز را به رسميت نميشناسه.ميگويد:تميز نسبت به مصداق را،اينجوري هم ممكنه به رسميت 

قانونٌ عالي تقَي "ه:منطق براي خودش تعريف داده،نشناسه.حالا چطور ميشه اگه نشناسه؟عرض ميكنيم ك
.اگر بنا باشد كه ربطش را به خود فكرهم قطع بكنيد،ديگه چيزي براش "رعايتهُ عن خَطاء الفكر و هذا غايتُه

 باقي نميماند.
چ تجريد را تا مرحله خاصي ميتوانيد ببريد جلوه نه بصورت مطلق.اگر گفتيد:بصورت كلي چنين است،ولي هي

كاربردي برهاني ندارد،هيچ جا نميتوانيد،دستتان به برهان نميرسد.برهان يك چيز خوبيه،اگر دستتان بهش 
 برسه،خيلي كارها را ميكند.

اونوقت بگيم كه آقا،خوب ما اين مواد را چگار كنيم؟بگويد:من ساكتم.اون مواد را چگار كنيم؟يك قرد 
ا داشته باشد از اينكه بپذيرد تميز مصداقي را در بديهيات هائي هم از مطلب ذكر نكنيد،نپذيرد،اب متيقن

نظري.اگر چنين باشه كه خوب خودش را از كار مياندازد.هذا باضافه اينكه اگر چنين باشد در خود مواد و 
اش مخدوش ميشه.اصلاً نميشه تميز را،مطلقا و بالمره بگه  حركتي كه كرده عقل در ملاحظه روابط منطقي

اش روش صحه  اش را روش صحه نمگذارم.اگه هيچ موردي به مصاديق را هيچ مورديمن تميز نسبت 
نگذاره،خود سيري را كه كرده است از ملاحظه حد اوليه،هستي و نيستي و رسانده تا آخر،اونهم مخدوش 

 ميشه.
 حالا اگه بگه چرا،من يك مرحله يك نسبت تعريف ميدهم،تعريف را مزر مشخص ميكند،اين دسته را قبول
ميكنم،همينكه قبول كرد،بلافاصله اين مطلب پذيرفته ميشه كه نسبت بين معيار صحت در منطق نظر و 
نسبت بين معيار صحت در منطق عمل بايد واقعي باشد.نميتواند واقعي نباشد.خوب،حالا اگر اين نسبت بخواد 



 ·····························································································  ١١ 
اش را  عمل،حد تعريف شدهواقعي باشد،عيبي نداره،ميگيم:نسبت واقعي باشه و منطق نظر،حاكم.يعني منطق 

 از معارف تحصيل شده در منطق نظر بدست مياره.تعريفش را از علم،از منطق نظر بدست مياره.
حالا اگر نقض،خوب عنايت بفرمائيد،نقض عملي ما يك جا ملاحظه بكنيم،اين نقص را ميتوانيم سرايت بدهيم 

ت تقريب ميتوان عينيت را كنترل به معيار صحت در منطق نظر؟يعني اگر فرض چنين شد كه با نسب
 كنه؟يا نميكنه؟ كرد،مصداق را كنترل كرد،اين نسبت تقريب ايا چيزي را هم نقض مي

گفته بود منطق نظر كه:برهاني نيست قصه،قصة عينيت،ادراك عيني جزئي.شما هم با يك روش خاصي 
تي پيدا كرديد.اون منع مطلق كه آمديد،يك نسبت تقريبي را بالا برديد،از يك معلوماتي دست به يك مجهولا

نكرده بود ابتدائاً.منطق كه منع مطلق نكرد.بود گفت:من به اين برهان نميگم.ميشه انيجوري گفت؟يا 
اي كه  نه،نميشه اينجوري گفت؟اگر نميشه اينجوري گفت،چي هست؟اون ماده نقض را مشخص بكنيد،نمونه

 در نقض است،مشخص بكنيد.
در موضوعات متنوع و مختلف،فقط ميگه تصادفي نيست،از امور مقارن نيست،يا وجود نسبت تقريب،تكرارش 

اش هم همين را ميگه؟ميگه بدون علت نيست.بدون علت،خوب عنايت كنيد،ها،بدون علت  در يك دانه
نيست،نه اون حادث است،ربط بين محاسبه شما با اون احادث است.اون حادثه كه ميدانيم،منطق صوري 

 حتماً علت داره.ربط بين ادراك شما و اون حادث است،چطور؟نميگه بدون علت،
حالا اگه ديديم اينجا اينرا هم گفتيم كه علتي داره،اين عليت،تو دسته بندي ملاحظه اموريكه شده 

،دسته بندي ملاحظه روابط عليت است ديگه،چيز ديگه نيست كه،اصلاً گفتن اينكه صحيح "منطق"بود،يعني
يقين تنهاي غير منطقي كه نيست كه،و الا خيلي از يقينها داريم در دنيا است،منتج است،اين صرف 

اش را ندارند ميكنند.اين نسبت بين ساختار عليت در  ،منطقي است،يعني ملاحظه رابطه علي"يقين"باطله.اين
ان مرحله ادراكات انتزاعي،با ساختار عليت در مرحله ادراكات تجربي،نسبتي بهم دارند؟يا ندارند؟تعاريفش

 همديگر را چه ميكنه؟
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اش را از فلسفه ميگيرد.نميشه اينرا نقض كرد.ولي آيا صرف اينكه  قدر متيقن اينه كه منطق عمل،حد اوليه

اش را از فلسفه ميگيره كافيست براي ما؟يا ضرورت داره ملاحظه معيار صحت در منطق عمل  حد اوليه
ظر تعريفي را بدهد نسبت به علم كه در ومنطق نظر؟ملاحظه نسبت بكنيم؟يعني نميتواند منطق ن

 عينيت،ماده نقض پيدا كند.
حالا اگه يك همچي چيزي فرض بشه،ما دنبال اثباتش نيستيم.فرضهائي را داريم كنار همديگه،احتمالاتي را 
داريم بررسي ميكنيم،اگه يك همچي چيزي فرض بشه،اونوقت معني حاكم شدنِ منطق عمل بر منطق 

 الت حس،حاكم شدن بر منطق نظر و باطله،چرا باطله؟نظر،كه به معني اص
اش را اگر كسي اصرار بورزد،چي ميشه؟علم و انگيزه قابل تبيين در اصالت حس،ممتنع  ان قُلت،از اينوري

باشه.ميگويد:چطور؟مگه نميكنند كفار؟غير از نقضش نسبت به معارف حقه الهي است،ها.ميخواهيم 
يچوقت درون متناقض نيست.ساختار منطق يك نظامه،نظام بگيم:خودش درون متناقضه.عليت ه

اش پيدا شد،در كليه روابطش سريان پيدا  ارتباطاته،نميتواند درون متناقض باشد.اگر نقض در يك رابطه
 ميكند،ساري نسبت به كليه روابطش.

حالا اگر بگيم كه منطق اصالت حس اصل باشه،معناش اينه كه حاكميت بر رابطه فرض نداشته 
اشه.حاكميت بر رابطه رض نداشته باشه.علم فرض نداره اصلاً.موضوعاً صحبتهائي كه ميكرديد در باره اينكه ب

 اش باطل ميشه. علم داريم كه چنين و چنان،اين همه
اين قسمت را تو پاورقي ميگيم در باب باصطلاح منطق اصالت حس.شرحش يك كمي بيشتر هست كه 

نباشه و اونوقت اعلام علم بشه.علم مرتبه نازلش "قدرت اختيار"يعني،"قوه حاكميت بر رابطه"نميتواند
 اش احاطه بر رابطه است در مرحله حقيقي. حاكميت بر رابطه است.مرتبه عاليه

اي بزنم خدمتتان.اگر اين قوطي كبريت كه كف دست من قرار  ولي حاكميت بر رابطه،مثال ساده
حت يك قانوي بياد،معنا نداره برخود آن قانون اين حاكم اي،ت اي،تحت يك جاذبه ميگيرده،تحت يك رابطه

اش هست،آنرا بيان كند.جبراً مجبوره حركت كنه.جبراً اگه مجبوره حركت  باشه،تحت آن هست و در احاطه
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،بعد وقتيكه ضبط "من عالمم،دانشمندم"كنه،خوب اين نوار ضبط صوت،گيرم كه كسي توش ضبط بكنه،بگه:

 ،دانشمنده؟"المم،دانشمندممن ع"را باز ميكنند،بگه:
اگر بشر تحت قوانين داره حرف ميزنه و ادراكاتش تحت قانونه و حاكميت بر قانون بالمره نداره،جبر محض 

.بالمره معناي دانش،معناي احاطه نيست.هكذا در باب ايمان هست كه "من دانشمندم"ميشه ديگه.جبراً ميگه:
بكنه،تعريف از ايمان منوط به قوه اختيار حاكم بودن بر رابطه  انگيزه باشه،كه اگر علت حركت را خواست بيان

هست.والا كسيكه تحت رابطه حركت ميكند،نميتونه حاكم بر رابطه نظر بده،تفسير ايمان،اگر تفسير انگيزه و 
تفسير علم را هم يك منطقي نتوانست بكنه.كليه معارفي كه داره معناش اعلام علم،نسبت به همان مطلب 

نجور نيست كه اشراب نشده باشه تعاريفي كه داره از اين مطلب.يك نقض كه يك جاش هست و اي
 ميبينيد،همه نظامش را ميشكند.

،در "منطق نظر"نميتواند اصل قرار بگيره معيار صحتش در باب"منطق عمل"بنا بر اين عرض ميكنيم:
.منطق "منطق عمل"صحيحهم نميتواند اصل قرار بگيره در ت"منطق نظر"تصحيح معيار صحت منطق نظر.

 نظر از انتزاع،آغاز كارش از انتزاع است،نه ملاحظه ربط بين دو خصلته.
وجه مشترك ديدن،غير از مدل ساختنه،ها.طبقه بندي نسبت بين كليات،غير از ملاحظه مدل هست و 

معيار صحتشان نمونه.حالا پس چه بايد كرد؟از همديگه بيگانه نيستند و بريده نيستند.حتماً بهم ربط دارند.
هم ربط داره منطق عمل هم معيار صحتش تابع منطق نظر نيست.منطق نظر هم تابع منطق عمل نيست.پس 
چه بايد كرد؟ضروري ميشه ملاحظه يك رابطه علي حاكم بر منطق نظر و منطق عمل كه موضوعاً اگر انزاعي 

مان،موضوع عيني مصداقي بود مطلب،اين معيار صحتش ميشه.نتايجش هم صحيح.اگر موضوع مورد بحث
تجربي بود،اين ديگه ميشه.ربط بين دوتا شون هم،ربط علي شان بر اساس يك امري كه اون اصل باشه نسبت 

 به هر دو.
حالا اگه وقت باشه،ديگه وارد اون قسمت بشيم.بحث داره تدريجاً به قسمتهاي قابل ملاحظه مطلب 

داشته باشند.خصوصاً كه اين اوضاعي كه ملاحظه ميكنيد  اي دقت بيشتري ميرسه.اميدوارم برادرها يك خرده
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وضع بمباران و اينها،اينها بايد برادرها را خيلي شديدتر بكند تو كارشون،ها.يعني اون،هر كسي هر كاريكه 
داره،من به ذهنم مياد كه اون كار بايد قويتر بهش بپردازه.وقتي ميبينه كفر اينقدر سماجت داره در حرف 

گه يك ذره آدم كاري ازش بياد و غفلت بكنه،جور در نمياد و خب بهرحال غير از شركت در باطلش،خوب ا
اموريكه لازم هست،شركت در آنها مثل تشييع و مثل مجالس شهداء،نماز به شهداء تا آنجائيكه ممكن باشد و 

نم كه:يك مقدور باشد،سعي بشه.اين مطلب را هم بعنوان برادر كوچكترتان ميخوام من خدمتتان عرض ك
مان  وقت نباشه كه تو وقتهائي كه لحاظاتش حساس هست براي مسلمين،ما كوتاه بيائيم براي كاريكه وظيفه

تشخيص داديم.از خدا هم مدد بخواهيد،انشاء ا...تعالي درست ميشود.اين يكي و علاوه بر اين مطلب يك نكته 
 كوچكي هم در رابطه با خود بحث ميكنيم.

اش  ه احتمال منطقي،ها،احتمالات عقلاني كه قبل از ملاحظه منطق بخواهيم ملاحظهداخل همه احتمالات،ن
بكنيم،يعني منطق را هم بهر حال بشر كشف كرده،جزو اموري نيست كه بوسيله حضرت ختمي مرتبت آمده 
باشه يا اگه الان تورات جناب موسي عليه و علي نبينا صلوات ا...انجيل حضرت عيسي عليه و علي نبينا 

.ولي ميگيم:آقا كاملترينش "لا نُفَرقُ بينَ اَحد من رسل"صلوات ا...بدهند دستمان،ميخوانيم براي استفاده.
 قرآن هست و ببينيم آنجا چه دستوري رسيده.

حالا اينجوري نيست كه حالا خداي نخواسته منطق صوري يا مانوسات ذهني خودمان و بزرگانمان را ديگه 
لت بدانيم و بگيم:ديگه اين آخرين حرفيست كه خدا فرستاده و نميشه در در حد ختم مرحله رسا

اش.نه،اينجوري نيست.بالكعسش هم هست.عقل ميگه كه بهرحال يك روزي نبوده منطق،لا اقل به اين  باره
صورت منظم و تدوين شده و باب باب و مسئله مسئله و قضيه قضيه ومشخص شده،يكروزي خوب،پيدا 

.حتماً هم راه "هاي مختلف عقل مرتباً براش يك رشدهائي هست در زمان"عناش اينه كه:شده.بهمين دليل م
كار همين هست و لا غير را عقل هيچوقت نميپسندد.راه حتماً همينه،اين معناش خودش اينه كه رشد نسبت 

اگر بخواهيد به اصل اين موضوع ممتنعه.اينرا فقط در باب وحي ميتوانيم بگيم.در باب غيرش از علوم تدريجي،
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رشد هم بدهيد،فقط تو همين خط ميآئيد،ديگه غير از اين مثل اينكه موضوعاً موضوع اين بحث ديگه ادراك 

 اش رشد پذير نيست. در باره
اين انس و عادت هم يك چيز عجيبيه،ها.سر و كار داره به هويت خود آدم.حرفهاي ما هم همينطوره نسبت 

متتان،همه همينطوريم ديگه.تو عالم دنيا مبتلا هستيم بدنيا و از به خودمون،ها.همينجوري عرض كنم خد
اين مانوسات هم جدا شدن آسان هم نيست.گاهي هم خطر از آنطرفش است.خدا بهمين عقل محاسبه 

اش هم بالمره نداريم،چون مانوس  ميكند.عقل را هيچ هيچ هم نميشه حساب كرد كه بگيم كه اصلاً ما كاري
 م نميشه حساب كرد.ميشيم.از اونطرفش ه

بهرحال دار مشكلي است،دار امتحان است،جز تكيه بخداي متعال و به اعتماد او و اولياء او كار حل 
نميشه،مشكلاتش زياده.بهرحال اگر احتمال عقلي باشه در اينجا،آدم احتمالي بده در نفسش كه ممكن است 

تمالاً،احتمال خيلي بي وجهي هم نيست،اينها پيشروي كفار تا اين اندازه بر اساس محاسباتشان باشه،كه اح
حالا هيچي هيچي هم درسته كه مقدرات و آزمايش و ابتلائي كه خداي متعال قرار داده،ولكن اينكه بگيد 
اينها هيچي هم كار نكردند و اينجوري مسلط شدند،نه،اينجوري هم نيست.اگه اينجوري باشه،خيلي مسئوليت 

ربطش با ادراكات و خلاصه جايگاه معارف در معيار بودنشان براي صحت  توي اين باب منطق عمل و نظر و
كه بعدها آخر كار ميگيم،اين خودش اينجاها جاش نيست.اين امر مهميه.نقص از دين و ا...يك ذره نيست،در 
اينچنين امري هر چه نقص واقع بشه از شهوات ماست كه يا آگاهانه يا من حيث لا يشعر لوازمش يك كاري 

د.هواي نفس خيلي چيز غريبيه،گاهي مستقيم مياد جلو.گاهي در باب اين مطلب بذهنم مياد كه و الان ميكن
اين ديگه جونور عجيب غريبيه "شيطان الفقها،فقيه الشياطين"اي ميزنم.اين هم همين مطلب را بصورت ديگه

اي  بكند.چون آدم هر پلهديگه.زورش قدر زور خود آدم باشه يا بيشتر؟خب،اين خوب ميتواند بر آدم مشتبه 
كه بايستد،ديگه تو همان پله است ديگه،بالاترش كه نيست كه.اينهم هم پله خودشه.يا ا...پناهي نيست،جز 

 هائي كه خداي تبارك و تعالي تفضلاً قرار داده بين پناه



١٦  ······························································································································································  
برزخ چشم باز اگه يك مطلبي باشه كه به لوازمه،كار ما موجب محدود شدن،منزوي شدن اسلام باشه و ما تو 

كنيم و ببينيم،چقدر حسرت ميخوريم،خدا ميداند.درسته كه ممكنه هيچ هم عذاب نشيم.چون واقعاً برايمان 
مطلب بينُ الغَي نبوده،احتمالش هم نميداديم.بدليل قصورمان هم،هيچ تكليفي هم نسبت بهش نداشته 

ل را ميزنم،براي اينكه خوب روشن بشه در باشيم.ولي آدم و لو بدون تكليف،حالا مثلاً معاذا...من اين مثا
ذهنتان.شما آمديد خدمت كنيد،تير انداختيد،به صالحترين افراد خورد.بعد از غصه دق ميكنيد،و لو خودتان را 
مقصر ندانيد.دلتان ميخواد دست خودتان را بگذاريد رو سندان،خرد كنيد.من نميگم وجود مبارك حضرت 

حفاظت و حراست از آقاي خميني بكنيد حفظه ا...و ايده ا...بنصره،تير به  بقيه ا...،من ميگم شما خواستيد
خاطر حفظ ايشان انداختيد،خورد بهشان.اهتمام متعارف را هم و شديدتر از متعارف هم داشتيد كه نخوره و 

اهند حراست كنيد از ايشان.بالمره هم قبح فاعلي نداشته باشه بقول بحثهاي طلبگي مان.شما را هم اصلاً بخو
ببرند تو باغ بهشت.ولي فقط يادتان بياد كه شما بوديد كه چنين كرديد،دلتان آرام ميگيره؟نميگيد:خدايا 

 كاش دست من هزار با بشكند و همچي كاري نكرده بودم؟
حالا منزوي شدن اسلام در مرحله عمل،اينكه كمتر از مسئله جان شريف و مبارك و نوراني حضرت نايب 

ي نيست كه.خودتان ميدانيد،ايشان خودش را هزاران هزار بار خواسته فداي اسلام بكند و الامام آقاي خمين
 خودتان هم ميپذيريد كه اگه اسلام به خطر بيفته،صحيح هست كه ايشان

 خودش را فداي اسلام بكنه.
به  حالا ما هم نميگيم قبح فاعلي داره و شما كم اهتمام ميكنيد به مطلب و سهل انگاري ميكنيد نسبت

مطلب.ولي ما تو عمل ميبينيم تنظيم و تدبير امور مسلمين بدست كفار انجام ميگيره،با معادله آنها انجام 
 ميگيره،اينش برامون حجت است شرعاً.اينش جاي احتمال را باز ميكند براي ما و محتمَل عظيم است.

 و السلام
 



 
 بسمه تعالي

 ٢٥ي موضوع شناس
 (اصل نوار)

 بسم االله الرحمن الرحيم
بحث در باره اين بود كه معيار صحت و رابطه بين حد اوليه منطق و مواد است.يعني نتايجي كه نسبت به 
مواد داده ميشه،اين نتيجه همانگونه كه درش دخيل هست مواد و صحتش،درش دخيل هست معيار صحتي 

شته باشيد،اونوقت خصوصاً در منطق عمل كه موادش را بناشد كه در منطق هست.اگر اين مطلب را توجه دا
از معارفي كه بوسيله منطق نظر بدست آمده از آنها اخذ كند.بايد نسبتي هم بين معيار صحتش و معيار نظر 

 باشد.
تفاوت ببينم؟چون  سخن در باره اين بود كه آيا ميتوانيم هر يك از اين دو معيار صحت را نسبت به هم بي

 به دو موضوع است و گفتيم:خير.نسبت 
بعد صحبت شد در باره اينكه منطق نظر اصل باشه.آن را هم عرض كرديم خير نميشه.و علت اين مطلب هم 
اين بود كه منطق نظر در عينيت،نظري كه در باب عينيت داده نقض شده.گفته كه:علم معلوم جزئي 

تونه واسطه قرار  جي،ديگه نميخارجي،علمي كه ازش حاصل ميشه نسبت به معلوم جزئي خار
توان رسيد از معلوم جزئي به معلوم جزئي ديگه.و در منطق  بگيره،منطقي،برهاني،استدلالي.گفته كه نمي

اي كه عمل بر وفق آن بدهد يك  عينيت اساساً براي اين هست كه از معلوم جزئي برسيم به يك نتيجه
عيني خارجي را.از آنطرف بالعكسش هم معيار  كيفيت جزئي ثاني را.يعني تعريف كند يك حركت جزئي

توانست اصل قرار بگيره براي صحت منطق نظر.زيرا نفي ميشه پايگاه خود  صحت منطق ملاحظه عينيت نمي
ها اصل قرار بدهيم قدرت عملكرد عيني حسي  خواهيم بگيم كه هر گاه مانند مادي منطق عمل.يعني مي

 م پاسخ دهيم.پايگاه خودش زده ميشه.اينهم درون متناقض ميشه.تواني را،نتيجتاً علم و ادراك را نمي
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حالا اون چيزي كه حاكم بر هر دو بود بناشد در اين جلسه ازش صحبت بشه از اين مطلب.ببينم آيا چيزي 
هست كه بعنوان يك اصل حاكم در عينيت وجود داشته باشه كه هر دو منطق مقوم ذاتشان،آن اصل باشد؟تا 

 ينم آن اصل چه آثاري دارد.بعد بيائيم بب
تواند قدم  شناسد.يعني با انكار عليت نمي بينم كه عليت را به عنوان اصل مي در منطق صوري مي

بردارد.مطلب سر جاي خودش تمام شده است كه:اگر نفي بشود مسئله عليت،نسبت حكميه بين مقدم و تالي 
سازد  چينيم كه ملاحظه اينها دوتا ضروري مي تخلف پذير مشه.يعني اگر ما بگيم كه يك مقدم و تالي مي

 تنيجه را.يك نتيجه كيف نسبتي است كه يا خود نسبتي است كه بين مقدم و تالي وجود دارد.
كند.چيزي كه بايست علت چيزي باشد،علت آن  ميگه نفيش چطور ميشه؟ميگيد:نفيش بازگشت به عليت مي

د،تخلف پيدا بكند.اگر تخلف پيدا كند،معنايش اينكه هيچ چيز نباشد.معلولي كه بايد تخلف از علت پيدا نكن
چيز رو هيچ چيز بند نشه ديگه.معناش مساوي بودن وجود و عدم ميشه.چه اين علت باشه چه نباشه.چه 
عليت داشته باشه چه نداشته باشه.چه اين خصوصيت را دارا باشه چه نباشه.نسبت به معلول اگر ربطش قطع 

 شد،يك همچي چيزي.
بينيم همه جا هستش.كليه احكامي را كه  آوريم در قضاياي منطقي مي اين اصل عليت را ميبعد 

گيم ها نه علت در  هايي را كه ميدهيم،متكي بر اين مطلب است.حالا آيا(علت در نسبت را مي دهيم،نسبت مي
 اصل وجود،ها،علت در نسبت)اين علت نسبت يك هماهنگي را نتيجه نميدهد؟

كنيم توي پاورقي و بعد برميگرديم در متن.به حكم عليت لوازم موضوع  ا اينجا عرض مييك نكته ظريفي ر
كنيد و بعد انكارِ لازم،اگر لازمه ذات باشه مساوي با انكار ذات ميدانيد.يعني مساوي با  تان را شناسايي مي اوليه

 تان ميدانيد. نفي فرض اوليه
؟يعني لوازم ذات معرف ذات نيستند؟اوصاف ذاتي كه حالا وصف اگر وصف ذات باشد،همين لازم ذات نيست

بدون آن ذات،ذات مفروض عوض ميشود،آيا همان لوازم ذات نيستند؟اگر باشند،آيا نتايج به حكم عليت و 
كنند موضوع اوليه را؟موضوع اوليه اگر امتداد  رابطه علي كه داره نتايج يك برهان،اينها وصف نمي
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ملاحظه كرديم.سلب كشيدگي هم شد نقطه،سلب خود موضوع.حالا نسبت بود،كشيدگي بود.و سلبش را هم 

بين نقطه و خط،توصيف امتداد نيست؟اشكال مختلف امتداد نيست كه در هندسه مسطحه بحث ميشه و هر 
 كدامش را بخواهيد نفي بكنيد.نسبت و ايجابي اوليه نفي ميشه؟يعني نهايتاً توصيفتان از امتداد عوض ميشه؟

ين هست كه معارفي كه نسبت به هستي به عنوان لازمه فرض اول تمام ميشه توصيف هستي نكته ظريف ا
نيست؟اگر بصورت كل ملاحظه بشه.اگر چنين است اينجور نيست كه بگيم هستي قابل تعريف نيست.هستي 

 يتعريف ندارد.حالا اين نكته باشد بحثش براي جاي خودش ميائيم تو متن بحث.
م:عليت برابر است با هماهنگي.هماهنگي كليه نتايج با مفروض اوليه.حالا اين كني تو متن بحث عرض مي

مفروض اوليه لازم نيست عين همان باشد كه در خارج مستقل از ما وجود داره.گاهي هم ميشه كه ما 
 مفروضمان در مسئله امتداد و سلب امتداد،انتزاعي است از خارج.(خوب اين را دقت بفرمائيد).

امتداد را از خارج،از منشأ انتزاع ها انتزاع نموديم.و لوازمش را ملاحظه كرديم.قضايا و احكامش ما كشيدگي و 
ها و مجرد از ساير خصال  يك خصلت مستقل و بريده از ساير خصلت"امتداد"را ديدم.ولي در خارج،

د،انتزاعي كه اي كه كردي گيد وزن مخصوص،حجم مخصوص.شما تجزيه نيست.امتداد با وزن هم رابطه داره.مي
ها.بعد هم كه بعدا  فرموديد،ملاحظه خصلتي را كه كرديد،خصلت را جدا فرموديد از ساير خصلت

اي را كه بخواهيد  فرموديد،احكامي براش صادر كرديد.احكامي كه براي آن جدا شده صحيح است.نتيجه
ر خارج واقع نميشه.در درجه است،اين انتزاع د ٣٦٠منطبق كنيد بگيد در خارج هم مجموع زواياي مربع 

هاش را ملاحظه  خارج امتداد جدا نيست از ساير اوصاف.حالا وزنش را بيائيم ملاحظه كنيم.بعضي از خصلت
تان  بينيم پس حتماً نسبت بين امتداد و تعلق را ببينم و بگيم جداي از جاذبه نيست.اونوقت حد اوليه كنيم.مي

 آيد. م كار ديگري بايد بكنيد.و نتيجه ديگه بدست مياي ميشه و براي اثبات قضاياتان ه چيز ديگه
حالا اگر نسبت بين اوصاف را بيش از حجم و وزن،بيش از امتداد و نسبت بين اشياء داديم.بلكه برديم 

كند.پس نسبتي است بين امتداد در  كند،هم حجم تغيير مي بالاتر.گفتيم در رابطه با تغيير،هم وزن تعيير مي
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آوريم باز فرق پيدا مي كند با  ديگه و با حركت.خوب اينجا ديگه قضايايي را كه بدست ميخارج با اشياء 

 قضاياي اول و قضاياي ثاني.
حالا اين عليت،آيا فقط در يك باب انتزاع بكنيم؟و صادق باشه قضاياش؟يا اينكه هماهنگي بايد هم در وجه 

شود منكر شد.اگر بگيم آهنگ  عليت را نميانتزاعي باشه هم در ساير وجوه؟خود هماهنگي را،يعني خود 
يعني جهت،هم جهتي،خوب درش معني حركت به يك معنا خيلي ملايم افتاده.هم سويي،هم جهتي درش به 

 يك معنا افتاده.
تناسب دو چيز با چيز "تر به ذهن بشود.مي گيم تعبير ساده از هماهنگي هم بكنيم.برا اينكه نزديك

يك نتيجه،تناسبي بين اينه و مقدمتين هست نسبت به نتيجه تعلقي است بين .شما دوتا مقدمه داريد،"سوم
افتد.اگه نباشه ملاحظه نسبت نميشه.اگر  اينها دوتا در حركت ذهني،اگه نباشه حركت ذهني اتفاق نمي

نسبتي و تناسبي بين مقدمتين وجود نداشته باشه،شما فرض بكنيد كه نسبت وجود دارد.اين علت وجود 
 ف فرض شما.علت فرض ميشه.نميشود،صر

گيد:عليت امري است واقعي.معناش اينه كه اين حركت ذهني ما از اين دو  خوب عنايت بفرمائيد.اگر مي
مفهوم به مفهوم سوم يا به ربط و نسبت بين اين دو مفهوم،اين يك حركت واقعي است.اگر يك حركت واقعي 

 توانيد بگيد:هماهنگ نيست؟ ي داريد،ميباشه،با آن حركت واقعي ديگري كه در قضيه ديگر فلسف
اش  دهيد و حكمي را كه نسبت به مساحي بعباره اخري.تصديق شما در تعريفي كه نسبت به مربع مي

كنند؟يا در دو  دهيد،با تعريف شما از مثلث و حكمي را كه در باره مثلث ميدهيد همديگر را نقض مي مي
 كنند؟ همديگر را تائيد ميموضوع متفاوتند و بهم هيچ نسبتي ندارند؟يا 

اگه همديگر را تائيد بكنند فقط ربط بين دو مقدمه نيست كه هماهنگ هست،همسوهست،يك نتيجه را 
ميدهد.بلكه مقدمات متعددي در قضاياي متعددي به نتايجي ميرساند كه هر كدام در جاي خودش ديگري را 

قانون مربع را نفي كنيد و مثلاً مسئله جاذبه را پيش  نمايد.و نفي هر كدام از اينها،يعني شما بتونيد تائيد مي
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بكشيد،بهمان دليل قانون مثلث را نقض كرديد.مساحي مثلث را.بهمان دليل قانون مساحي لوزي و ذوذنقه را 

 نقض كرديد.بهمان دليل كليه قضايايي را كه قبلاً در هندسه مسطه گفته بوديد نقض كرديد.
ها ديگه سر  ا ما وارد بكنيم و نقض بكنيم در يك قمست،و بگيم بقيه قسمتاينجوري نيست كه حالا جاذبه ر

جاي خودش باقي ميماند.حتي تعريفتان از مساحي دايره هم كه بنظر مياد يك شكلي است كه منحني 
درجه.آنجا هم مجذور شعاع،چه شعاعي؟قطر،چه قطري؟در شعاع كه در آنجا انحنا راه  ٣٦٠هست و انحنائش 

هندسه مسطحه.شعاع يك خط مستقيم هست.پس كل تعاريف و احكامي كه در هندسه مسطحه نميدهند در 
كند همه اينها با هم  اش نقض بشه.اين مثبت است،اثبات مي اش مورد نقض ميشه.اگر يك قضيه ميداديد،همه

 يكم ربطي دارند.بر يك بينانند.
ريد،اين تمام نيست.از اين راه ميتوان به يا در منطق صوري اگر كسي بگه كه اين بحثي را كه در مغالطه دا

 حرف صحيح رسيد.
جواب شما ميگيد كه:خير اين ممتنع است كه به حرف صحيح،نتيجه صحيح بتوانيد برسيد،ميگوئيد 
چرا؟ميگيد:بهمان دليل كه در برهان،تعريف از برهان تمام شده نتيجه صحيح.معناي صحتي كه در برهان 

 تواند بدهد. الطه نتيجه صحيح تحويل نميشده،همان هست كه ميگه اين مغ
كنند در  شان يك ديگر را تائيد مي پس بنابراين اينكه بصورت يك مجموعه مرتبط بهمديگر هستند و همه

شان بر يك حد استوارند.يك حد اوليه.اصول موضوعه،بازگشتش به  منطق نظر،اين ترديدي نيست درش.همه
يزي فرض بشه.تو منطق عمل هم آيا ميتوانيم بگيم هماهنگي حد اوليه ميشه.خوب حالا اگر يك همچي چ

 نيست؟عليت نيست؟نداريم اينجا؟
اگر گفتنيد از ملاحظه مطلبي به مطلبي ديگر ميتوان رسيد،اگه عليت در عينيت نفي بشه.خوب نميتوان 

نا ما رسيد.و لو بگيد:يك درصد از نسبت تقريب.من ميگم به هيچ درصد از نسبت تقريب.شما ميگيد:اي
آزمايش كرديم،شده.رسيديم.ميگم:پس عليت وجود داره.بدون علت كه نميشه.پس هماهنگي با همان نسبت 
تقريب وجود داره.حالا اگر بگيم هماهنگي با همان نسبت تقريب وجود داره،معنايش اينه كه عينيت هم 
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اسب يك كل به آثارش اش هست.تناسب مجموعه با نتيجه هست.تن تناسب دو شئ نسبت به شئ سوم در باره

 هست.
حالا آيا نسبتي هم بين اينها دوتا ميتواند باشد يا نه؟انشاء ا...تعالي در جلسه آينده بحثش را بيشتر 

خوام.غرض اينه كه بلكه تقريب بيتشري بشه كه  كنيم.از اينكه تفصيل هم داده ميشه من معذرت مي مي
..در باره اين وضع آينده كه بنا به فرمايش امام روش دقت اي انجام بگيره.و يكي دو كلمه هم انشاءا. مفاهمه

 كنيم و اينها.
دوتا مطلب در اين قسمت.يكي اينكه انشاءا... بحول ا...وقوته سعي براي اينكه روز تظاهرات،تظاهرات سنگيني 

عال.و هاي ابليسي خوب طبيعتاً پيش مياد.براي همه پيش مياد.اينها را با توجه به خداي مت بشه.و وسوسه
وسايلي را كه خداي متعال قرار داده برطرف كنيم.نگذاريم آنها بيايند.يعني نگذاريم خطورات شيطاني غالب 

تر  مان بيشتر ميشه.امتحان هم سخت بشه بر ما.و بدانيم كه هر قدمي كه تسليم خطورات ابليسي بشيم،فاصله
 ميشه.

نگيريد.اينها اگه يك روز را صبر ميكردند،خداي متعال وقتي كه به بني اسرائيل گفته شد كه:فلان روز ماهي 
قادر بود كه اينقدر بهشان رزق را بفرستد كه براشون كافي باشه.نهايت امتحان الهي است.بر حسب آن چيزي 

ها را هم همه امر كرده بودند كه  كه به خاطرم مياد.دستور رسيده بود كه شنبه ماهي نگيرند.از قضا ماهي
آمدند و  آمدند.روز شنبه مي ها نمي ند اظهار تيرز بكنند.دستگاه امتحانه ديگه.روزها ديگه ماهيهمان شنبه بياي

خود نشان ميدادند.آدم گشنه طعام را هم ببينه،و ببينه كه از قضا روزهاي ديگه هم نمياد.به فكر بيفته يه 
اري بكنم خودم كه اينها را گه خدا اين را خلق كرده.اين را هم حالا فرستاده.ميگه يك ك كاري بكند.نمي

ها.روز شبنه ماهي  بگيرمشان.چاله درست كردند كه آب كه جذر و مد پيدا ميكند،ماهي ها بيايند تو اين چاله
هايي را كه آنجا مانده  نگرفته باشند.بعد هم جلوي چاله را ببندند و بروند.ماهي نگرفتند.بعداً بيايند اين ماهي

اهي نيامد.يك وقت تخلف ميشه.خيال نكنيد كه آدم زورش ميرسه كه دستگاه بگيرند.بعد روزهاي شنبه هم م
 امتحان الهي را بهم بزند.
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اي  ها.صدام كاره  هايي ابتدائي پيدا بشه.اين خوف ما از دستگاه الهي بيرون نيست خوب حالا ممكنه يك خوف

 نيست كه تو دستگاه خدا كاري بتواند بكند ها.
ود مبارك امام فرمودند:متنش با احاديث صحيح تائيد شده.(تو يك قضيه من شما تو زيارت جامعه كه وج

رفتم خدمتشان)مضامينش،معذرت مي خوام گفتم متنش،مضامينش.رفتم خدمتشان در باب زيارت خواندن و 
خوام يك چيزي عرض كنم  نسبت دادن.اين را در باره زيارت امين ا...و زيارت جامعه فرمودند.حالا من مي

گيد:شما آسمان و  .مي"و بكُِم يمسك المساء ان تقََع علي الارِضِ الاَّ بِاذنه"گيد: تو اين مگه نمي حضورتان
اش را نگهداشتيد به اذن ا...تبارك و تعالي.حالا سقف خانه و ديوار خانه و اينها از آسمان و   زمين را بر پايي

 زمين سنگين تره؟
تره؟يا  ها بزرگ ها و زمين د پايين.بيندازد،اين از نگهداري آسماناين مواد انفجاري كه اين مردك بفرست

ا...قدرت تخريبي اين را شما مقايسه بكنيد با يك آتشفشان كوچك.بگيد اگه يك آتشفشان در قم سر باز كند 
ماند؟در تهران سر باز كند يك آتشفشان بزرگ.در تهران سر باز كند.تهراني باقي  ديگه قمي باقي نمي

 افتد.رودخانه آتش. رودخانه آتش راه ميميماند؟
اي است كه بتواند  ريشتري پيدا بشه.كدام ساختمان آرمه ١٠شما ببينيد قدرت تخريبي زلزله چيه؟يك زلزله 

بگيد تو  ٠تا  ١٠اي ريشترش را بالا ببريد.نگوئيد  ايستم؟يك خرده ريشتري مي ١٠بگويد:من در برابر زلزله 
شه.شما ميگيد ساختار جاذبه عوالم كون بدست نبي اكرم صلي االله عليه و آله و جاذبه زمين يك چيزي واقع ب

اند؟تزئين كرده  هاي بزرگ بر ساق عرش الهي نوشته شده.براي قشنگي نوشته گيد:اين نام سلم است.مي
باشند؟تزئينش هم خيلي همه ها.ولي خداي متعالي حسابي داره اين مطلب.مطالبي را كه تو زيارتها 

 نيم،انشاء ا...با عنايت خودش وارد درقلب بشه.اينها خوب تو يك همچي ايامي.خوا مي
برند به پيغمبر اكرم.اونوقت پناه براي ما  نبي اكرم پناه جناب جبرئيل و جناب عزرائيل هست.آنها هم پناه مي

لمساء ان تقََع علي و بِكمُ يمسك ا "گيد: تر از نبي اكرم؟.بعد مي تر و محكم اي باشه؟.كه سفت يك چيز ديگه
هلاَّ بِاذنخواهيد  .حالا اگه خدا اذن داده باشه كه بسيار خوب ما بريم اونور،حالا شما يك پناهي هم مي"الارضِِ ا
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كنيد.نبي اكرم را.در  تر از خدا؟كه نميشه يك همچي چيزي كه.تو اين عالم شما حمايت مي پيدا كنيد قرص

تان بالطف خودشان است.اينجوري نيست كه خودتان حمايت بكنيد عين حال كه تو همين عالم هم حمايت
همينجوري ازشان بخواهيد كه شما را جزو حاميان خودشان قرار بدهند.از خدا بخواهيد.همانجوري كه تو 
زيارت جامعه هست خدا را قسم بدهيد به اين بزرگوارها.اين بزرگوارها را قسم بدهيد به خدا.كه ما را جزو 

.معرفت اينها سلب نشه.معرفت اينها بيشتر بشه وارد "و ان لا يسلبنا معرفتكم"قرار بدهند.حاميان شما 
درقلب بشه.خوب بهر حال ممكنه يك مكروهاتي هم پيش بياد.وقتي پيش آمد آدم بايد يك مرتبه دست از 

 پناه بردارد يا اونجا بايد بيشتر پناه به پناه ببرد؟.
م صدام روز تظاهرات انداخت.تظاهرات هم باشه آدم.يك مرتبه فرار بينيد بمبي هم چيزي ه يك وقتي مي

لا حول و لا قوة الا با...العلي العظيم الهي بحق محمد و علي و فاطمةٍ و الحسن و "كند يا اينكه بگه:
تر از اينه كه وصف بشه.هم حالت شعار سياسي در دفاع از نبي  .بايسته محكم.و ا...اكبر بگه.خدا بزرگ"الحسين

 اكرم (ص)باشه و هم پناه بردن به خداي متعال و معصومين از كيد ابليس.
مان يك وقتي هست كه  و من يك چيز ديگه هم آخر صحبت ميگم و مرخص ميشم.ميگويند:ما در آينده

جا خواهيد بگيد:يا محمد.و آن .خدا آن را عظيم دانسته.آنجا مي"انَّ زلزله الساعه لشَيء عظيم"زلزله مهمي مياد.
خواهيد بگيد:يا محمد.و آنجا اميدواريد كه بگيد،وقتي ميگيد يا محمد،حضرت  اميدواريد كه بگيد،يا اينكه مي

خواهيد آنجا بگيد:كه من نماز خواندم.رزوه گرفتم،حج رفتم  پناهتان بده.خدا او را پناه قرار داده.يا اينكه مي
خواهيد به آنها تمسك پيدا كنيد.اين يك  ه ميخواهيد تمسك پيدا كنيد؟اگ نميدانم چه كردم.به آنها مي

ها  خواهيد تكيه به اعمال بكنيد،در اين دنيا هم تكيه به همين اسباب حرفي ديگه من عرضي ندارم.اگه مي
 بكنيد.

خواهيد بگيد كه:يا محمد،شما را خدا بزرگوار قرار داده.ما مهمان بزرگواري شما هستيم.خوب در  حالا اگه مي
ن بزرگواري ايشان هستيد.و انشاء ا...قرص باشيد و خدا بمحمد و آل محمد،به حبي كه بين اينجا هم مهما

اهل بيت قرار داده.به حقي كه بينشان قرار داده.و به حقي كه بين آنها و خودش قرار داده.و به حقي كه 
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ادخلني مدخل "،صادقكنيم اينكه ما را ثابت قدم خوانيم و ازشان استدعا مي خودش بر آنها داره.اينها را مي

.داخل باشيم ما در امور،در هر امري كه پيدا ميشه،داخل شدن اهل صدق و خارج بشيم از هر امري "صدق
 ."و اجعلني من لدَنك سلطاناً نصَيرا"خارج شدن اهل صدق.

ب اين داخل شدن صدق و خارج شدن صدق امر مهميه.گاهي آدم ميشه كه تو همه امور داخل ميشه اهل كذ
و خارج ميشه اهل كذب.زبانش يك چيز ميگه.قلبش يك چيز ديگه.جوهره قلبش يك چيز ديگه ميگه.تو هر 

خواند.ظاهرش نماز است.باطنش پرستش نماز  كند.نماز مي اي نسبت به مرتبه ديگرش تكذيب مي مرتبه
.گاهي هم خدا است.يعني نماز نيست،كفر است.ديگه نماز كه ديگه بهتر از همه چيز است.خيرالعمل است

كند كه آدم به بركت لطفش بر معصومين وقتي وارد و خارج ميشه در يك چيز وارد و خارج  تفضل مي
شدنش صدقه.اين احتياج به صدق تو همه شبانه روز و همه مراحل و همه لحظات و همه تغييراتي كه 

و اهل صدق نسبت به كنيم داريم.خدايا بمحمد و آل محمد سوگند ميدهيم كه ما را جزو صادقين  مي
 خودش و اولوالامرش،اونهايي كه فرض بر ما قرار داده اطاعتشان قرار بده و انشاء ا...از ما كذب را بدور بداره.

 والسلام عليكم و رحمه ا...و بركاته.





 بسمه تعالي

 ٢٦موضوع شناسي 
 نوار )( اصل 

بحث درباره موضوع شناسي بود كه آيا اسلامي و غير اسلامي داريم يا نداريم؟ و از آنجا آمديم به اين قسمت 
رسيديم در دنباله بحثها كه نه تنها موضوع شناسي اسلامي داريم ، بلكه موضوعاتي داريم موضوعاتي داريم 

نسبت تاثيرش در جهت سقوط هست.  كه در عينيت نيست تاثيرش براي جهت قرب هست و موضوعاتي كه
يعني كيفيتها ي هستي همانگونه كه مثلا ايام مبارك و نا مبارك ميكيد ، اراضي مبارك و نامبارك ميكيد ، 

 كيفيت مصنوع هم ميتونه مصنوعي الحادي باشد و ميتونه مصوعي الهي باشد. 
جوريه وضعش. دوشش را هم بعدش در باب اينكه حال روش شناسائي اش نه خود مدلش خود روشش چه 

بحث كرديم كه كفار با روشي كه عمل ميكنند با آن روش كه نميشه عمل كرد روشي كه بر اساس اصالت 
 حس است 

نبيجه اش سازگار با اينه كه توصيفي كه ميكند ، آن توصيف مناست باشه با شناسائي يك دسته از نسبت 
 تاثير ها كه الحادي هستند. 

بود كه آيا ما ميتونيم بگيم كه روش مدل سازي لابشرط است؟ جهت نداره؟ نه فقط نمونه  بعد قدم بالتر اين
سازي جهت داشته باشه ، روش مدل سازي ،كه ما حالا اگه بيائيم عواملش را هم ، اگه بيائيم مطلوبمان را 

ي ، خدائي بياريم ، قرار بدهيم ، بيائيم مطلوب را قرار بديم مطلوبي الهي بعد هم عوامل را هم عوامل مذهب
خود اين محل  چه جوري نسبت بينشان بر قرار بكنيم؟  خود اين روشي كه چند تا عامل بايد انتخاب بكنيم؟ 

بحث واقع شد. يعني منطق نمونه سازي و غير از اينه كه اصول موضوعه را بيائيم از معارف بگيريم. معلوم شد 
چون نميتونه نسبت به صحت. منطق بي تفاوت باشه و كه منطق مدل سازي مان لابشرط نميتونه باشه. 

 صحت ربط است بين نتيجه و نسبتي كه پيدا مي خواد بكنه نتيجه نسبت به مواد. 



٢٨  ······························································································································································  
اونوقت خود منطق. خوب عنايت بفرمائيد. معيار صحت رابطه بين مواد و كيف ارتباط مواد به يكديگره نميشه 

بگيريم با مواد نا صحيح بتونه كار بكنه و بالعكس نتيجه اي كيف ارتباط. رابطه اش را در منطق عمل صحيح 
كه هميشه بدست مياد يك طرفش مواده يك طرفش هم روابطش هست. يعني صورت تنظيم است بين مواد 
تا نتيجه حاصل بشه نتيجه تنهائي از مواد در نمياد. اگر اين مطلب شده معيار صحت هميشه از منطق بدست 

زيكه ميخواد رابطه را تمام بكنه نسبت حكيمه را صحه بگذاره. بگه : اين نسبت حكميه مياد. يعني از اون چي
صحيح است. حالا در نتيجه هم مواد شريكند و هم معيار صحت مال منطق. نتيجه صحيح نميتواند از مواد 

لي والي آخر از اعلام استغناء بكند. همانگونه كه نميتونه از كيفيت تنظيم ، از كيفيت قرار گرفتن مقدم و تا
 اين فارغ باشه 

حالا اگه يك همچي چيزي فرض شد ، منطقي كه اصل را قرار ميده حس و پيداست معيار صحتش قدرت 
چون هر چيز ديگري را كه شما دخيل بكنيد  عملكرد عيني است. حالا لا بشرط يا بشرط لا؟ بشرط لا. چرا؟ 

لمي بودن ، صحيح دانستن نسبت اين ، پذيرفتن اين د رعملكرد ، بنا به مباحث گذشته ، اون ميگه كه ع
بعنوان مقوم ذات اين كه اين يك امر خيالي نست باطلي نيست. برميگرد به همان قدرت عملكرد. نميشه  ،

تا اصل داريم يك ٤تا اصل داريم ،  ٣ما با منطق اصالت حس بيائيم در اصول موضوعه اي كه مثلا  شما بگيد :
ما ميخواهيم رابطه بين خصلتها را ملاحظه كنيم ، كل را  نمتونيد دخيل بكنيد. گيد :اش حسي است ، اينرا 

تا را هم ميگه ٢تا را هم ميگه ، اين ٣تا را هم ميگه اين  ٤ملاحظه كنيم ، و يكي از اين خصلتهائي كه اين 
و اوصاف ذات مقوم ذات فرض كرديم و من الان كاري به عددش ندارم و چند تا مقوم ذات ملاحظه كرديم 

فرض كرديم نسبت اينها را بخواهيم ملاحظه كنيم و بگيم كه يكي اش بر اساس اصالت حس نباشه و منطق 
اصالت حسي نميتونه بپذيرتش و نفيش ميكنه و زيرا معرفت شما را نسبت به آن مطلي كه آورديد زير سئوال 

 سمت اول صحبت بود. ميبرد او ميخواد حس تبيين بكنه نميپذره چيز ديگه را اين در ق
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در قسمت دوم صحبت بالا تر از اين شد كه علاوه بر اينكه كفار نمي تونند رو منطق اصالت حس يك روش 
نمونه ساز ي لا بشرطي تحويل بدهند مسلمين هم نميتونن لا بشرط تحويل بدهند چون منطق لابشرط 

 نسبت به صحت نميتونه باشه. 
ت علمكرد عيني و التزامات قلبي كه جزو حقايقند ولكن جزو امور حالا هرگاه بنا شد نسبتي بين قدر

محسوس نيستند و خواستيد نسبت بين اينها بر قرار كنيد و اگه تو اصول اوليه تان خواستيد يك همچي 
چيزي را ملاحظه كنيد و ببينيد چه جوري ارزشها جريان در عينيت پيدا ميكنند و عينيت چطور كه قرار 

را مساعد ميكند و براي پياده شدن ارزشها؟ و به چه نحو اگر قرار بگيره و چگونه اگر قرار بگيره بگيره و زمينه 
راه را دور مي كند؟ اگر چنين چيزي باشه و آيا با منطقي كه اصل در صحت و تطابق نظري را ميدونه و نه 

ارتكازات قلبي و عين را و نسبت بين نظر و عين را و نه نسبت بين التزام قلبي و عين را و نه نسبت بين 
معذرت ميخوام گفتم ارتكازات و ادراكات قلبي و عين را اگر اين نسبت را اصل نميدونه و خود اون ادراك را 

 اصل ميدونه و ميتونيم با همچي منطقي؟ 
 عرض كرديم منطق انتزاعي و در مثال جلسه قبل گفتيم منطق النتزاعي مياد و از منشاء انتزاعي كه احياناً

عيني است يا ادراكي عقلي است يا ادراكي باطني است مياد يك خصلت را منتزع ميكند مثل امتداد مثلش را 
زديم ( ولو يك پنج شش دقيقه تاخير ميشه تكراري كه ميكنيم ولكن تاملش لازم هست براي اينكه مقدمه 

 بحث هماهنگه اصل بحث ) 
كشيدگي امتداد اين مياد جدا ميكند بعد انيرا حد اوليه  عرض كرديم اگه بياد طول را انتزاع ميكند از جسم

قرار ميده ملاحظه ميكند نسبت سلب و ايجاد را روي طول و ميگه : خط و نقطه نقطه سلب امتداد ديگه خط 
خود امتداد و نسبت بين اين دو تا را با هم ملاحظه ميكنيد. احكام اوليه اش را حكم موضوعه اش را صادر 

اساس نسبت بين امتداد و سلب امتداد كليه اشكال هندسي را ملاحظه ميكند و تعريف ميده و  ميكند. بعد بر
حكم ميده مربع و مثلث و دايره الي اخر اينها يك اشكال هندسيه كه در ارتكازات ما خيلي واضح است و 

شه يعني امتداد درجه شكسته با ٩٠اينها يك روزي به اين وضوح نبوده ديگه امتداد بياد بياد روي زاويه 
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درجه شكسته بشه و بعدش ديگه  ٩٠ديگه نباشه و از اينطرف امتداد باشه دوباره بياد و دوباره روي زاويه 

امتداد نباشه بياد اين تمام فضايايي را كه عقلاً اثبات مي كند و صحيح است در فضاي مفروض رياضي و اين 
نيت بديهي است چرا؟ چون شي اي كه در خارج صحبت را براي عينيت و نمي تويند بگيد تطبيقش به عي

امتداد دارد نمي تونه شي نباشه و امتداد داشته باشه اون شي داراي جسمي است. اون شي داراي جاذبه اي 
 است. 

بالاتر از اين عرض كنم شي هم فرض نفرمائيد و بگيد اين نقطه به اين نقطه فرض ربط كه بگيد و يك 
ظه كنيد مفروض ولي فرض نسبت به واقع نه فرض در فضاي رياضي ذهني امتدادي را مي خواهيد ملاح

خودتان فرض كه مي خواهيد بكنيد اين فرض مطابق است با فرض تعلق فرض ربط با عدم فرض ربط كه 
 يكي نمي تونه باشه كه فرض مي خواهيد بكنيد ربط در خارج را. 

هست فرض وجود ربط و تعلق نمي تونه فرض وجود ربط و فرض بين دو شي عيني هست دو نقطه عيني 
مثل اين باشه كه اين قندان و اين پايه ميكروفن وجود نداشته باشه و اينش هم مفروض باشه فرض بين دو 
نقطه عيني هست اگر فرض بين دو نقطه عيني شد شما نمي تونيد بفرمائيد كه من اين را انتزاع مي كنم و از 

 دم تفكيك مي كنم و نظر ميدم. ساير خصوصيات جدا مي كنم و نظر مي
نظر شما اگر بخواهيد صادق باشه در عينيت نميتونه تعلق و نسبت و وابستگي و ربط ارتباط عيني فرض شود 
بين دو شي عين و اون دو شي عيني و عينيت از مفروض ما خارج باشه اونوقت خارج در حال تغييره و در 

ت هم بدون جاذبه محال معذرت مي خوام جاذبه هم بدون حال حركته ربط بينشان بدون حركت محاله حرك
 حركت محاله. 

فرض تعلق نسبته فرض نسبت عيني اگر بخواد مورد مطالعه قرار بگيره و جداي يعني اين تغاير جداي از 
تغيير نيست نهاشه معناش اينه كه لزوماً اگر گفتيد : حركت در عينيت منحني است و جاذبه بدون حركت 

نمياد بايد بگيد اين نسبت هم منحني است اگر فرض شد كه نخير جاذبه اي نميتونه باشه در  منحني بدست
خارج كه اون جاذبه بر اساس حركت منحني بوجود نياد و اونوقت مي تونيد بگيد فض مستقيم باشه پس 
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باشه مفروض شما وخوب عنايت كنيد و دوفرض پيدا كرديد و يا جاذبه منحني هست يا نيست اگر منحني 

جاذبه در اين فرض و اون فرض نظري كه شما داشتيد نسبت به خارج صدق نمي كند ازش چه نتيجه اي 
مي خواهيد بگيريد؟ حالا كه در خارج يقيني نشده كه جاذبه منحني هست يا نه تو برهان عقلي ما ازش مي 

اينجا ما الان ابزاري خواهيم يك استفاده بكنيم كه تطابق مشروط شد به خصلت عينيت عنايت فرمائيد 
لازمي كه بتونيم اثبات بكنيم براي شما و لازمه باشه اين اثبات واقع بشه كه ايا جاذبه منحني است يا منحني 
نيست؟ الان اون ابزاري كه نيست وقتش هم نيست يعني جاش نيست اينجا جاي اين بحث ولي يك چيز 

مستقيم باشه اگه منحني باشه صدق نمي كند اون  ميتونيم بگيم بگيم : فرض دارد منحني باشه فرض داره
معناش اينه كه صدق قضايايي كه به تطابق تمام شد نسبت به عينيت صدق صدق  مطالب معناش چيه؟ 

مشروطه اگر صدق مشروط شد به هماهنگي عيني اونوقت بلا فاصله ما نمي تونيم بگيم صدق نظري كافي 
 ن هست. است در اينكه بگيم در مصداق هم عين همي

حالا اگه بگيم دريه همچي چيزي يه همچي اشكالي پيدا شد در كار و چه ميشه؟ در جايي كه نسبت بين 
اوصاف را بايد ملاحظه كرد تا كل در خارج شي مركبه و نه كليه و تا بتونيم شي خارجي را بشناسيم و 

مشروط شدن و معيار را از  مجبوريد بفرمائيد كه معيار صحت مشروطه ميشود به هماهنگي در عينيت اين
معيار مطلق بودن مي اندازد پس صحيح است بگيم كه در باب انتزاع احكام ميتونه با اون منطق كار كند در 

 باب كل سازي نميتونه. 
حالا خوب اصل اون نظر كه عينيت قابل محاسبه به معناي اينكه از يك جزئي معلوم به يك مجهول ديگه 

اب نظر نسبت به دو مفهوم جزئي صحيحه بديم ولي در باب عمل هم مي تونيم برسيم اين حكمش را در ب
  بديم؟ 

البته صحتي را هم كه ميگيم علي فرض صحيح باشه و سر جاي خودش اون بحث را فعلاً واردش نمي شيم. 
ميشه  يا اينكه مشروط وقتي شد در همه جا مشروط اين كه اساساً تطابق تا چه اندازه مي تونه صحيح باشه؟ 

اون ديگه يه بحث ديگه است جاش يه جاي ديگه است بحث ديگه است ولي اينطرفش را مي تونيم وارد 
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چون ما هم دنبال موضوع شناسي هستيم ديگه اگه دنبال   بحث بشيم كه بحث مورد نظرمان است چرا؟ 

صداق عيني موضوع شناسي هستيم و از دو مصداق جزئي عيني ميشود از يكي اش كه مجهوله به يك م
مجهول ديگه رسيد؟ يا نمي توان رسيد؟ اين در حيطه نظريه منطقي كه بر اساس انتزاع و تطابق و تطابق 
نظري ملاك صحتش هست و از اون حيطه خارج ميشه وارد ميشه در يك مبناي ديگه كه هماهنگي عينيت 

 با اون اطلاعات كلي نيست. 
خوب عنايت كنيد اين آخرين قسمت صحبت را هم به ياري  حالا اگه گفتيم يه معيار داريم براي عينيت

خداوند تبارك و تعالي اگه گفتيم يه معيار لازم داريم براي عينيت ملاك صحت در به اصطلاح منطق موضوع 
شناسي يا مصداق شناسي و به اين لسان صحيحه بگيم مصداق شناسي و به يك لسان صحيحه بگيم موضوع 

نم به يك تعبير اگه غرضمان اين است كه مرتباً موضوعات جديد را ايجاد مي شناسي و پاورقي عرض مي ك
نمائيم و نفس موضوع جديده بانك و اسكناس و نفس موضوع اسكناس جديده تو جريان رشد نسبت تاثير و 
 يا بايد بگيد نسبت تاثير قفل اونوقت بحث خيلي هم زياد ميشه و ما همين تو پاورقي اينجا من يك اشاره مي

 كنم و رد ميشم 
اگر گفتيد نسبت تاثير را ما تو امور مثلاً عيني ميبنديمش فرض كنيد كه زندگي ساده داشته باشيم و فرض 
كنيد ابزار و لوازميكه در جديد حادث شده و اينها را بالمره نمي خواهيم زندگي اينجوري شهري و اينها را 

رشد بايد براي عينيت پيش بيني بفرمائيد تمدن فعلي را بالمره نميخواهيم ما ميگيم يه نحوه ديگري جريان 
نمي خواهيد و بر سرو بر چشم حاصل تمدن كفر هست راست ولي جريان رشد را تو عينيت نم توانيد متوقف 
بكنيد اگه گفتيد توقف را عيبي نداره متوقف بكنيد عرض مي كنيم كه معناش اينه كه يا توقف در باب 

بي و نظري اونجا را هم بپذيريد كه در اينصورت خلافه ( حالا خلاف بودنش را باز معرفت اعم از اراكات قل
عليحده با يد صحبت كنيم ) يا اينكه ميگيد كه اونا دوتا عيبي نداره رش بكنه اين يكي اش رشد نبايد بكنه 

اش را بگيد  اونوقت ديگه براي نظام نميتونه رشد قائل بشيد نظام نميشه مجموع يك وحدت باشه و يك تكيه
 كه در شكل قبلي باش و يك تيكه اش را بگيد كه در شكل داراي حركت و رشد باش. 
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حالا اينها بحث هاش يك مقداري خارج از اينجا ميشه. لذا بحث موضوع مورد نظر ميشه و لذا عرض مي 

 جه كنيد. كنيم كه اينها را تو پارورقي و موكول باشه براي بعداً فقط اشاره اش را مي خواستيم تو
هر گاه بگيد كه خيرو نسبت تاثير عيني هم بايد رشد كند سلمين قواي عيني شان هم بايد مرتباً رشد كند و 
قدرتشان براي طاقت بيشتر در سعه بيشتر عيني هم قرار بگيره و يه همچي چيزي گفته شد و حالا اگه يه 

نه كه موضوعات جديد مرتباً پيدا بشه همچي چيزي گفته بشه و اونوقت لازمه اش چي هست؟ لازمه اش اي
نه مصاديق مجملي كه ما بخواهيم شناسايي اش بكنيم نفس موضوعش موضوع جديد ميشه و احكام و احكام 

 بر جريان رشد ميشه احكام الهي نه احكام رشد فاصله بين اينها دو تا. 
احكام حاكم بر جريان رشد احكام رشد روابط رشد هست نسبت به هر مرحله مغير به زمان و مكان خاص 

امري ثابت هست و حاكم بر جهته و منطق وظيفه اش ميشه اين كه كنتزل وضعيت بكنه در تحت اون احكام 
يعني رشد را در تحت اون احكام ببره جلو چگونه؟ مجموعه سازي بايد بتونه بكنه از احكام همينجوري نيست 

اسلامي و مقاصد باطل خودشان را درست كنند مرتباً امر كه كفار مي توانند مجموعه سازي بكنند از احكام 
حكومتي ميشه قدرت مجموعه سازي در مرحله كارشناسي اش در جهت رسيدن به اون رشدي كه تو احكام 

 توصيفي تان بيان كرديد. 
پس شما يك احكام توصيفي در باره اصل انسان داريد يك احكام توصيفي درباره معناي كمال و رشد داريد 

ك احكام تكليفي داريد حاكم بر جريان رشد. يك احكام رشدي داريد كه از اين نقطه به اين نقطه را مي ي
تونه مرتباً محاسبه كند و برنامه ريزي كند تحت جريان احكام فقهي و احكام تكليفي در اين بيان موضوع 

كام تكليفي فردي ابتدائاً جديد داريد ممكن است موضوع جديدتان ار قبيل موضوعات جديدي كه در باب اح
به ذهن مياد نباشه و ولي تنظيمي كه حافظ هست رشد را تحت اون تنظيم خودش يك موضوعه موضوع 

 جديد داريد. 
نظام خودش يك موضوع ميشه در اينجا اما مصداق موضوعات احكام اون يك حرف ديگه است كه حكم كلي 
شارع رفته رو موضوعات و عناوين كلي مصداقش را بشناسيم و ببينيم اين آيا مصداق هست يا نه؟ اونهم باز 
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دقيق تر از اون  كارشناسي مي خواست كه طبيعتاً كارشناسي اسلامي لازم داشت بنا بر بحث يك كمي

صحبت موضوع شناسيه كه در سطح اول نيست مورد بحث شد اين به معناي كشف نظام يعني علل احكام 
نيست ها كشف نسبت هايي كه الان مبتلا به است و نسبت هايي كه بايد فردا مبتلا به بشود اين غير از اينه 

دو حكم را هم شما نميتونيد بشناسيد كه كه كسي بگه علت حكم را ميخوام بشناسم اين غلطه و نسبت بين 
چه يك حكم را هم نمي توانيد علتش را بشناسيد وارد قياس مي شيد ديگه چه خواسته اينكه بخواهيد حالا 
علت همه احكام را بشناسيد و بعدش نسبت بينشان را بشناسيد اين يك حرف نا صحيحه اگر كسي هم 

ه كه خدمت به اسلام اون زمان دراون شرايط راهي نداشته جز جايي گفته باشه توضيق بوده تو شرايطي بود
 اين مطلب را بيان كند. 

البته احكام نظام دارند. يعني احكام حاكم بر جريان رشد نظام دارند حتماً ولكن او چه ربطي داره به بنده و 
از همه مردم ولي جنابعالي؟ چه ربطي داره به شعار؟ علت احكام فقيه را براش درجه اعظمي قائل هستيم 

حتماً رتبه اي مادون معصوم بلاترديد ادراكات انساني است از متوني كه رسيده به دستش بلاترديد اينجوري 
نيست كه فقيه را بگيم كه علم به حقايق اشياء داره و كماهي علم به احكام داره و عللش علم به مرحله 

ه علمش تدريجي المحصوله بسيار نزديك است به اقتضاء و انشاء و علت جعل احكام دارد چيزيكه نيست ك
باب نبي اكرم و معصومين كه اين كلمات هستند نزديك هست به خانه اينها به يك تعبير پرورش يافته در 
خانه كلمات اينها هست و اين روسر رتبه اش ازا ين لحاظ بالاتر است از رتبه همه به اصطلاح اصناف ديگه 

 وسر اين چه ربط داره به اونطرف قضيه؟ اي كه مشغول عبادت هستند ر
بالا بودن اينجوري نيست كه موضعش را يك مرتبه ببره در جاي خود اما م معصوم بنشانيم و بگيم كه علم 
داره و علم غيب داره و ميدونه كه احكام كلاً چي هست و علت احكام كه نميدونه اگر ادعاي علت احكم بكنه 

ه شما بگيد كه مرحوم بحرالعلوم (ره) شرفياب شد خدمت امام معصوم تا ازش كسي نميپذيره خيلي فرقه ك
بگيد علت پيدا كرده شرفياب شد بسيار خوب ميشه اينجوري واقع بشه روايت نسبت داده به اجماع يا نسبت 

 داد به معصوم و جاي ديگه نديديم و راسته از ولي خدا شنيديم بر سرو و بر چشم. 
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شنود و اين مثل وقتيه كه در زمان كه شرفياب مي شدند اصحاب خدمت معصوم و علت حكم را از ولي خدا ب

در بعضي از موارد علت حكم مي گفتند علت گرفتن از طرف معصوم باشه و عيبي نداره ولي بگيد ما با 
اين معناي  ادركات بشري توانستيم علم پيدا كنيم به علت حكم يعني چي؟ مگه ميشه همچي چيزي؟ 

 وحي است اگه عقل بتونه چنين كاري بكنه و وحي ديگه لازم نيست. استغناء از 
استغناء از وحي نه بوسيله رياضات نفساني حاصل ميشه و نه بوسيله تلاشهاي ذهني پيدا ميشه و نه بوسيله 
تلاشهاي عيني پيدا ميشه بشر محتاج به وحي است محتاج به تبعيت از معصومين صلوات االله عليهم اجمعين 

 هست. 
حالا بر گرديم دنباله موضوع پس بنابراين موضوعات مستحد ثه گاهي نسبت بين خود موضوعات هست و 
لازم ميشه واجب ميشه كه موضوع جديد را پيدا كنند كه شناختن خود موضوع جديد هم اصل موضوع 

لي جديد هم كار موضوع شناس هست. ميشه البته اينجا گفت كه حفظ مصلحت دستور است. موضوعات خي
كلي داريم و اينهم احراز مصلحت نسبت به موضوع آينده ميكنيم ميشه اين را گفت نه اينكه نميشه گفت 
ولي نوعاً از تعابيري كه توي نسبت به موضوعات مستحدثه داريم اين بر نمياد آنچه را كه بر مياد اينه كه 

اين ميسازه با احكام يا نمي   ؟  بانك درست شده باشه و ببريم بگيم حالا اين چه جوره؟ چه كارش بكنيم
 سازه؟ 

بهر حال موضوعات مستحدثه هم فراموش نكنيم گاهيه كه روابط انساني است مثل بانك گاهي شيئه يعني 
ميگن : فلان شي را كه بخريد بياريد و همراهش فرهنگش را هم مياره و دلبستگي اش را هم مياره و اين كم 

بستگي قلبي آقا نميشه توجه بهش ميشه شما الگوي مصرف جامعه را عوض كن نسبت تاثير مي گذاره رو دل
مخالفت كرد؟ چرا ميشه تو بلاد كفر هم ميتونه آدم تكي زندگي كند و مسلم باشه نه اينكه نميشه ولكن اين 
براي جريان رفتار عمومي؟ نه نميشه هر ند در اون مرحله اش هم با ضيق اتفاق ميافته اينجوري نيست كه با 

 خواد بگه كه من توسعه باشه در اون مرتبه اي اش هم كه آدم ب
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مي خوام برم تو بلاد كفر و مسلم زندگي كنم و فرهنگ اونهاهم تو همه برشئونشان موثر شده و بر من هم 
هيچ اثري نمي گذاره اين با ضيق ممكنه در سعه نيست اين فرض و در بعضي از مراحل احياناً اين ضيق به 

شه در بعضي از موارد بيمار است و بيماري قند حدي ميرسه كه براي افرادي غير معصوم عدم تاثر ممتنع مي
پيدا كرده و مي برند بهش قرص انسولين ميدهند و شيره معده خوك هست اين را من بگم كه اين هيچ اثر 
وضعي رو اين نمي گذاره بالمره؟ اين مشكله كه آدم همچي حرفي را بزنه ولو حرمت تكليفي نداشته باشه و 

ونه حلاله براش حالا بگيم اين هيچ اثري نميگذاره من اينجوري كه شنيدم و ها بگويند چون اين آدم نميد
اكثر شكولات ها و شيرين ها و كيك هايي كه خارج درست مي كنند  نميدانم تا چه اندازه صحيح باشه؟ 

عني توش مقداري مواد الكلي يا از چربي خوك يا نظير اينها دارد اين را من از اهل اطلاع اطلاع پيدا كردم ي
گفتند كه كتمان هم نمي كنند خوب روي اون بروشورش مي نويسند مي نويسند اينقدر چي داره و اينقدر 

 چي دارد و اينقدر چي دارد و اينقدر چي داره از جمله الكل را مي نوسيند ديگه ! 
ميزند  حالا بگيم كسي رفته اونجا فقط بيسكويت مي خوره و كيك مي خوره نمي دونم چون از اين حرف ها

مي گويند كه خوب از اين چي ها مي خوريم خوب و   مي گيم كه آقا خوب اونجا چه جوري زندگي ميكنيد؟ 
مقيد نيستند به اون چيزهايي كه شما مقيديد مي گويند ديگه   اين وضعش كه معلوم نيست كه چه جوريه؟ 

نيست؟ حالا همان فردي اش هم  : نه علم لازم نيست و تفحص لازم نيست مي دونم براي تكليف فردي لازم
 و هيچ اثري واقعاً نمي گذاره؟ 

اوناش ديگه بعهده ما حداقلش الان نيست اين را ديگه تو روانشناسي اسلامي بايد بگيم كه اثر مي گذاره 
 اينجور نيست كه اثر نگذاره رفع زحمت كنيم يك مثالي هم من آخر كار ميزنم و انشاءاالله سئوالي داشتيد؟ 

: بالاخره معيار صحت چي شد؟ معيار صحت كه از مطابقت با واقع كه خارج نميشه چون خاصيت سئوال 
ادراك ادراكات ذهني اينه كه مفهوم اند مفهوم هم ناخود آگاه جنبه حكايتي اش را اگر ازش بگيريد هيچي 

كه و اين  برايش نمي ماند مفهوم يعني شي حاكي از ماوراي خودش بنابر اين معيار صحت هميشه اينه
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مطابق باشه با اون امري كه ازش حكايت مي كند و ما بخواهيم هم يا نخواهيم اين فرض عقلي درش ميشه 

 كه صوتي كه حكايت داره و محكي اي داره قهراً يا مطابقت داره يا مطابقت نداره. 
صول موضوعه مان متنها بله اگر ما بخواهيم علمي بسازيم كه خارج را باهاش محاسبه بكنيم طبيعي است ا

بايد اصول موضوعه هماهنگ با خارج باشه حدود اوليه مان بايد حدود اوليه هماهنگ با خارج باشه ولي بعد 
از اينكه فرض كرديم كه حدود اوليه مان هماهنگي با خارج داره باز معيار صحت اون نتايجي كه مي گيريم 

ت را ما نمي تونيم از معيار صحت خارج بكنيم و اين هست كه مطابق با عينيت باشه يعني مطابقت با عيني
نهايت اينه كه ما ميگيم : هر مطابق با عينيت خارجي تو دستگاه ما كار برد نداره بنابراين ما بايد يك قيد 

 اضافه هم بهش كه هماهنگي با هدف هم داشته باشه. 
را چندين جلسه خدمتتان بايد  استاد حسيني : خيلي خيلي خلاصه پاسخ فرمايشتان را اشاره ميكنم مفصلش

باشيم كه بحث همينجوري تو بحث هماهنگي باشه و اينها خيلي خيلي خلاصه اش را بخواهيم عرض كنم 
اين نحوه انتزاع بر اساس اين نحوه حكمي را كه الان ميگيد كه بايد باشه نبايد باشه اين به چه حسابي مي 

  فرمائيد؟ ما به چه حساب بپذيريم از تان؟ 
 ئوال : خوب اين سئوال را بالاخره به هر كجا ببريد اينورش هم كه بگيم و بايد تحت يك حسابي بپذيريد. س

استاد حسيني: اون كه دو سر اون كه روسر حتماً بايد به يك حسابي رسيد اون يك صحبته اين كه الان اين 
 نه؟ را بپذيريم اين بر ميگرده به اينكه حد اوليه را بگذاريم و نيستي يا 

سئوال : نميشه كه حد اوليه را از هستي و نيستي نهايت فقط هستي و نيستي را يك جور ديگه تعريف مي 
 كنيم يعني هر جور حضرتعالي تعريف مي كنيد و بالاخره معيار صحت يك جابيشتر بر نمي گرده. 

در جلسه قبل گفتيم:  اين را ما  استاد حسيني : نه جورش شما ميگيد هستي و نيستي تعريف بردار نيست؟ 
كليه احكامي كه داده ميشود اونوقت كليه اين لوازمات ميشه تعريف كلش را جزئش را كه مي گيد تعريف 
نيست كلش را كه بعنوان مجموعه ملاحظه كه كنيد و دقيقاً تعريفي به اصالت ماهيت و يكي رسيده به 

از اين مرحله بيائيم دو فيلسوف كه بر يك مذاق  اصالت وجود اين دو تعريف از هستي دارند ايندو و پايين تر
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هم ميدهند نظر نهايت مجموعه احكامشان نسبت به مجموعه قضايا برابر نيست اين دو تا قيد رفته بالاتر يا 

 پايين تر اين مجموعه روي هم نيست بينشان يكي نمي تواند باشد يعني دو تعريف از هستي داده شده. 
ونيستي آمد تحت بليط درك اونوقت بايد ديد كه حالا چه كار كنيم؟ زير پاي همه حالا اگر تعريف از هستي 

  ديگه هيچي سفت نميمونه بشه روش وايساد؟ يا نه و نحو ايستادن عوض ميشه؟  مطالب شل ميشه؟ 
 سئوال : خوب بالاخره اين مطابقت با واقع. .... 

كه دستمان را باز ميگذاره فعلاً در تعريفش استاد حسيني : هم سويي با جهت يك معناي ديگه اي داره 
 اجالتاً تعريف جنابعالي را. 

سئوال : چر ا از اون قطع يد بكنيم دليل بر عدم اون چيه : خوب بالاخره وقتي ما مي خواهيم بگيم وت 
 ادراكي يا جنبه حكايت از يك شي اي را داره يا نداره؟ اگه حكايت را ازش بگيريد كه ادراك نميشه. 

تاد حسيني : اگه شما بيائيد تو دستگاه فيثاغورثي بگيد كه آقايا اين ضفع را ميگيد برابر است با اين ضلع اس
يا نيست اگه برابر است زاويه اش اينجوره راسته شكلي نداره هيچكي نم تونه مخالفت بكند ولي مياريمش تو 

 تعلي.  عينيت و مي بينيم اي واي نمشه غرض كه اسكات نيست كه انشاء االله
سئوال : بالاخره اين قابل حل نيست نه و آخه اينورش هم قابل حل نيست بالاخره صورت ادراكي تو هر 

  دستگاهي تو هر دستگاهي صورت ادراكي جنبه حكايت داره يا نداره؟ 
 استاد حسيني : حالا اين كه جنبه حكايت داره يا نه؟ 

ش ملاحظه مي كنيم را نخواستيم نه اثبات كنيم و نه نفي نسبت چه جوري واقع ميشه اينها را با همديگه يوا
كنيم تا حالايي كه اومديم از اول كارتا حالا صرفاً يك سري احتمالات را داريم ذكر مي كنيم ديگه احتمالات 
كه به اصطلاح مي گويند كه محال فرضش كه محال نيست حالا تو احتمالاً انشاء االله تعالي برسيم به جايي 

اين يك بحث ديگه است  يم بر گرد يم اينها را گفتيم ربطي ندارند بهمديگه؟ ندارند آيا چطوريه؟ كه بخواه
 انشاءاالله تعالي. 
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من يكي از علماء را قضيه اش را عرش مي كنم خدمتتان و ديگه وقت هم گذشته ديگه باشه انشاءاالله تعلي 

 براي جلسه ديگه خيلي سريع عرض مي كنم. 
نجف آمده بوده و مجتهد بوده و اين وارد منزل ميشه و آمد و شد زياد بود ه و اينها بعد يكي از علما ء از 

ميروند براي نماز جماعت با پدر پدرش هم از علماء بوده فراموش كرده بودند كه پول براي خريد نان بگذارند 
پول هست مي گن از تو طاقچه اون خادم مياد براي نان خريدن نگه مي كند مي بيند تو طاقچه يك مقدار 

همان ها برديد بگيريد. ميرند نان ميگيرند و ميايد و آقا هم از نماز مياد و ناهار را مي نشينند مي خورند وبعد 
از ناهار پدر ملتفت ميشه : راستي من امروز مثل اينكه فراموش كردم پول بگذارم مي گويند : تو طاقچه بود 

 ؟ پول صدقه بود و ما سادات هستيم و صدقه برايمان حرامه. پدر ميگه : كي گفت اين پول را برداريد
اول مقيد بودن به آثار وضعي كه نميگه كه چون جهل داشتيم و شما هم جهل داشتيد و آثارش وضعي نداره 
خوب الحمداالله رب العالمين. حالا عوضش مثلاً از پول مال سهم ساداتي كه حق مصرف داشتيم از او 

عي در ميگيره كه اين شخص هم از اهل نزاع نبوده با خانواده اش به جوري ميشه كه ميگذاريم سر جاش نزا
پس بلند ميشه ميگه كه خوب شما هر دو بر من ذيحقيد اين پدره اين هم مادر و من نمي توانم نسبت به 

ه هيچكدامتان صحبتي كنم پس من بر ميگردم ميروم بلند ميشه عبايشرا رو دوشش مي اندازه از منزل بر
بيرون اينها هم ميايند دنبالش و ميگه مشروط به اينكه با هم صلح كنيد و ديگه اختلاف نكنيد ير اين بحث 
حالا قصدمان اينه كه اين اهتمام شديد نسبت به حتي مورد جهل حالا من عن علم را راحت بر ميرداريم پول 

هاي جداگانه اي نيست در كار و ميبريم مي گذاريم تو بانك پول هاي مختلفي هم ميرند اونجا صندوق 
احتمال اثر وضعي هم نخواهيم داد درباره اينكه آيا اين پولي كه ما ميگيريم جزو اين پوله يا جزو اون پوله يا 

  جزوچي هست؟ 
البته اين را اصلاحش هم ميشه همه رقم كرد يكي گفت كه همه مان مهمان حضرت بقيه االله هستيم همه 
اهل عالم پس آثار وضعي نداره دوم ميشه گفت كه خوب اين پول را مي گذارم اونجا بعد كه يقين نداريم اون 

 پول حرامه كه برداشته داده با ما عيبي نداره. 
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تا سيس كنيد و غير از اونوقت هست حالا مي توانيد صندوق جدا بگذاريد و بگيد حالا شما بانك مي خواهيد 

بگه؟ آقا اين پول پول صدقه است بگه خوب ما گذاشتيم تو يك صندوق  : آقا اين پولي كه داديد از چه بابه؟ 
ي جداگانه يك صندوق نسوز عليحده اين يكي هم كه مال صدقه نيست گذاشتيم تو صندق عليحده اون يك

 هم كه مال يك بخش ديگه است گذاشتيم تو يك صندق عليحده ميشه يك همچي چيزي فرض كرد 
صحيح نباشه؟ شدني باشه نباشه؟ اون را من كاري اش ندارم فعلاً يك  حالا آيا اين تا چه اندازه صحيح باشه؟ 

هم دارند يا ندارند؟ اگر چيز را فقط كار دارم كه يا بهر حال روابطي را كه شرع قرار داده اينها اقتضايي 
هيچكدامش اقتضا نداشته باشه همه اش تكليف طريفي باشه اين عيبي نداره خوب هر جوري شده درست 
شده ولي اگه اقتضايي داشته باشه و علتي داشته باشه جعل حكم و دخيل در رشد باشه و انوقت حداقل قابل 

 تامل ميشه اين مطلب. 
ام از اين امور هم دست او را نمي بنده و رحمتش واسعه البته جعل خدا البته دست خدا باز هست و هيچكد

هم محترم است همه آثار و خاصيت ها را هم خدا قرار داده و براي امري هم قرار داده يا من عفا عن السيئات 
 حمه االله اجازه نداد اگر هيچ دخالتي نداشت عيبي نداشت كه اجازه هم بده والسلام عليكم و ر "و لم يجاز بها 

  سئوال : مي خواستم بينم در قرب و بعد اثر داده يك همچي چيزي؟ 
 استاد حسيني : مي خواهيد هيچ اثري نداره پس؟ 

 سئوال : آخه اين مخالفت با حكم االله نشده چطور ميشه كه بعد ايجاد كند ؟ 
ردن نداره و راسته ولكن استاد حسيني : بله و بفرمائيد كه بعضي از مصالح هست كه چوب نداره و چوب خو

 تفييت مصلحت بالكل نيست وقتي شما مبتلا ي به ترك مستحب مي شويد؟ 
 سئوال : مگه بعد اون چوب خوردن 

استاد حسيني : يعني شما لااقلش اين را به اندازه استجاب هم براش اثر قائل نيستيد؟ خدا دوست هم نمي 
  داشته اينها را؟ 

 ردن مي گوئيم ديگه اگه بخواد اين يك قدم بره جلو اين نره سئوال : همان بعد را چوب خو
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استاد حسيني : نه حرمتش را ما برداشتيم به فرمايش حضرتعالي تمسك فقهي كرديد ما هم تمسك فقهي 
مي كنيم ميگيم آزاد اينطرفش را ما عرض مي كنيم ميگيم هيچ رجحاني همم در كار نيست؟ اگه هيچ نباشه 

  ضا مقتضايي در كارنيست اونش را چه كار مي كنيم؟ كه اونوقت ديگه اقت
 سئوال : ميگم نيست 

استاد حسيني : اقتضا هم نيست علم ن علت اقتضا ميشه يا علت تكليف؟ اين ديگه خيلي بده بگيد : علم من 
علت اقتضا ميشه اونوقت نزديك نمي شيد به حرف معصوبه؟ اگه علم علت اقتضاء شد؟ شما مي تونيد بگيد : 
حكم تكليفي نيست اينجا ما هم حرفي نداريم ولي اگه علم من علت اقتضا بشه اونجايي كه علم پيدا كردم 
عرق هست و آثارش اقتضايي هم داشته باشه اونجايي كه علم پيدا نكردم آثار اقتضايي هم نداشته باشه 

 نزديك نميشه به تصويب. 
 السلام عليكم و رحمه االله بركاته 





 بسمه تعالي

 ٢٧موضوع شناسي 
 (اصل نوار)

بحث در باره اين بود كه هماهنگي بين ادراكات حسي و ادراكات نظري و ادراكات قلبي چگونه ممكن 
را اصل بدانيم بصورت مطلق(نه با هست.آيا اصلاً هماهنگي لازم دارد؟يا در صورتي كه يكي از اين ادراكات 

مطلق "؟غرضمان را از اين"تبع مطلق"قيد)ميتوانيم ساير ادراكات را بر آن اساس بشناسيم به نحو
 توضيح بدهيم:"بودن

،ادراكات قلبي "جهت"گاهيه كه ميفرمائيد در سه خصوصيت هر يكي اصل هستند.يعني مثلاً ميگيد در امر
،ادراكات حسي "نسبت تاثير"ادراكات نظري هميشه اصل است.در امر، "كيفيت"هميشه اصل است.در امر

 كنيم. هميشه اصل است.گاهي اين رو اين مسئله هم صحبت مي
.يعني هم مرتبه جهت،هم مرتبه ساختار يا "ادراكات قلبي اصل است در جميع مراتب"گاهيه كه ميگيم نه،

ست و هم در باره تاثير نسبت به عينيت اصل هاي مختلف ميشه بيانش كرد)اصل ا بافت يا مكانيزم(بعبارت
 است.

 ."ادراكات نظري در همه مراتب بصورت مطلق اصل است"گاهي ميگيد:نخير،
 گاهي ميگيد:ادراكات حس در همه مراتب اصل است.

 معناي اصل بودن را هم باز توضيح ميدهيم،اضافه بر اين قسمتي كه عوض كرديم.
اصل بودن معناش اينه كه اصلاً قسمت اول مطلب بودن و غير مطلق بودن را عرض كرديم،در اينجا اصل 

خواهيم عرض كنيم.اگه كسي بگه ادراكات حسي اصل است در ادراكات نظر و قلب معناش اينه  بودن را مي
كسانيكه ماده را كه آنچه محسوس است علت شناسايي و يا علت بوجود آمدن ادراكات ذهني و قلبي ميشه.

اصل بدانند،لا غير،آثار مادي را اصل ميدانند نسبت به امور مختلف،نسبت به محصول سردي و گرميه.يكوقتيه 
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كه نتيجه همين آثار مادي ميشه مثلاً اين ادراكات ذهني يا آن ادراكات ذهني.يكوقتيه كه نتيجه همين آثار 

 ماده ميشه اعتقاد به اين مطلب يا آن مطلب.
اش بر ميگرده بنابراين مبنا به امور حسي.يعني اونوقت سئوال  يش حالات مختلف نفساني و قلبي ريشهپيدا
كنند:چرا فلان قوم داراي عقيده هستند؟تبيينش كه بخواد بكند بوسيله حس مطلب را تمام ميكند.ميگه  مي

 ادران عزيزمان هست.چون تو فلان مرحله رشد از تاريخند و ديگه توجيهاتي كه مسبوق به ذهن نوع بر
عرض كرديم كه مطلق شدن اصل بودن آثار حسي منتج نيمشه.سرّش اينه كه در تبيين علم،يعني احاطه به 

بودن سازگار نيست.يعني قانوني ميشود كه "تحت قانون"با"اعلام احاطه"ربط بين دو كيفيت مادي حتي،
 انين ماده قرار ميگيرهاعلام بكند جبراً،اين غير از محيط بود نه،خودش تحت اون قو

بنابر اين قدرت تبيين علم را ندارندو نيز قدرت تبيين انگيزه را ندارند.مكانيزم ممكنه براش تعريف 
كنند،ها.ساختار ممكنه بگند،ها.بگند آقا،اول حس ميشود،مراحل مختلفي را درست كنند،بعد نميدونم ميشه 

ا كه معين كنند و ساختاري را كه بيان كنند،غير از اين تصور،بعد اين اثر فلان جا چطور ميشه.اين مراحلي ر
هايي را كه دارند ميكنند در  اي را كه عرض ميكنم.بگوئيد نميدونم بازتاب شرطيه،چيه،اون صحبت نكته

شان.اينا بيان مكانيزه،بيان مراحله،بيان ساختاره،بيان سيره.اين بيان سير غير از اين اشكالي  شناخت سناسي
 كنيم. شان مياست كه ما به

ما ميگيم:اين حرفي را كه شما داريد ميزنيد خودش محكوم هست به اين كه تحت جبر بزنيد اين حرف 
را.مثل اين نوار ضبط صوت را وقتي كه باز بكنند و نوار،كسي توش ضبط كرده باشه،بگه من 

اطه دارم.مجبور هست كه تونه اثبات كند.بگه من اح دانشمندم.اين،انشمند بودن نوار و ضبط صوت را كه نمي
تر  تر شدن،اسمش را بگذار حساس اينجوري بگه.اين ضبط صوت را هر چي اسمش را بگذار پيچيده

كند،احاطه بر قانون  اش بكني تا وقتي كه تحت قانون عمل مي شدن،اسمش را بگذار اتوماتيك شدن،هر كاري
تونه پيدا كند.اگر نتوانست پيدا كند پس  ياي هست،احاطه بر ربط نم نميتونه پيدا كند.تا وقتي تحت رابطه

 بنابر اين اعلام شناخت و معرفت ممتنع است بتونه بكند.
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پس مطلق شدن اصالت حس،ميداد كه قدرت معرفت را از خودش سلب بكنه.همين كه سلب بكند تو هر 

د و رسيد به اعلامي ديگه(نه فقط تو شناخت شناسي)،اگر يك دستگاه منطقي،شناخت را نتوانست بيان بكن
تناقض و رسيد به ناهنجاري دورني منطقي،ناهماهنگي منطقي،اين يعني روابط عليت را نتوانست در امر 

شناسم.ميگيم همان اشكالي كه سرِشناخت  شناخت تمام بكند،عين اين برميگرده،ميگه:من اين سيگار را مي
 اي مطلقاً. يچ مرتبهتونه بكند در ه شد،سر اين سيگار هم هست،اعلام شناسايي ديگه نمي

تواند ادراكات نظري و قلبي را توضيح  عين همين اشكال كه ميگيد:ادراكات حس اگر مطلق بشود،نمي
تونه توضيح بده،معرفت شناسي را  تونه توضيح بده يعني شناخت شناسي را نمي بده،ادراكات قلبي را نمي

تواند بالعكسش  و ايمان را معرفي كند.اين را اگر نميتونه انگيزه  تونه،يعني نمي تونه.ادراكات قلبي را نمي نمي
هم بايد صادق باشه.بايد اگر ادراك نظري يا قلبي را مطلق بفرمائيد،قدرت تفسير عينيت را نتواند داشته 

كنيم كه مصداق شناسي را از منطق صوري در نمياد.اين طبيعت قضيه  باشد.كما هواالمشهود.ملاحظه مي
 اي واقع شده. اضافههست.نه اينكه يك چيز 

خواهم يك نكته كوچكي را در اين جلسه در امر هماهنگي عرض كنيم و اون عبارت از اينه كه در  حالا مي
مسئله هماهني عرض شد كليه قضايايي كه حاصل از يك مبنا هست،وصف است بصورت كل،بصورت يك 

نشده داريم،تعريف ميشود به كليه واحد،وصف است براي اون مبنا،براي اون حد تعريف نشده،پس حد تعريف 
احكام،به كليه تعاريف،وقتي ميفرمائيد امتداد و سلب امتداد،امتداد چي هست؟امتداد همان هست كه مقوم 
دايره و مربع و مثلث و الي آخر است.اگر امتداد را شما برش داريد هيچكدام از اين احكامي كه در باره 

سبتي هم كه خود اينها دارند به امتداد بايد بيان كرد.بايد بگيم كنه.بالعكسش ن گيد،صدق نمي اش مي بعضي
كه دايره به تنهايي وصف نيست براي حد تعريف نشده.ولكن همه اينها چطور رويهم؟دايره و مربع و مثلث و 

 شوند متحداً براي اون معنا. شان با هم ديگه اگر حاكي از يك معنا باشند،وصف مي ذوذنقه و الي آخر؟همه
خواستيم عرض  حالا يه چيز ديگه رو ما اينجا از اينجا يك قدم بريم بالاتر.قدم بالاتري كه امروز ميخوب 

خواهيم هستي نظام موجود را بشناسيم و گفتيم بعضي از ادراكاتمان يك  كنيم اينه كه هر گاه گفتيم كه مي
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شناسه.بعضي از ادراكاتمان  يشناسه.بعضي از ادراكاتمان هم يك دسته ديگرش را م دسته از اوصافش را مي

شناسه.همان حرفي را كه براي يك دستگاه هندسي زديم همان را مجبوريم  اش را مي هم يك دسته ديگه
 بگيم.

بگيم:مجموعه ادراكات حسي و نظري و قلبي وصفند براي مفهوم هستي.يعني هستي تجريدي را اگر بخواهيد 
ت كه ما جواب ميدهيم ميگيم:هستي تجريدي را كليه خواهيم ملاحظه كنيم،خوب طبيعي اس بگيد كه مي

 قضايايي كه در منطق و در فلسفه تمام ميشه وصف است براش.تعريف است براش.
اما اگر گفتيد:هستي عيني و نظري و قلبي هر سه،سه بعد از ادراك از يك چيز هستند،انوقت نسبتي كه بين 

خوام،اون  كه اون يك چيز.اون يك حد،معذرت مي همه اينها هست وصف است براي اون يك چيز.همانجوري
توانيد ملاحظه بكنيد موجود را،كيفيات  يك امر،مقوم است نسبت به همه اينها.يعني منهاي هستي نمي

را،ملاحظه كنيد مثلاً ادراكات نظري را،ادراكات قلبي را،حالا بالعكسش هم بايد صحيح باشه.اينها هم نسبتي 
توانند  ايي بهم وصف ميشوند.حالا اگه بخواهند وصف بشوند،وصف چه جوري ميدارند به آن.مجموعاً سه ت

 بشوند؟
تان هم مجبوريد تكيه كنيد به  تان تكيه ميكرديد به هماهنگي.در بزرگترين قضيه شما در كوچكترين قضيه

همين  تر ميشه.اينجا فعلاً تا هماهنگي.حالا اين هماهنگي البته در يك مراتب ديگه بحثش يك كمي دقيق
 جاست كه عليت وصفش ميشه ادراكات(در امر ادراك)ادراكات نظري و ادراكات حسي و ادراكات قلبي.

توانيم بگيم بريدگي،گسيختگي بين نظام  اش،مي ولكن اين هماهنگي اگه بنا باشه ضروري باشه ملاحظه
ي داشته هستي يا اوصاف نظام هستي هست؟يا نسبتي دارند اوصاف نظام هستي با هم؟اگر نسبت

باشند،اونوقت صحيح است بگيم:نظام هستي زير بناي نظام اطلاعات است،زير بناي نظام ادراكات است.اگر 
هايي كه در هستي وجود داره اصل باشه در نسبتهايي كه در ادراك وجود داره،اونوقت ما ادراك را  نسبت

هستي،نسبتهاي هستي  تضعيفش نكرديم،تقويت شده ادراك.پيداست كه هر گاه نظام هستي،روابط
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هايي در ادراك ما داشته باشيم،در يك اطلاتمان داشته باشيم كه اينها ما به ازاي  بيگديگر،يك نسبت

 خارجي،ما به ازايي در هستي نداشته باشه.اين ممتنع است.چرا؟اين به دو دليل ممتنع است:
 .شما،هست بگيد توانيد ينم كه باشه نداشته نسبتي نه؟اگر يا است هستي ادراك آن نفس خود – ١
خواهيد  يديد،ميگيد كه اين ادراكات فقط امري نيست كه مربوط به انسان باشه.ميم داريد را نستبي – ٢

بگيد كه يك نسبت تقريبي،راهي داره به حقايقي كه اونها مستقل از ماست.اگر اينجور باشه.يعني به امور 
ينجا يه چيزي باشه و متناظرش اونجا هيچ نسبتي وجود مستقل از شما رابطه بايد داشته باشه،نميشه در ا

نداشته باشه.متناظرش با يك نسبت تقريب بايد وجود داشته باشه.يعني نميشه روابطي در نظام 
هستي،مستقل از انسان فرض بكنيد كه نباشه و در اينجا روابطي باشه.حالا بالعكسش چطور؟ميشه گفت:هر 

كنيم:خير،همينقدر كه فرموديد  ناً همان هم در نظام ادراكاته؟عرض مياي كه در جهان هستي است عي رابطه
،معناش اينه كه استقلال اين را حفظ كرديد.اگه استقلال را حفظ كرديد،عنايت به ربط "با نسبت تقريب"كه

اي است  هبدانكه انسان را قو"داشته غير از اينه كه عين او و سايه او و انعكاس او باشه.اونوقت ديگه نميفرمائيد،
گيد.و باز  ،ديگه اين تعريف را نمي"دراكه چنان شده مثلاً و در وي،منقش گردد صور اشياء چنانچه در آينه

اگه اين نسبت تقريب شد،وجود حاكميت بر رابطه هم علت حصول اين ادراك و پيدايش اين ادراك 
ا،نه مطابقت را،و لو در پذيريد هم سوئي را،هماهنگي ر شد،آنوقت در پذيرش جريان رشد ادراكات مي

 تواند پيدا كند. بحث.مطابقت حقيقي را كه نمي
مطابقت حقيقي را پيدا كردن،معناش اينه كه يا استقلالش را حذف بكنيد و يا اگر استقلالش ميدهيد،احاطه 

كه احاطه مطلق نسبت به يك شئ،و لو يك ته سيگار حاصل بشه و اين "و كيف يمكن"را مطلق بكنيد.
ته باشه به همه اشياء،نسبت داشته باشه به ساير به اصطلاح اشيائي كه در عالم هستند.حالا اين نسبت داش

 ميشه گفت كه هيچ دليلي هم نداره كه اين سيگار نسبت داشته باشه به اشياء.
خواستند بحث بكنند،امتداد  كنيم اينجا.قديم در باب حجم اين وقتي مي اين يك مثال كوچكي را ما عرض مي

گفتند،يعني الان هم اگه شما بخواهيد در منطق صوري مطلب را يعني اصالت شئ را بخواهيد  كه ميرا 
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ملاحظه بكنيد،امتداد را كه ميگيد،كشيدگي از اينجا تا اينجا،از اينجا تا اينجا،در باب حجم اين هست.ارتباطي 

در عينيت مواجه با اشكال شد  طبيعتاً به حجم اين ساختمان هم نداره.اونوقت وقتي هم كه هندسه اقليدسي
در فيزيك جديد،تو نسبيت،آنوقت كه گفتند:اين اجزاء جزء جزء هست،ذره ذره هست،گفتند اين اشكال پيدا 
شد.براي اينكه اين يك وحدتي و يك پارچگي خاصي كه اين كشيدگي را از اين اول قوطي كبريت ببره تا 

 يد هندسه را از بين برد.آخر وجود نداره،پس هندسه ول شد.گفتند فيزيك جد
ديدند،حالا تا قعر  حالا اگر شما بگيد كه خير،آقا جون امتداد،تا حالا امتداد اين قوطي كبريت را تا اينجا مي

بينند،ربطش را به اين ساختمان هم  بينند،حالا ربط اين موكت را به اين اضافي نمي جاذبه زمين مي
بينند.بلكه اين يك ربطي دارد و  ملاحظه كند و اعتبار كند،نمياضافي،يعني يك كار ذهن من كه نسبتي را 

اي  در خارج اين ربط وجود داره.وقتي بفرمائيد كه امتداد چيزي نيست جز كششي كه بين اشياء هست،جاذبه
كه بين اشياء هست كه بواسطه حركت پيدا ميشه و نسبتي كه بين اينها هست،اونوقت اين فرق خيلي پيدا 

 گفتيد:امتداد به همين جا كه رسيد ختم ميشه. بيان.يعني با اون به اصطلاح سخني كه مي ميكنه با اون
اين تو پاورقي مطلب عرض كرديم.حالا باز گرديم ببينيم آيا علت و هماهنگي هيچ تناسبي با همديگه 

شئ عن گفتيد كه انكار نميشه كرد به حكم عليت.لازمه سلب  دارند؟شما در هر يك از قضاياي منطقي مي
نفسه اگر بخواهيد مخالفت بكنيد،براي اينكه اگر داراي فلان خصلت فرض كردي،اگه داراي فلان وصف فرض 

اش را اثبات ميفرموديد به  كردي،اگه داراي فلان حد فرض كردي.لازمه اون اينه كه اينجور باشه.لوازم عقلي
ميفرمائيد كه.اگر عليت در هستي  حكم عليت.حالا عليت درهستي هست.نه اينكه شما بصورت اضافي فرضش

كه بگيد اين روابط "كيف يمكن"هاي هستي بهم هست،اونوقت هست و بمعناي روابط هستي هست،نسبت
 اش را ميشه مطلق كرد،بقيه را بالمره نديده گرفت. بهم نسبتي ندارند يا بگيد يكي

مطلق كردن يكي از ادراكات كنم خدمت برادرهاي عزيز)معناي  عرض كردم اصل در اول صحبت(يادآوري مي
در صحت همه ادراكات ديگه،يك حرفه.معناي اصل بودنش در نسبت به جهت يا اصل بودنش نسبت به 

 ساختار،يا اصل بودنش نسبت به تاثير عيني يك حرف ديگه است.
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ر او را كنيد،ميبريد نهايتش را به امر قلبي و د شما وقتي كه ميگيد:در تعريف معرفت و علم،ميائيد تكيه مي

خواهيد مطلق بكنيد.يعني همه آثار را چه در ساختار،چه در  كنيد،معناش اينه كه از اونجا مي ديگه قفل مي
خواهيد به يكي برگردانيد.اين نميشه يك همچي چيزي.چرا؟چون  تاثير عيني و چه در امر جهت،همه را مي

عددند،جامع دارند،ولي ساير هستي ها هم هستند،ساير اوصاف هستي هم هست ديگه.اوصافش مت
 متعددند،قابل تميزند،متغايرند ديگه.

وصف نسبت تاثير عيني،غير از وصف ساختار نظري و بنابراين وصف عليت در عينيت بايد مغاير باشد.نه 
عليت به معناي علت فاعلي و علت ايجاد،ها.ساختار عليت،روابط عليت،روابط نسبيت.اون چيزي كه بعداً بايد 

ي منطق.خودتان به صرف اينكه ميفرمائيد:از كليات در مباحث نظري ميتوان نتيجه گرفت،هم اساس بشه برا
اش نيست.خودتان اين  كنيد وجود موجودات متعين خارجي را و هم اينكه تو اون دستگاه روابط علي قبول مي

ايد يك ساختاري كنيد،معناش اينه كه اينهم ب كنيد.صرف اين كه اين تغاير را قبول مي تغاير را قبول مي
هايي دارند متناسب  داشته باشه متناسب با خودش.كما اينكه اون كليات هم يك ساختاري دارند.يك نسبت

تونه  با خودشان.و اگر روابط عليت،معلوم شد كه بايد هر جا ساختي داشته باشند متناسب با موضوعاشان،نمي
توانست ناسارگاري بين  عين اينكه نميشان اصل نباشه در صحت خودشان. اين اوصاف هماهنگي عمومي

 اش. ادراكات نظري با هم باشه و شما بگيدكه يك دستگاهي است كه ميتونه تعريف باشه براي حد اوليه
خوره؟كه ما  بگيد:يك دستگاهيه كه ميتونه اثبات كند.حالا اگه تعريف نباشه،چطور ميشه؟چه ضرري مي

داره كه ما بگيم كه احكام صادره در هندسه اقليدسي حكمي را كنم،چه عيبي  بگيم،اينجا تو پاورقي عرض مي
كه براي دايره تمام ميكند،اين نقيض باشه،بشكند،ناسازگار باشه با حكمي را كه صادر ميكنه براي مربع؟با 

خواهيد برگردانيد اين مطلب را؟مگه  حكمي را كه صادر ميكنه براي مثلث؟ميگيم:خوب مگه به يك حد نمي
ست براي اينها؟مگه امتداد مقوم نيست براي دايره؟و براي مربع و براي مثلث؟اگه مقوم است،پس اون مقوم ني

 بنابراين يكي است ديگه.نميشه كه چند تا باشه كه.اگه يكي شد،باعكسش اينا هم بايد وصف او بشوند.
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ينا ادراكات هر خوب،اين اگر در باب(تو متن مطلب)اگر در باب اختلاف ادراكات هم شما صحبت بكنيد كه ا

اينه كه متعاضد بودن،مويد بودن   كدامشان واسه خودشان كار بكنند،ربطي بهم نداشته باشند،معناش
يك،لازم نداره،هماهنگي لازم نداره.حالا بگيم هماهنگي لازم نداره،معناش ديگه وصف يك چيز نيست.در 

ا وصف هستند براي نظام حاليكه شما ميگيد:درست است كه متعدد است موضوعشان،ولي همه اينه
اش رتبه جهت باشه،مثل  اش رتبه هستي،حالا و لو در مراتب مختلف.وصفند نهايتاً براي هستي،حالا يكي

اش رتبه،رتبه ساختار باشه و يكي رتبه،رتبه تاثير،اون يك حرف ديگه  ادراكات قلبي،تميز جهت باشه.يكي
د وقتي موضوعات مختلف شدند،نسبت به هم ديگه است،اين قبول،مراتبشان مختلفه.موضوعات مختلفي هستن

 گذارند. دارند.هر كدامشان يك اثري بر غير مي
،اونوقت طبيعتاً نه فقط "ها شرط صحت يا معيار صحت هست هماهنگي عمومي منطق"بابر اين اگر بگيم:

اش به منطق  يهخورد.هم در موضوعاتي كه قرار ميگيره جزو مواد و اصول اول منطق،بله،موضوع شناسي قيد مي
نظر و منطق قلب و هم بهرحال در معارفي كه داره كه جهت منطق را مشخص ميكنه،در مواد و در اصل اوليه 

خوره به منطقي كه در مرتبه بالاتر هست.ولي متقابلاً منطق بالاتر هم صحت كليه  خود منطق قيد مي
  ماهنگ باشند.بنابراين در حد تعريف نشدهاحكامش با احكامي كه در اينجا بدست مياد بايد متعاضد باشند،ه

اون هم يك تصرفي،يك قيد كوچك زده ميشه،بلا قيد گذاشته نميشه.ولي همه شان براي يك هماهنگي 
 وصف ميشوند.همه شان براي عليت وصف ميشوند.همه شان براي نظام هستي وصف ميشوند.

ربطش به غايت اصل ميشه در كل  نظام هستي هم به طرف غايتي است و"البته اونوقت اينكه بگيم:
 كنم حضور مباركتان. اي است كه انشاء ا...تعالي بعدها عرض مي ،اين يه بحث ديگه"اينها

اي كه تعلق اشياء به غيات اصل باشه.ادراكاتي كه از كلمات وحي است،معيار  البته اين معيار صحت در مرحله
صحت قرار ميگيره در ادراكات حسي و نظري و قلبي.اين را تو پاورقي ديگه بگم تا حالا بعداً انشاء ا...شرحش 

ت،نه به عنوان اساس صحت.در را عرض كنم.يعني شاخت عقلاني قابل اتكاء است بعنوان اساس حجي
هماهنگيش با ادراكات كه از ناحيه وحي ميآد،نسبت بين اين ها هست كه مطلب را تمام كنه.يعني هستي ها 
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از هم منفصل و بريده نيستند.انيجوري نيست كه شما مستقل از وحي تمام بشه كار حجيت عقلتان،پس تمام 

مه جا.خوب عقل يك هستي است،ادراك وحي هم يك تان بصورت عقلاني ه ميشود معرفتتان و شناسائي
ها قرار ميگيره،آن اصل ميشه،آن ميشه مبنا براي ملاحظه هماهنگي.اون  هستي هست.نسبتي كه بين اين

اصل است در وجود و در نظام هستي،يك حرف.اصل در معرفت هم ميشه در مرتبه ثاني،كه خوب يه خورده 
كنيم.آنوقت نسبت تقريب هم صحيح ميشه در معيار  صحبت ميكمي بحثش انشاء ا...تعالي بعدها روش 

صحت.يعني ادراك ما از كلمات وحي رو به رشد هست،نه آنجور كه آقاياني كه قائل به اصالت حس هستند 
 ميگند و نه آنجوريكه پيدايش رشد در معلومات را تو اصالت نظر تنها ميگند.

است.يعني ما بدون اينكه لحاظ بكنيم،اثراتي در عينيت سئوال:ادراكات قلبي در ادراكات عيني هم موثر 
 هست و ادراكاتي حاصل از عينيت هست...

استاد حسيني:من يك بحثي را همينجا براي كه مجبورم يك مثال بزنم كه مقدماتي حذف بشه كه ساده بشه 
مطب.شما توي يك ترازو،يه خرده نخود ريختيد،يك شيشه آبليمو گذاشتيد،يك ظرف روغن 

كيلو هست.اينا وقتي تبديل ميشه به فشار،نسبتي كه به جاذبه دارند،جاذبه  ٥اشتيد.اونطرفش هم سنگ گذ
كند،ديگه توش هم نوشته ميشه كه اين چقدرش روغنه؟چقدرش  رمين دارند.اين وزنه اينوري را بلند مي

 شيره است؟چقدرش قنده؟چقدرش چاي است؟چيه؟
ان بهمديگه،خوب،ماشين ژيان هست،تريلي هست،آدم روش رد يعني وقتي،ببينيم آيا تو نحوه برخوردش

ميشه،دوچرخه سوار هست،موتورسيكلت هست،ولي از موضع تبديل شدنشان به ثقل و سنگيني،ديگه شما 
 بينيد؟يا ميگيد تركيب ميشه،بصورت يك فشار وارد ميشه ديگه؟ وجودات اينارو جدا جدا جدا مي

اينكه يك وجود واحد در اينه،اين حرف درسته.ولي اگر قائل شديم  سئوال:اگر توي هستي ما قائل شديم به
كه متعدد هستند و هر وجودي هم خاصيت تمام وجودات را داره.قبول داريم.اگر ما ثابت كرديم در معارف كه 
وجودات ربطي دقيقاً با وجودات مستقل كلاملاً متضادند،علو ذاتي است ما بين وجود خداوند و وجود 

 اين را تمام بكنيم. خودمان،اگه
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استاد حسيني:خود اينكه،خود اينكه وجود حق جلت عظمته و سبحانه و تعالي،اون را كه شما به تنزيهش از 

اش،اين يادمان باشه اول.ما نه صفت يكدانه چيز را نسبت  اش،چه صفت كلي صفت مخلوقين،چه صفت يكدانه
الكل هم صفت خدا نميدونيم.صفت تاريخ از به خدا ميدهيم.نه ميگيم اين جا خداست.صفت كل من حيث 

كنيم از  اوصل خلقت تا آخرش هم اين را هم وصف براي حضرت حق نميدونيم.بلكه چي؟بلكه او را تنزيه مي
 صفت مخلوق.

ابتدائاً به ذهن مياد پس اين شما ميائيد تعدد در باب وجود قائل ميشويد،اينا يك وجودند،او يك وجود.حتماً 
كنيم.اين يك صحبتي هست،ها،كه ما براي  ميفرمائيد.تعدد قائل ميشيم و او را تنزيه مي همينطور است كه

اينكه تعدد قائل نشيم در باب وجود،پس يك جور بگيم كه عملاً وحدت موجودات را قبول داريم،ها.نظام 
جاش نه است.يعني هيچي "عدل صفت فعله"داره،ارتباط داره،نسبت داره آنچه كه در عالم هست.اين معناي

تر،نسبتي دارند كه جاش،اصلاً جايگاه،عدل،كي ميشه مطرح بشه؟اگه نسبتي نداشته باشند كه  بالاتره نه پايين
معنا نداره.اين بالاتره،اين اصل هست در افاضه نسبت به همه تاريخ.وجود حضرت ختمي مرتبيت جلت،صلوات 

دن به همه ما سوي ا...،خدا از اين طريق ا...عليه و علي اولاده المعصومين اصل است نسبت به فيض رسان
اضافه ميفرمايد،اين حرف درست،وجودش عزيزتر از همه است.سيد كائنات هست،اين حرف صحيحه.ولي شما 
بخواهيد بگيد كه ما تعدد در وجود را قائل نميشيم،پس نه وحدت موجودات،وحدت وجود را قائل ميشيم،نه 

كنيم؟پس كي،كي رو امر ميكنه؟كي رو زجر  ز چي تسبيحش مياينجور نيست،او با تسبيح نميسازه.پس ا
ميكنه؟خودش را زجر ميكنه و خودش هم امر ميكنه،خودش هم بهشت ميره،خودش هم جهنم ميره،اين كه 
جور در نمياد.اين با بعث رسل نميسازد،حداقل اين مطلب،اين امر هست كه ادراك ابتدايي كه ما از اين 

اينه كه وحي اصل نباشه.نسبت بين وحي و عقل در تبيين امور.(برگشت نوار)ما كنيم معناش  مطلب پيدا مي
گيري.داخل اينا كتاب و وحي و رسل و اينا  همه چيز را چيز بدانيم و بخواهيم سراغش بيائيم براي اندازه

ه خوب يه چيزايي هستند تو عالم،اونا هيچي نيستند؟كلمات و دلالت و اينارو هيچي هيچي ندانيم؟اين ك
 نميشه كه.من انتزاعات خودم را از عالم چيز بدانم،ادراكات خودم را از عالم چيز بدانم،اونم ادراكات خاصي رو.
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ما ميگيم:خوب ادركتان از اين كلمات،ادراكتان از وحي هم،خوب اونهم ادراكه ديگه.اونهم بياريد جلو ببينيد 

كنه؟پس يك امر داريم در باره وحدت  جمعش،جمع اينها نسبتي كه پيدا ميكنه،چه نسبتي پيدا مي
موجودات،اين را قائل هستيم.ميگيد:بينونيت شما ميگيد بين موجودات هست.من ميگم:اگه بينونيت باشه 
ديگه حق مرتبه نداريد.اينكه ميگيد:مرتبه اين اشرف است،اشرف ممكنات است،معناش نسبت داريد 

ت اين است كه شما تا وقتي برقرار بفرمائيد،ما به ميديد.اين نسبت كه نسبت ذهني و خيالي نيست كه.نسب
الانتزاعي داشته باشد و ايشان اشرف باشند.حالا اگه همه مردم آمدند همچي نسبتي را قائل نشدند.همچي 

 نسبتي نباشه در خارج،شما ميگيد:جايگاهي داره نبي اكرم(ص)در نظام آفرينش.
اولين قدم اينه كه نظام پيدا ميكند.حالا نظام اگه پيدا نه،نظام داشتن كه تمام شد.اول نظام را بپذيريد.

هاي نظام را بپذيريد شما.يعني چه؟يعني حتماً در اينكه شقاوت اشقيا اثر داشته در  كرد،اونوقت بايد خصلت
 اينكه خيرات مدتي نرسه به عباد،خوب اين اثره ديگه.اثر نيست؟

جمع عظيم از بشر،محروم بمانند از هدايت الهي.يعني  خدا لعنت كنه عمر بن الخطاب را،اين علت شد كه اين
در تحقق اين آثار.و الا اگه هيچ اثري مطلقا قائل نشيد براش،اونوقت باز يه اشكال ديگه از اونطرف سئوال 

يك نسبت تاثيري دارند ولي "گيد: ميشه.اگه در درون نظام هيچ اثري اينها نداشته باشند،هيچ،ها،يه وقت مي
.باز هم جنت و نار بي وجه ميشه.نه فقط "مطلقا اثري ندارند"،او عيبي نداره.يه وقت ميگيد:"منحل در جهته

جنت و نار بي وجه ميشه،قرب و بعد هم بي وجه ميشه.نه فقط قرب و بعد،يعني اختيار و اونچه كه لازمه 
 اختيار هست ول ميشه.

كنم خدمتتان عرض  خلاف اين من عرض مي يه وقتي ميگيد كه اين عالم خاكي اثر درعوالم بالاتر نداره.بر
كنم كه معارفي كه از وحي آمده كه خلاف اين را ميگه.شما تو زيارت رجبيه  كنم خدمتتان.عرض مي مي

.اينو من باب تعارف ميگيم به "اشهدان دمك سكن في الخلد و اقشعرت له اظلة العرش"ميفرمايد:
.كوه و دريا را به موج در ميارند براي قدم نويسند هاي هنرمندها هست كه چيز مي حضرت؟مبالغه

معشوقشان،اينه؟يا حكايت از يك واقع است؟واقعاً سايه عرش خدا لرزيد.واقعاً صديقه طاهره بر مصيبت 
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حضرت ابا عبدا...(ع)گريه ميكند و ملائكه ا...با گريه ايشان گريه مي كنند در صبح و عصر و حضرت نبي 

كنه اين عالم در اون عالم؟اگه اثر نميكرد در  ين واقعيت داره.چطور اثر نمياكرم(ص)ايشان را آرام ميكنند.ا
قدم اولش را من عرض كنم.رشد روح در اين بستر داره واقع ميشه.روح كه از قبيل ماده نيست قطعاً.از اين 

چه "رشد"سنخ نيست.با فناي اين جسم هم فاني نميشه،هستش.ولي نسبتي،اگه نسبتش قطع باشه با بستر،
جوري حاصل ميشه در اين بستر؟حالا عجز خودش را روح بفهمه تو اين بستر،بهر حال بستي هست.يعني يه 

 نحوه ربطي بايد باشه در اينجا.
كنيم از ادراكاتمان.نه به ادراكات  اين مهمش اينجاست كه ما ادراك از ذات واجب الوجود نداريم.او را منزه مي

كات قلبي،كسي قدرت احاطه بِه تبارك و تعالي نداره و او را منزه حسي،نه به ادراكات نظري،نه به ادرا
.هر چه "ا...اكبر من انَ يوصف"كنيم از ادراكات خودمان.هم چه هم ادراكتان بالا بره،شما تكبير ميگيد: مي

كنيد از تكبيري كه ميگيد،منزه است از اين تكبيري كه من  وصف بتوني بكني او را ميگي بزرگتره،تسبيح مي
گفتم.اين غير از اينه كه شما بگيد كه بله،من وصفش ميكنم به همه موجودات،كل موجودات از اول تاريخ تا 

 شان وصفند نسبت به او. آخر،چه بشناسمشان،چه نشناسمشان.همه
سئوال:ادراكات قلبي غير از همين مقدار از ادراكاتي كه ناشي از فيض الهي است و ما قدرت احاطه نداريم.ما 

 كنيم. هايي كه تنزيه مي زايي،يك متعلقاتي ديگه براي ادراكات قلبي قائليم غير از همينيه چي
فهمم؟اعلام عجز از  استاد حسيني:نتزيهتان خبر از واقع ميده كه خدا اينجوريه يا ميگه منزهه يعني من نمي

 ناحيه ما،يا اعلام اطلاع نسبت به او؟
 سئوال:اعلام عجزه نسبت به او.

تونيد بگيد وحدت در هستي.عنايت فرموديد چه عرض  :اگه اعلام عجزه نسبت به ما،اونوقت نمياستاد حسيني
 تونيد بگيد. تونيد بگيد،وحدت در وجود را نمي كنم؟وحدت در موجود را مي مي

سئوال:يعني اشكال ما هم بر فرض اين است كه وحدت وجود به اين معنا نفي كنيم.يعني اگر نفي كنيم اين 
 مياد.چون اثر در عينيت را قبول نداريم.قبول نداريم كه ميتونه عينيت اثر بگذاره در ذات. اشكال پيش
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 استاد حسيني:در نفيش،يعني نفيش را درست ميدانيد؟يا نفيش را غلط ميدونيد؟

 سئوال:يعني ما يك هستي نميدونيم.مسلم اينها رود دوئيت قائليم.
كنه،نه تاثير  خارج از موضوع كلامتان ميشه،او ايجاد مي استاد حسيني:اگه بينونيت قائليد،او را ديگه

ميگذاره.فرق است بين اينا دوتا.اين غير ياز رتبه مخلوقات بهم هست.بينونيتي كه قائل ميشيد،من اولش بر 
فرض وحدت عرض كردم،اگه بينونيت حقيقي قائل ميشيد،ميگيد كه اصلاً ادراك ما نميرسه به او،اونوقت 

چه ربطي داره به "ايجاد"باب صحبت عوض ميشه،جور ديگه ميشه.ميگيد كه او ايجاد ميكنه.ديگه اصلاً اين 
 ،تعلق ربطي داشته باشه؟"تعلق"اينكه

 سئوال:ادراك قلبي چه ها هستند؟يعني شامل چي ميشوند؟
كه  اي كنيد تا برسه حالات ديگه اش را كه بگيريد مثل خوف و المي كه پيدا مي استاد حسيني:شما از مبادي

 علم به نفس خودتان داريد،تو تمام مراتبش.
 سئوال:شامل علم به ذات خداوند نميشه.

استاد حسيني:علم به ذات كه بنا شد كه اصلاً نباشه.همان علم به عجز خودمان ميشه،ولي علم به او 
 نميشه.علم به عجز خودمان جزو ادراكات قلبي است.

 و السلام عليكم و رحمه ا...و بركاته





 بسمه تعالي

 ٢٨موضوع شناسي 
 ( اصل نوار ب)

در باب موضوع شناسي اسلامي بود و بعد هم گفتيم كه يك نمونه سازي اي بايد بتواند موضوع شناس بكند و 
آيا معيار صحت چه چيزي ميتواند باشد؟ آيا  بعد روش براي نمونه سازي بحث شد و بحث اخير در باره اينكه :

آيا به اداركات قلبي   م ميشه؟ بر اساس اصل بودن اداركات نظري تما  بر اساس اصالت حس تمام ميشه؟ 
 برميگرده؟ 

فرضهاي مختلفي در اين باب هست كه ما بعضي ار اينهارو به حساب ضرورت فرضهائي كه داريم اوص تصور 
 ميكنيم و ببينيم چي هست؟ 

در يكي ار فرضها اين بود كه ما روابط نظام هستي را اصل قرار بديم و بگيم كه موضوع اطلاع عدم قرار 
ره موضوع اطلاع وجود بدون كيفيت هم قرار نميگيره موضوع اطلاع اگر وجود متكيف است و يعني نميگي

روابط كيفيت كيفيت هستي و كه همان را هم به لسان ديگه اي عليت و به لسان ديگه اي هماهنگي 
احتمال  رفاًميخواهيم بگيم هست چون تو اين سير بحث ابتدا اثاًً براي تصور مطلب هست و نه تصديقش لذا ص

را داريم عرض مي كنيم تا بعداً كه مطلب تصور و تصويري پيدا كرد و آشناي به مرتكزات همديگه بشيم و 
لوازم اون چي هست؟ تصديق نسبت به   لوازم اين چي هست؟   ببينيم حالا ميشه مطلب را چه جوري شد؟ 

 اين چي هست؟ تصديق نسبت به اون چي هست؟ بريم تو بحثش 
ه بگيم و خوب اين رحثي را كه عرض ميكنيم و يك مقدار كمي ممكنه مثال كم داشته باشه و ولي حالا اگ

 مطلب خاص را ميخوام توش و تصورش براي خاطر آقايان اگه بگيم يك قوه. ..... 
سئوال : يعني شناخت وجود متكيف بر ميگرد ه به روابط كيف هستي و عليت اينهم يك توضيحي داده بشه 

 كه ما ببينيم چطور برميگرده؟ 
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استاد حسيني : بله و تصور همين مطلب را حالا داريم توضيحاً عرض ميكنيم براي اين مطلب اگه بگيم كه 

 رابطه بين دو تا كيفيته؟ عليت و رابطه بين دو كيفيته؟ اختيار حاكميت بر رابطه است و يعني قانون و 
 اعم از ذهني و عيني؟ 

شما ميگيد كه مثلاً نسبت حكميه ميديم ميگيم : اين نسبت حكميه وجود دارد كه شما التفات بهش 
ميفرمائيد نه اينكه نسبت حكميه اي كه ميديد نميشه وجود نداشته باشه و بعد نسبتش شما بدهيد يك 

هست بين اين دو مفهومي كه تو ذهن شريف حضر تعالي هست شما ميبينيد اين دو نسبت را  نستبي
معذرت ميخوام و ميبينيد اين دو مفهوم را با رويت عقلي البته ملاحظه ميكنيد اينرا ميگيد : از تصور مقدمه 

لي را هم سر و تالي و تصور نسبتش مياد خودش و نسبتش را وقتي من بگذارم مقدمه سرجاي خودش و تا
العالم متغير و كل متغير حادث و نسبت بين اين دو تا مياد خودش يعني وجود داره تا   جاي خودش و بگم :

 ملاحظه ميشه 
اختيار اگه گفتيم حاكميت بر همين رابطه بود و اين نكته مهميه علي مفروضعان و ها و فرض تصور يعني 

رت داره بكنه يك همچي موجودي است بشر كه يك همچي بگيم : اختيار در اين آمدن و نيامدن تصرف قد
قدرتي داره كه حتي در مرحله عمل ذهني و نه فقط عمل عيني و اگر اختيار سوء كرد و نمياد اين حالت 

 فطرت اول چطوره و چطور نيست و حالا كمار نداريم ها يك همچي قوه اي بشر داره 
اً نميفهمد و االله اينكه شمر گفت : ما حرفهاي تو را نميفهميم نهم قلوب لا سيمعون بها و لا بيصرون بها واقع
 و اين حرف را دروغ نگفت نميتوانست بفهمد. 

اهل شهوات اصلاً نمتوانند بفهمند و نه اينكه ميهمند و انكار مي كنند اونهم يك دسته هست و ها يك دسته 
ن كه ميگند اين واقعاً اينها بدتر از چيز اصلاً نميتونه بفهمد اصلاً بقول معروف و كالحجر في جنب الانسا

ميشود و بدتر از چهار پا ميشوند يعني استعداداً هم بدتر از چهار پا ميشوند ولي بالعكسش و روابط شيطاني 
را خوب ميفهمند اونجا بدو چيزي را كه ممكنه نه فقط غفلت نداشته باشه يك مومن و واقعاً نفهمد يك 

ي خيلي كار بكنه و از موضع تسلط ملاحظه كنه و ببينه مطلب را ميبينه كه مومن اگر هم تو دستگاه ذهن
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اين پوچ هست و اين تخيله و اين و همه و كه اين آمريكا و روس دنبالش اينجوري ميدوند و مبتلاي به يك 
توهم ابليش هستند جاهائي اش هم كه آسيب پذيره و مي بينه چه جوري هم خرد ميشوند روي پاي 

 ول االله وقوته اينرا هم ميبينند. خودشان بح
اگه يك همچي چيزي را براي اختيار فرض كرديم و حتي خوب عنايت كنيد و حاكميت نسبي اختيار 
برادركات قلب و نسبي و ها و نه مطلق و ها به هر دو عدي و به هر نسبتي به هر مقداري كه ميگيد اختيار 

ات قلبي هم بهمان نسبت هست يك همچي حرفي را هست و حاكميت بر انگيزه هم هست حاكميت برادرك
 كسي زد خيلي خوب و حالا به همچي قوه اي وجود داشته باشه و چه خاصيتي داره درباب اطلاع؟ 

يك نظام هستي هم يك جاي ديگه هست نظام اطلاعات ميشه نسبت بين اختيار و اين نظام هستي كه 
معناي ادقش در اين تصوري كه عرض ميكنيم و خارج از خارج از انسان است خارج از انسان يعني چه؟ به 

 قوه اختيار يعني حتي وقتي شناخت ميخواد بكنه و يه نسبتي است بين اينادوتا 
حالا اگه يه همچي چيزي را در تعريف اطلاع ما ذكر كرديم بعنوان يك امر متسقل از ادراكات خودمان و 

ورا و درباره درك و ماورا درك خودش باشه؟ اينرايه خرده مگه ميشه شخص اونچه را كه ميگه ما  يعني چه؟ 
اي ميگذاريمش تو پراتنز و يه خرده ميريم تو تصور جلوتر ببينيم ميشه يا نميشه؟ يكي از كيفيتها ي هستي 

 كه خصوصيت ويژه اي دارد وحي است اين داخل هستي هست ديگه و ولي نه از قبيل ساير هستي ها. 
نجوري صحبت شد كه هر هستي و خوب كيفيتيش غير كيفيتهاي ديگه است نسبت خوب و ما تو بحثها اي

تاثيراست ديگه خوب و اين هنري نشد كه براي وحي گفتيم غير از و نه و موضوع وحي و معرفت و است 
نسبت كيفيات را به غايت و شما در وحي ميتوانيد ببينيد چرا؟ چون همه صحبتمان   معرفت نسبت به چي؟ 

معرفت يعني شي همانگونه كه هست او وقتيه كه تناسبش را به غايت ببينيد روفت و ريزي نداره اينه كه 
من  ١٠٠٠٠روفت و ريزي نداره و يعني چه؟ يعني فرض كنيد كه ما ميخواهيم يك خانه اي بسازيم فرضاً 

كار بصورت  من اش روفت و ريز شد يعني سقط و كشته و چي هائي كه آخر ١٠٠گچ مياريم بعد ميگويند : 
اشغالها بيرون ميريزند تو دستگاه خدا روفت وريز نداره يك ذره اش را شما نميبينيد كه بگيد : اين دور ريزي 
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جايگاهي داره متناسب و در ارتباط با مقصد حالا وحي اين نسبت را   شد ارزش هر چيزي هم وقتي ميگيد :

 ل ساير كيفيات و نه از قبيل ساير موجودات. آمد بيان ميكنه پس وجود هستي متكيفه و ولي نه از قبي
خيلي خوب و حالا ادراك ما از وحي نسبتي ميشه بين اختيار ما با وحي بنابر مقدمه اول اين نسبت تو خود 

اين تابع ادراك ما هست؟ خارج از ادراك ما هست؟ يا نسبت بين  نظام اطلاعاتي مان چه جايگاهي را داره؟ 
گر اين وحي موضوعش معرفت نبود خوب معيار صحت نميتوانست باشد اگه ادراك ما و جهان هست؟ ا

 موضوعش معرفت بود و نسبت بين اشياء و غايت نبود و بازهم معيار صحت نميتوانست باشد. 
 حالا در يك و تو پارورقي يك اشاره كوچكي ميكنيم كه العقل ما عبد به الرحمن :. ... 

زش بحث ميشود و ربط اشياء است با غايت و همين را اگه بفرمائيد و سئوال : همين كه در وحي موضعي كه ا
 ربط جزئي است؟ ربط كلي است؟ 

 اگه ربط كلي است و تبيين در حزئيت كه نشد و چطور معيار صحت ادراكات جزئي واقع ميشود؟ 
عل كه اكل استاد حسيني : شما ميگيد كه حرامه براتون خوردن لحم خنزبسر دم و الي اخر حرمت در باب ف

باشه نسبت به يك چيزهائي يعني نسبتي بين شما و يك فعل بعد ميگويند : اين براي شما حرامه سئوال 
منع كرده و حرام كرده حالا ميگيم : اگه حرام كرد  ميكنيد : چه حرامه؟ مثلاً اگه كسي خورد و چطور ميشه؟ 

رده و چطور ميشه؟ خب و اطاعت نكرده چطور ميشه؟ منع كرد ه و حرام كرده حالا ميگيم : اگه حرام ك
چطور   بخودش ضرر زد هوغني عن العالمين يعني چه ضرر زد؟   خدارا حالا اگه اطاعت نكرد چطور ميشه؟ 

ميشه بظاهر؟ مثلاً مبتلاي به يك مفسده اي ميشه يعني چه مبتلاي به مفسد ميشه و از دستش يك 
ت رسيدن به اون غايت رشد است از دست دادن اون و مصلحتي در ميگويند : آقا يك غايتي هست تناسبا

پيدا يش بعد مفسده و ضرر است اين حكم الكي نيست و من در آوردي نيست و لي نسبت به جهان نيست و 
 هيچي  يه حسابي داره تو كار اينكه و حالا شما تنظيم امورو امور جزئيه و ايدرا چه ميكنيد تنظيم؟ 

يكوقت با يكي از اين ( حالا چون گفتند احكام جزئيه چه جوري ارزش درمياد؟ احكام جزئي عيني خارجي 
ميخواهيم ازش در بياريم ) يه وقت با يكي از اين كسانيكه از فرنگ برگشته بودند و صحبت ميكرديم اين 
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بشر و اينقدر لازمه خوب حالا خلاصه متاثر بود از بعضي از امور چه گوشت مواد پروتئيني حيواني براي رشد 

تامين اين پروتئين حيواني و تو حيوانات مختلف كه ملاحظه كردند و ديدند كه   لازم باشه و چطور ميشه؟ 
خوك و هم بچه زياد مياره و هم سرعت رشد شان زياد هست كرم تويشينش را هم ميكشند بوسيله دوا اگر 

و نسبت سلامت و حركت و الي آخر بخواهيد و اين يه نسبت رشد جمعيت را و نسبت رشد تكنولوژي را 
اونا فكر كار خود شونو كرده   كاري اش بايد كرد گوشت خوك بايد آزاد باشه و اسلامي اش و ديگران ميگفت :

اند كه گوسفند چيز نميكنند و دامداري گوسفند نميزنند اينجوري نيست كه بدون حساب ومصلحت آمده 
ديديد ديگه كتابهاي مختلفي در باب گرسنگي  كرده باشند بعد هم يقيناًباشند گوشت خوك را رسم 

ويتاميني كه گرسنگي هاي مختلف را كه ذكر ميكنند و نمدونم آدم چه ميشه و چه ميشه و چه ميشه يك 
صدتائي مرض ذكر كرده اند كه فلان چيز گيرش نياد و چطور ميشه فلان چيز گيرش نياد و چطور ميشه 

ميگيم : فلان چرخش اگه اينجوري عوض نكني و اينجوري استهلاكش بالا ميوه  نه كه مثلاًمثل يك كارخا
كيلومتري كه حركت ميكنه روغن چي اش را  ١٠٠٠اگه هر  مثل يك ماشين كه شما ميگيد : ماشين مثلاً

عوض نكني و روغن نميدونم ترمز را اگه چقدره و عوض نكني اگه چكارش نكني نميدونم چرخها چطور 
ميشه و خراب ميشه خلاصه مطلب آخرش اين خراب ميشه و نميشه اين بنده خدا ميگفت : حساب كردند 
اين قضيه گوشت خوك را بي حساب نبود ه كار حيوانات ديگه نميتوانند اين و چه گوسفند و چه گاو و چه 

 ساير حيوانات ديگه و اين پروتئين را تحويل بدهند. 
  ن تفوبت مصلحت است كه مردم گوشت خوك نخورند يا اينكه عين صلاحه؟ خوب و شما در تميز اين كه اي

اين حرف كه ميزنند كه اينقدر باشد گوشت بخورند و اينا تو يك الگوي مصرفي ديگه است و بدون   اصلاً
تعارف من عرض ميكنم و در يك ارگانيزم ديگه و يعني در يك جسد انساني ديگه بحث ميكنند موضوع 

 ت. بحثشان دوتاس
كسي خيال نكند بدن آدميزاد فرقي نداره فرق داره و محاله يكي باشد نه سلولش هست و نه عصبش يكي 
هست و نه سر جاي خودش هم من حاضرم روش صحبتش را بكنم و ها. ... ( قسمتي از بحث فبط نشده 
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ري نداره به وضع است ) صبر زياد ميكنه بعد صبر را شيرين ميكنه كسي خيان نكنه اين امور روحي هيچكا

جسمي او به چيز ديگه است و اينهم يك چيز ديگه گاهي مطلب چنان ميشه كه بحد شرايط را آدم خوب 
اين دستگاه امتحان تو هست وهر جا هستيم تو   ؟ "ميپسنده ميگه : و علي غيرك من الظهور ما ليس لك 

 آزمايشگاه امتحان تو هستيم. 
ه و ميگه : الحمداالله رب العالمين حمد ميكنه تعريف ميكنه ربوبيت خدارا بعد از اينجا هم يك پا بالاتر مير

اين الحمداالله بجميع محامد شايد يكي از احتمالاتي كه در باره اش پيش بياد برابر ميشه با الحمداالله رب 
 العالمين جميع محامد و جميع محامد ربوبه است رب است ديگه و هر پرورشي كه ميده خوب ميده. 

اگه همچي چيزي و بيائيم تو متن بحث و بگيم : اگه يه همچي چيزي واقع شد در مقام تصوره نسبتي  حالا
كه اراكات داره با چيزيكه موضوعش معرفته و مستقل از ادراكات ماست ( برگشت نوار ) قرار ميگيره براي 

هماهنگي سه تا درك تميز هماهنگي يا نه؟ يعني معيار صحت و ربطش با اين چي هست؟ يعني اگه گفتيم 
و درك ذهني و درك قلبي و درك ذهني و درك عيني و اين هماهنگي حصولش چگونه ميشه و بعد از 
فراغت از اين جايگاه و اين نسبت يا نسبتهاي ديگه چي ميشه؟ اين امري است كه خارج از دقت نيست و در 

م ميكنم و چند لحظه اي هم نفس تصورش حالا تصديقش بماند سرجاي خودش بله حالا من اينجا تما
 استفاده كنم از حضورتان. 

سئوال : حضرتعالي اگه نسبت را ثابت كنيد چه جوري ميخواهيد تصديق بفرمائيد و اگه فرض بشه چه جوري 
 يعني اگه ما بخواهيم اين را دخيل بدانيم چه جوري بايد فرض بكنيم؟   تصوير ميشه اين نسبت؟ 

  راكمان و وحي را اگه بخواهيم اصل بدانيم و چگونه ميتوانيم؟ يعني بين اد  استاد حسيني :
 سئوال : يعني خود تصوير اينكه اين را اصل بدانيم يعني چه؟ 

 اين بشه معيار صحت. 
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استاد حسيني : اگه موضوع وحي و معرفت شده و اونوقت وحي نسبت تعلق اشياء را به غايت مشخص ميكند 

بر ساير ادراكات اونوقت حجيت مال عقل است و صحت مال وحي است و  و ادراكات ما از وحي حاكم ميشه
 نسبت بين اينا ميشه مبناي اطلاع نسبت بين و غير از احد هما و بريده از ديگري است. 

 سئوال : همين نسبت بين را اگه تعريف بفرمائيد. 
ا تعقيب بكنيم بخاطر شريفتان و اينرا تو جند تا مثال اگه مثلاً بتونيم يه مقداري مطلب ر  استاد حسيني :

 يعني رفع بكنيم نقص از بيانمان را نه اينكه خاطر شريفتان را كه الحمداالله مشرف هست بر بيان. 
 علي فرض كه بگيم : اصل در پيدايش كيفيات و نسبت جريان خواصه. 

 ١٨و مفروض ميگيريم نسبتها را كه عوض ميكنيد و جريا ن آثار عوض ميشه فرض كنيد   يعني بگويم : مثلاً
كيلو هم نشاسته و ميخواهيد حلواي نشاسته درست  ٣كيلو روغن و فرض كنيد  ٩كيلوفرض كنيد كه شكر و 

اگر به اين طرز  ٣/١است و دومي هم به سومي  ٢/١و اولي به دومي   كنيد اين نسبت و نسبت بين اينا مثلاً
هم فرض كنيد وجود داره يعني ما اين سه تا  هم كسي فرض بكنه و نوشته بشه هر گونه يك نسبت جامعي

را هم بعد مينويسيم و در يك خط افقي بعد  ٣را بعد مينويسيم و  ٩را اول مينويسيم و  ١٨را مي نويسيم 
چه نسبتي را  ٩به  ١٨هست ميگيم كه  ٣بطرف  ١٨علي فرض ميگيم و مفروض دوم اينكه جريان نسبت از 

 داره؟ 
ميگيم : اينرا هم مينويسيم بعد ميگيم كه حالا  ٣ميگيد؟   چه نسبتي داره؟  ٣به  ٩ميگيم :  ٢ميگيد كه 

 را اين بالا بنويسيد.  ٣/٢ميگيم  ٣/٢ميگيد : خوب ميشه  ٣را به  ٢  بيائيد تقسيم بكنيد :
و بقيه را ثابت نگهداريم و اون نسبت  ١٧بدهيم و بكنيمش  ١٨حالا ميگيد : هر گونه تغييري اگر در عدد 

كيلو مزه  ١٧كيلو شكرتان را بكنيد  ١٨ئي تغيير ميكنه و نميتونه بالائي ثابت بمونه يعني به عبارت ديگه بالا
 حلواتان فرق پيدا ميكنه. 

اگه گفتيد : اصل در جريان خواص و نسبتشان بهم هست و تغيير نسبت كه پيدا كنند و اينرا حالا بذهنمان 
نم آمد كه بزنم حضورتان گفتيد : عيار يك مركب را كه عوض بكنند مياد كه ساده ترين مثالي را كه الان بذه
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و وضعيت و حدت تركيبي عوض ميشه در خواص وحدت تركيبي اصل است عيارها البته چيزهاي ديگه هم 
اصل هست يعني رابطه هاي ديگه هم داريم و ها مثلاً حرارتش چه جور بدهند و چطور اينها روما الان همه 

 اي انيكه زود تر مطلب به نتيجه برسه از نظر تصور مطلب. را حذف كرديم بر
حالا اگر نسبت بين امور اصل شد در چه بابي اصل ميشه؟ در باب يك نسبت ديگه اي كه دارند به غايت 

به غايت اصل است در تناسبات   نسبتها ترتيبي بي نسبت نيستند به نسبت اشياء به غايت بلكه نسبت اشياء
اين نسبتهائي كه اينا به همديگه دارند  امه؟ او كه سير به طرف غايت ميكنه ترتيب كدامه؟ ترتيبي. تبديل كد

و در هم عوض خودشان اين تناسبات اگه بر اساس اصل بودن تناسب اشياء به غايت شد و اونوقت واضح در 
ت كه تبعيتش اينجا ميشه كه ما شدت اهتماممان در معرفت تابع وحي ميشه يعني عقلي متعلق است به آخر

بيشتر باشه يعني به هر نسبتي صحيحه بگيم و بهر نسبت عقل تبعيت از وحي يعني نسبتش به غايت داشته 
 باشه و بهمان نسبت معرفتش نسبت به موضوعات تحت مطالعه اش بيشتر ميشه. 

سائي به كار حالا البته ابزاري هم كه ميسازه يعني نه اينكه ميسازه ابزاري را هم كه براي خود عمل شنا
ميگيره و نمتونه از اين تناسب خارج باشه يك منطق ميتونه معارض باشه با تبعيت از وحي منطق ديالكتيك 
را شما اصل قرار ميدهيد هم عقل را اصل قرار ميدهيد و هم عقل تابع حس را اصل قرار ميدهيد اين كار را 

او نيست و طبيعتاً تناسبات با غايت را هم  خوب خراب ميكند تناسبات به وحي را دست نميده هماهنگي با
 تحويل نميده. 

يه منطق را اصل قرار ميديد و ميگيد : عقل باشه ولي نه حس و خودش باشه و مستقلاً باشه ميگم : در انيجا 
 ادراك پيدا ميكنه و نسبت پيدا ميكنه به وحي نه اينكه نسبت پيدا نميكنه ولي اصل درش اون نسبت نميشه. 

مالي ميشه ادراكات عقلي تان اسلام مالي كردن ادراكات عقلي و يعني چه؟ يعين آدم اول يه چيزي را اسلام 
درست ميكنه و يه مسلمان بعد ميگرد ه آيات و روايات مناسبش را مياره توش جا ميده ادراك حسي را اصل 

خيلي خراب ميشه و ميشه اصالت اگه ادراك حسي را قرار بدهيد كه ميشه التقاط حسي كار   ابداً قرار داديم؟ 
 ماده 
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ميگيم : نه و انيجا اينطرف يه چيزي ديگه رو اصل قرار داديم اون مرتبه اي كه از ايمان داريم و اون مرتبه 
اي كه از اذعان داريم و او را اصل قرار داديم ميگم ك خب و بنابر اين به همين نسبت بيشتر نزديك نيستيد 

يد : خب و ادراكي داشتيم و پشتش اسلامي هم الحمداالله داره و يه سطح از اعتقاد به وحي نگيد : اسلاميه بگ
 را كه داشتيم قشنگ تحويلش داديم. 

خوب و اينا بحثش يه خورده اي كمي هم بيشتر ميشه و انشاءاالله تعلي ما در خدمتان هستيم ولي مباحثه 
باحث اول ميخواد و هر چند مباحثات تو اون براي خود تصورش هم نبظر من و نه به خرده و كمي بيشتر از م

مباحث يعني خصوصاً در بحث نسبت تاثير كه مال چند هفته قبل بود اثر مهمي داره نسبت به مباحث اينجا 
درسته كه در باب صرف و تصور و احتمال هست و همه مباحث اينجا درسته كه در باب صرف تصور و 

لي خود احتمالات همه چيز كه قابل تصور نيست براي ما و شما احتمال هست و همه مباحثي رو كه ميگيم و
يعني ما الان اينجا كه نشستيم خيال بكنيم ميتونيم تصور بكنيم كه كفار تو فيزيك اتمي چكار ميكنند يا تو 
فيزيك كيهاني چكار ميكنند اين مقدماتي ميخواد . همچي فوري هم آدم به هر تصوري تو هر ارتكازي الان 

تا نيست ميگه : اين آقا عقلش را از  ٤دو تا ٢مائيد از اينجا كه تشريف ميبريد بيرون به بقالي بگيد : شما بفر
 تا باشه و اين بر ميگرده به تعريف.  ٤دوتاي عيني نميتونه ٢دست داده بگيد : 

ميگم : طبيعي است كه   چي چي هست؟   نيست؟   يعني چه؟ يك يعني چه؟ آيا نسبت ها هست؟  ٢
زات هست در كار ديگه كسي هم نميگه خالي از ارتكاز باشيم چه جوري تنظيم بكنيم اين مرتكزات را تا مرتك

چه آثاري اون داره؟ و  ارتكازثاني هم قابل تصوير بشه و بعد ببينيم جالا چه جوري ميشه چه آثاري اين داره؟ 
 الي آخر. 

ما بعد دنبالش بگرديم فقط بفرمائيد چي ميشه تا   سئوال : يك كلمه اگه بفرمائيد معيار صحت چي ميشه؟ 
 تو اين دستگاه معيار صحت. 

 تو نسبيت اسلامي نسبت بين عقل و وحي ميشه   استاد حسيني :
  سئوال : يعني نسبت بين اينا يعني تابعيت عقل از وحي؟ 
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 اره. استاد حسيني : اين نسبت عملاً تبعيت رومياره يعني رومياره يعني تبعيت به غايت رومي

  سئوال : اين معيار صحت را ميخواهيم ببينيم چي چي معيار صحت است؟ 
 استاد حسيني : در هستي يا در نزد ما؟ 

 
 و السلام عليكم و رحمه االله و بركاته 



 بسمه تعالي

 ٢٩موضوع شناسي
 (اصل نوار)

غير اسلامي داريم يا نه؟و در نهايت رسيد به نسبت تاثير و بحث درباره اين بود كه موضوع شناسي اسلامي و 
گفته شد كه اساساً ميتوانيم آثار اسلامي و آثار الهي داشته باشيم در عينيت. يعني ميتوانيم يك كيفيت اثر 
هائي داشته باشيم كه آنها بوسيله اختيار ما متكيف شده اند،نسبت اثراشان گسترش زمينه طغيان باشد و يا 

ش زمينه طاعت باشد.خود موضوع داراي خصوصيت شد و بعد در باب روش شناسائي اين نسبت تاثير گستر
عيني الهي ئ اسلامي بنا شد كه مدل متناسب داشته باشد. نمونه سازي متناسب داشته باشد و سپس بحث 

 شد كه روش مدل سازي آيا مي تواند اسلامي و الهي، يعني در مقابل الحادي باشد يا نه؟
عد از فرض بر اينكه بتونه روش ،جهت خاصي را داشته باشه،عرض ميكنيم كه آيا ادراكات چطور؟ شناسائي ب

بذاته چطور؟ و آيا آنرا هم مي تونيم بگيم مختلف هست؟ روش شناسائي اگر مختلف شد، خودش هم ميشه 
ميكنه. ديگه  مختلف باشده يا نه؟و اگه مختلف باشه، معنايش اينه كه معرفت، موضوعش فرق پيدا

نميگيم:انسان داراي قدرت معرفت است. انسان داراي يك قوه اي است كه به هر نسبتي كه با معيار صحت 
 ،تقريب پيدا كنه، معرفت بهمان نسبت حاصل ميشه و اين فاصله پيدا ميكند.

ز براي اينكه مثال زده باشيم در اين باب،عرض كرديم: در نظام هستي موضوعات مختلفي هستند ا
 . "وحي"جمله

با زمين و كوه و دريا و صحرا فرق داره. با عقل آدم و قوه عالقه آدم هم فرق داره.يك هستي هست  "وحي"
يك كيف عملي حرامه،يكي ". چه وحي درباره فعل انسان صحبت كنه، يعني بگه:"معرفته"كه موضوع 

ان حرف بزنه،چه در باب توصيف ، چه درباره توصيف انسان حرف بزنه ، چه در باب توصيف اين جه"واجب
آينده صحبت كنه:چه در باب توصيف گذشته صحبت كنه، چه تبشير و تذير كنه،عاقبت يك فعل را،عاقبت 
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يك نحو حركت را متذكر كنه، چه در بيان اين امري از عواقب گذشتگان باشه و چه آينده باشه، موضوعاً 

 است. "معرفت"موضوعش 
فتيم: نسبت شي به غيت است كه معرف شرع است، عقل راهي به اين مطلب اگر در دستگاه نسبت تاثير گ

 نداره،چون احاطه بالنسبه شرع به غايت لازم هست.
اينرا تو پاورقي يك تذكري عرض كنم. يه وقت با شناخت تغير ميآئيد و ميگيد:دنيا ممكن است و اين هم 

شناخت را هم تو اون مرحله توضيح ميدهيد. تو حالا عيبي هم نداره. اين تويك مرحله اي از شناسائيه.حتي 
 مرحله تغايري هستند كه بذهنمان ميآيد انتزاع محض در مرحله تغايري است.

يك مرتبه هست كه نسبتها را فقط در مرحله تغيري نمي بينيد. اعم از كليات نظر و اعم از عينيات و اعم از 
از مرحله قبل است. مرحله قبل ملاحظه تغيير و  حالات قلب تو مرحله تغيير قائل شديد.اين مرحله ادق

حركت نميكرد، يا تجريد ميكرد و مفهوم حركت را بحث ميكرد. مرتبه بعد در نهايت ملاحظه ربط ميكند. هر 
 چند ربط را نميتونه اصل قرار بده. 

موضع در نظر مرحله سوم شناسائي، شناسائي نسبت تاثيري است كه ربط با غايت را ملاحظه ميكند و از اون 
ميگيره. هر كدام از اين سه مرحله در مراحل رشد ادراك،حجيت دارند. حجيت دارند غير از صحت دارند 
است.براي ادني مرتبه ادراك ظاهراً در تغيري حاصل بشه. اين قابل انكار نيست. هر چند رشد در ادراك از 

اثير ، مرحله تغايري داره،مرحله تغيير نسبت تاثير هم ميگذره،يعني چه؟ يعني دوباره ديدن خود نسبت ت
داره،مرحله نسبت تاثير يا ادق نسبت تاثير قرار داره.پس ادراك يك همجهتي داره كه اون اساس است در 
حجيتش. يك بالا بردن نسبت تقريب دارد كه ممتنعه نسبت تقريب بالا بره نسبت به صحت و ربطش در 

 قطع باشه با اطلاق.
ي اطلاق است.تعريف ميشه داد براي صحت تو همين مراتب قبل.همجهتي را هم صحت در جوهره اش معن

ميشه تمام كرد. ولكن صحت كي قدرت استقلال از شخص پيدا ميتونه بكنه؟اونوقت كه نسبت پيدا كنه با 
حقيقت اشياء و هر نسبتي ،حالا با نسبت. ديگه معنا از وقوع خارج ميشود. نسبت به غايت اصل قرار ميگيره. 
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چون ارزش حقيقي شي را ميخواد. ارزش حقيقي كار را ميخواهد. ارزش حقيقي كيفيت را ميخواهد و نسبت 

و صحت، ميشود صحيح باشد و باطل، ميشود  "حق". بريده است نسبت "ارزش"با"بگيد: بريده است نسبت
حيح است، باطل است ص"صحيح باشد و حق، بعد هم بگيم: و هيچ نسبتي هم نداره ، حالا بايد لا اقل بگيد: 

،يك حرفه. يك حرف اينه كه بگيد؛ اصلاً نسبت "در مرتبه است در مرتبه حجيت ،ولي نسبت داره به حقيقت
 ."هم لازم نيست داشته باشه

نسبت نداره، معناش اينه كه ادراكي كه نسبت، از ناحيه وحي است نسبت به يك چيز و اون رو تمام 
باشه و احياناً نقيضش هم بهش لقب معرفت داده بشه. نميشه چه رقم "معرفت"ميدونيم، اگه اون موضوعاً

معرفت ميشه. اين معرفت براي من و معرفت براي اون. معرفت مگه شناختن اين نيست؟خب ، من اينرا 
هم بصورت مطلق بشناسه، اون هم صحيح باشه، اينم به چيز  "وحي"بشناسم و صحيح هم باشه شناختن من،

 ن اين دو تا شناخت نباشه، اينكه، نميشه.باشه ونسبتي هم بي
 اگر قائل بشيد كه نسبتي حتماً هست، اونوقت صحيحه كدامش را تابع كدام قرار دهيم؟

،كه مطلقه، از نظر مطلق صحبت مي كنه. يعني جايگاه اينرا تو تاريخ ، توي نسبت اين  "لاخلافتي"يكيش كه
ا هم كه يقين داريد اينجوري نيست.معرفت ما رو مشخص است. اون بخثي نيست. يكي ديگرش ر"عدل"به 

يقين داريد كه اينجوري نيست. ما اين چوب كبريت را هم نميتونيم همانگونه كه در نظام عدل واقع است و 
همانگونه كه در نظام عدل هم نميتونن عقلايشان با هم جمع بشوند اينرا شناسائي كنند. تازه همين نسبتش 

م (يعني بريده از بحث غايت)تو همان هم نمتونن. تو همان هم علماء تجربي ادعا مي را به نظام، در مقطع ه
كنند كه خيلي خوب، ما حالا شناختيم، مولكول تا برسه به فرض كنيد كه اجزاء اتم، تا برسه به ميدانهاي 

 انرژي. بعدش ميرسند به يه جائيكه ميگيد كه نه ديگه، از اينجا ديگه بيشتر نميريم.
م: اين چي سئوال كرده بود؟ جايگاهش كجاست؟ از كجا آمده؟ تا كي هست و براي چه آوردنش؟ من ميگ

براي چي رفت؟ چه نسبتي داشته به ساير اشياء كه لازم بود لغو نبود خلقش كنند؟اينرا نميشه گفت، اونوقت 
قل از شخص را موضوع بحث قرار داد و گفت كه: نه اين مست "معرفت"را، خود  "معرفت"چه جور ميشه
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داراي معرفت، را ه به حقيقت پيدا كرده و تمام شد،بدون اينكه قيد براي صحتش نسبت تقريب به وحي 

 بگذاريد.
حالا، اگه گفتيم كه يك نسبتيداره اين شي به اشياء ديگه و مجموع تناسبات يك نسبتي داره به غايت كه 

از ناحيه علم مطلق است، با اون چه دستمون  موضع اينرا مشخص ميكنه و گفتيم كه احاطه بر اين منحصراً
 مياد؟

در اينجا اگر ادراك ما از كلمات،اصل قرار بگيره، نسبت به ساير ادراكاتمان از اشياء و افعال و حركات، از حتي 
مفاهيم، ميتونيم بگيم كه اگر به هر نسبتي كه، به هر نسبتي كه ادراك ما داشته باشه به اين كلمات با 

مستقل از ماست ديگه و وحي هم  "وحي"بت به صحت دارد،مستقل از ماست. چون خود كلمات،لوازمش، نس
است. اين خيلي فرق پيدا ميكنه، عنايت كنيد، ها، تا بداهت عقلي را اصل قرار  "معرفت"موضوعاً ، موضوعش 

 بديم و لوازمش را روش بار كنيم.
عقل قائل شديم، ولو به نسبت.هر چند بگيم تو ، به هر گاه بداهت عقلي را اصل قرار داديم، استقلال براي 

 بديهيات عقلي مستقل است.
ولي يك با آمد اينورتر، ديگه مستقل نيست با بحث ميگم: خب، به نسبت ايشان را محترم شمرديد اگر به 
محترم شمرديد،در فرض مخالفت بين ادراك خودتان به لوازم آن چيزي را كه اصل قرار داديد به عنوان 

 "من"نيست، مستقل از  "من"بديهي، لوازمي ،با وحي سازگار نبود، چه ميكنيد؟ دعوي راه داشتن به 
است،راه به واقع يافتم،قدرت راه به واقع يافتن را پيدا كردم، اين دعوي ايجاب ميكند كه پاي لوازمش 

 وايستيم.
آمدهاينجا مخالفت ميكنه. وقتي مخالفت  اونوقت يك خبر را از معصوم صلوات ا........ عليه ميبينم و او لوازم

كرد، ميگيم معصوم براي اون كسيكه گفته عقلش ، عقل اون سائل را رعايت كرده. حالا آيا قرآن بود. ديگه 
نميشه بگيم عقل سائل كه. اينجا مجبوريم بريم سراغ تاويل ديكه چكارش كنيم ديگه؟ مجبوريم يه كاري 

 بكنيم به اين قضيه.
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نكته كوچكي را من اينجا شرح بدهم. گاهي تغايري ملاحظه كرديم از اول امور را. موضوعات را  تو پاورقي يك

از هم جدا ميدانيد. ميگيد: علم منطق كه موضوعش با حد تعريف شده اش، اگه يكي باشه، لوازمش چنين 
ياضي شد، ديگه است.اگر شد فلسفه ، يك بحث ديگه شد، هستي شناسي شد، اون فرق پيدا ميكنه. اگر علم ر

خيلي دورتر، فرق پيدا ميكنه. نميتونيد اختلافات علما در فلسفه را برگردانيد به حد اوليه منطق،يا گشه 
تغايري ببينيد. اگه نسبت تاثيري ببينيد،چطور؟ اگه نسبت تاثيري ببيند، عليت منفصل نميشه از همديگه. 

فه را هم به پايه منطق بر ميگرانيد. لوازم بعيد بدليل كيف جديد كه انفصال عليت ثابت نميشه.لوازم فلس
ترش را هم ميتواند برگردانيد. نه، اين دستگاه را ببريد تو يه دستگاه ديگه نگاه نگاه بهش بكنيد و لوازمش را 
ببينيد، جور ديگري حكم ميكنيد تا اين دستگاه را، تو خود اين دستگاه بيائيد بنشيندي و حرف درباره 

 حالا اين پاورقي را ميبنديم، ميآيم دوباره تو متن.لوازمش بزنيد. 
در متن عرض مي كنيم كه: معرفت اگه قيدش تبعيت از وحي قرار بگيره،عين صحت معرفته،بگيم: به هر 
نسبتي كه نزديك به وحي است، صحت است. جهت ميشه و لذا مركز ثبات داره كه جهت باشه،ولي خودش 

بگيم كه به حسب عقل شونده وسائل اينجور گفته شده. ديگه ميگيم كه حتماً تغيير ميكنه.ديگه نميآئيم 
كلام، خوب عنايت كنيد اينجا را،نكته ظريفي است، كلام معصوم صلوات ا...... عليه يك مبنا و اساسي داره. 
يك نسبتي داره به ساير كلمات. يك ارزشي داره اين كلمه كه ما هيچوقت به آن دست پيدا نخواهيم كرد. 

ش مخصوص خود شونه.به نسبت قريب ادراك داريم از اين كلمه كه امروز ما يك چيز ازش ميفهميمفردا علم
در جنب كلمات و به اخير جديدي ديگه ميفهميم كلمه را داراي يك ارزش معرفتي ميدانيم كه هيچوقت 

 مستغني ازش نخواهيم شد.
بگه كه تعداد مثلاً معارفي كه اينجوري  حالا يك باز پاورقي ديگري هم اينجا من عرض كنم. ممكنه كسي

اجتهادي هم بهش بررسي بشه و علم اصول را بياون تو بخش معارف و بگن. خيلي كمه ، ما خيلي كار 
داريم،نميشه با اون كم ها انجام داد. خب، لوازم را بجائيكه حد اوليه قرار بديد بداهت عقل خودتان را،خب 
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عقل در خدمت اين كلمه باشه. چرا عقل در خدمت عقل حد اوليه اي باشه لوازمي اينرا ملاحظه كنيد. يعني 

 كه خودتون ملاحظه ميكنيد؟
حد اوليه تان تعلق و ربط شي به غايت باشه تا امكان اينكه هماهنگي بين ادراكتان و معارفتان تمام بشه، 

ريد تو معارف كه اون باشه. مثل ان قلت، به چه دليل ربط شي بهغايت؟(برگشت نوار) يه ضرورياتي دا
ضروريات قابل انكار نيست.اجتهاد هم ديگه نميخواد در اونجا. اجمال اينكه اين عالم براي جهتي خلق شده 
است. اجمال اينكه اين عالم براي جهتي خلق شده است. اجمال اينكه اين دنيا ،دنياي آزمايش است. اجمال 

شر بيارند. اينها قدر متيقن هائي هست كه بسيار فرق داره اينكه بعث رسل شده براي اينكه معرفتي را براي ب
 با داهت.سراغ ضرورت در اعتقاد آمدن تا سراغ ضرورت در نزد عقل رفتن، دو پايگاه است، يكي نيست. 

باز اينجا بيام تو پاورقي،عرض ميكنم خدمتتان، ميشه از هر يك از اين پايگاهها توجيه كرد معرفت نسبت به 
اينكه كسانيكه مدعي علم هستند در علم روزه يعني اصاله الحسها، ميگن ما تبين مي كنيم بقيه را. كما 

فهميدن را، هيچ جا هم گير نميكنيم. تبين مي كنيم حالات قلبي راه هيچ جا هم گير نمي كنيم. شناخت 
به همان اصالت  شناسي دارن، روانشناسي دارن، تبيين ميكنيم پيدا يش اديان را، تبين مي كنيم اعتقاد را ،

 حس جاء يعني بر اساس انكار.
حالا عين همين هم، كسي بياد بشينه رو كرسي اصالت نظر يا قلب و بگه ما تبيين مي كنيم آن حرفها را. 
ميگيم :آقا تبيين مي كنيد علوم را. ميگن:بله، تبيين مي كنيم،ميگيم: ولي در واقع كه مثل اينكه خلافش در 

داره، ميشه محاسبهكرد، رفت از اينجا بجاي ديگه.ميشه گفت: نه، من استدلال مي كنم آمد،نسبت تاثيرها اثر 
 كه اثر نداره، استدلال ميكنم كه قابل محاسبه نيست.

ميشه يكنفر اهل فلسفه، وقتي ميگن كه آقا وضع عيني را ملاحظه مي كنند،برنامه ميريزن و با نسبت تقريب 
كه مضر به نسبت تاثير اون "ل مي كنم كه صحيح درنمياد.صحيح در مياد برنامه،بگه: من استدلا

وگيرم كه اگه كسي هم بياد تو دستگاه انتزاعي صرف "صحيح در نميايد"نيست.بفرمائيداستدلال بفرمائيد كه
،به سقوط كشونده بشه ،آخرش سكته ديگه. ديگه بالاترازاسكات كه ديگه چيزي ندارم كه. حالا ،خير ، الزام 
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رف را بپذير. اين الزام كه عوض نميكنه واقعيت را. شما فشار بباريد كه علم و موضوعات، نه هم بكنيد كه ط

موضوع شناسي و نه نفس موضوع،جهت ندارد. حالا اگه جهتش را داريم ميبينيم، آثارش را داريم ميبينيم، 
ده مي كنيم. چكارش كنيم؟استدلال بكنيد كه هجوم كفار بر مسلمين نيست،نبوده. خب، آثارش را مشاه

ميشه اينرا توجيه كرد،ميشه اينرا تقريب كرد،ولكن نميشه كه آثارش را بوسيله اين كه ما ذهناً قائل بشيم ، 
 عوض بكنيم در خارج كه.

حالا بيائيم براي متن،عوض ميكنيم كه اگر چنين فرضي شد كه ادراكات جوهره ادراك قلبي، نسبت تاثير در 
 يه خورده شرح بديم: جهت ظاهر ميشه،يعني چه؟اينرا

ترس آدم داره، بهجت داره ،الم داره،ولي حالات ، حالا تيه كه در يك ساختاري مشخص ميشه. يعني يك 
بافتي داره. همه كس از هر چيزي نميترسن. الان ماشاءا...... رزمنده ها در جبهه، اگر رخوت ترس برشان 

 حاصل بود كه نمتونستن اينجوري محكم بايستن كه.
عنايب بفرمائيد، محور تعلق اگر عوض بشود، بافتي كه اطراف اين هست، يعني نظام تعلق عوض ميشه،  محور،

نظام جاذبه عوض ميشه، نظام تمايلات عوض ميشه. اگه نظام تمايلات عوض شد، خوف و الم به تناسبش 
م تعلقاتي كه محور عوض ميشه. نظام تمايلات اگر بر محور تعلق بدنيا باشه، ممتنعه بتونه بجنگه با نظا

تعلقش خداي متعال هست. فقط برابر او كند. ميشه. اين شكسته نميشه. كشته ميشه، شكسته نميشه. كشته 
ميشه، نميترسه. از اون چيزهائي كه اونا ميترسن،اين نميترسه. او اون چيزهائيكه اونا ميترسن، يان نميترسه. 

 د ميترسه.از اون چيزهائيكه اونا هيچ غمشون نيست، اين شدي
آنچنان درباره خشيت نسبت به حضرت حق جلت عظمته، در دعاي ابوحمزه ثمالي، شما ملاحظه مي كنيد 
حضرت سجاد صحبت ميكنه كه از ترسو ترين ترسوها در برابر جلال عظمت الهي در خشيت بيشتري او 

سم شريفش، ها، ما هست. كانه بند به بند وجود مقدسش و اركان حقيقت حياتش كه خيلي فرق دارهبا ج
جسم شريفش را هم نميتونيم بشناسيم ، حقيقت حياتش ، خدا را بذهنمون مياد كه ميشناسيم و تسبيح مي 
كنيم، ولي آنها را به ، حق مطلب اينه كه به غير منبع حقيتشون اشاره ميكنيم. اونا حقيقتشون بسيار منبع 
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ايناشاره را كرد. ميشه گفت: اركان هستي و حقيقتشون  است و بسيار غايب است از ما. ولي چرا ميشه به اونها

و اجعلني ممن ناديته فاجا بك و لا حظته فصعق لجلالك(در "برابر ملاحظه جلال عظمت الهي بلرزه در مياد.
اين آقاي بزرگوار ، بزرگوار همه عوامل، ايشان قطعاً خوف از يزيد وتمام  "دعاي اعمال مشتركه ماه شعبان)

اي دنيا نميشه براش پيدا بشه بمعناي خوفي كه براي اونا پيدا ميشه. اصلاً نميتونه بياد اينجا داور دستگاهه
تعريف نداره اون خوف صحيح نيست كه تعريف ترس و خوف و الم را، سرور و بهجتو غيره ذلك را مال دو 

بر چه محوريست؟ تا  . اينجوري كه نيستكه. تو چه دستگاهيست؟"تعريفش اينه"دستگاه انتزاع كنيد و بگيد:
بگم تعريفش چيه؟ تعريف خشيت معصوم را حتماً ما قصور داريم ازش و ممتنه براي ما تعريفش و معرفتش 

 كما هي و تعلقشون به تبارك و تعالي.
حالا، اصل در جهت ، همان تعلقش را داره. پس نه خود حالات قلبي، يعني نه خود ترس و الم كه ظهور تعلق 

 "كيف ربط"اساس او اصل است در جهت. كيف ارتباط ، اصل درش قوه تميز تجريدي است،  است، جوهره او،
 ، نه جهت ربط.

البته همه اينها با همديگه هماهنگي كامل پيدا ميكنه. اين سر جاي خودش كه حالا بحثش را عليحده بايد 
يا براي مثلث در معناي ساد ه بشه. يعني شما وقتي انتزاع ، وقتي يك حكم ميديد براي مربع يا براي دايره 

اش، اين كيف ربتتان به امتداد، كيف تميزي كه ميديد، اين مربوط است به قوه تميزتان. پس در ساختار. قوه 
تميز ،تميز عقلاني اصل است و يك ادراكات حسي داريد كه كيف ربط را ملاحظه ميكنه در كل سازي، نمونه 

يره از قوه مجرد سازيست و ملاحظه ربط كه در ساختار بود. ايناصل سازي تا بتونه كنترل بكنه محسوس را. غ
 است درنسبت تاثير عيني.

حالا تر ميگرديم، هماهنگي اين سه رو بهم تابعي است كه از كيف اختيارشما. نسبت به چي چي؟ نسبت به 
چون اصل بود. چرا؟  "وحي". چي اصل بود در معرفت؟"معرفت"اون چيزيكه ميگفتيد اصل است در 

موضوعش ، موضوع معرفت است و حاكم هست بر نسبت تعلق شي به غايت.از موضع ادراكمان از وحي است 
كه ميتونيم نسبت اشياء را به غايت بشناسيم، ولو به لوازمه. اين غير از اينه كه كسي بگه كه، خيال كنه كه 
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از اين بحثي است كهبگيد كه: اين يا عقل را كنار گذاشت، فهم را كنار گذاشت. غير  "روش اخبار"اين شد 

شد شبيه متكلمين و آمدند عقل را برسميت نشناختند. غير از اينه كه بگيد: اينشد شبيه كار كسانيكه 
العقل ما عبد به "مخالفت مي كنند و اين قسمتي را كه خداي متعال به بشر داده، نديده مي گيرند. نخيرة

طنه و نه اصل شمردن ظاهر كلماته و نه اصل شمردن بحضور اين نه اصل شمردن تاويل و قوه با "الحمن
تونعرض كنم كهعقل مستقل است و نه اصل شمردن نسبت تاثير مستقل است. ملاحظه نسبت همه اينها 
هست. اونوقت تازه نسبت اينها هم ميشه يه واحد ميشه، وحدت پيدا ميكنه، ميگيم: نسبت بين اختيار و 

نسبت تقريبي است كه داره بهمعرفت و صحيحه در اينحا گفته بشه كه مستقل وحي، اون مستقله از انسان، 
 است از انسان. چون موضوعي كه اصل در معرفتتون قرار ميگيره، مستبله.

در ادراكات حسي مجبور هستيد آخر كار ببيد به انتزاع و پاي انتزاع را ببنديد به اصالت ماده. كما اينكه در 
 ا،آخر كار ببريد به قوه ذهن و اصالت عقل را تمام كنيد.نقيضش مجبور هستيد اصل ر

اين مطلب ،حالا ولو بصورت همينجوري تصوري و فرضي و اينا داريم عرض ميكنيم حضورتون ، انشاءا... تعالي 
يه مقدار كمي روش مباحثه و دقت بشه و استفاده كنيم بعداً، دردور بعد كه ميگم حضور برادرهاي عزيرمون، 

حد اوليه در معرفت را، يعني براي معرفت، مقام اجمال و تبيين قائل شدن گفتن معرفت در مرحله آيا ميشه 
تغايري مستقل از كسيكه اينكار را انجام ميدهد، مرحله اصالت تغيير، باز مستقل از اون مرحله نسبت تاثير و 

بيا ببين "وبروي كافر، از اول بگيم:تعلق به غايت و بعد هم ببينيم كه ايا،خب حالا اگر مثلاًما قرار گرفتيم ر
. نخير، تغايري باهاش بحث ميكنيم. ادراكش نيست در اين حد. نه، خب حالا يه آدميه كه يه "دين چي ميگه

كمي تو بحث حركت هم ميتونه وارد بشه.ميائيم توبحث تغيير صحبت مي كنيم باهاش. نخير، كسي است كه 
م هست. تو مرحله سوم هست، خب ميائيم ، بحث نسبت تاثير را از دو مرحله اجمال گذشته، تو مرحله سو

 ميكنيم. خب ، اين خيلي فرق ميكنه مطلب.
اميدواريم كه انشاء... تعالي خداوند به همه مان توفيق بده كه در خدمت آنچه كه خودش نازل فرموده و دفاع 

عه مبتلابهش هست، يعني تنظيمات ازش باشيم. خدا اينجوري قرار بده كه در دفع شبهات عيني كه الان جام
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عيني نيز تاثير بر اعتقاد دارد، فقط تنظيمات ذهني نيست كه تاثير بر اعتقاد دارد.اين نكته مهمي است كه 
بايد عنايت بفرمائيد. تنظيمات در عينيت يك آثاري پيدا ميكنه كه اون آثار او هم بر اساس عينيت اثر بر 

 اثر نگذاره، همانجوري كه تنظيمات ذهني.قلب هم ميذاره ، اينجوري نيست كه
چه جوري وقتي يك شبهه پيدا ميشه، شبهه عقلي ، لازم ميدونيم كه حتماً محكم كمرها بسته بشه تا اين 
شبهه عقل برطرف بشه. بهتون ميگم كه: آيا مگه ايمان مربوط به عقل است؟عقل ايمان مياره؟ ميگيد: نه، 

يه ذره تزلزل هم براش پيدا نشه و يك سئوالاتي را هم از دشمن نتونه ميشه يك آدمي مومن باشه و محكم، 
جواب بده. همچي چيزي ميشه. اگه باشه مضر است. براي كسانيكه ضعيف باشن ، ضرر ميزنه، به شبهه 
مياندازه اونها رو. تاثيرات عيني هم، اونا هم يك نسبتهائي دارند، كه اونا هم جامعه را ازيت ميكنند، به شبهه 

 مياندازه.
بحضورتون كه عرض كنم كه و با ياري خداوند متعال در هجومي كه كفر از راه تنظيم تاثيرات عيني بر 
جوامع مسلمين داره. اميدوارم كه قدرت دفاع را داشته باشيد. هم اونها رو مفتح كنيد كه معناش لعن بر 

 اعداء معصومين هست، هم انشاءا... تعالي بتونيم.
 رفتن به ماه چقدر اثر گذاشت.سئوال : شايعه 

 استاد حسيني: اصلاً شما چرا اينجوري ميفرمائيد ، من يك چيز ساده ترش را عرض ميكنم.
من يك راننده ميگم بسم ا... بگو، ميخواستن رزمنده ها سوار اتوبوس بشن، اونها هم دچار عجله بودن، حالا 
چي شده بودن، من توجه نداشتم رو چه حساب. فشار ميآوردند به در ماشين صاحب اتوبوس هم آمده بود با 

شدن. ما رفتيم جلو گفتيم: اينكار را راننده اش و اينها، در راهل ميداد محكم، اينها فشرده ميشدن، اذيت مي
نكنيد ، اينها عزيزاي اسلام هستن و اينا. بعد ديدم كه مثل اينكه جاي استدلال نيست. شاگرد كه دستش 
جلو بود، ما دستش را بوسيديم و فوري دستش را برداشت و ادب كرد. بهاو طرف گفتيم كه آقا نكن 

لولا ميشكند. من يواش توگوشش گفتم :بسم ا...بگو نميشكنه. اينجوري، اينا عزيزاي اسالم هستن، گفت كه 
اون يه مرتبه بلند گفت كه:بسم ا... كه لولا درست نميكنه،آهنگر لولا درست ميكنه. من يواش بهش گفتم كه 
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:آمريكا كه آهنگر داره، تو جبهه داره از دست بسم ا... شكست ميخوره. بعد ديدم نه، اين التفات به اين مطلب 

 كنه. مرتكز در ذهنش چيز ديگه اي است.نمي
حالا واقع مطلب اينه كهتاثيرات عيني كم نيست. خصوصاً اگر همه شئون حيات را آمد بپوشاند. همه اداب و 

 رفتار و كم كم زيبائي پسندي و كم كم همه اينها چيزها را فرا گرفت.
 انيم.حالا انشاا... جلسه اينده را ،همه اش را در پرسش و پاسخ ميگذار

 و السلام و عليكم و رحمه ا... و بركاته





 بسمه تعالي

 ٣٠موضوع شناسي 
 ( اصل نوار )

 سئوالات را بگيم هر كدام را انتخاب بفرمائيد يا اينكه نه و به ترتيب يك سئوال و يك سئوال   سئوال : مثلاً
 استاد حسيني : هر جور كه به حسب وضعيه كه نتيجه اش بيشتر باشه 

سئوال : ايشان وقتي فرمايششان را شروع كنند و دعا ميفرمايند دلخور نباشيد شما ديروز خدمت بعضي از 
دوستان مختصر مباحثه كمي داشتيم يكي دوتا سئوال من شروع ميكنم تبعاً دوستان هم سئوال دارند من 

سئوال عر مي كنم بعد هر كي به تناسب سئوال داشته باشه از همين طرف ميچرخيم تا استفاه في الجمله 
 كنيم از حضورتان من سئوال را خيلي كلي عرض مي كنم حضورتان كه استفاده بيشتر ببريم. 

ز بنظر ميرسه كه مباحثي كه تا حالا خدمتتان داشتيم سعي بر اين هست كه سعي بر اين بوده كه ارزش را ا
چه در شناخت چه در بحثي از آن اول وارد كنيم . هيچ چيزي ار با صطلاح خنثي و   اولين قدمها حركت مثلاً

بدون ارزش رها نكنيم پس ارزش از همان سعي بر اين بوده و يعني جنبه كلي بحثها اينرا منتقل ميكنه حالا 
وارد بحثها بشه و تقريباً جهت دار بودن اگه اختلاف اين هست حضرتعالي بفمائيد سعي بر اين بوده كه ارزش 

تو همه شئون بحث و حالا چه در مرحله شناخت باشه و چه موضو ع شناسي باشه و چه بحثهاي مختلف و 
اين ارزش حضور داشته باشه و جهت باصطلاح حضور داشته باشه اين مطلب مستلزم اين هست كه ما از 

بدهيم چون در غير اينصورت بحث مشكل ميشه و مفاهمه  اولين قدمها معيار صحت را بنوعي حالا دخالت
 مشكل ميشه باصطلاح استدلال مشكل ميشه. 

پس از همان قمهاي اوليه ارزش و جهت يا معيار صحت به تعيبير ديگه اي دخالت داره از طرفي هم اونروز 
از اون يك بحث  مشتركاً فرموديد كه معيار صحت وحي است قبل ٢٩و  ٢٨فرمود يد كه در بحثهاي جلسه 

ديگه بود كه معيار صحت حتماً بايد در اطلاق ريشه داشته باشه يعني ارتباط داشته باشه با مطلق و گرنه اين 
 نميتونه معيار صحت باشه. 
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از طرفي ديگ چون ارزش هم باز به نوعي تناسب يا ارتباط داره با اين اطلاق و مطلق و بذهن ميرسه كه 

 بايد از اولين قدمها با صطلاح باشه در بحثها بعد بعد از اون فرموديد معيار صحت و جهت و ارزش 
 كه معيار 

صحت وحي هست حالا تناسبي يا نسبت تاثير بين اختيار ما ،نظام اختيارات ما به نظام هستي ميشه نظام 
جملات  اطلاعات و جهتش اگر ميخواد بطف غيت باشه ، بايد هم جهت با وحي باشه ، كه تلويحأ در يكي از

 هست معيار صحت ، در حتي امور موضع گيريهاي جزئي. » وحي » فرموديد 
معيار صحت هست ، ما » وحي » از اين مجموعه اي كه خدمتتان عرض كردم ، اين سئوال پيدا ميشه كه اگر 

، يك مرحله بحث داريم قبل از اثبات حقانيت يا حجيت يا حق بوده ، من حقانيت ميگم تا كلي باشه حالا 
كه ما در اونجا هم احتياج به معيار صحت داريم. يعني قبل از  »وحي  »يك بحث داريم در اثبات حقانيت خود 

اينكه بگيم وحي حق است ، خدائي هست و پيغمبري و معادي و مجموعه وحي در اختيارمان قرار بگيره. از 
اين  ه جوري با هم جمع ميكنيم؟ اون اول هم احتياج به معيار صحت و صحيح بودن داريم. اين دوتا را چ

معيار صحت است ، با توجه با ينكه باز از نظر اصل منطقي فرض ميكنيم » وحي » قسمت را با اينكه خود 
معيار صحت چيزيست در » كه نبايد يك گسستگي بين به اصطلاح معيار صحت باشه. يعني نميتونيم بگيم 

  »ن چيز ديگريست و بعد اين بريده بشه ، بگيم : اي» اين مرتبه 
يعني در سئوال ، من لازمه عرض خود مون را عرض كنم كه در قسمت اول بيائيم يك معيار صحت معرفي 
كنيم براي اينكه وحي حق است ، بعد بگيم از اونجا به بعد مثلا خود وحي معيار صحت است. نه به شكلي كه 

اينكه قبلا حضورتون استفاده ميكرديم كه عقل قيد بخوره ، يا اينكه خودش اعلام بكنه ما نميفهميم. كما 
اثباته ، يا دليل هاي عقلي ، امور فلسفي. اونجا عقل اثبات ميكنه حقانيت وحي را. بعد در اين محدوده هم 

قلمرو من نيست. اعلام با صطلاح ضعف ميكنه يا ناتواني ميكنه. اينرا ميتوانستيم بپذيريم. اما شما از  ميگه :
بفرمائيد معيار صحت وحي هست ، اون سئوال پيدا ميشه كه خود حقانيت وحي كه اين هم اول اگه اثبات 
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بحثي است ، استدلالي است كه احتياج به معيار صحت داره ، اون را چه جوري؟ بظاهريه اختلافي ، به ظاهر 

 ءاالله عرض ميكنم پيداست ، اگه تبيين بفرمائيد ، خيلي از مسائل شايد در حاشيه اش حل ميشه انشا
استاد حسيني : بسم االله الرحمن الرحيم و به نستعين ( دعا ) من اينجوريكه سئوال را فهميدم اينه كه 

» صحت اينكه تميز ما در باب اشاء و معارف ديگه برگشت به يك معيار صحتي در باب كه اون  ميفرمايند :
بشيم به وحي خدا و معاد و اينها چي  است ، بنابر بياناتي كه عرض شد. اثبات صحت اينكه ما معتقد »وحي 

 چي هست؟ كه حالا بعد بگيم اين معيارش هست. همين هست مطلب؟ 
خوب عنايت بفرمائيد. گاهيه كه ميگيم كه براي ما اثبات بشه ، در مقام درك ما هست گاهي ميگيم خود او 

شياء ديگر جهان. گاهي چه موضعي داره در جهان؟ گاهي نسبت وحي را به ادراك ملاحظه ميكنيم و به ا
 نسبت درك خودمان را ملاحضه ميكنيم. 

الگر مردمي در دنيا براشون اثبات نشه كه وحي اصلا وجود داره از طرف خدا ، آنوقت وحي مثلا نقص درش 
پيدا ميشه. مثلا بگيم اگه مردم صد در صد مومن شدند به وحي ، صد درصد وحي وجود پيدا ميكنه. نه 

/ ٢٠/ و هشتاد درصد از وحي هست. اگه شد ٨٠، ها ، وجود پيدا ميكند خودش. اگه شد  معتقد پيدا ميكند
بيست درصد از وحي هست. اگه مردم منكر شدند ، ديگه وحي اي نيامده ، وجود نداره كانه. يه همچي 

 چيزي ميتونيم بگيم؟ 
د ، آنوقت سئوال دوم پيدا ميشه اگه گفتيم نه ، وحي وجود داره و هستي داره ، چه مردم بپذيرند ، چه نپذيرن

، كه درك نسبتي به خارج از خودش ميتونه داشته باشه يا نميتونه داشته باشه؟ اگه نميتونه داشته باشه كه 
هر چي ميگه مصنوع خودش است. كما اينكه بعضي اينجوري نظر شونه ديگه. ميگويند يك كيفياتي دنيا 

تو تاثير متقابل يك حركتهائي ميكنند. اصلا عنوان معرفت براش  داره. يكي از كيفياتش هم انسان است. اينا
غلط ميشه معرفت نسبت به چي؟ اون چيز شناخته شده ، چيه؟ انكار اصل معرفت ميشه. اونوقت اينو 
نميگويند ، رك اينو نميگويند. اون بحثي كه ما هي مرتبأ ميگيم اگه جبر قانون شد ، ادراك ممتنعه ، اين 

 زنيد درست نيست ، اين به تناقس كشيدن اين مبنا و اين مشرب است. حرفي هم كه مي
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حالا اگر از اينجا بخواهيم بيائيم اينطرف تر و بگيم كه ادراك از معيار صحت ، وحي هست ، ولي به چه معنا 
وحي هست؟ به معناي اين شد كه بنا شد موضوع وحي معرفت باشد و نسبت اشياء به غايت علم برش جز از 

وحي ممكن نباشه. ادراك ما از اين نسبت به غايت از طريق وحي ميگذره ، از طريق تسليم شدن به  طريق
 وحي ميگذره. 

اگه يك همچي چيزي گفته باشيم ، خوب در مبادي اش هم همين اعتراف هست. ولي اعرافات متناسب به 
د ، خود عنايت بفرمائيد ، اين مطلب هست. نه عين اين اعراف. يعني اونجائي هم كه شما هماهنگي ميكي

تناسب شئ به غايت يعني هماهنگي ، كه وحي مبين كاملش هست و ما ادراكمان از وحي ، ادراك از 
هماهنگي است. . اين ادراك از هماهنگي مراتب مادوني هم داره. مرحله نسبت تاثيري اش اين ميشه كه شما 

ياء بكنيم و بنابر اين اصول موضوعه ممدلمان ، و روش بگيد از موضع ادراكمان از وحي بايد بيائيم نظر به اش
مدلمان و روش نمونه سازي مان بايد با اون معارف رابطه داشته باشه. در مرتبه قبلش ميگيد : هماهنگي 
هستي سه ادراك با هم بخونه. اين مرحله تغيير هست ، نه نسبت تاثير. در مرحله پائين ترش كه خاصيت را ، 

براي خود ذوات ملاحظه ميكنيم ، اونجا مرحله ايست كه ملاحظه تغيري هست. يعني  لوازم اذات را ،
هماهنگي در هر سه رتبه هستش. هماهنگي اوليه هم تناسب اجمالي و جزئي با هماهنگي مرتبه دوم و مرتبه 

طلق پذيرفتن سوم داره بريده نيست. انتراعهاي اوليه با انتراعهاي آخر نسبتي داره ، بي نسبت نيست مطلقا. م
 هر يك ، اون اشكال داره ، نه نسبت. نفي نسبتش هم اشكال داره. 

بعبارت ديگه ( اگه برادرها ، حالا اون بحث پيش نياد ) نه انفصال مطلق را شما ميتوانيد تمام كنيد ، نه 
 اتصال مطلق ، ربط داره. اصالت تعلق ، اصالت ربط است ، ربط به غايت. 

بتي كه ربط به غايت داره ، داراي قدرت صحت هست. داراي توان صحت هست. يعني اوليه انتراعها به نس
تبعيت از عليت ميكنه. يعني ما ميتونيم بنشينيم سه نفر را فرض كنيم كه در سه درجه از ادراك هستند و 

درباب خارج  هماهنگي شان را بتونيم ببينيم. همانجوريكه ميفرمائيد راه به خارج انسان داره و ميتونه نظر بده
، خارج از خودش درباره سه تا شناخت هم ميتونه نظر بده ديگه. بگه : شناختها چه نسبتي بهم دارند. چه 
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قدرتي از صحت را حامل هستند. چه نسبتي را از عليت پذيرا هستند. چه مقدارش هم خوب ، دچار توهم 

لااختلاف فيه » ست. اون علمي كه شدند. شناخت نسبت تاثير ي تان هم شناخت با نسبت تقريب مطلق ني
در غيرش هر علمي را كه ادعاي اطلاق ميكنيد توش ،  »خود وحي ، لمن صلوات االله عليه و علي اهل بيته 

بفرائيد نسبت به اطلاق داديد درسته راسته ولي ادعا بكنيد كه برابر باز با اين بگيد كه هيچ اطلاق نداره برابر 
 با ترديد ه ، اينهم دروغه. 

نفس حرف زدن حكايت از نسبت به اطلاق داره. ترديد محض مساوي الطرفين اگه شد خروج يك مطلب 
ازش ناقض عليت است يعني پيدايش شي بدون علت است با هماهنگي در مرتبه نازله نميسازه با هماهنگي 

 در مرتبه عاليه هم نميسازه. 
من بذهنم مياد كه در همان شكل تمثيلي اش بيشتر به بنا براين بحث به همان مقداريكه و حالا البته اينارو 

اصطلاح تقريب بذهن بشه و والا طبيعي است كه وقتي يك خرده مانوس بشه خاطر آقايان و بيشتر ميشه 
 روش صحبت كرد و دقت كرد. 

بنا براين معيار صحت ميشه هماهنگي و هماهنگي در مرتبه اي ميتواند با معرفت هماهنگ باشه و گذشته 
باشه از مراتب نازله كه نسبتش به وحي ملاحظه بشه تا هر جا نسبتش به وحي ملاحظه نميشه و خاصيت 

ميگيم جهان خارجي را اون نسبت را به مقدار خودش داره و ولو التفات و شاعر بهش نباشه يعني وقتي ما 
ميشناسيم و معنا نداره كه شما شي اي را بشناسيد كه مخلوق نيست كه ( بهر حال اگه تمام شد كه اين 
مخلوقه همان موقع هم شما و ما انتقات هم نداشته باشيد كه مخلوقه و مخلوقه ديگه نسبتي كه اطلاع ما به 

 تناسب به غايت پيدا ميكنيم ولو شاعر نيستيم. اين مطلب پيدا ميكنه تناسب به مخلوق پيدا ميكنيم 
خب و البته از قدمهاي اوليه و خب از هماهنگي جزئي مياييم نازلترين مرحله هماهنگي را كه ميگيم 
هيچكس قابل انكار نيست در هيچ رتبه اي و تناسب دو چيز با چيز سوم اين ساه ترين بيانش هست يك 

هش ميگيد نتيجه حالا چه نسبت سلبي باشه و چه ايجابي باشه و مقدم وتالي نسبتي با هم دارند كه ب
هرگونه نسبتي كه ميخواد باشه تا تناسب دو تا كيفيت خارجي كه حالا مثلاً خمديگر را جذب كننده و دفع 
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تناسب نظام  تركيب بشوند هر چيزي و يك تناسبي دارند با امر سوم تا برسه به مرحله اي كه ميگيد :

به غايت و بعد بگيد : اين نسبت بصورت   ت ورسيده و بعد از اينجا بيائيد بگيد : تناسب اشياءآفرينش با غاي
معرفتي در مياد ولي از ناحيه كسيكه احاطه داشته باشه از ناحيه كسي كه مشيت و مشيت بالغه او باشه علم 

 به مشيتش داره و علمش مطلقه و قدرتش مطلقه و حياتش مطلقه. 
ث هم زياد از اين وارد نشيم تا ببينيم چه جوري شد مطلب امروز بهر حال مباحثه هم باشه حالا ديگه تو بح

 در هر حال ما خدمتتان هستيم بحث ميكنيم بهر حال روشن بشه. 
سئوال : حالا اين سئوال را دوستان ميپرسند يكي و دوتا اصطلاح حضرتعالي بكار برديد يكي حجيت يك 

 در نظرتان هست و ارتباطش هم اگر. مطلب و صحت اين حسه تفاوتي 
استاد حسيني : صحت مستقل بايد باشه اگر شما ميگيد ادراك از امري خارج از لسان واقع ميشه نميتونه 
صحت دروني باشه هر كس كه پايگاه صحت را بياره در داخل اين خودش را تو تله انداخته هر كس بگه كه 

خب اين دقيقاً دور ميشه اون شبهه كذائي را كه فرموديد در صحت و معيارش مياد در داخل دستگاه نظري 
 هر دستگاهي مبناي خودش را نميتونه تفسير كنه و اونجائي است كه صحتش را بيارد تو خودش. 

اگه صحت را مستقل تمام كرديد و اين اولين گامي است كه ميتونيد آخرش بگيد : صحت تبعيت از وحي 
ت واقعاً مستقل از من يا به نستي صحيح هست و حالا بگيد : يك درصد اولش ميتونيد بگيد كه صحيح اس

كاري به نسبتش ندارم هذا به خلاف حجيت و ملاحظه صحت درون دستگاه است و ملاحظه درون دستگاه 
 در مباري امر هست يعني فرد قابلين مواخذ بيش از اين ندارد نميشه مواخذه اش بكنند . 

 بكنه و بگه : تو چرا بيش از اين نفهميدي؟  مولاي حكيم نميتونه اعتراض
خود حجيت هم امري است كه خوب عنايت بكنيد در اين مطلب خود حجيت هم امري است كه واقع ميشه 
و وجود داره و عنده تبارك و تعالي حجته به ميزان اختياري كه داره و سعي كه داره اين اينكار را انجام داده 

  الله و لا يكلف االله نفساً الا اتاه االله حالا معنا و عبارت هم در خاطرم نيست كه دقيقاًو خب لايكلف االله ما اتاه ا
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عبارت معصوم هست لايكلف االله نفساً الا وسعها و سعش بيش از اين نيست مقتضاي حكمت اين نيست كه و 

 يست كه. متناسب با عدل اين نيست كه و اين را بيش از قدرتش بخواهند كه نيست خب و بيشتر كه ن
مثلاً اين و اگه عرض و طول و عمق والي آخر اين يك حد خاصي باشه نسبت تاثيرش هم يك حد خاصي 
باشه : نميشه اينرا به رسميت نشناخت كه اينجوري نيست كه شما اينرا به رسميت و بگيد : من به ميزاني 

يت اينرا به لحاظ غايت به رسميت كه و به نسبتي كه به ساير اشياء داره و ساير اشياء به اين داره و هو
ميشناسم خداي عادلي كه نسبت اينرا ميدونه و ميگه و نخير تو بايد نستت و نسبت كوه ابوقبيس باشه و 
نميشه همچي چيز پذيرفتن شي و همانگونه كه بايد حالا اگه قصور كرده باشه و اونا يه حرف ديگه است 

ده بود و به كار گرفته نشده يافرضاً طغيان كرده علي االله معناش اينه كه به نسبتي كه بهش سعه داده ش
 تبارك و تعالي. 

حجيت بحثش تو طاعت تمام ميشه و در و براي شخص هم تو هماهنگي مرتبه نازل هست موجب حركت 
هم ميشه يعني آدم جزميت در سه مرحله علت فعل ميشه اونوقت جزميت اگه منصر به يكي دو مرحله هم 

 جام ميگيره و نه اينكه انجام نميگيره ولكن با اضطراب انجام ميگيره و نه با آرامش. باشه و فعل ان
بحر حال حجت را از صفت نفساني ذكر ميكنيم و صحت را نسبتش به غايت و بعد در مرتبه پائين ترش 

 نسبتش به خارج 
مستقل از  سئوال : معيار صحت كه فرموديد و خود وحي است و وجودش هم مستقل از ذهن ماست و

 ادراكات ماست. 
استاد حسيني : بله و يعني شكي نداره كه عظيم ترين امري را كه خداي متعال منت گذاشته و نازل فرموده 

 لطف كرده و يه همچي چيزي است. 
 سئوال : اونوقت اين چطور ميتونه معيار صحت باشه براي ادراكات ما؟ 

زهمه چيز داريم از شوفاژ داريم و از ميكروفن داريم از چيز اي استاد حسيني : ها و ادراك از او؟ ما ادراك ا
ديگه داريم طقه بندي داره ادراكتمان و نسبتي داره ادراكتمان يك ادراكي را اون بالا مينشا نيد. ميگيد : اين 
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ميگيم  اصولي است نسبت به كليه ادراكات حالا ميائيم ادراكات را با او دوباره براي بار دوم ميسنجيم اونوقت

يك ذره اي   مثلاً عرض ميكنم و ميگيم : در بحث منطق عمل و ميگيد اول موضوع را از آنجا ميگيرند طبيعتاً
هم تو منطق نظر اينها هم اونجاهاش بعد ممكنه يه همچي چيزي هم واقع بشه تو اونها هم اينجوري هم 

ينجوره تو فلسفه انشاءاالله تعالي ميگيد نيست كه حالا تو معارف كه حتماً خودتون واضحش تو فلسفه ميگيد ا
تعاريف بايد تبعيت بكنه از وحي اول يه چيزي را سفت درست نميكنيم بنام عقل و معيار صحتش را هم   :

بيائيم در خودش و بعد بگيم حالا اگه مزاحمش واقع شد وحي و بهرحال بايد يه جوري تزاحم را حل كرد 
عقلمان هستيم ما كه ديگه وحي را كه فهميديم و به عقل فهميديم بعدش هم بگيم كه خب بهر حال ما به 

وحي بايد تعبير بشه بر آن   اگه تمام شد عقل كه احاطه داره به مطلب و حكم داره ميده بالبداهه و حتماً
 چيزي كه من ميفهمم. 

اين مال مطلق كردن حد اوليه است كه تعريف نميكنيد و يا التفات به تعريفش نداريد. بهتر اينه كه بگيم 
التفات به تعريفش نداريد وقتي ميگيد كه بديهي قابليت تعريف ندارد بالمره و مطلقاً و خوب بهرحال گاهي 

ونديم چيزي و بلد نيستيم و شما هم ميكشه به اين چيز ها شايد هم گاهي هم كشيده باشه ديگه ما كه نخ
در معاد جسماني يا غيرش يا هر چي و بهرحال برسه به   ها كه بحمداالله اشراف داريد گاهي هم ميشه كه مثلاً

بعضي از جاها و بگيد : صحيحي بر اينجوري هست وحي و باباجون اين اگه دلالت كلمات را بگيريم الفاظ را 
 بگيريم و اين هست. 

 ت الفاظ و اين خلاصه. ........سئوال : دلال
استاد حسيني : حالا اين يكي از نكته لطيفي است در اينجا كه دلالت الفاظ و خوب عنايت بكنيد و اين 
سئوال را حالا ولو امروز هم بحث اين همچي چيزي باش نيست و ولي تو پارورقي عيبي نداره يك اشاره اي 

 بكنيم. 
نيد تو فلسفه زبان شناسي و صدا هست و حنجر هست و منطقه جغرافيايي گاهي دلالت الفاظ را اتفاقي ميبي

بر گست نوار ) اين صداها و الفاظ و اينها اونجا پيدا شده نميخوام بگم اينا مطلقا تاثير   هست و الي آخر (
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ر ندارند و ولي گاهي براش محور ملاحظه ميكنيم و محورش هم مياد رو جهت اختيار اونوقت اگه جهت اختيا

 جهت صحيح شد كلاً نمد هولا و هولا هستش و در تركيب و منتجه و پيدايش الفاظ. 
گاهيه كه ميگيم ادبيات اصلاً فلسفه ملسفه نداره فلسفه مال چيز ديگه اي است علت كه نميخواد اين چيزا و 

غايت داره  بصورت فطري واقع ميشه اين مطلب حالا باز بخواهي سئوال هم بكني كه بابا اين فطرت تناسب
يا نداره؟ باز اينرا هم ميبريمش و هي قيچي اش ميكنيم و يك صد جا يه وقتيه كه نخير و اينجوري نيست 
تناسبات اختيار حتماً از اولين مرحله تا نهائي ترين مرحله اش كه به تبعيت از وحي هست و در اون جهت 

  مرتباً نسبت تقريبش بالا بره و اين اثر ميگذاره تو حالا ت.
يك اشاره اي هم گمان كنم تو جلسه قبل در مثال ساختار وضعيت تمايلات عرض كردم حضورتان كه يك 
چيزهائي هست كه يك بسيجي ازش نمي ترسه كشته ميشه و ولي ينميترسه تو جبهه هستن و كشته ميشه 

ه و جد و و شهيد ميشه و ولكن ترس در كارش نيست رنگش زرد نميشه و غطب مادي هم براش پيدا نميش
غضب الهي هست گاهي كه ميبينيد غضب الهي را هم التفات بهش نداره و جد است يعني چهره اش قرمزه و 
مشتاق به اينه كه كي و حتي حواسش نيست كه كي ضربه به دشمن بزنه كانه اصل مطلب و زيارت وجود 

بكنه اينجور كه غضبناك بشه  مبارك حضرت اباعبداالله هست تو راه اين خارها خاشاك ها را هم ميخواد عقب
 سر خارها و خاشاك ها. 

آدم اگه يك مطلوب و يك محبوب و يك آقاي بزرگي يك كسيكه تمام وجودش براش كنده ميشه و فاصله 
داشته باشه بهش و حالا اينجا خارباشه اين غضب نسبت به خاركه پيدا نميكنه كه ميزنه كنار يه مقدارش و 

چه جور بزنه كنار داره از غضب و تر س و الي آخر با تعريفي را كه تو يك مقدارش هم حواسش نيست 
 ساختار تمايلات يك مادي هست و اين مطلقا مختلفه. 

خب و اگه ما اينجور بگيم : ادبيات متناسب با خودش را اين حتماً ايجاد ميكنه و يعني چه؟ يعني شدت 
سباتي پيدا كيند و حتماً نحوه حرف زدنش و گاهي از فشارها رو كلمات خاص حتماً فرق پيدا ميكند حتماً تنا

بعضي وصيت نامه هاي شهدا يه همچي چيزي آدم استشمام ميكنه كه اين اهل ادبيات كه بره دوره نيمدونم 
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چيز را بخونه نيست و دوره زبان و دستور زبان خواندن نيست ولكن اونجور نوشته كه روح كسي را كه داره 

دستگاه واقع شده باشه و تو اين محور قرار داشته باشه و از كجا ميكنه يه جوري كه ميخونه و اگر تو اين 
كسي اگه بگه كه آقا اين ادبياتش بده و غلط انشائي داره ميگه : باباجون تو هم مثل اينكه حواست خيلي پرته 

از اون انشاء نويس ها و چي غلط انشائي داره و انشاء بايد ياد بگيره از اين سيرو اينجوري حرف زدن نه اين 
 بايد بيايند يا د بگيرند كه اين چه جور نوشته نه اينكه اين از اونا بخواد ياد بگيره 

ساختار ارتكازات اگه بناشد جهت الهي و جهت مادي داشته باشه و پذيرفته شده ها اگه بناد الهي و مادي 
 داشته باشه. 

ز پيدا ميكند با كيف اختيار يعني هماهنگ تفسير ميسه اونوقت طبيعيه كه صحبت از ادراك الفاظ رابطه با
تفسيرتان از پيدايش زبان با همان معياري پذيرفته ميشه كه تفسير تان از نسبت اختيار به وحي به عنوان 
معيار صحت اونوقت جملات ادبي را و هيچ جمله اي را بليغ تر ورساتر از فرضاً دعاي ابوحمزه و فرض كنيد 

و بفرمائيد كه آيات قرآ ن مجيد محاله كه بتونيد ببينيد يعني اين اصلاً براتون يه چيز ديگه  كه نهج البلاغه
اي ميشه بالعكس تو محور كفر كه بيائيم در عين حال احساس عجز كه اينگونه صحبت بكنند و در عين حال 

ميكند تحقير كردن و ميبينيم كه روي بر ميگرداند قلبشان چون روي بر گردانده قبلاً اختيار شان شروع 
كوچك شمردن پس بنابراين نسبت اختيار با وحي اين مطلب اگر در ارتكازات وفلسفه زبان هم راه پيدا كند 

 و اونوقت ديگه اين اشكال برطف ميشه. 
سئوال : معذرت ميخوام و اينجا ما با وخحي را در و يعني ادراك از وحي اصل گرفتيم كه در واقع ادراكات 

گ بامنطق اتركاز را و يعني منطق در واقع وحي را توي منطق ارتكاز بعنوان يك اصل گرفتيم قلبي هماهن
يعني گفتيم براي فهم و ادراك از وحي نياز هست تا اون ادراكات قلبي متناسب با خود منطق وحي اصل قرار 

يم بعنوان اصل قرار ميدهيم بگيره و اينرا در واقع اصل منطق ارتكاز قرار ميدهيم نه اينكه خود وحي را با ميائ
 براي ادراك از وحي اينكه دور ميشه. 
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استاد حسيني : نه ببينيد من عرضي كه دارم يه مطلب ديگه هست بذهنم مياد به ذهنم مياد عرض من اينه 
كه نسبت بين اختيار و تسليم شدن به وحي قدرت جديدي را ايجاد ميكنه ما عرضمان اينه كه نسبت بين 

ي يعني تسليم شدن به دين خدا اين خودش زمينه دوم را فراهم ميكنه يعني سئوال : آقايان اختيار و وح
اينه كه حالا ميخواهيم تسليم وحي باشيم كلمات از كجا؟ كلما كه حجيتش به عقل برميگرده و نه به نسبت 

 وحي. بين اختيار و وحي با اين بيان و كلمات هم ادراك ازش باز شد كيف بين نسبت اختيار و 
سئوال : يعني اونچه كه در منطق عمل و با منطق نظر و ما بعنوان اصول موضوعه داشتيم ما بين اختيار و 
وحي بود كه درواقع يكي از مطالب وحي را بعنوان اصل موضوعه توي منطق نظر ميگذاشتيم و لازمه اش را 

 مياريم. 
اين مرتبه اصولي است نسبت به اونها و مرتبه اون مرحله بعد است اون مرتبه اش مرتبه   استاد حسيني :

فروعي هست نسبت به اين اينجا اولين قدم هستيم كه آيا نسبت بين اختيار و وحي و معرفت را تحويل 
  ميده؟ 

 اونوقت بعد ميائيم سراغ اين كه حالا بيائيم با اين كلمات چه كنيم؟ 
تعال يا يك جمله اي از نهج البلاغه يا يك جمله اي لطايفي را كه در عارف از يك جمله آيات خداوند م حتماً

از دعا ميفهمد و روشن هم ميبينه مطلب را دور اصلاً نميبينه اين حتماً يك كافر اين حالت را اين معنا را 
نميفهمد ابتدائاً اين و جلت قلوبهم هست اونهم وجلت قلوبهم هست؟ لذكراالله؟ محاله همچي چيزي اون 

  واللوم الذرين هست.
سئوال: امكان اينكه كافريك روزي متقي بشه در دايره احتمال و اين امكان كه از بين نميره بهر حال يك نوع 

 ارتباط. 
استاد حسيني : يك نسبتي و نسبتي بايد قائل بشيد كه از دورترين نقطه به نزديكترين نقطه حتماً نسبت 

نمياد بالا و مگر اينكه افاضه اي باشه و يك حرف دارند حالا طبيعتاً تناسب ادراك اوليه اش هم يك مرتبه 
 ديگه اي باشه. 
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مي كنيد از تكبير كه ميگيد منزه است از اين تكبيري كه من گفتم اين غير از اينه كه شما بگيد كه بنظر 
من و صفش ميكنم به همه موجودات كل موجودات از اول تاريخ تا آخر و چه بشناسمشان چه نشناسمشان 

 فند نسبت به او. همه شان وص
سئوال : ادراكات قلبي غير از همين مقدار از ادراكات كه ناشي از فيض الهي است و ما قدرت احاطه نداريم. 

 ما يه چيز ايي و يك متعلقاتي ديگه براي ادراكات قلبي قائليم و غير از همين كه تنزبه مي كنيم. 
اعلام عجز   جوريه يا ميگه منزهه يعني من نمي فهمم؟ استاد حسيني : تنزبهتان خبر از واقع ميده كه خدا اين

 از ناحيه ما يا اعلام اطلاع نسبت به او؟ سئوال : اعلام عجزه نسبت به او. 
استاد حسيني : اگه اعلام عجز ه نسبت به ما اونوقت نمي تونيد بگيد وحدت در هستي عنايت فرموديد چه 

 يد وحدت در وجود را نمي تونيد بگيد وحدت در موجود را مي تونيد بگ  عرض مي كنم؟ 
سئوال : يعني اشكال ما هم بر فرض اين است كه وحدت وجود به اين معنا نفي كنيم يعني اگر نفي كنيم 

 اين اشكال پيش مياد چون اثر در عينيت را قبول نداريم . قبول نداريم كه ميتونه عينيت اثر بگذاره در ذات. 
  ؟ يا نفيس را غلط ميدونيد؟  ت ميدانيد استاد حسيني : در نفيش را درس

 : يعني ما يك هستي نميدونيم مسلم اينها رو دوئيت قائليم.  سئوال
استاد حسيني : اگه بينونيت قائليد و او را ديگه از موضوع كلامتان ميشه ميذاريم تو منطق ارتكاز و منطق 

متوجه جواب نشدم كه چطور اونجا معيار نظر و در رتبه قبل از ادراك از وحي و اصلاً قبل وحي باز من 
  صحت چيه و چي اصل قرار ميگيره؟ 

استاد حسيني: حالا خود جنا ب آقاي نجابت يكبار تقريبش بكنند ما ببينيم تا چه اندازه توانستيم جواب 
 بدهيم بعدش اشكال مجدد شما را منعكس بكنند تا ما ببينيم چي ميشه. 

بل هم يك چيزهائي فرموده بودند كه براي ما يك خورده اي مجمل بود سئوال : بنظر ميرسه كه جلسات ق
بعضي از دوستان اطلاع ندارند يا بعضي كه اطلاع دارند تشريف  ١٢تا  ١١حالا فردا يا روزها يعني ساعتهاي 
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نوعاً همين ها هستند و اگر كسي سئوال ديگه داشته باشه غير از آن از حضور حاج آقا  ١٢تا ١١ندارند 

 فاده كنيم. است
: نكته مهم معيار صحت را توجه داشته باشند و اگر داخل بيارند دچار بدترين مغالطه ميشوند  استاد حسيني

 يعني اصلاً پايگاه پيدايش ترديد ميشه و نه تكامل. 
سئوال : كشف معيار صحت كه خود مطلق هست خود اطلاق مطلق است و به خودش تمام ميشه يا به بيرون 

  ؟ تمام ميشه
 استاد حسيني : حتماً به خودش تمام ميشه چه جوري اطلاق و مطلق ميتونه به غير خودش 

 سئوال : اونوقت همان درو هم پيش ميايد 
 استاد حسيني : نه و معاذاالله 

 سئوال : يعني در مقام اثبات و مثل وحي در مقام اثبات و نه ثبوت در مقام و اثبات اطلاق براي وحي 
 ها و ثبوت تا اثبات خيلي فاصله است.  استاد حسيني :

: حالا همين در مقام اثبات و ما چه جوري تمام ميكنيم؟ دور مال مقام اثباته ديگه يعني همان  سئوال
 مخالطه كه ميفرمائيد. 

 استاد حسيني : در مقام ثبوت پس نيست در كار 
 ..سئوال : طبيعيه اگر ثابت بشه و بعد از ثبوت ديگه بله در مقام. .

 استاد حسيني : اگر وجود داشته باشه و بخودش بر ميگردد. 
 سئوال : در مقام ادراك 

: بله تو مقام ادراك بر ميگرد به معيار حجيت نه معيار صحت فرق هست بين اين دوتا نسبته و  استاد حسيني
 نسبتي داره. 

سئوال : در رتبه قبل از اثبات اين مطلب و اصلاً حجيت معنا نداره حجيت رابطه بين عبد و مولا را تمام 
 ميكنه در رتبه قبل از اثبات رابطه ما ميخواهيم بحث كنيم. 
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نه و حجيت و مرتبه عاليه اش و رتبه بين عبد و مولاست و مرتبه نازلش و شما تو يك سطل   استاد حسيني :

پول دادم علامت ميدهيد او ميگه نه نداديد  ميخريد و اعلام حجيت ميكنيد با طرفتان ميگيد :ماست هم 
ميگيد : شما مگه متوجه نداشتيد؟ من گذاشته بودم رو اين كفه ترازو سطل هم اونور بود شما از اين دست 

صحبت كردن شما  برداشتيد و گذاشتيد آنجا احتجاج در تمام مراتب نازله هم قابل ملاحظه است حتي در
 اخذ به قول ميكنيد و معناي احتجاج است معيار حجيت نسبت داره به معيار صحت نه خودش معيار صحته. 

سئوال : خب و كلام سر همينه كه اين حجتي كه ما تمام ميكنيم و پس معيار صحت ما تماميتش بر ميگرده 
 ا ميكنه. به حجتمان يعين در رتبه قبل به اندازه تماميت حجت ارزش پيد

 استاد حسيني : مثل اينكه وجود را برميگردانيد به خيال و حضرتعالي 
سئوال : نه و ما در مقام اثبابت تو دستگاه خودمان داريم صحبت ميكنيم بالاخره ما اينرا ميائيم معيار صحت 

وحي هست و  قرار ميدهيم ميگيم : اين به چي تمام شده؟ ميفرمائيد : حجت براي من تمام شده بر اين كه
 ما بيش از يك حجت كه نداريم در رتبه سابق از وحي استاد حسيني : ار ادراك از وحي. 

در ادراك از وحي ديگه. در ادراك از وحي ما بيش از يك حجت نداريم. پس همه ادراكات ما ميزان  سئوال :
 با واقع است. صحتش بر ميگرده به ميزان صحت اون حجت. يعني به هر ميزان كه اون حجت مطابق 

 استاد حسيني : به هر ميزان كه ادراك بفرمائيد ببينيم چي چي؟ معيار حجيت ما؟ 
 سئوال : اون حجتي كه اقامه كرديم 

يعني معيار مان در حجيت به هر نسبتي كه داشته باشه به خارج و همان نسبت را داره   استاد حسيني :
 درست هم ميفرمائيد. 

دستگاه هم در آخر برخورد به او مشكل ميكنه كه بالاخره ما اون حجت را چه جوري تمام يعني اين   سئوال :
  ميكنيم؟ صحت اون حجت به چي برميگرده؟ 
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سئوال: معيار صحت در ادراك را تا معيار صحت در وجود يكست الان ميگويند : صحت گفتارمان كه حق 

ون كه فرموديد : انكار حجيت اهست و بعد ميائيم و شناخت ابتدائيم  است و مبتني هست بر و خب ابتدائاً
 مگيم : با وحي بسنجيد و بعد معيار صحت 

استاد حسيني : من يك مثالي در اينجا ميزنم اگه يك كسي در عالم پيدا بشه و قائل بشه كه اونچه كه شما 
يد و ملزم ميكنيد ميگيد خياله و حجتي هم كه ميگيد خياله و من رومحكوم ميكنيد و تو خيال محكوم ميكن

كمونيست ها هم همين را ميگويند ها نميخواد شما بگيد   و تو خيال ملزم ميكنيد و شما چي بهش ميگيد؟ 
تو دنيا صوفيست ها اين حرفها را زدند نخير كمونيست در شناخت شناسي دقيقاً همين را ميگويند 

از خواص ماده و همين قول را ما هم يك  كاپيتاليستها هم همين را ميگويند هر دو ميگويند كه اموري است
علم معنا نداره به اون معنائي كه شما ميگيد كنترل   حركت ماده است و همان هرچي كه باشه ميگه : اصلاً

خارج و همه اينها هم در همين باب حل ميشه اينرا چي كارش بكنيم؟ يعني جبري ميكنيد حركت را تحت 
ميشه و اينجوري ميگيد و اونجوري تصديق ميكنيد و الي آخر نگيد :  قانون ميبرند بسيار خوب و چيز پيدا

مسئله اصالت اينكه امري تخيلي است و اين مال يك وقت قديم بوده حالا هم در معناي فعلي هم علم همان 
احاطه بر رابطه اي در كار نيست همه تحت قانونه تحت قانون   تخيل محض است يعني معرفت يعني چه؟ 

كنند اينرا بخواهيد بشكنيد به نسبتي كه معيار حجيتان داره به واقع ميتونيد بشكنيد به نسبتي همه عمل مي
  "كه 

شما ميگيد : علم به نفس و علم است ميگه : خود اين كه علم است شدت بيان مبارك حضرتعالي و شدت 
ت. اعتراف به اينكه قانون التفات من فايده اي نداره در اين مطلب و قانون است اعتراف به اينكه قانون اس

 است باز قانون است. 
ميگيد : اين ميشه اصالت ترديد ازش هيچ حركتي بر نمياد ميگيد : به حكم قانون حركت هم بر مياد پايه 
اش بر نميگرده راحت به معيار حجت پايه اش برميگرده به حاكميت بر قانون اين كه علم را كه اينجوري 

   و اونجا چطور ميشه؟ نفسي بكند و عم و انگيزه 
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حالا انشاء االله تعالي با هم خدمت برادرها هستيم در عين حال استفاده هم ميكنيم اگر مطلبي را بيان كنند 
بحث براي استفاده است خلاصه و از حضور برادر ها اولش هم بنا بود مباحثه باشد بعد ما بذهنمان آمد كه يه 

ه مثال و از راه اين مطالب پيدا بشه و بعد برسيم ديگه انشاء االله تعالي مقدار آشنائي به مثلاً ارتكازات از را
جلسه بعد هم برادرها بعد از بحث تصميم بگيرند كه مباحثه باشه يا اينكه دنبال بحث بريم جلو انشاء االله 

 بحول االله چهار شنبه و فردا تو جلسه مباحثه به عرضتان ميرسانيم و انشاء االله تعلي 
ليكم و رحمه االله و بركاته والسلام ع  



 بسمه تعالي

 ٣١موضوع شناسي 
 (اصل نوار)

بحث در باب اين بود كه موضوع شناسي ابتدائاً گفتيم منطق دارد. بعد گفتيم كه موضوع شناسي تصرف 
و الحادي باشد. يعني ميتواند ميكند در ايجاد موضوعات. يعني روابط هستي مستقل از انسان ميتواند اسلامي 

هستي مستقل از انسان ميتواند اسلامي والحادي باشد. يعني ميتواند سيري ايجاد كند براي جريان حقايق 
عالم يا اينكه سيري درست كند براي طغيان. يعني اختيار دايره اش محدود نميشود به درون انسانو منوي 

اشياء خارجي هم باز كشده ميشود، سرايت داده ميشود. يعني  انسان، اين به فعل هم كشيده ميشود، بعد به
همانجور كه معولمه كه آدم با دستش ميتواند يك خير بكند، دست كسي را كه افتاده بگيرد، هم ميتواند 

 ظلم بكنه، تو گوش كسي بزند.
شد. اينجوري نيست كه فقط عصد ظلم و قصد خير ممكن باشد، ولي در خارج دست آدم مطيع آدم نبا

همينجوري شيء خارجي و روابط اشياء خارجي هم همينطور است. تسبيب اسباب هم كه ميخواهد بكند 
همينجوري واقع ميشه كه يك چيزهائي سببييت دارد درخارج براي ضيق شدن امكان خير ويك چيزهائي 

ينه شرور براي سير امكان خير. يعني بعضي وقتها گسترده وزمينه خيرات گسترده ترميشود. گاهي زم
گسترده تر ميشود واين برمي گردد به تصروفي كه به موجود مختارداده ميشود. وحالا ببينيم كه منطقي كه 
ميخواهد اين تصروف را بكند واين كاربه وسيله او واقع بشود ،معيار صحتش نسبتي دارد به اصل باصطلاح 

 معيار صحت منطق صوري ويا منطق كليات وامور انتزاعي يا نه؟
شود اصلاً ما بگيم كه اصلاً كار تحصيل معرف به عهده يك منطق هست و محصولاتي كه دارد، اون مي

محصول را بوسيبه حالا شما ميگيد كه يك منطق ديگه اي داشته باشيم، بوسيله مثلاً منطق كفر اگر نشود 
ق عمل و منطق اجرايش بكنيم ، به وسيله يك منطق اسلامي؟ يا نسبتي بايد باشد بين معيار صحت منط

 نظر؟
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مستقل بودن منطق يا روش نمونه سازي بازگشت كرد به اصالت حس. اگر مستقل نباشد، بخواهيم بگيم كه 
يك باصطلاح نسبتي دارد ويك بايديك ربطي داشته باشد،ربط راچطوراست كه يك طرفه قائل بشيم؟ 

لعكسش لزومي ندارد.يعني آثاري بگيم.منطق حس بايدربط داشته ،اين حرف درست ولي بالعكسش كه نه :با
 ازناحيه منطق حس كه ديگر نبايد بياد تو منطق صوري.فرضهاي مختلفي را داريم، اينجا عرض كرديم: 

يك فرضش اين بود كه بگيم : مطلبي كه بوسيله منطق انتزاعيمان بدست آوريم، معيار صحتش در حقيقت 
 ج از دستگاه منطق است.معيار حجيت بهش لقب بدهيم و بگوئيم معيار صحت خار

يك فرض اين بود كه نخير،بگيم: معيار صحتش بايد درون خودش باشد. هر گاه درون منطق صحت آمد و 
فرق نگذاشتيم بين معيار حجيت و معيار صحت و يا خواستيم صحت را برگردانيم به حجيت،اينصورت 

كه خصم بگه: آنچه را كه ميگيد بر  پيداست اين مطلب كه قابل اثبات براي خصم نيست. چرا؟ چون كافيست
اساس حد اوليه يك فرض فرموديد، منهم حد اوليه را از جاي ديگر فرض ميكنم. تو يك دستگاه ديگر حرف 
ميزنم. هر قدر شما حمله به من بكنيد اين براي كسي كه حاضر نباشد، بحث جدلي ميشود، جدلي الطرفين 

 ميشود.
ي را كه منطق صوري ملاحظه اش هست، ملاحظه ميكند. هر چند باطل يعني اصالت حس ميآيد تمام ادراكات

است و طبيعتاً اصالت حس، منحصر دانستن موجودات در محسوسات ، به محسوسات است، ميآيد همه را 
ملاحظه ميكند و براش توجيه ميگويد. يعني منطق حسي غرب ، شما در باب ايمان بهش صحبت ميكنيد كه 

د. يعني يافتن را، يافت باطني رابراش توجيهي دارد. ادراك از حالات باطني را براش انگرزه هم توجيهي دار
توجيهي دارد. پيدايش شناخت و آگاهي را براش توجيهي دارد.عين آنكه شما بر اساس اصل قرار دادن امور 

د، هر قلبي، عمل عيني كسيكه قائل به اصالت حس هست و قدرت عمكرش هم بالا ميرود براش توجيه داري
 چند نتوانيد كنترلش كنيد. اينجوري نيست كه توجيه هيچي نداشته باشيد.

توجيه داشتن غير اينست كه توجيهش درون متناقض نباشد، ها. وجه بيان ميكنيد ، نقض نميبينيد ابتدائاً 
وجدان من باب مثال عدض ميكنم، در پاره اي از امور تكيه ميكنيد به اينكه وجدان قاضي است در اينجا ، 
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حاكم است بر اين. در پاره ايش حكم را برهاني تمام ميكنيد ،در بحث نسبت ين اختيار و عليت پيداست كه 
اختيار منافي هست با مطلق پذيرفتن عليت با ادراك انتزاعي، اينجوري نيست كه يكي باشد. اختيار عين 

 اختيار است؟معناي جبر بشود كه خوب اين نزاع ديگر اصلاً ندارد كه جبر است يا 
اگر هر نسبتي تفاوت واقع بشود بين معناي جبر و اختيار ، همان نسبت اختلاف واقع ميشود در مفهوم مطلق 
ساخت عليت در ملاحظه نسبتها. نسبت كار موجود مختار به موجود مختار با مطلق فرض كردن عليت 

 سازگار نيست. يعني بايد اختيار حتماً معلل به علت باشد.
را يك قسمتش را تكيه به وجدان ميكنيد،يك قسمتش را تكيه به برهان ميكنيد وملاحظه باصلاح  خوب، اين

عليت. عين همين توجيه را كه ، توجيهات مختلفي كه در خاطر مباركتان هست، در جمع بين اينها دو تا 
 مطلب، نسبت به عينيت هم مشاهده ميشود.

ت حسي براي ساير قسمتها غير از اينست كه وجه هماهنگ وجه بيان كردن از موضع قلب يا نظر يا ادراكا
باشد با معيار صحتتان. همديگر را تائيد كنند، يعني برهان شامل باشد، تو تمام اينها جاري باشد،فرق پيدا 

 ميكند.
حالا اگر فرضش را در اينجا اينجوري بكنيد كه مطلب حس كريد، بعد محسوستان را برديد در منطق نظرتان 

نجا به ادراكات عاليه تان، ادراكات قلبي تان كه ملاحظه كرديد در هماهنگي اش كه وحي اصل هست و از ا
هم همين ميشود. اينجا تو پاورقي عرض كنيم. معناي  "حكم"در بيان نسبت بين اشياء و غايت ، كه معناي 

م توصيفي حكم چه حكم توصيفي وچه حكم تكليفي بيان مناسبت هست نسبت به يك شي به غايت. حك
هم همينطور ها. حكم تكليفي را بحثهاي قبل عرض شد حضور مباركتان كه معنايش وصف حركت است ولي 
حكم تو صيفي را اينجا توپاورقي يك اشاره كوتاه ميكنيم و رد ميشويم. عرض ميكنيم حكم توصيفي هم 

هيد خواه وناخواه تو وقتي نسبت يك صفت را ميدهيد به چيزي يا نسبت يك نسبتي را بين دو چيز ميد
جريان تركيب داريد نگاه ميكنيد. يعني تو نسبت اوصاف بهم داريد ميگيد. يعني داريد وضعيت نظام را 
ميگيد. وضعيت نظام بريده از حركت و تناسبش به غايت نيست. يعني در حكم توصيفي هم جوهره حكم 
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ست و اينجا من مطلب حكم را به ملاحظه تناسب است. تناسب بازگشتش به تناسب به غايت و مشيت ا

اصطلاح ادامه نميدهم با جاي خودش انشاءا... تعالي باز بيشتر لازم بود صحبت بكنيم. بر همين اساس هم 
هست احكام نظري و منطقي تا برسد به احكام عيني كه ملاحظه ميشود سر حاي خودش انشاءا... تعالي 

 بك خورده بيشتر پيرامونش صحبت كنيم.بيشتر توضوح ميدهم. فعلاً حالا تصور قضيه را 
حالا اگر بنا شد ما يك چيزي را حس كرديم. بعد برديم بر اساس يك حكمي كه نسبت بين اشياء را به غايت 
بيان مي كند كه گفتيم قوانين وحي قوانين حاكم بر جريان رشد اس، يعني اين نسبت را بيان مي كند، بر 

كرديم وبا يك نسبت تقريبي درست در آمد. اين چه چيزي را اثبات مي اساس آن آمديم قدم دوم را ملاحظه 
 كند؟

ابتدئاً اثبات مي كند كه معيار صحت ما خارج از دستگاه نظري ما هست. سرش اين بود كه كلمات وحي 
موضوعاً موضوعش معرفت بود و ما آنها را گرفتيم و تبعيت كرديم و اي قدرت را در عينيت ملاحظه مي كنيم 

بتدائاً يك ضربه اوليه اي هست به كسي كه قائل به اصالت حس است، از راه خود حس ابتدائاَ. يك پرده و ا
دقيق تر مطلب را ملاحظه مي كنيم: آيا واقعاً معيار صحت در اينجا برگشت كرد به اصالت حس؟ يا اينكه 

ايت بفرمائيد. يك همين مطلبي را كه الان گفتيم بازگشت كرد معيار صحت به اصالت وحي؟ خوب عن
ادراكاتي ما داشتيم از كلمات وحي كه ادارك ما بود. يك ادراكاتي هم داشتيم از عينيت، باز كه ادارك ما بود. 
يك قدرت عملكرد ما بود. يك ادراكاتي هم داشتيم از عينيت، باز كه ادراك ما بود. يك قدرت عملكرد 

ويم منسوب است به ادراكات حسي ام؟ نميشود ظاهراً. ميشود منسوب باشد به يكي از اينها به تنهايي؟ بگ
مگر اينكه تامل بكنيم و از شما استفاده كنيم. چرا؟ چون واسطه در اثبات حكم اون ادراكي بود كه از كلمات 
وحي داشتيم. ادراك از كلمات وحي هم درست است خود كلمات را حس ميكرديم ، ولي اينكه اينها 

وق قدرت آن محسوسات است. يعني چه؟ يعني مرتبه اينها مرتبه حاكمه است. ارزششان، اينها قدرتشان ف
اينكه جزء امور محسوس نبود. با حس نرسيده بوديم بهش كه. اينكه نسبت بين اين اطلاع و اطلاع ديگه چي 

 هست؟ ربط بين اطلاعات را كه حسي بهش نرسيده بوديم كه.



 ·····························································································  ٩٩ 
نسبت تقريب را حسي ايجاد كرده يك يك امير غير  برايش واسطه در اثبات حكم براي نسبت حكمي كه

 حسي است.
حالا بگيم امر غير حسي به تنهايي هست؟ ادراكات تجريدي ما فقط هست؟ اونهم نميشود گفت. شما حس 
كرده بوديد، مطالبي را برده بوديد توي آن دستگاه نگاه كرده بوديد، گفته بوديد كه حالا چه بكنيم چنين 

 ميشود؟ نسبت تاثيري پيدا
حالا اگر ما گفتيم نسبتي است بين ادراكات نظري و اراكات قلبي و ادراكات حسي مان. اين نسبت حاكم 
بوده كه اين قدرت عملكرد عينيي كه بالا رفته، منسوب به نسبت است. منسوب به رابطه بين اي ها هست، 

به ربط بين اينها دو تا، اين قدرت نه هر يك اينها به تنهايي. اگه همچي چيزي فرض بشود كه منسوب باشد 
عملكرد، آنوقت ديگه اصل بودن حس تمام ميشود در صحت؟خصوصاً اضافه بكنيد كه قدرت عملكرد تان 
فقط ملاحظه نميشود، تصديق نميشود، اگر اوصافي را كه مطلوب شرع هست، زمينه عمل شدن بهش فراهم 

. قدرت مشروط به اين وصف مطلوب. حالا اگر نشده باشد. فقط قدرت را كه نخواستيد شما در عينيت
اينجوري شد كه قدرت عملكرد بالا رفت و شما ريشه اين را هم برگردانيد به نسبت بين ادراكات حسي و 
ادراكات نظري و اداركات قلبي، يك همچي چيزي به فرض شد، آيا ميشود يه قدم ديگر را هم برداشت و 

عملكرد يعني چه؟ قدرت عملكرد يعني وصف حركت وصف كيف گفت مطلب از اين دقيق تر است، قدرت 
هم يعني اداك ما بيشتر شده از حركت و هم يعني ملاحظه شده وضع  "بالا رفت قدرت عملكرد"حركت. 

حركت و قوانين حركت نسبتش با قوانين وحي و اين اصلاً معنايش مطلقاً از اصالت حس خارج ميشود. مطلقاً 
 باشند خارج ميشود.از اين كه محسوسات اصل 

حالا اگر باز از اينجا هم يك مقدار كم دقيق تر برويم جلو تر، بگيم: قدرت عملكرد كه وصف حركت هست، 
وصف كيف حركت هست، بالا رفتنش يك همچين امري را در بردارد، اگر در سه وجه بالا برود اين قدرت 

لات قلبي هم داشته باشد، به فرض كه عملكرد، يعني قدرت پيش بيني نسبت به رشد محاسبه و رشد حا
 چنين منطقي باشد در كار آيا ميشود گفت كه آن حالات قلبي هم يعني حسي؟
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حالات قلبي بازگشت ميكند به محسوسات در منطقي كه انكار ميكند غير محسوس را و توجيه ميكند حالات 

و رشد محاسبه در منطقي كه  قلبي را؟ اين يك حرف است كه باطل هست. ولكن ملاحظه رشد حالات قلبي
اهل برنميگرداند به اصالت حس و موجودات را محدود نميكند به محسوسات ، در آن چه؟ در آن كه ميگويد 
نظام هستي زيد بناي نظام اطلاعات هست؟ هر گاه در هر سه وجه قدرت پيشگوئي داشته باشد مطلقا نسبت 

چيزيكه از طرف وحي ميآيد، آن ادراكي كه از طرف به عملكرد، نسبت به وصف حركت، آنهم بر اساس آن 
وحي بدست ميآيد. چه جوري آن ادراك بدست ميآيد؟ يعني با ملاحظه كلماتي كه از ناحيه وحي آمده. اينجا 
تمام ميكند كه: معيار صحت خارج از سه دستگاه قرار دارد، تا ميتواند نسبت حاكم بر رشد هر سه را بيان 

 كند.
گري هم اضافه عرض ميكنيم. انشاءا... تعالي روز چهارم شنبه بيشتر به بررسي اين مطلب يك نكته كوچك دي

بپردازيم كه برادر هائي هم كه مثلاً اين جلسه موفق نشدند، تا آنروز اگر آمده باشند، برسند يك دقتي رويش 
 بكنند، ببينيم چي ميشود.

كم بر اين سه ادراك با كلمات وحي اثبات ميكند اگر اين قسمت اخيراً را عنايت فرموده باشيد كه نسبت حا
كه معيار صحت غير از معيار حجيت است و خارج هست، بايد يك توجه كوچكي هم بكنيد. چيزيكه بتواند 
رشد چيزي را پيش بيني بكند، معنايش اينست كه رشد شئ كه نميتواند تعريفش جداي از خود شئ باشد 

شد چيزي را پيش بيني بكند معنايش اينستكه شناخته خود مطلب را. كه. اگر توانست پيش بيني نسبت به ر
 با اين بيان شناخت شناسي بر اساس معيار صحت شناخته ميشود، نه بر اساس معيار حجيت.

شما اگر توانستيد قدرت عملكرد عيني، نظري، قلبي را بشناسيد، زائدش را ببينيد، زياده اش را ملاحظه كنيد 
ود ماهيتا اينها را هيچ نشناخته باشيد، ولي نحوه زياد شدنشان را پيش بيني بكنيد و قبل از وقوعش، نميش

 بگوئيد.
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اگر هم شناختيد زياده را، يعني توانستيد بشناسيد به نسبت اينها را، بر چه مبنائي شناختيد؟ بر مبناي اصل 

شناخته ميشود بوسيله  "اختشن"قرار دادن ادراكاتي كه از كلمات توحي داريد، شناختيد؟ معنايش اينستكه
 تعبد به وحي.

سئوال: بالاخره اگر بنا شد معيار صحتمان را هم بوسيله قدرت عملكرد عيني تعيين بكنيم، خب از اول 
ميآئيم سراغ ادراكات حسي، آنها هم كه قدرت عملكرد عيني دارند. بالاخره قدرت عملكرد عيني با دليل بر 

 يل نشود تو هيچكدام از دو دستگاه دليل بر حقانيت نميشود.حقانيت ميشود يا نميشود. اگر دل
اگر ميشود، خب ادراكات حسي هم قدرت عملكرد عيني دارد، محاسبه ميكند، بالا هم ميبرد. هم نحوه 
ادراكات قلبي را محاسبه ميكند، هم نحوه ادراكات نظري، هم نحوه ادراكات عيني را. در هر سه زمينه هم 

ن ميكند. قدرت عملكرد عيني اش را هم نشان ميدهد كه ما انساني را اينطوري، هم كيفيت رشدش را بيا
ادراكاتش را تغير ميدهيم، هم باورهاي قلبي اش را، هم ادراكات حسي اش را و نحوه تنظيمات زندگي اش را. 

 هماهنگ هم تغيير ميدهد. قدرت عملكرد عيني هم ميدهد.
كيه بكنيم به روش استدلال خود حضرتعالي، ابتدائا براي تقريب. اگ استاد حسيني: حالا مجبور هستيم تما ت

 حكمي معلق به شرط بشو مشهد به عليت است؟
 سئوال:

استاد حسيني: خيلي خوب. اين مرتبه اشك كه تو قبول داريد يك همچنين چيزي هست؟ كه حكمي 
 باصطلاح معلق به شرط اگر تو ظهور باشد؟

 خيلي خوب، يا تو باب
لبته يك نكته ديگرهم لازم است من عرض بكنم كه آنوقت قدرت عملكرد عيني تو دسگاه خود ما سئوال: ا

سال آنوقت بگيم منطقمان  ٥٠، ٤٠محتاج به اينستكه ما برنامه بدهيم و رشد را هم كنترل بكنيم، بعد از 
 ي نظري ميگيم.ثابت شده اگر اينطوري بخواهيم ما منطق را صحبتش را اثبات بكنيم، يا نه با پيش بين

 سال ديگر چنين ميشود، هنوز ندشه معيار صحت درست ميشود. ٣٠ميگيم ما پيش بيني ميكنيم كه 
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، بعدا بايد برويم صحبتش بكنيم. حالا "زمان ميخواهد و كي دست ميشود"استاد حسيني: يك بحث است كه

ميكنيم، درباره اين كه اين باصطلاح فعلا من معذرت ميخواهم، جزاكم االله، ما يك بحثي هست كه بعدا انكار 
 پيشگوئي كه ميكنيم چي درميآيد؟ اينرا صحيح ميدانيد منطقا اينجور پيشگوئي بشود يا صحيح نميدانيد؟

سئوال: يعني عرضم اينستكه ما تكيه بكنيم به قدرت عملكرد عيني كه هنوز پيدا نكرديم، براي اثبات صحت 
م دنبال يك دستگاهي بگيم خون ما در آينده اين قدرت عملكرد را دستگاه منطقي خودمان. ميخواهيم بروي

 پيدا ميكنيم، پس اين دستگاه صحيح است.
، ها. قاطي اسش كه ميكنيم. "اين راه صحيح هست "غير از"اين دستگاه صحيح است"استاد حسيني: پس

 اين راه منطقا صحيح است يا صحيح نيست؟
اولا جواب نقض دارد كه خوب آنها هم قدرت كنترل دارند در هر سه سئوال اين همان حد اوليه ما هم بايد، 

 زمينه. ثانيا از اينطرف ما هنوز قدرت عملكرد عيني نشان نداديم كه رويش تكيه بكنيم.
استاد حسيني: بله، خوب ها اول كار، كاري نداريم به اينكه ما نشان نداديم. فرض كه ميتوانيم بكنيم. فرض را 

عيبي ندارد روي فرضش بحث ميكنيم. فرض را رويش بحث كنيم. عيبي ندارد روي رويش بحث كنيم. 
 فرضش بحث ميكنيم. اينجا كه فعلاً بحث تصور مطلب هست، بحث تصد يقش نيست.

ميخواهيم ببينيم كه آيا اينكه حضرتعالي ميفرمائيد كه قدرت عملكرد آنها دارند و ما اگر اصل هست در 
زم نيست بيائيم دنبال اين مقدمات. ميخواهيم ببينيم آن چيز يكه ما مفروض مطلب قدرت عملكرد ديگر لا

ميكنيم به فروض ميكنيم به فرض ميكنيم به فرض تحقق است؟ آيا همان چيزي را اثبات ميكند كه آنها، 
يعني در همان پايه خلاصه استوار است يا نه؟ شما كه قدرت عملكرد تان مشروط هست به اينكه همراهش 

براي ملكات حسنه و احكام و اينها باشد، آنها كه همچي شرطي را ندارند.منطقاً اگر از آنها سئوال  توسعه
بشود كه اين قدرت عملكرد شما معلل به عليت هست؟ و بايد يك چيزي را ثابت بكند در نسبت بين شئ 

وقوع مرحله ثالث  اولي كه ملاحظه شده و پيشگوئي اي كه شده و وقوعي كه م مرحله ثالث انجام گرفته.
اثبات ميكند كه شما يك نحوه درك از عليت تو مرحه ثاني پيدا كرديد. او اگر بگويد كه من بر اساس اصول 
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موضوعه و روشي كه اصل را درش قرار ميداد حس، محسوسي را ديدم، محاسبه حسي كردم، قدرت عملكرد 

كه بر تعبيد به وحي هم هست ميتواند اين حسي هم دارد، آيا نسبت به عملكردي هم كه بر دستگاهي باشد 
حرف را بزند؟ ميخواهيم ببينيم نقض ميخورد به مطلب؟ يا نفض نميخورد به مطلب؟ يعني اگر ما گفتيم 
دنيا، دنياي اختيار است، روابط عليت آدمها را مجبور نميكند كه موحد نكرد قدرت عملكرد پيدا نميكند. 

يكند. يك همچي شرطي را در كار ميآوريم. بعد هم حالا كه واقع بشود ميگوئيم قدرت عملكرد الهي پيدا نم
قدرت عملكردي اسلامي، فرض وقوعش كه هست. فرض دارد كه اينها واقعاً اينجوري نباشد كه فقط براي 
باصطلاح اعتقاد قلبي باشد و تو طاقچه گذاشتن و احترام كردن و در عمل مطيع كفار بودن. فرضش را 

قل. فرضش را ميشود كرد كه اين علم ، عالم اختيار است وكلا تعد هو لا و هو لاء). اگر ميشود كرد لاا
اينطرفي ها هم دست بالا بزنند و پاشنه را بكشند و كمر را محكم ببندد و بروند به جنگ كفار، فرض غلبه 

قابل توجيه  اشان هست. حالا اگر اينها بر اين اساس غلبه كردند ، تو دستگاه منطق اصالت حس برايش
هست؟ كسيكه ميگويد ايمانش از محسوسات است و تخيلي است، ادراك از واقع نيست، شناختش هم 
هخيلي است، مال دوره اش را هم معين ميكند، زماني كه بشر اينجوري بوده ادراكات انتزاعي اينجوري 

اينجوري بوده ادراكات انتزاعي برايش بوده. پيدايش وحي و اينها را هم بر اساس بيان ميكند، زماني كه بشر 
اينجوري برايش بوده. پيدايش وحي و اينها را هم بر هيمن اساس بيان ميكند. ميگويد: بشر مطلق سازي 
كرده،بعد معاذا... همينجوري كه يك داستان نويس قوه مخيله اش قوي ميشود، خيالات مختلف جامعه را 

م از همين سنخاست معاذا... ، جبري هم حاصل ميشود بهم مربوط ميكند، مطلبي ميگويد، ميگويند وحي ه
 به قوانين ماده. به قوانين اصلت حس.

حالا اگر قدرت عملكرد بالا رفت و بر آنها غلبه كرد، اينهم ميشود آنها بگويند كه اين همان تو دستگاه حسي 
د حس ميكند، يك. پيش است؟ يا اينكه نقضي بر دستگاه آنها واقع ميشود؟ خلاصه دوباره در اينجا هم موح

،بر چه اساسي پيش بيني "پيش بيني اي كه ميكند"بيني ميكند، دو. همه ، قدرت عملكرد دارد. اين دوميكه
ميكند؟ بر اساس اينكه ميگويد وحي قانون حاكم بر حركت هست؟ قانين حاكم بر رشد است؟ ونسبت بين 
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وصيفي و تكليفي وحي اصل قرار گرفته و در پيش اشياء را بيان ميكند؟مگر بر اين اساس است، يعني احكام ت

بيني اين، آيا اينجا قدرت عملكرد اصل ميشود؟ يا ظهور مرتبه جديد از معجزه وحي است؟ چون اين كه 
مدعي نيست كه من با فكر خودم توانستم ملاحظه كنم كه عينيت چه جوري تغيير ميكند. نميتواند مدعي 

اي ديگر گرفته. معجزه وحي ميشود در عينيت ظهور پيدا كند و به عجز هم باشد. اصول موضوعه اش را از ج
 در ميآيد كافر را.

چرا به عجز در ميآورد؟ براي اينكه اين معرفت اگر معرفت نيست، چرا پيشگوئي نسبت به عينيت دارد؟ 
قدرت بالعكس من بنظرم ميآيد كه در اينجا قدرت عملكرد اثبات ميكند كه امر حسي اصل نيست. يعني 

عملكرد را در ذاتش شما چيزي شرط كرديد ومقوم ذاتش قرار داديد كه نمي تواند كسيكه موجودات را 
منحصر ميكند در محسوسات ، چنين چيزي را مقوم موجودات بداند. قوام پيش بيني شنا به اصول موضوعه و 

ارد، هست. نسبت به اخلاق اصل قرار دادن توصيفهاي كه وحي نسبت به عالم دارد، هست. نسبت به تكليف د
 و ملكات دارد، هست.

آنوقت در سه مرحله اگر چنين فرضي داشت، شما شناخت را بر يك معيارديگري آمديد بيان كرديد؟ يعني 
مقوم شناسائي تان از شناس و مقوم شناسائي تان از عينيت و مقوم شناسائي تان از قلب امري خارج از اينها 

 ينها؟واقع شده؟ يا امري داخل ا
سئوال: حالا آنوقت يك سئوال ديگر مطرح ميشود كه اين بالاخره اگر بنا شد كه ما قدرت عملكرد را باز 

منطقي كه قدرت عملكرد صحيح "معيار صحت قرار بدهيم، اين سئوال پيدا ميشود خود اين ادراك كه 
 ، و اين به چي اثبات ميشود؟"است

طلب را) اينكه منطقي كه قدرت عملكرد دارد، جزو مقوم ذات استاد حسيني: اگر (خوب عنايت بفرمائيد م
مطلب گرفتيم، معرفت خارج از دستگاه ادراك خودمان را، معنايش اينست كه اصل، شما سئوالتان بر ميگردد 
به يك چيز ديگري كه آن را مسلماً شما مورد سئوال برايتان نيست. سئوال بر ميگردد به اينكه اصل بودن 

به چه دليل؟ اين عين اينست كه بگوئيد اصل بودن هستي در هستي، به چه دليل؟ وجي وحي در صحت ،
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موضوعاً معرفت هست ويا معرفت نسبت به امور توصيفي است يا تكليفي است يا نسبت به باصطلاح آثار و 

 عواقب مطلب هست.
گردد؟ بعد ببينيم ما فرض اول بكنيم كه مقوم قدرت عملكرد مان چي چي هست؟ جوهره اش به كجا بر مي

 آنجا جاي ترديد هست؟ يا اينكه بگيد بالاترين مرتبه هست كه دست گذاشته ميشود رويش؟
سئوال: من يك نكته، اين نكته را قبول دارم كه در واقع اگر ما آمديم گفتيم: ما يك اصول موضوعه اي داريم 

ي يك بياني شده نسبت به عالم كه در قدرت عملكرد عيني كه اين اصول موضوعه اصول معرفتي هستند، يعن
اين بيان از خارج از دستگاه ما گرفته شده و اين بيان خارج از دستگاه اين قدرت عملكرد عيني را دارد. ازش 

 نتيجه ميگيريم كه طبيعتاً پس اين بيان خارجي هست. يعني وحي هست.
 استاد حسيني:وحي هست و وحي هم اصل است در سه معرفت.

 وال باز باقي ميماند كه خوب حالا اگر وحي قدرت عملكرد عيني داشت، صحيح است؟سئوال: اين سئ
استاد حسيني: اسن سئوال بر ميگردد به اينكه شناختمان از وحي چگونه است؟ اگر وحي جزء امتور، خداي 
نخواسته در شناسائي مان نسبت به وحي بر گردانيم روي شناخت شناسي انسان كه تدرش نقض واقع 

د. سئوال اين راهنماي حالاي ما باشد و بعد باشد. يا وحي را برميگردانيم به قوانين حاكم بر حركت ، ميضشو
آنوقت وحي يك بيان است، يك سخن است، يك تعريف است، يك معرفت است. معرفت ربطي ندارد به اينكه 

رج از ادراك ما و حاكم مثل ساير اشياء باشد. آنوقت من عرضم اينست كه در اينجا اين كه وحي اي هست خا
است، اينش هم تمام ميشود. حالا حكومت بر هستي ملاك در شناختن حركت هستي هست يا نه؟ ميتواند 

 نباشد؟
 سئوال:پس اصل اصلي اين شد كه ديگر تو اين دستگاه منطقي. 

 استاد حسيني: چي چي شد؟
 دستگاه كنترل بكند، حق است.سئوال :كه هر بيان معرفتي كه بتوند وضعيت حركت را هماهنگ در سه 

 استاد حسيني: بر اساس معرفت خودمان يا بر اساس يك معرفت خارجي حاكم؟
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 سئوال:عرضم اينست كه ديگر تو اين منطق داخل و خارج بودن ديگر فرقي نميكند.

 استاد حسيني: نه، داخل اگر واقع شد، ماهمه حرفمان اينست. 
 هر سه دستگاه را. رشدش را كنترل بكند.سئوال :كه بتواند كنترل هماهنگ بكند 

استاد حسيني: نه:ماه همه حرفمان اينست كه داخل اگر بياد اشكال برش است، خارج اگر باشد اشكال برش 
 نيست.

 سئوال: نهايت اينست كه آن خارج اثبات ميشود ديگر.
 استاد حسيني: با حاكميت خارج. يعني معنايش اين ميشود كه

ين سئوال پيدا ميشود كه هر گاه خارجي حاكم بود بر همه دستگاه و كنترل ميكرد سئوال: باز آنوقت ا
 دستگاه را، معيار صحت آن خارج ،كنترل آنست.

 استاد حسيني: نخير، معيار كنترلي است كه آن خارج است. درست بر عكس ميشود.
ي واقع ميشود، والا سئوال:عنايت بفرمائيد. يك وقتيست كه ميگوئيم كه صحيح است، چون كنترل خارج

صحيح نيست. اين عين اينست كه شما بگيد كه ما به اشياء معرفت پيدا ميكنيم به خداي متعال، يا اينكه 
بگيد هر دستگاهي كه بگويد به خداي متعال معرفت پيدا ميكنيم به اشياء، اين دستگاه، دستگاه حق است. 

ود از آنور ملاحظه اش كرد. اگر از اينطرف باشد، ما يعني قضيه را ميشود از اينوري ملاحظه اش كرد يا ميش
ميگيم ممتنع است همچنين چيزي. دستگاه اگر معيار صحتش بر گردد به درون خودش، خودش را نميتواند 
كنترل كند. چون بهر حال محكوم اصول خودش است. ولي اگر رفت اصل اوليه اش و حد اوليه اش به خارج 

ه را كنترل كند. اين كنترل صحيح است به دليل تبعيتش از خارج. فرق است از خودش، ميتواند خود دستگا
بين اينكه بگيم اين دستگاه صحيح است بدليل اينكه توانسته تبعيت بكند، ميگويند چرا توانسته تبعيت 

 بكند؟ ميگيد: چون كنترل كرده بر اساس وحي يا بالعكسش بگوئيم ، يك فرق مختصري پيدا ميكند.
ر ما بحث را قبول كرديم حاكميت بر حسي را هم پذيرفتيم، ديگر وقتي رسيديم به ملاك صحت و سئوال : اگ

معيار صحت ، اينكه بايد هماهنگ باشد با اين قوانين ، اينرا بعنوان اصل موضوعه ميپذيريم. ظاهراً اشكال 
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حت تمام كنيم. يعني در اينجاست كه باز هم اينجا ميخواهيم دوباره مسئله وحي را يكبار ديگر تو معيار ص

 رتبه سابقه ما تمام كرديم.
استاد حسيني: نميتوانيم اينجا تمام كنيم. ميخواهيم عرض كنيم اينجا جاي تمام شدن توحي در اين مرحله 
نميتواند باشد. جاي اثبات صحت وحي در اينجا نميتواند باشد. اينجا ميتوانيد خصم را ملزم كنيد، اين غير از 

صحت دستگاهتان بر ميگردد به وحي و لذا در اينجا ميخواهيم بگوئيم كه هر گاه صحت صحتش است. 
بازگشت حس به وحي،نسبت ديگر صحيح ميشود. يعني صحيح ميشود بگوئيم اسلامي شناختيم و همه 
باصطلاح اهميت مطلب همين درد و چيز بشويم در اينباره و آن اينكه بعضي خيال ميكنند كه عقل را بايد 

قل قرار داد و تعريفشان از استقلال به اينجا ميشود صحت وحي را به آن اثبات صانع ب الي آخر، همه مست
اينها بر گردد به عقل و بعد تبعات اين مطلب را كه ادراكات چه قلبي باشد، چه نظري باشد، اگر اصل قرار 

عرض كرد كه يكي اش گرفت، محل تعارضش را چكار بكنيم؟ كه محل تعرض را هم ميشود نمونه هائي 
نسبت بين اختيار و عليت است تا مراحل ديگري هم باز هست اگر عرض كنيم حضور مباركتان، اين درست 
نيست، بعضي ديگر كه ميآيند وحي را باز اصل قرار مي گيدند، باز به صورت ساده برخورد ميكنند. يعني كانه 

خانه وحي را تعطيل ميكنند و خيال مي كنند كه به كار عقلي را مطلقا تعطيل ميكنند. يعني نوكري عقل در 
ادراكات ساده اوليه اي كه آدم از وحخي پيدا ميكند ديگر لازم نيست كه نسبت بين قضايا را با هم ملامحظه 
كند.اگر ملاحظه كرد اين ديگر كار عقلي كرده. شبيه ادراك اخبار بين و كسانيكه ديگر مقالاتشون در خاطر 

ت ديگر. شبيه آن را تو اصل اعتقادات يا شبيه آن تو احكام ملاحظه ميشود كه بالمره ديگر شما بزرگواره هس
كار اينطرف را تعطيل ميكنند، و اين خيلي فرق دارد بين هر دو مشي با اين مشي اي را كه عرض كرديم 

 حضور مباركتان. حالا انشاءا... تعالي در جلسه آينده.
كاتهوالسلام عليكم و رحمه ا... و بر  

 





 بسمه تعالي

 ٣٢موضوع شناسي
بحث درباره موضوع شناسي بود در بخش تخصصي اش و سپس درباره روش شناخت موضوعات. بعد از آن 

. بنابر اين علم توجه با اينكه پيدايش موضوعات جديد جداي از اين مسئله روش شناسائي موضوعات نيست
به روابط جديد هستي توم با پيدايش روابط جيديد هستي است و همانگونه كه موضوع را ميتوانيم نسبت 
بدهيم، علم را هم ميتوانيم نسبت بدهيم به صحيح و فاسد. بكعد توجه به اين شد كه رابطه اش با ارزش قطع 

ناسائي موضوعات بنا باشد اصول موضوعه اش نيست. بعد صحبت شد كه حالا اگر چنين فرضي باشد كه ما ش
كه به اصطلاح متعارف، هر چند اصطلاحتشان را ما بعد ها عرض ميكنيم كه باطل هست، يعني تعريفشان از 
اصطلاحتشان را ما بعد ها عرض ميكنيم كه باطل هست، يعني تعريفشان از اصطلاحات تعريف صحيحي در 

، عرض كنم موضوع هاي اوليه  "اصول موضوعه مدل"يا"اكسيوم"اشيم،نميآيد، ولي در عين حال اشاره كرده ب
 و نسبتهاي بينشان، نسبتهاي مفروض ، بنا شد كه اسلامي و غير اسلامي داشته باشد.

بنابر اين ضرايب فني كارشناسي اينجوري نيست كه بي جهت باشد. هم طرفين معادله ، هم نسبت بين 
اب بكنيد عواملي را كه براي شناسائي بكار ميرود عوامل آنها،چون آنها معادله. يعني نه شما ميتوانيد انتخ

عواملشان بر اساس اصل قرار گرفتن هوي در حركت انسان است، شما تقوا، اين دو تا چيز است، هم 
 نسبتهائي كه بين اوصاف هست نميتواند مثل نسبتهاي آنها باشد، يعني مدل جديد يا نمونه جديد.

از عينيت ميخواهيم بسازيم و هم عواملش جديد باشد و هم ضرائبش. خوب يك روشي  حالا يك نمونه اي
ميخواهد. پس در اينجا ميگوئيم:روش مدل سازي، روش نمونه سازي. بعد با آن نمونه ساخته شده چكار 

 ميكنيم؟ كنترل ميكنيم.
م اطلاع باشد كه بگويد: ،غير از خود مدل ،ها. خود مدل را، مگر طرف خيلي ك "روش مدل سازي"حالا اين 

خود نمونه هم كفر و اسلامي ندارد.يعني اگر طرف بالمره اطلاع باشد از وضعيت كارشناسي كه ميگويد: اصلاً 
خود آنها بيايند آسيب شناسي بكنند و درد جامعه را بگويند هيچ عيبي ندارد، با همان ابزار خودشان. اين 
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اگر يك درجه آشناتر باشد، ميگويد: نه، خود آن باصطلاح افراد بيايند حالا  خيلي بايد نا آشنا باشد به مطلب.

و با دستگاه خودشان پياده بكند ما قبول نداريم. بياوريد ابزارشان را ياد بگيريم، به نفع اسلام بكار بگيريم. نه، 
معادله هم دو تا ابزارشان چنين خاصيتي را ندارد.باز اگر بشناسد مسئله نمونه سازي و طرفين معادله ها را(

هم بيشتر هست نوعاً ) حالا طرفين معادله را و نسبت بينش را ملاحظه كنند، اين به درد اسلامي نميخورد. 
حالا از اينجا يك پله بالاتر ، روشي كه با آن ميتوانيم مدل بسازيم. پس  آنها عوامل ديگري را اصل ميدانند.

شناسي بدرد شما نميخورد، محصولات نمونه سازي كفر است، قانين علمي اقتبصاد فرضاً روانشناسي، جامعه 
اين تمام. خود آن مدل ها هم بدرد نميخورد نمونه سازي ها. چون عواملي را اصل قرار دادند كه آن عوامل تو 
دستگاه كفر و اصالت حس معنا شده. حالا آمديم ميخواهيم روشي را كه با آن روش نمخونه بسزيم ، آن 

 اصالت حس گفتيم نميتواند باشد. حالا ببينيم چه صحتي، چه جوري ميتوانيم كار كنيم؟ روش هم بر اساس
گفتيم بايد نسبتي باشد بين معيار صحت در كنترل عينيت و معيار صحت در باب التزامات قلبي مان، در باب 

تفاوت نسبت بهم  منطق ارتكاز و منطق تجريد مان. از اينجا مجبور شديم بيائيم بسراغ اينكه آيا اينها بي
هستند يا نسبتي بايد حتماً داشته باشند؟ و نتيجه مباحث قبل، ولو بنحو بصورت تصويري ، اين شد كه نه، 

 نسبتي با هم دارند، بي نسبت نيستند.
حالا اگر بنا شد كه بخواهيم اساس صحت را بشناسيم تا بشود معيار صحت در هر كدام، به يك نحوه منسوب 

. بنا شد معيار صحت خارج از دستگاه باشد و وحي باشد و معيار حجيت داخل دستگاه به آن معيار صحت
درك باشد و تفاوت بين اينها دو تا بنا شد عرض شود. براي اين قسمت عرض كرديم حضور مباركتان كه 
وحي موضوعش معرفت است و نسبت بين اشياء را به غيات توصيف ميكند.م اين توصيف وقتيكه واسطه 

 قرار بگيرد بصورت حكم تكليفي بيان ميشود، والا بصورت حكم توصيفي. "تياراخ"اش
است. حالا اعم از اينكه در باب، وقتي تنذير و تبشير هست نسبت به عواقب يك "معرفت"پس موضوع وحي

امري، وقتي هم تكليف هست و امر دارد توصيف حركت را به قيد اختيار بيان تميكند و وقتي هم در باب 
هست كه دارد توصيف ميكند وضعيت هستي را اعم از جريان تبديل يا ترتيب كه حالا آن بعد ها بايد  معارف
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خوب عنايت بفرمائيد در اينجا. اگر شما معرفتي را كه سنخ معارف بشري نباشد، از سنخ مدركات  بحث بشود.

ينجا چه گاري واقع شده؟ بشر نباشد، اين را قيد قرار بدهيد در ذات معرفتي كه مدرك انسان هست، در ا
يعني همين مطلبي را كه در جلسه قبل گفتيم، كمي دوباره روش تاكيد ميكنيم، بعد وارد نتيجه گيري 

 شويم. بعد وارد قسمت امروز، بخث امروز شويم. خوب عنايت بفرمائيد.
يشود. يك گفتيم كه كافر پيش بيني ميكند بر اساس اصالت حس يك محسوس را. بعد ميگويد: اينجوري م

نسبت حكميه بدهد. مقوم قولش هم در اين نسبت بر ميگردد به حس، به ادراكات حسي. شما كه نگفتيد كه 
هر گاه عملكرد باشد، اين صحيح است، والسلام. شما گفتيد : هر گاه نسبت به غايت اينجوري باشد. در باب 

آمديد يك حكمي در، يك حس را ديگر،  معرفت اينجوري گفتيد ديگر، غايت را شرط گرفتيد ديگر. حالا شما
غايت را شرط گرفتيد ديگر. حالا شما آمديد يك حكمي در ، يك حس را ديگر، حس كرديد چيزي را،مطالعه 
كرديد. بعد اين شي اول را كه مطالعه كرديد نسبتي را در مرحله بعد داديد. واسطه در اثباتتان چي بوده؟ 

اصول موضوعه اي بوده كه از وحي گرفتيد. اگر قدرت عملكردي كه تو  واسطه در اثباتتان هم تكيه كردن به
اين مرحله سوم شما داريد، درست در آمد، براي كافر قابل توجيه نيست. كافر كه اين رابطه را نميتواند 

 بپذيرد. اين رابطه كه جزو مدركات انسان نبوده. درك كرديد از چيزي كه موضوعاً بيان معرفتي كرده.
ت شما ادراكاتان را از وحي آوريد. ما كه نميگوئيم چيز ديگر آوريد. ولي ادراك از معرفتي ، يك درست اس

ادراك ساده نيست. ادراك از شي نيست، ادراك از معرفت است و ادراك از معرفت بسيار فاصله دارد تا 
 آنجائي كه ادراك از شي باشد.

مثلاً دو ركعت باشد؟ چرا نماز ظهر هشت ركعت باشد؟  به يك فقيه بگوئيد: شما چرا گفتي كه نماز صبح بايد
ادراكش را بكار برده در اين كلمات ، ولي چرائي اش را كه من ميگويد. ميگويئ: دستور خداست. بگوئيد : چرا 
فلان وصف ، وصف حميده است؟ چرا فلان وصف ، وصف رديله است؟ اگر با ابزار دقت اصولي رفته باشد، 

د ، مطلب را تا آخر كار نسبتش را به وحي تمام ميكند. نه اينكه نسبتش را به خودش. دقت كرده باشد بيآي
منطقي را هم (خوب عنايب كنيد) منطقي هم كه واسطه در اثبات حكم هست نسبت به وحي (يعني منطق 
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ويد: ارتكازات، علم اصول)از قبيل منطق صوري نيست. از قبيل بكار گرفتن قوه تميز در ارتكازات است. ميگ

 تبادر دارد يا نه؟ صحت سلب دارد يا نه؟
حالا يك ادراك، ادراكي ما داريم از يك موضوع معرفتي، آوريم اصل قرار داديم اين شناسائي مان از حس، 
حس را مطالعه كرديم، با اين ابزار مطالعه كرديم كه اصل موضوعه اش را از اينجا گرفته. پيش بيني كرديم. 

يش بيني كردنمان كه اين نسبت تكيه اش بر ميگشت به مقدار معرفتمان از كلام يك نسبتي داشتيم در پ
وحي. از يك موضوع معرفتي دوم كه تو دستگاه معرفتي ما نيست. حالا عمل شده. قدرت عملكردش را 
نميتوانيم اينجا نسبت بدهيم به انسان منهاي وحي. نميتوانيم بگوئيم: جزر مدركات انساني است اين قدرت 

لكرد عيني و لذا ملزم ميكند خصم را. يعني ظاهر ميكند اعجاز وحي را. علاوه بر اين مطلب يك قدم بالاتر عم
بنا شد بيائيم، بگوئيم: معيار صحت در داخل خود دستگاه نميتواند قرار بگيرد. ولي اگر موضوعش معرفتي و 

 ميگيرد. خارج از دستگاه شد، ميتواند. ولي معيار حجيت در داخل دستگاه قرار
حالا اگر ما گفتيم: سه تا قدرت عملكرد را، عملكرد نسبت به محسوسات، عملكرد نسبت به امور نظري و امور 
يافتهاي قلبي، اگر سه تا را ما توانستيم كنترل كنيم و افزايش يافت، يعني پيش بنيي توانستيم بكنيم 

قدرت درك حسي را. يعني خود ادراك را، افزايش قدرت درك قلبي را، افزايش قدرت درك نظري را،افزايش 
شناخت را آورديم تحليل كرديم بعنوان يك وضوع. نيست ميشود آدم اقتصاد را موضوع قرار بدهد براي 
تحليل؟ حالا ادراك را آمديم مورد تحليل قرار داديم در شناخت شناسي مان، در ادراك شناسي مان و 

يبي.يعني رشد درك را توانستيم بيان كنيم در چنين فرضي. اين توانستيم زائد را تعريف بكنيم با نسبت تقر
رشد دركي كه نميتواند مستقل از وحي باشد.همانگونه كه اينجا گفته بوديم واسطه در اثبات قرار ميگرفت 
وحي.در اينجا ميتوانيد پايتان را قرص كنيد، بگوئيد:حالا شناخت روي شناخت داريم.چون زائدش را شما 

يعني رشد يك شي كه از ذات آن شي هست، تعريفش را شما تونسته باشيد بدهيد و "زائد"،تعريف كرديد
اين تعريف بيگانه باشد از خود شناخت قلب، از خودش شناخت قوه درك و تميز ، تميز نظري ، يا از خود 

 شناخته ميشود بر اساس دستگاهي كه معرفت خارج باشد."شناخت"شناخت محسوسات. پس 
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نكته كوچكي را هم عنايت بفرمائيد در اينجا، عرض ميكنم خدمتتان و ميآئيم در دو قسمت  حالا خوب يك
را مستقل از وحي قرار بدهيم، حس را كه واضح است كه نمي توانيم مستقلاً قرار بدهيد "نقل"ديگري كه اگر 

ر اينكه درون متناقض كه عرض شده قبلاً ،بر ميگردد به انكار ايمان و بر ميگردد به انكار معرفت. علاوه ب
هست، خود علم را نميتواند حل كند. حالا آيا اگر كسي هم قاطل بشود به اينكه معيار صحت عقل 
است(خوب عنايت كنيد)معيار صحت عقل است، باز همانگونه كه اصالت حس در تعريف شناخت به بن بست 

 ميرسيد، اين هم به يك گونه اي به بن بست ميرسد يا نه؟
د به اين قسمت يك نكته كوچكي را عرض ميكنم. ببينيد، كليه دستگاههاي منطقي به نحو عام در قبل از ورو

جلسه قبل عرض شد كه اگر معيار صحت از داخل دستگاه باشد، حد خود دستگاه را نميتوانيم قيد 
چه جوري بزنيم،چون ثمره آن دستگاه است ديگر. تعريفي است كه بر آمده از حد اوليه همين دستگاه است. 

 ميتونيم خودش را قيد بزنيم؟
ولي اگر معرفت را دو تا باب برايش پيدا كرديد و گفتيد كه يك بابش از سنخ ادراكات انساني است، نسبت 
بين اينها دو تا چطور؟ديگر چنين اشكالي ميتواند برايش باشد؟ يا مستقل ميشود تو همين جمله؟ تو همين 

تا معرفت هست كه يكي اش خارج هست، نسبت بين قوه درك شما، جمله كه مفروض شما وجود عيني دو 
ادراك شما و او، ديگر بن بست حد اوليه و معيار صحت را ميشكند اولاً و با صحيح و غلط و با دادن تعريف 

 صحيح و غلط مستقل از انسان است كه معني ارزش مستقل از انسان معني ميدهد، قابل تعريف ميشود.
ئي هست كه شما در خيلي از موارد احياناً ممكن است درك بفرمائيد، ولي نسبتي به ببينيد، يك چيزها

دستگاه منطقي تان نداشته باشد.هيچ ضرري ندارد، يك حرف صحيحي درك بشود، اصرار هم بشود كه اين 
واقعش صحيح است، ولكن ربط آن حرف صحيح ، ربط آن تعريف به حدود اوليه تان بريده است. يعني 

درك شده، تو خيلي جاها آدم ملاحظه ميكند كه اگر پا فشاري بكند بر حد اوليه منطقي نتيجه ضد مطلبي 
آن چيزي را كه بعداً گفته شده، گرفته ميشود.ولي اگر اصراري ب رحد اوليه منطقي نباشد، اصرار باشد بر 
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ت از اينكه آن نسبت خود قوه تميز، فهميده ميشود مطلب. اين معنايش اينست كه دستگاه منطقي عاجز هس

 را برقرار كند.
 "عقل"حالا عنايت بفرمائيد، در اينجا باز بر ميگرديم به باصطلاح صحبتي كه بنا بود عرض كنيم. اين كه اگر 

را اصل قرار داديم در معيار صحت، اولين نقضش اينست كه خودش را نميتواند كنترل كند.دومين صحبتش 
حقانيت شد كه درون متناقض ميشود دستگاهتان.آقاياني كه قائل بهاصالت اگر علامت "وقوع"اين هست كه 

حس هم هستند، رشد قدرت عملكرد عيني را تحويل مي دهند اگر علامت هم نباشد ، هيچ دليلي شما 
نداريد كه بگوئيد كه ما اگر رشد اطلاعات را بر اساس اصالت عقل حل كرديم،معنايش صحيح بودن اين 

همانجور كه اصالت حس، قدرت عملكرد عيني را ميتواند پيش بيني كند. يش بيني با يك حلمان است.يعني 
گفتيم علامت صحت نيست. زيرا علامت حقانيت هم نيست ، "وقوع"نسبت تقريبي هم درست در ميآيد.ولي

 ها.
د، اينجا هم شما كه بر اساس اصالت عقل ، اصالت ادراكات نظري شروع كرديد، حالا گيرم كه قدرت رش

قدرت عملكردنظري را هم توانستيد تو شناخت شناسي فرضاً تمام كنيد، كه تمام كردنش البته اشكال دارد، 
اينجور نيست كه راحت تمام بشود، چون بايد بحث تغيير را تمام بكنيد. بحث تغيير تميزش عقلاني هست، 

 نه ربطش با اصالت عقل.
لي كه بر آنها وارد است، در اينجا همخ وارد است. مضافاً به قدرت عملكرد را هم تمام بكنيد، عين همان اشكا

اينكه اصل قرار دادن عقل در صحت متوقف در هيچ مرتبه اي نميشود. نميشود بگوئيد كه وقتي معارض در 
آمد با كلام وحي، كلام وحي مقدم است. ميشود گفت: من دست بر ميدارم از حرف. نه اينكه ربط منطقي 

حرف. آنوقت چه در عقل علمي، چه در عقل نظري، در عقل نظري به بحث هائي اگر برسد دست برميدارد از 
كه با معارفي كه رسيده در توصيف معارض در بيآيد ، بايد يك نحوه توجيه بشود وحي به نحو عقل، به طرف 

 عقل. اگر در عقل علمي هم باشد، اگر معارض در آمد، با بايد همين كار انجام بگيرد.
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، اين حرف مال وقتيست كه  "عقل حكم نميدهد تا بر موضوعش احاطه نداشته باشد"ين كه گفتين ا

ملاحظه اجمالي را هم بخواهيد انكار كنيد. در حاليكه در كليت ملاحظه اجمالي ميشد و احكام هم صادر 
فه اصل ميشود و اين معارضه واقع است، جاي وقوع دارد. در نفس معارضه اش اگر حل بشود مطلب ، در صر

قرار دادن اصالت عقل، معنايش اينست كه استغناء از وحي است، ولو اجمالاً، كه تفصيلي اش هم حتماً بعد 
 ميآيد. چرا تفصيلي اش بعد ميآيد؟ خوب عنايت بفرمائيد بر اين عرض:

يكي  يك دانه حكم( يكي ، نه بيشتر) اگر در باب عمل شما گفتيد عقل، كه اين ديگر برايش واضح هست. اين
را حتماً ميفهميد. بعضي از احكام را درش مستقل نيست. آن بعضي هم خيلي بعض كثيري است. ولي بعضي 
از احكام را درش ميشود آدم بفهمد. اگر توانست نسبت شي را به غايت ، عقل در يكي اش بفهمد، من سئوال 

در ادراك را قائلم، بنده عرض  ميكنم رشد در ادراك را قاطل هستيد يا نه؟ اگر شما فرموديد: بله، رشد
ميكنم: ديگر دليلي نميتوانيد بياوريد كه تا ابد بشر محتاج پيغمبر است. بر اين مبناء با دست از اين مبنا بايد 
برداشت. يعني نقيض سالبه كليه، بنابر خود دستگاه موجبه جزئيه است و قدرت گسترش براي اين موجبه 

لاحظه شود، امكانش نفي نميشود و بديهي است بطلان اين مطلب بر جزئيه اگر به ضميمه مقدمه ثاني م
كسيكه قائل باشد اينكه نسبت بين شي و غايت، توصيف از حركت، ممتنع است در تحت احاطه عقل بيايد. 
يك دانه اش و هزار دانه اش، يكي اش هم ممتنع است. بديهي است كسي كه خودش را محتاج به انبياء 

معلم مطلق را نسبت به يك چوب كبريت تنميتواند بكند. حل اينكهعلم نسبتي ما علم ميداند و قدرت اعلا
تدريجي الحصول ما،ميتواند يك جهت را ملاحظه كند و نسبت به همان يك جهت نظر بدهد، عرض ميكنم 
ربطش را به جهات ديگر الي غايت، اگر نميتواند بكند، نميتواند حكم بدهد نسبت به همان يك جهت. آن 

 يك جهت د رخارج برديه از جهات ديگر نيست. وصف حركت است عرض كردم.
يك نقض پيدا ميكند با اينكه معرفت ديگري را بخواهيم بپذيريم منطقاًٌ. عرض "اصل قرار دان"بنابر اين 

كردم طبيعتاًمسلمين اينجوري نبودند و نيستند. ولكن لازمه حرف را در مقام احتمال داريم صحبتش را 
، بررسي ميكنيم و يكي ديگر هم اينكه صحت اگر درون دستگاه واقع بشود، متناقض ميشود. نمي ميكنيم
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تواند حل بكند صحت را. ربطش را با ارزش هم نميتواند تمام بكند. همي اندازه كه شما فرموديد با صحت 

 نميتواند تمام بكند، با ارزش هم نميتواند تمام بكند.
هم عرض كنيم. هر گاه صحت را معيارش را خارج از ادراك انسان قرار داديد،  اما برگرديم يك نكته ديگر را

يك، براي هستي ديگري ميتوانيد ارزش قائل شودي بلافاصله. صحت و فساد با باطل و حق تعريفش، ربطش 
واضح ميشود. آنوقت بلافاصله، نگاه بفرمائيد ، عنايت بفرمائيد بر اين مطلب ، اين كه باطل زهوق است، 
تعريفتان از باطل اين نيست كه ديگر نميشود وجود پيدا كند. زهوق از بين رونده است،قابليت رشد ندارد ، 
بعد از رحمت الهي دارد. بالعكسش تعريف از صحيح با تعريف از حق ربط پيدا ميكند و حق آنيست كه خداي 

 است."ولي قدير"متعال جلت عظمته آنرا رشد ميدهد به طرف غايت. 
، ، هر چيز سر جاي خودش است، نه كم ، نه "بالعدل قامت السموات والارض"باب نظام هستي،  عدل در

زياد، صحت را تمام ميكند نسبت اين عدل به رشد، كه از هم قابل تفكيك نيستند. حقانيت مطلب را نشان 
ت زشتي و ميدهد. اگر ربط بين حق و باطل ، صحت و فساد در اين دستگاه بخواهد ملاحظه بشود، آنوق

. درك از زيبائي "تبعيت از وحي"و "اختيار"زيبائي و نظير اينها تابع ميشود نسبت به اينكه نسبتي است بني 
 و زشتي همانجوري كه درك از صحت و غلط، همانجوري كهدرك از حق و باطل.

.. تعالي براي جلسه حالا يك چند دقيقه اي هم اگر برادر ها بخواهند سئوالي بكنند، ديگر تمام كنيم، انشاءا.
 آينده نتيجه بگيريم انشاءا... تعالي بفرمائيد.

سئوال:عرض كنم حضور مباركتان اين معيار صحتي كه با عناوين مختلف حالا قصد ميشد، اين ارتباطش با 
معيار صحتي كه عنوان ميشد، بعناوينت مختلفي كه مثلاً اگر عقل باشد چه لزومي دارد، اگر حسي باشد يا 

ز وحي باشد، اين با هماهنگي كه قبلاً بحث ميشد چه ارتباطي باصطلاح دارد؟ در طول هم كه بخواهيم اگر ا
 ملاحظه بكنيم، حالا يا در عرض. بطور كلي ارتباط اين معياري كه گفتگو ميشد ازش با هماهنگي؟

شناخت و تعاريفي  استاد حسيني: گاهيست كه در سه مرتبه از اجمال و تبيين ما داريم، درباره خود مسئله
كه داريم. يك مرحله شناخت تغايري است. شناخت تجريدي و انتزاعي هم ميشود رويش نام گذاشت. 
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حيثيات را از هم جدا ميكنيد. آنجا هم هماهنگي بكار ميرود، مستقل از هماهنگي نيست. ولي هماهنگي در 

 مرتبه نازله ملاحظه ميشود، تو يك دستگاه، آنهم در يك حد محدود.
نسبتي است كه بين مقدومتين وجود دارد. شما ملاحظه آن نسبت را ميفرمائيد. فرض "نتيجه"من باب مثال

كنيد در منطق صوري، كليه قضاياي منطق صوري با همديگر هماهنگ بايد باشند، تمام. ولي حالا خوب 
له ديگر است. پايه خود دقت كنيد اينجا ، ميآئيد ميگوئيد: ميخواهم هستي را بشناسم. ميگويم: آن يك مقو

بود. سلب و ايجاب روي هست و نيست بود ديگر همه قضايا را  "هست و نيست"اين دستگاه منطقي تان روي
با ان درست ميكرديد. حالا ادراك جديد از هستي كه ميخواهيد پيدا كنيد، كل دركتان از معارفتان بايد 

. كلش، ها. تك تكش كه بگيريد وصف است براي بتواند به نحو يك قضيه حلميه نسبت به هستي پيدا كند
امكان، وصف است براي مقوله هاي مختلف ، براي مفاهيم مختلفي كه داريد. وصف است براي امتناع، وصف 
است براي چي و الي آخر. يعني همه را كه نگاه بكنيد، همه وصف براي چي هستند؟ براي هستي هستند. 

توصيف ميكنيد. اختيار با عليت را  "اختيار". حالا ميآئيد تو معارف "هستي"پايه براي منطق شما چي بود؟ 
كه تو تجريد تطلق كرديد، نميسازد. مجبور هستيد رو به وجدان بكنيد. بين دستگاهتان كه دارد معرفتتان را 
تكميل ميكند با دستگاه منطقي تان تناقض بود. ميگوئيد: موضوعاً دو تاست. منطق يك چيز است، فلسفه 

چيز ديگر است. پس هماهنگي را تا حد نازله او تو دستگاه نظري هم ملاحظه ميكند، نه نسبتش را به  يك
 وضع قلب و وضع حس. تو يك ساختار، تو يك مرتبه نازله اي ملاحظه ميكند هماهنگي را.

ير بر ، يك ، معيار صحت اس در مرتبه اول. دو، ميائيد ميگوئيد: خير، ما ميخواهيم تغي "هماهنگي "پس
اساس تغاير نباشد. شناخت تغايري نباشد. شناخت بر اساس ملاحظه تغيير باشد. در اينجا شرط قرار ميدهيد 
هماهنگي ادراكات حسي تان را با ادراكات قلبي تان با ادراكات نظريتان. اينجا طبيعتاً يك درجه قويتر از قبل 

گوئيد: عليت در باب امور انظري اينجوري مطلق است. ميتوانيد ببينيد. ديگر حتماً عليت را مطلق نميكنيد. مي
بانسبت تقريب است و الي آخر. اينجا هم شما  "عيني"ولي عليت در مرتبه امور مثلاً فرض كنيد كه 

نسبيت اسلامي، "نميتوانيد صحت را بمعناي هماهنگي با غايت تمام بكنيد. تو مرتبه سوم كه بهش ميگوئيم:



١١٨  ···························································································································································  
، هويت همه اشياء برابر است با تعلقشان به غايت در هر مرتبه اي كه  "غايت اصالت تعلق، اصالت ربط به

فرض بشود. غايت هم كه طبيعتاً به مشيت و مشيت هم ايجاد حضرت حق جلت عظمته، بالاتر از ايجاد هم 
 نميتوانيد برويد. وصف ذات و اينها را نميتوانيد بكنيد. خود منطقتان ميگويد نميتواند بكنيد.

نايت بفرمائيد. در اينجا كه قائل شويد، اصولاً مرتبه اش مرتبه اي است كه ملاحظه هماهنگي است. حالا ع
اگر در مرتبه ملاحظه هماهنگي، در مرتبه ملاحظه تعلق قرار گرفتيد، انكار موضوعاً جا پيدا نميكند. يعني 

را ندارد، خوب بسيار خوب، با  براي الزام خصم، يعني كسي كه نارسائي دارد و قدرت بلوغ ادراك اين مرتبه
شناخت تغايري ميآئيم صحبت ميكنيم. براي آني كه نه، يكخرده بلوغش بيشتر هست تا تغيير جلو ميرويم. 
براي كسيكه نخير، يك مقدار بالاتر هست، اصولاً در اين رتبه كه قرارا ميگيريد، كيفيت محاجه با خصمتان 

در هر سه مرحله بصورتي كه واسطه در اثبات، امر ديگري خود نشان دادن قدرت عملكرد  عوض ميشود.
است، اين تمام ميكند مطلب را بر خصم. هر چند شما نميتوانيد خصم را بياوريد تو اين دستگاه او الزام 
بكنيد. يعني در اينجا نمي آئيد حقانيت وحي را بهش تمام كنيد. اين مال مرتبه قبل است. يعني حقانيت 

و حقانيت هستي كه اين ديگر چيزي نيست كه در اين مرتبه از  "جهان خدا دارد"كه وحي و حقانيت اين
كلام بتواند مورد تشكيك قرار بگيرد. چرا؟ چون نسبت تقريب دارد ادراكتان با نفس هستي. خوب عنايت 
داشته باشيد به اين مطلب.نفس هستي كه از مثبتات ذهن شما باشد. اگر هستي، شما با خيال هستي را 
درست نكرديد، صحتش را درست نكرديد، حركتش را درست نكرديد. بلكه او را مييابيد، درك ميكنيد. دركي 
با نسبت تقريبي از او داريد. اين درك تابع است، نه حاكم. در باب معرفتش هم تابع است، نه حاكم. نميدانم 

 حالا تا چه اندازه تمام شد، خيلي معذرت ميخواهم.
به اينجا رسيديم، نسبت ما بين خود اين سه مرحله، يعني هر سه مرحله را يكبار ديگر  سئوال: اين بحث كه

ما از خود اين سه مرحله نگاه مي كنيم. يعني يك دستگاه منطقي ميسازمي كه در مرحله تغاير هم باز هم 
ي هم كه هماهنگي ما بين اين سه مقوله اينجاد ميكند تو مرحله تغيير هم ايجاد ميكند. نسبيت اسلام

 خودش فرض دارد. ولي ربط اين سه مرحله را هماهنگ مي كند؟
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استاد حسيني: ربط اين سه مرحله را بعنوان ربط اينكه يك موجود ناقضي داريم، يك موجود كاملتر، يك 

 موجود كاملتر، يك موجود كاملتر، عيبي ندارد بتوانيم ملاحظه كنيم.
 اسلامي، ما ربط را. سئوال: يعني نتواند تمام بكند، در نسبيت 

استاد حسيني: ربطي را كه ملاحظه ميكند، همينجا هم، ربطي كه تمام ميكند يك حقيقتي در اينجا 
. اين هست. شما آخر الامر ميخواهيد اعتراف را با "هست"كه دليل نميخواهد كه  "خورشيد هست"هست.

ر در اينجا قرار گرفتيد كه ميگوئيد كه اثبات نسبش را چكار كنيد؟ بگوئيد: ميشود حاكم شد، گفت نيست؟ اگ
اين نزديكتر است، "من دارم نفس معرفت را نسبت تقريبش را ملاحظه ميكنم، ديگر نيمشود. ميشود گفت: 

، خيلي "اين نزديكتر است، آن دورتر است ". نميشود گفت: اين طرف شناخت من نيست."آن دور تر است
باشد. يعني اصل مطلب قابليت باصطلاح تنازع پيدا نميكند. فرق دارد تا اينكه اصل موضوع محل اشكال 

نسبت تقريب بهش، قابليت نزاع پيدا ميكند. يعني حدي را كه در دستگاه خودتان داريد كه ميخواهيد بگوئيد 
اين هماهنگي حالا شد يا نشد با نسبت تقريب بهش كه طرفش ار اذعان و اعتراف بهش داريد، تمام ميشود و 

 تعالي باز هم. انشاءا... 
سئوال: پس هر كسي كه بخواهد وحي را در مرحله نسبيت اسلامي قبول بكند، آنوقت بايد در مرحله تغيير و 

 تغاير باشد؟ كه اين دستگاه منطقي ما ميتواند از يك طرق ديگري اصل وحي را، يا اصل خدا را.
ث كه ميكند از حركت، طبيعتاً اگر استاد حسيني: متناسب با موضوع خودش، ها. متاسب با موضع خودش بح

اشياء را نفس تعلق ميبيند، يعني بدون قوه، حالا انشاءا... تعالي ديگر بحث بعد ميشود كه بدون وجود قدرت، 
حركت كه محال است. اگر بنا شد كه ملاحظه قدرت و منهاي تعلق ممتنع باشد. نفس تعلق است، آنوقت 

اشد. اصلاً موضوعاً موضوعش شد تعلق ديگر. بعد هم وحي بمعناي ديگر نفس تعلق نميشود كه بدون خالق ب
اينكه وصف كيف حركت است، وصف قوانين حاكم بر حركت است، نسبت اينرا به غايت معين ميكند كه 

 نميشود بگوئيم نسبت ندارد.
 سئوال:
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ظه غير از اثبات است. استاد حسيني: نه، در مرتبه تغاير و تغيير شما ميتوانيد يك مرتبه ملاحظه كنيد، ملاح

اثبات برابر با انكار قرار ميگيرد. مال دستگاه ديگر است. مال دستگاه نازل اين هست. ملاحظه نسبت تقريب 
 بالاتر مال اين دستگاه هست. ببينيد، گاهيست كه مانوس ذهن ما هميشه توي اين است كه.

تگاه هميشه بعد از پذيرش صحت است. سئوال: اثبات صحت اين دستگاه تو كدام مرحله است؟ ورود به دس
 صحت اين دستگاه تو كدام مرحله تمام ميشود؟ بعد تو اين دستگاه ديگر ما ملاحظه نميكنيم.

 استاد حسيني: صحت خود دستگاه؟
 سئوال: اينكه معيار صحت خارج از معرفت است.

 استاد حسيني: من، اجازه بفرمائيد تا جلسه آينده درباره معيار حجيت كه
 وال : خارج از دستگاهسئ

را ظاهراً عرض "حجيت"استاد حسيني: حجيت داخل دستگاه ، صحت خارج از دستگاه. داخل حجيت.
نكرديم. حجيت را جلسه آينده بپردازيم بهش كه حجيت، حجيت براي خودمان است و براي مقام مفاهمه 

مرتبه عاليه اش است. حجيت را است، دو. سوم، مقام احتجاجه كه حجيت است از خداي متعال بر بنده كه 
هم يكخرده بحثش بكنيم. ظاهراً اينجوري كه حضرتعالي اشكال ميكنيد، بذهن ميآيد اشكالتان تو مرحله 
حجيت است، نه تو مرحله صحت. چون صحت را نميگوئيد كه وحي حقانيتش استغفرا...با اثبات من و اي 

جوري باشد. اينرا خوب ، بحث تو معيار حجيت  عدم اثابتش تمام ميشود. ميگوئيد حجيتش براي من چه
 صحبت ميشود انشاءا... تعالي.

والسلام عليكم و رحمه ا... و بركاته   



 بسمه تعالي

 ٣٣موضوع شناسي
 (اصل نوار)

مقدار درباره بحث درباره حجيت ، معيار حجيت بود. ابتدا يك مقدار درباره حجيت صحبت ميكنيم و يك 
صحت وحجيت، يعني صحت وحجيت ، و يك مقدار هم درباره(اگر وقت شد) نسبت بين صحت و حجيت و 
معيار صحت. اگر وقت نشد اين قسمت اخيرش ، يعني نسبت بين صحت و حجيت ، و صحت را انشاءا... 

 ميگذاريم براي جلسه ديگر.
در ملاحظه دروني حجت باشد و عند المفاهمه  معناي حجيت در ساده ترين وجه اينست كه براي خود نفس

 باشد. عندا... تبارك و تعالي هم حجت باشد. "يصح الاحتجاج به"هم حجت باشد. يعني عند المحا جه هم 
حالا خود حجت بودن چه جوري ميشود؟ چه جوري پيدا ميشود؟ حصول حالتي بنام جزميت يا يقين را 

شان هم باشد در مباحث حوزه، ميفرمايند: حجيت يقين به نفسه آقايان التفات برش دارند. اگر در خاطر
هست و خاطر مباركشان هست. يقين راحجت به نفسه ميدانند ، در بعضي از كلمات. از يك طرف هم اعتقاد 
به نسبت در ملاحظه عقلاني، آنهم به يك نحوه بازگشت پيدا ميكند تصديق و صدق يك قضيه،صدق و 

 يقين. كذبش بهمين حالت نفساني
جريان "حالا آيا ميتوانيم ما از اينجا يك كمي دقيقتر صحبت كنيم، يك پرده بالاتر صحبت كنيم و بگوئيم:

 ."عليت در مراتب مختلف درك
براي تقريت اين مطلب مثالي ميزنيم. كسيكه بر اساس اصل قرار دادن ادراكات ذهني و نظري صحبت ميكند 

، اين ميگويد كه حتي وقتي كه شما داريد شناخت "دراكات هستنداصل در فهم اين دسته از ا"و ميگويد:
شناسي را بحث ميكنيد و تحليل ميكنيد، مبداء فهم را به حالاتي كه در نزد نفس حاضر است،كسيكه قائل 

علت پيدايش "باشد اصل قوه محاسبه است، يعني ادراكات نظري را اصل بداند نه ادراكات قلبي را، ميگويد: 
، خود محاسبه اي است. اگر قوه محاسبه و ادراك نظري نباشد، اين ملاحظه را "ظري اينستاين امور ن
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نميتوانيد، اين تحليح را نميتونيد بكنيد. كسي هم كه قائل باشد علت پيدايش بداهت و فروعش حالات نفس 

: بازگشت ميكند است، بالعكس اينرا ميگويد. ميگويد: اگر حالات نفس نباشد، اين ملاحظه نميشود. ميگويد 
 اين ملاحظات بهحالات.

هر دوي اينها در اينكه علتي دارد يك استنتاج، يك نسبت، يك اثر، اينرا درش حرفي ندارند. يعني كسيكه 
 قائل به امور نظري هست، اصل بودن امور ذهني هست، آنهم حتماً عليت را قبول دارد.

لتي ميخواهد. هستي داراي اثر است. هستي و نيستي حالا اين را يك كمي ما ملاحظه ميكنيم. هر معلولي ع
شد، آثار هستي اش هم ظاهر است و آثارش معلولاست نسبت به علت. "هست"مساوي نيست. هر گاه علت 

جريان اين اثر توي ملاحظه نظري مشاهده ميشود. شما اول ميگوئيد: هستي و نيستي برابر نيست. بعد عليت 
ميكنيد ديگر اصلهائي را كه، اصل فرضاً اوليه امتناع نقيضين و الي آخر،  را بيان ميكنيد. بعدش هم شروع

ميآئيد جلو تا ساختمان منطقي تان را ميسازيد. لوازم آن اصل اوليتان را در جهات مختلف ملاحظه ميكنيد. 
كل يك كل آن لازمه ها هم طبيعتاً قبلاً عرض شده و اينجا اشاره ميشود تو پاورقي ، ياد آوري ميشود كه 

ساختمان هر چند هر قضيه اي متناسب يك نتيجه را ميدهد، ولي كل لوازم بمعناي لوازم ذاتي است كه شما 
ادراك ميفرمائيد حد است براي آن ذات، تعريف است براي آن ذات، تعريف است براي هستي، كه ما الان 

هم گفتيم، حالا بعداً هم كار بهش  نميخواهيم اين بهش بپردازيم. فقط تو پاورقي ياد آوري ميكنيم كه قبلاً
 داريم.

اين جريان عليت اگر تحت قانوناختيار يعني حاكميت بر رابطه آمد، آنوقت جريان عليت با جاهاي ديگري كه 
احياناً ملاحظه قانون اختيار نميشود فرق دارد. تحت قانون اختيار اگر بيايد جريان عليت، ميتواند بگونه اي 

ماهنگ نباشد. يعني يك جا حرفي بزند كه جاي ديگر ملتزم به آن حرف نباشد. عليت جاري شود كه ه
ميشود هم جريان عليت به نحوه اي انجام بگيرد كه علاوه بر اينكه تك تك قضايا ملاحظه ميشود درش كه 
اين لازمه همان ذات است، عوض هم نميشود مبنا بر اساس تو پايه. يعني همه اش با هم لازمه يك وحدت 

 ت.اس
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اگر لازمه يك وحدت شد، چه خاصيتي دارد؟ در اولي امكان جزميت هست، ولي حجيت نيست. زيرا عليت 
نميتواند جاري بشود در دو تا قضيه. حصولش هم حصول جزميت عمومي و شامل، متناسب با آن مرحله 

 نيست.
م معذرت ميخواهم، چون حالا اگر (خوب عنايت كنيد) اين وحدتي را كه عرض كرديم، من باز هم مثال ميزن

گاهي به ذهنم ميرسد شايد نتوانستم منتقل بكنم مثال ميزنم. از مثال زدن معذرت ميخواهم از حضور برادر 
ها، اگر وقتشان گرفته بشود واطاله كلام باشد. اينرا فرض بفرمائيد ما انتزاع كرديم. حالا آنجا هم تو پاورقي 

 ميخواهد سريع بخواند.نوشته شود كهوقت تلف نشود براي كسيكه 
اگر انتزاع كرديم از حجم هاي مختلف امتداد را( مثالي را كه قبلاً هم زدم، زياد تكرار ميكنم براي اينكه 
همان مثال زود انشاءا... تعالي انتقال بذهن برادرها پيدا بكند) اين امتداد و سلبش را ملاحظه كردم، خط و 

طلب امدم يكي يكي تعريف دايره ، مربع، مثلث، لوزي، ذوذنقه، الي نقطه شد. گذاشتم اينجا. بر اساس اين م
آخر دادم. وقتيكه من يكدانه قضيه را مي برم تا آخره يك تعريف را تمام ميكنم يا يك حكم را تمام ميكنم 
درباره دايره تعريف حكم درباره يك كيفيت از امتداد است. ولي وقتي كلش را نگاه ميكنم همه اش لازمه يك 

 ات است ديگر. اين وحدت دارد ديگر.ذ
صحيح است بگويم: حد اين مفهوم كل اينها است. لازمه ذات است ديگر. يعني هر كسي بخواهد منكر بشود 
اين هيچ است، معنايش اينست كه آن تعريفي را كه از امتداد داريم منكر بشود.دومي را هم همينطور ، الي 

ت برابر است با ذاتي كه داراي اين حدود است. پس احكامي كه ما آخر ، معنايش اينست درك ما از اين ذا
 داريم نسبت به هر يك ار قضايا ، رو بهم حد اين ذات را براي ما معرفي ميكنند.

حالا اگر ما گفتيم سه تا دستگاه داريم،(اين مثال تمام شد؟) يكي دستگاه مفاهيم تجريدي ، انتزاعي و يكي 
رضاً حسي ، يا تو اين مرحله نياوريمش ، تو مرحله قبلتر ببريمش. اگر گفتيم هم ارتكازي فرضاً ويك هم ف

سهنحوه ادراك داريم، ادراك از حالات قلب، حالات دروني، ادراكات از نظر، ادراكات از محسوساتمان، اگر 
، جريان اينها بر ايك پايه واحدي قرار گرفت كه هر دسته از اينها تعريفي از بعدي شد نسبت بهاين يك ذات
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عليت يا جزميت در مرحله قلب تا عين به ترديد نميرسد. يعني هم قبلاً ملتزم است، محكم است، هم اين 
محكمي قلبي قدرت جريان و نفوذ به موضع ه مپيدا ميكند. در هر يك از اين سه تا مطلب ادراكات قلبي، 

عليت در هر كدام از اينها به تشتيت نظري و ادراك از محسوسات اگر بيناشن فاصله افتاد، طبيعتاً جريان 
لم "كشيده ميشود. يعني قدرت سريان جزميت از قلب به نظر، از نظر به عين حاصل نميشود. اگر حاصل نشد

، قدرت احتاج را در همان موضع كه جاري نشده از دست ميدهد، هم عندالنفس، هم عند "يصح الاحتجاج به
پيشگاه خداي متعال اينجايش چه جوري شد. اگر حتماً بوسيله  المحاوره و هم نميدونيم كه حالا در نزد

احمال باشد و اعتنا نكردن و عدم انقياد نسبت به حضرت حق جلت عظمته، بايد بحثش را هم سر جاي 
خودش بكنيم كه حالا استحقاق سئوال هست ازش يا نه؟ حالا اگر بدليل قصور باشد، طبيعتاً نيست. اگر 

 تاً.تقصير باشد، هست طبيع
خوب، حالا جريان جزميت و يقين در سه مرحله از درك اگر شد بدون هماهنگي نميتواند باشد. هماهنگي 

 مناسبتي است كه بين دو چيز ابتدائاً وجود دارد.
حالا ميآئيم سر نقطه، سر خط. هماهنگي را يك توضيح مختصري ميدهيم، بعد برميگرديم تو هماهنگي اين 

 سه دستگاه.
چه جوري ميگوئيد مقدم و تالي نسبتي دارند واقعاً ، يا ملاحظه ميكنيم آن نسبت را. يعني  عرض ميكنيم:

ملاحظه تناسب ، ملاحظه جريان عليت ميشود. ميشود هم آدم چشمش را روي هم بگذارد، ملاحظه نكند. 
اظ بكند. خوب آن موقعي كه ملاحظه نميكند، سر باز ميزند از اينكه مقدمتين را بياورد كنار همديگر و لح

 طبيعتاً ميگوئيد كه اين حجتي ندارد بر اين كاري كه كرده. درست است كه خدا قدرت اختيار داده به بشر.
حالا، جزميت هائي كه بدون هماهنگي انجام بگيرد، در بين يك مقدم و تالي ميگوئيد: اين حجتي بين خدا 

ب به روي حرف خودش هست. ميگويند: آقا اين ندارد. فقط يكدانه مقدم و تالي هم داريم ، ها. طرف متصل
مقدمه را ملاحظه ميكنيد؟ ميگويد:بله. ميگويند: اين تالي را هم ملاحظه ميكنيد؟ ميگويد:بله. ميگويند: لحاظ 

 نسبت ميكنيد؟ ميگويد: نخير، ميگيود: تو داري عناد ميكني.
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تو يك دستگاه قبول نميكند، تو يك مجموعه حالا اگر توي يكدانه قبول ميكند ، توي دو تا دانه قبول ميكند، 

قبول نميكند، باز ميگوئيم: آقا چه جور هست كه شما اينجاش را ملاحظه ميكنيد، آنجا كه ميرسد ديگر 
 متوقف ميشويد، ملاحظه نميكنيد.

يعني اين نكته را عنايت بفرمائيد ، هماهنگي اصلي است كهقابل انكار نيست في الجمله.في الجمله يعني چه؟ 
هر كسي هر نحو استدلالي بياورد، مجبور هست تكيه كند به هماهنگي. حتي كسيكه بخواهد منكر هماهنگي 
بشود. يك دليلي ميآورد ، ميخواهد بگويد از اين دليل اين نتيجه بر ميآيد. پس بنا بر اين تناسبي بين نتيجه 

ا در اينجا(عنايت بفرمائيد)چقدر نزديك و دلايلش ميخواهد بگويد. پس تكيه كرده به هماهنگي. هماهنگي ر
هست با جريان عليت. ميگوئيد: آقا جان اين مقدمه را كه ملاحظه كرديد، اين نتيجه را كه ملاحظه 
كرديد،نسبت بينشان را ما ميگوئيم: اثر اين مقدمه مساوي است با اين نتيجه، نسبتي كه بين اينها هست، 

 قطع نيست.
ار ادراكات قلبي ، نظري ، حسي شد، حصول جزميت براي فرد ميآورد.پس جريان عليت اگر در سه ساخت

 جزميت در اينجا عيناً جريان عليت است. نهايت جريان عليت هماهنگ يا نا هماهنگ.
مگر نا هماهنگ هم جريان عليت پيدا ميكند؟ بله، شما اختيار را حاكم بر رابطه دانستيد ، حكومتش بر رابطه 

 ت انكار دارد. يك چينين قدرتي خدا بهش دادهچطور ميشود؟ آدم قدر
اگر جريان عليت در اين سه مجموعه نباشد، اين يك حرف است. در هر يك از دستگاهها هم نباشد ، يك 

 حرف. بين مقدم و تالي هم نباشد ، يك حرف.
هر يكي از دستگاه بين مقدم و تالي نباشد، معلوم ميشود كه طرف از اول پاشنه كشيده براي انكار. اگر نه، تو 

اجمالاً ملاحظه هماهنگي ميشود، ولي دستگاههاي ادراك با همديگر سنجيده نميشوند، وحدت پيدا 
نمكنند،حالا در اينجا اگر حس اصل شد( خوب عنايت كنيد،ها). وقتي وحدت پيدا نكرد، باز اگر حس را اصل 

 ا. چرا؟قرار ميدهد، معنايش اينست كه انكار ميخواهد بكند غير محسوس ر
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براي اينكه آن كسيكه جريان عليت را بر اساس اصل قرار دادن حس ملاحظه ميكند، قدرت پاسخ به وجود 
قوه از سنخ خواص اشياء محسوس نيست ديگر. اينكه بر اساس اصالت حس هست، ميخواهد انكار بكند كه 

خش ميخواهد ببيند. طبيعي چيزي جز قونين ماده وجوددارد. تناسبات و هماهنگي را فقط و فقط در اين ب
است كه خوب، ميخواهد اين شناخت را هم كه برسد، ايمان را هم كه بخواهد برسد، ميخواهد بر همين 
اساس معنا كند و آن نميشود چينين چيزي.آنجا قوه اختيار را بمعناي حاكميت بر رابطه نميتوند تفسير 

ومت بر جريان عليت غير از وقوع در جريان عليت بكند. حكومت بر قانون غير از تبعيت از قانون است. حك
است. طبيعتاً اين سر از كفر در ميآورد. از اول كار اصالت حس معنايش اينست كه توشناخت شناسي، ايمان 

 شناسي انكار بكند همه چيز را.
نظري را آن كسي هم كه بالعكس اصل را قرار ميدهد قلب را يا نظر را، قدرت جريان دادن جزميت قلبي و يا 

به عين ندارد. مگر اينكه مبنا و اساس را هماهنگي هر سه، وحدت هر سه بداند كه در اينجا نه فقط در در 
 هيچيك از مراتب ترديدپيدا نيمكند، بلكه قدرت جريان جزميتش را به عينيت نيز دارد.

رتبه اي كه همه ادراكات پس بنابر اين حجيت باز ميگردد به هماهنگي عمومي ادراكات. در كدام مرتبه؟ در م
 را التفات دارد كه با همديگر در جريان عليت رابطه دارند.

حالا اگر نداشت اين مرتبه را. در مرتبهقلبش ادراكات قلبي يا نظري را ميتواند ملاحظه كند و وضعش با وضع 
دد است در با وضع كسيكه قائل به اصالت حس هست، فرق دارد. چون آن كه قائل به اصالت حس است، مر

يافتهاي باطني. اينكه قاطل بهاصالت قلب و نظر است مردد ميشود در عمليات عيني. ترديد كه در امر قلب و 
 نظر قرار بگيرد، ترديد در شناسائي هست نسبت به معارف كلي كه حاكم است بر حس و بر نظر وقلب.

قلب، آن شناخت را نميتواند بشناسد آنكه قائل به اصالت حس است و اصالت حس را جريان ميدهد تا نظر و 
لبالمره. بالمره ، نزديكش هم نميتواند بشود. ولي آنكه قائل هست به اصالت اداركات قلبي يا نظري، نزديك به 
شناسائي شناخت ميشود، هر چند شناسايي اش شناخت را ضعيف. نسبت پيدا ميكند، كه حالا چرا نسبت 

عرض ميشود حضور مباركتان. تو نسبت هماهنگي ها، عمومي اش با پيدا ميكند در مرحله ضعيف هم بعداً 
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صحت و در مرحله نازلترش كه مال بخش هست، ميبنيم خوب ، حالا اگر هماهنگي تو هر يك از بخشها بود 
با صحت و در مرحله نازلترش كه مال بخش هست، ميبنيم خوب ، حالا اگر هماهنگي تو هر يك از بخشها 

 بود، تو بخش فرضاً قلبي يا نظري ، آن چطور ميشود؟بود، ولي تو عموم ن
خوب،پس بنابر اين، حجيت حالا اگر هماهنگي شد يك چيز ديگرش را هم ما ملاحظه بكنيم ، بايئيم قدم 

 بعدي تا بعد نسبتش را بگوئيم:
ت. مردد اختيار ، اگر اختيار سوء باشد، هر قدر هم هماهنگ بكند عينيت را، قلبش چه جوريست؟ نا آرام اس

است. ذهخنش هم چنين است. ولو قدرت تاثير عيني اش چطور باشد؟ بالا برود. براي ارضاء شهواتش بتواند 
يك تمدن عظيمي را درست كند،ولي اين عظمت آرامش كه نميآورد كه. خودش ميداند كه اين يصح الا 

ه در يقين هست ، با شدت حتجاج عند النفس نيست، اضطراب ميآورد. شدت باطني نميآورد. شدت باطني ك
باطني كه در اضطراب هست، بينش خيلي فاصله هست ، با شدت باطني كه در اضطراب هست، بينش خيلي 
فاصله هست. شدت باطني كه در يقين هست با آرامش توام است. ولي شدتي كه در عينيت ازش حاصل 

، خودش را مشغول ميكند، ميخواهد ميشود، ولي باطنش مرتباً اضطرابش را دارد و اضطرابش افزون ميشود
نبيند. چه جوري كسيكه ميخواهد نبيند وضع باطن خودش را و ميخواهد خودش را مشغول بكند به تنوع 

 اين چه جوري براي خودش حجت است؟ جريان عليت واقع نشده در قلبش.
يصح الا "ند آرامش باطني اينها محال است كه از تنوع ، از اصالت مصرف بتوان "اتخذات اله هواه"آنهائي كه 

در نزد نفس خودشان بدست بياورند. بدست نميتوانند بياورند. هر قدر هم زورشان زايد باشد رد  "حتجاج
خارج. اضطرابشان به ميزاني كه زورشان در خارج زياد ميشود، اضطرابشان هم همپايش زياد ميشود.هذا 

آرامش پيدا ميكند، هر چند در عينيت قدرت  "هماهنگي"بخلاف كسيكه در دستگاهي قلب ونظرش واقع شد
تاثيرش بالا نرود. هر چند قدرت تحليل علمي رشد كفر را نداشته باشد. رشد قدرت، گسترش نه رشد، 
گسترش قدرت كفر را نداشته باشد، ولي آرامش پيدا ميكند. ميتواند تكيه كند، احتجاج كند بر نفس خودش 
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در درونش هم هماهنگ نباشد بين نظر و قلبش ، طبيعتاً آنهم دچار ملاحظه كردن آن مطلب را. ولي اگر 

 اضطراب ميشود.
اضظراب كسانيكه زحمت ميكشند در رياضيات باطله، خيال نكنيد امريكائيها كه در شهوات ظاهري هست ، 

د اينها دچار اضطراب ميشوند، فلان جوكي هندي دچار اضطراب نميشود. آنهم دچار اضطاب است. خيال نكني
 عجب به نفس اگر بزرگ باشد، اضطراب از بين ميرود. محال است اضطراب از بين برود.

ناسازگاري بين ادراكات قلبي يا ادراكات نظري حتماً سر جاي خودش اضطاب ميآورد. ولي سازگاري آنها 
مرتبه اي از آرامش هست كه طبيعتاً سازگاري آنها معنايش اينست كه شخص شخص موفق به ملاحظه 

جوخودش و ايمان به خداي متعال و معارف حقه الهي هر چند در كليات شده باشد، به همان نسبت هم ع
 آرامش دارد، تكيه گاه دارد.

حالا انشاءا... تعالي ديگر در جلسه آينده نسبت بين اين هماهنگي وصحت را يك مقداري بيشترعرتض 
نگي واقع شد، اينچگونه نسبت دارد به صحت؟ ميكنيم. يعني جريان عيليت اگر در همه مراتب ادراك هماه

وجريان رشد هماهنگي يعني هماهنگي هم در يك مرتبه باقي نميماند، رشد پيدا ميكند، ادراكات جديد رشد 
، "هماهنگ و صحت"پيدا ميكند، رشدش چگونه با صحت نسبت دارد؟ اين دو مطلب را انشاءا... تعالي، يكي 

انشاءا... تعالي عرض ميكنم. سئوالي اگر برادر ها داشته  "نگي و صحبتهماهنگي و جريان رشد هماه"يكي 
 باشند، پنج دقيقه اي ، مرخص ميشويم انشاءا... تعالي.

سئوال: اينجور كه من متوجه شدم، حضرتعالي ميفرمائيد: ساختار جريان عليت در ذهن به اين كيفيت است 
اين حدود اوليه را محاسبه ميكند. ما داميكه ملاحظه  كه ذهن يك حدود اوليه اي را فرض ميكند. بعد لوازم

اين لوازم به تناقض دروني نرسيده، جزميت در همه مراتب ميآورد. بنابر اين اگر ملاحظه اين لوازم هم در 
مرتبه ادراك قلب و هم در مرتبه ادراك نظري و هم مرتبه ادراك حسي، يك ملازمه هماهنگ باشد، جزميت 

 ا ميشود.در جميع مراتب پيد
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استاد حسيني: آنوقت معلوم ميشود كه يك مبنا دارد و وحدت دارد. معلوم ميشود بر سه تا پايه حرف نميزند. 

 يك پايه هست كه همه را دارد. يعني يك نظام هست.
 سئوال: بله، آنوقت لازمه اش هم ايجاد آرامش قلبي و حجت قلبي است، باطني است.

 ظهور د رعمل هم پيدا ميكند در اينجا.استاد حسيني: البته اين آرامش 
سئوال : بله، حالا عرض من دو نكته اينجا بذهنم رسيده عرض ميكنم. يكي اينكه اين آرامش در رتبه قبل از 
بازنگري به خود اين دستگاه است. در رتبه بعد از بازنگري به اين دستگاه و اينكه اين دستگاه هماهنگ در 

ليه ميشود كه آن حد اوليه ممكن است هماهنگ با عالم نباشد. در اين مرتبه سه مرتبه منتهي به يك حد او
نميتواند اطمينان به صحت دستگاه خودش پيدا كند. ميفهمد كه دستگاه هماهنگ است، درون متناقض 
نيست، اما انطباق دستگاه را با خارج نميتوند تمام كند. مگر اينكه به اين جزميت برسد كه حدود اوليه اش ، 

 حدود هماهنگ با هستي است.
استاد حسيني: حالا در عين حال اينرا بنا شد كه در جلسه اينده درباره صحت و نسبتش به هماهنگي 
صحبت بشود. حالا عرض كنم كه سه بودن اينها را كه ملاحظه ميكند قبلاً. سه عنصر از عالم هستند و 

در داخل نظر نيست. اين معنايش يك پا بالاتر ميبيند كه توانست به وحدت برساندشان. اين معنايش فقط 
 است.

البته اينكه اين صحت جريان هماهنگي را ملاحظه كند، يعني بگويئيم: امروز هماهنگي است و اين مرتبه، 
فردا هم تو يك مرتبه ديگر هماهنگ است،پس فردا هم تو يك مرتبه ديگر هماهنگ است، اين جريان را 

معناي ملاحظه رشد و جهان هست كه آن را بايد بعد بيائيم صحبتش را بكنيم. ببينيم نسبت بينشان، آنوقت 
در اينجا در اينجا فعلاً حالا قبل از اينكه ملاحظه رشد بكنيم ، دارد ادراكي كه، ادراكاتش به معنا، برسه پايه 

يك چيز  كه تغايرشان در حدهاي اوليه شان يك مرتبه ملاحظه ميشود، سه شي متغاير عالم هستي را به
دارد بر ميگرداند. غير از قضايائي است كه در هر يك مطرح است. يعني اگر كار ذهن تنها بود، چگونه 

ببيند هماهنگي اش؟ قلب را ه ببيند هماهنگي اش؟ يعني كار هر يك از اين ‹ ميتوانست عينيت را هم با آ
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يد حد اوليه نسبت دارد چيزي باشد كه سه دستگاه به تنهائي نيست و حد اوليه اي را هم كه معرفي ميكند با

 بتواند در هر سه ظاهر شود.
سئوال : حالا يك عرض من اينست كه: اولاً خود اينجا هماهنگي در سه مرتبه در ادراك ، اصولاً ممكن است 
براي انسان بدون اتكابه وحي يا ممكن نيست؟ اگر ممكن نيست در رتبه قبل از اثبات وحي، حجت بر وحي 

يتواند تمام كند. چون ايجاد هماهنگي در سه مرتبه نميتواند. مگر بفرمائيد در مرتبه تغاير هماهنگي ديگر نم
 اش يك نحوه هماهنگي است كه امكان دارد بدون وحي.

استاد حسيني: بله، هماهنگي اي كه در اينجا ميگوئيد بمعناي جريان هماهنگي كه نمي بينيدش. يعني رشد 
 را نميبينيد؟

 .سئوال:بله
استاد حسيني: با حذف رشد داريد نگاه ميكنيد. با حذف رشد اگر داريد نگاه ميكنيد، جزميت را ميآورد، 
ميتواند به جزتكيه كند، آن كسي كه به اين مرتبه ادراكش رسيده كه ميگويد: من بايد بتوانم رشد را محاسبه 

بگويد كه عالم مخلوق است. عالم ،  كنم، رشد بدون دستگاه خارجي ممتنع است. تو اين مرتبه اش ميتواند
وحي بايد باشد والي آخر. تو مرحله هماهنگي مرتبه نازله هست، اينها را ملاحظه ميكند كه عامل مخلوق 

 است، معرف كلي الهي را.
 سئوال: يعني هماهنگي در مرتبه تغاير مستلزم اتكاء به وحي نيست؟

مستلزم نيست معنايش باز معناي مستقل بودن در رشد استاد حسيني: ولكن ( خوب عنايت بفرمائيد ، ها) 
نيست ، ها وادراك منطقي آنوقتي كه ميتواند رشد را محاسبه كند ديگر ادراك منطقي شده. اين شكستي 

 هست.
 سئتوال: بله، در مرتبه قبل از ادراك رشد.

 استاد حسيني: اين شكستني هستة در عين حال هم كه شكسته.
 سئوال: امكانش هست.
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 ستاد حسيني: امكانش هست.ا

استاد حسيني: امكانش هست، ولي شكسته ميشود. شكسته ميشود و نسبت بين اين شكسته شده ها را 
نميتواند جمع بكند. يعني ديروز شما ميگوئيد كه( من باب مثال ، من معذرت ميخواهم اينجوري مثال 

ل به اصالت وجود هستم. بعد ميگويند: حرف آقا ميزنم) شما ميگوئيد: آقا قائل به اصالت ماهيت بودند، من قائ
غلط بود.يعني ميگويد: حرف ايشان غلط است، حرف من درست است. ميگويئيم: نسبت بين حرف آقا و 
حرف شما؟ ديگر ميگوئيد : نسبتي ندارد. آقا مستقلاً توانست بفهمد ، غلط فهميد. من هم توانستم بفهمم ، 

 رشد را ابدا ملاحظه كنيد. عنايت ميفرمائيد چه عرض ميكنم؟ من درست فهميدم. نميتوانيد نسبت
 سئوال : يعني جريان عليت در رشد ادراك نو؟

استاد حسيني: نميتوانيد اصلا ملاحظه كنيد. تو مرحله بعد، مرحله بعد، مرحله بعد، الي آخر. لذا بر ميگرديد 
دارم ميگويم غير قابل انكار است، بديهي  ميگوئيد اصلاً حد اوليه غير قابل انكار است. آن حدي را كه من

است. سفت ميايستيد. همين وسط عالم، همين جائي كه من ايستادم، هر چي صحبت كنند، آخر كار كه 
ديدي زير بار نرفتند، مي گوئيد : اين قابل حرف زدن باهاش نيست، اصلا نميفهمد. حتي اگر هر دو هم متاله 

كي اش قائل به اصالت ماهيت باشد، يكي اش قائل به اصالت وجود، وقتي باشند، هر دو هم فيلسوف باشند ، ي
كه سفت شديد سر حد اوليه، سحبت كرديد، ميگوئيد: اين متوجه نميشود، درك نميكند. ولي قدرت تحليل 
نسبت حرف خودتان را و رحف او را اصلا نداردي. چون قدرت تحليل رشد را نداريد ديگر و باورتان هم ميايد 

ر كس كه آدم خوش فهمي باشد، مثل من همينجور ميفهمد. يا مثلا حالا اگر كلمه خوش فهم بدن را، كه ه
يك خورده كمي لطيف ترش كنيم، هر كس رياضات نفساني چنين بكند، متعبد باشد، اينجوري ميفهمد. 

رمايش بعدي؟ نفهميده به اين بلوغ نرسيده. حالا چه نسبتي هست بين اين فرمايش شما و آن فرمايش؟ و ف
 آنچه هم كه شما ميفهميد كه مطلق نيست، كانه نسبت را انكار قطع دارد ميبند. 

 سئوال: حالا م يك دو تا عرض كوچك داشتم كه انشاءا... ميماند طبيعتاً
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استاد حسيني: اين فرض من گفتم، والا ما نه اصالت وجود بلديم ، نه اصالت ماهيت. فرضش را با الفاظي كه 

 شد به اذهان آقايان طلاب عرض كرديم.نزديك با
سئوال: يكي اينكه در اين مرحله از ادراك ما نميتوانيم جريان رشد را بدون اتكاء به وحي بفهميم، جريان 

 رشد ادراكات را، هماهنگي ، رشد ادراكات
را ببريد استاد حسيني: اصلاًجريان رش را هر وقت خواستيد بفهميد ، اولين مرحله اي است كه بايد پايه 

 بيرون، آنوقت ديگر بحث انشاءا... هفته آينده. 
سئوال: يكي اينكه، يك عرضم اين بود كه اين نكته را هم اگر عنايت بفرمائيد كه چرا نميشود اين سه 
دستگاه هر كدامشان سه سنخ ادراك باشند، هر كدام هم يك حد اوليه داشته باشند، لوازم خودشان را هم تا 

 ود به همديگر پيدا نكنند كه نقض بكنند همديگر را.آخر بسنجند؟ ور
 استاد حسيني: تو يك نظام هم نباشند. راحت و پاكيزه. 

 سئوال: تو سه نظام است اصلاً.
 استاد حسيني: سه نظامند بريده از هم. هر كسي هم واسه خودش يك كد خدا دارد.

 سئوال : چه اشكال دارد؟
 عالمين.استاد حسيني: خوب الحمد ا... رب ال

 سئوال: بله، قبلاً يك چيزي فرموده بوديد در اين زمينه. ولي خصوب اينرا ميخواستيم اگر تكميل بشود.
استاد حسيني: اينرا بايد تو رشد ببينيم آيا تغيير كه واقع ميشود، اين را بايد تو رشد صحبت كنيم كه تغيير 

در يك نظامند؟ اگر در يك نظامند مبنائي دارد كه واقع ميشود، نسبتي ، ربطي اينها دارند بهم؟ ندارند؟ 
 نظامشان؟

سئوال: پس همين اينها را هم اگر عنايت بفرمائيد ، چون اينها يك چند تا اصل مفروض دارد كه ادراكات بايد 
 يك نظام واحد داشته باشند.

 استاد حسيني: كما اينكه عالم يك نظام واحد دارد.
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مبتني بر يك مبناي واحد است. آن مبناي واحد حتما منتهي ميشود به سئوال: بله، اين نظام واحد حتماً 

 اشتراك حد اوليه اين سده دستگاه از ادراك، اينها را اگر عنايت بفرمائيد.
استاد حسيني: اينها را تو رشد ديگر بايد بحثش بشود انشاءا... تعالي. فعلاً در اينجا كه اجالتاً سه دستگاه كه 

معذرت ميخواهم، هماهنگي بين سه دستگاه نباشد، جزميت نازله راتحويل ميدهد، ولي  نباشد در اين مرحله،
جزميت عمومي را تحويل نميدهد. يعني نميشود آدم همان چيزي را كه در قلب دارد، ولي بعد بتواند آنچه را 

ه اش سهتا كه نيت قلبي اش هست عمل عيني بر اساش بكند و مردد نشود. چرا مردد نشود.؟ خوب اينكه پاي
هست، بايد مردد بشود. آن پايه يك حرف را ميزند، اين پايه هم يك حرف را ميزند، اين پايه هم يك حرف را 

 ميزند.
 والسلام عليكم و رحمه ا... و بركاته





 بسمه تعالي

 ٣٤موضوع شناسي
 (اصل نوار)

اش  الاسلام و المسلمين حسيني: بحث در باب قسمت تخصصي موضوع شناسي، و در قسمت تخصصيحجت 
سازي بود، به  به روش موضوع شناسي و در روش موضوع شناسي به نسبت روش موضوع شناسي كه مجموعه

ث از شود و نهايتاً بح نسبت آن و شش، روش شناسايي كه در مفاهيم كلي, نظري و ادراكات قلبي پيدا مي
معيار صحت در امر معرفت و بعد به حجيت و نسبتش به معرفت كشيده شده كه الان اين بحث ما در مسئله 

 حجيت است.
اصل است. حال ببينيم اين هماهنگي در » هماهنگي«در بحث حجيت مقداري در جلسه قبل صحبت شد كه 

نگي عمومي بين سه دستگاه سه دستگاهي كه گفته شد، عام بودن هماهنگي, شموليت هماهنگي و هماه
شود بر اصل بودن هر يك از دستگاهها قرار بگيرد، يعني  ادراك چگونه است. اين در ابتدا گفته شد كه مي

دستگاه حسي, ادراكات حسي بر اصل قرار بگيرد. بعد بر اساس آن ادراكات حسي، نظر و قلب تفسير شود، 
شود. جريان عليت  , بالاتر ناهماهنگي اش محرز ميرسد ايد و به تناقض مي كه گفتيم اين باطل در مي

تواند واقع شود. انگيزه كه از امور قلبي است و ادراك نظري اينجا قابل تحليل در دستگاه اصالت حس,  نمي
تواند باشد. در شناخت شناسي كارشان به بن بست  اي كه خود معرفت را نقض نكند در باب حس، نمي بگونه

ه, مسأله ديگر كه در همين قسمت به آن اشاره شد اين است كه چون بر مبناي خورد، اين يك مسأل مي
صحبتشان مجبور هستند به اينكه به تجريد در شناختن هستي تكيه كنند، كه اين غير از مورد اول است، 

توانند بشناسند و اشكال بر اصالت حس در دستگاه هماهنگي. ثانياً اينكه امور تجريدي و  معرفت را نمي
نتزاعي را، يعني مطلق سازي را اگر از قبيل امور حسي دانستند، جزميت براي خود محسوسات زير سؤال ا

كند. حال در عين حاليكه اين موارد را انشاءا... تعالي در جاي خود بايد  رود. يعني تكيه گاه علمي پيدا نمي مي
 يم كه يك مقدار مطلب تقريب شود.تر بيان كنيم, اينجا فعلاً دنبال اين هست تر و وسيع مقداري دقيق
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توانيد توصيف  اگر اصل را هم در ادراكات حسي، امور نظري و يا قلبي قرار داديد، نه اينكه با مبنايتان نمي

شود؛ يعني وقتي  خورد، در عمل نقض مي دهيد، ولي به بن بست مي هماهنگي بدهيد, توجيه هماهنگ مي
ادراكات جايگاهي در نظام جهان داشته باشند، تاثيرات خود را قدرت عملكرد حسي نداشتيد، هر گاه اين 

توانيد تاثيرات آنها را شناسايي كنيد, و باز ادراكات نظري و قلبي هم به نو به خود  گذارند و شما نمي مي
شوند. اما اگر نفس هماهنگي هر سه اصل شد، طبيعتاً مبنايي لازم داريم كه هر  خواهيم گفت كه متاثر مي

 ي ربط هر يك را داشته باشد. شامل شود تا قدرت ملاحظه سه را
سئوالي كه در اينجا مطرح است اينست كه؛ آيا اگر بگوييم سه دستگاه مستقل است و هماهنگي شان هم 

گوييم اينطور نيست. دستگاه حسي كه  شود و ارتباطي با يكديگر ندارند؟ مي درون خودشان ملاحظه مي
تواند از محاسبات تجريدي نظري فارغ باشد. همينطور  گيري كند، نمي ندازهخواهد قدرت تاثير را ا مي

 تواند از انگيزه فارغ باشد. بايد يك سمت گيري داشته باشد. نمي
طور  دنبال يك چيز حركت كند، محاسبه اي هم بكند و اساسي هم براي محاسباتش لازم دارد. يعني همين

مطلق غرض بگيريد، يعني منهاي مطلق فشار و تعلق باشد، گوييد: فعل بدون غرض، اگر منهاي  كه مي
شود گفت كه حالا غرض داريم، غرض مثلا، غرض باطل  شود. مي شود؛ جرياني حاصل نمي طبيعتاً واقع نمي

است يا غرض صحيح است. و الاّ اگر انسان به غرض التفات كم داشته باشد، اين ممكن است در مواقعي پيش 
  انسان به غرض, زياد توجهي نداشته باشد.بيايد. ممكن است مثلا

گويند آقا چكار  زند، مي طور قدم مي كند، در حال اضطراب است. همين ولي آن موقعي كه هماهنگ كار نمي
گويد:  توانيد بگوييد كه اينها به هم ارتباط ندارند. اينكه مي كنم. ولي نمي دانم چكار مي گويد نمي كني؟ مي مي

توانم تبيين كنم راه رفتنم چه نسبتي دارد به طلب راه رفتن و  گويد نمي كنم، يعني مي دانم چكار مي نمي
شود  شود كه بدون اراده حركت واقع شود. بدون تصميم كه نمي تصميم راه رفتن و اراده راه رفتن. والاّ نمي

طور واقع  شود محاسبه حسي همين عضلات حركت كنند. در محاسبات حسي, دنبال چيزي نباشيد كه نمي
 شود.
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ي عليت و مطلق ملاحظه تناسب، بصورت  جريان عليت در محاسبات حسي كه بدون اين مطلق ملاحظه

 توانيد حذف شود, پس ربط دارد. اين قدم محسوسش، به اموري نظري و به امور قلبي. مطلق كه نمي
طور مستقل  شود اين مي شود گفت امور نظري مطلقا كاري به عين ندارد؟ كاري به قلب هم ندارد؟ آيا مي

كني؟  گويند چرا اين كار را مي كند، مي ديد؟ بگوييم يك عالمي، يك مدل فلسفي يا رياضي را ملاحظه مي
 خواهم مشغول به خودش باشم. گويد اين كه براي ندارد! مي مي

به بالمره  گويد چرا؛ انگيزه دارد، ولي مربوط اي نداري؟ مي يك مطلوبي داري يا اينكه هيچگونه انگيزه
 اي دارد؟ حياتمان نيست. نه در دنيا، نه درآخرت. ميگويد: چه انگيزه

ي عيني  حال اگر بالاتر از اين بگويم. اگر شما اثبات كنيد كه فلان دستگاه فلسفي يا رياضي مطلقاً نتيجه
ست، كسيكه ي آخرتي هم مترتب نيست، يعني آخر كار بگوييد كه اينكار لغو ا برايش مقدور نيست و نتيجه

مشغول به آن باشد، به امري كه لغويتش از نظر آثار تمام شده باشد، صحيح است بگوييم كه اين آدم 
 وضعيتش وضعيت طبيعي نيست.

ي نتيجه است، نتيجه ربط دارد با مطلوب اول، در يك مسيري سير  گوييد محاسبه براي ملاحظه يكوقت مي
دهيد. اگر نتيجه  گوييد اصلاً بيخودي دارد يك كاري را انجام مي يكند از مبدايي به غايتي. يكوقت م دارد مي

 شود. را از آن سلب كنيد انگيزه را از آن سلب كنيد، ديگر پذيرفته نمي
گوييم جريان عليت انجام  كنيم. داريم مي شود يك چيز ديگري را داريم در اينجا بيان مي پذيرفته نمي

 ناقض است.گيرد؛ يعني اين حركت اين درون مت نمي
 اي كه فرضاً در باب تغاير در مفاهيم صحبت بكند و بعد بگويد فلسفه

آن امري را كه من در تغيير ثابت كردم، اين قابليت انطباق به هيچ موجود متغيري نيست، جز همان 
كند كه جهان مصداق خارجي اش باشد كه متغير جداي از اين  موجودات ذهني، اين امر كلي را اثبات نمي

هيت مفروض و منتزع مصداقش باشد. فقط نسبتهاي بين آن مطالبي است كه خودش ملاحظه كرده است. ما
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اي برايش نگوييد، حتي طرف از تجهيز ذهن، قوي شدن ذهن, بالا رفتن حدتش، نفوذش در  اگر هيچ ثمره

 كند؟ تميز، شناسايي سئوال مي
شود. يعني نمشود غايت  ر اينجا شكسته ميگوييم: نه، ما غرضمان چنين چيزي هم نيست، هماهنگي د مي

تواند چنين  خواهي را سلب كرد و انگيزه را حفظ كرد يا اينكه منهاي انگيزه غايتي براي آن قرار بدهيم. نمي
 چيزي باشد.

اي داشته باشد، نسبتي داشته باشد. هكذا اگر  ي حاصله رابطه طلبد كه تعلق قلبي با نتيجه جريان عليت مي
شود كه گفته  غير قابل تبيين در نظر داشته باشيم و مناقض با نظر باشد، آن فرد كه نقل مي حالات قلبي

آيد،  ، خوب، مطلب جور در نمي»علي بن ابيطالب صلوات ا... عليه را ديدم كه موخر بود از آن دو ملعون«است 
ين دسته از ارتكازات و اين آيد. اگر آنچه كه در روايات و آيات است تمام هست، ا اين حرف ناهماهنگ در مي

شود، از اهل  خواند و هكذا چيزهايي كه گاهي از متصوفه مشاهده مي مطلب تمام است. آن مطلب با اين مي
 شود(تاويل اينگونه نه تاويل صحيح). تاويل مشاهده نمي

ه حتما نقضي رويد سراغ اينك حال اگر بگوييم كه اين سه دستگاه باشند، با هم متناقض نيز نباشند, چرا مي
كنند؟ ربطشان بريده است، قطع است. سه دستگاه مستقل هستند، برسه پايه. پايه هايشان هم  پيدا مي

گويم  فرماييد نسبتها قطع است الحمد االله مي مستقلند. سئوال اين است كه نسبتي بهم دارند يا ندارند؟ مي
نمود. ديگر نه محاسبات نظري حق  توان محاسبه كرد يا محصولات هر يك را در ديگري جاري پس نمي

تحليل نسبت به قلب را دارد و نه حق ملاحظه نسبتش با محاسبات حسي و ادراكات حسي را دارد. در حالي 
خواهيم به آن برسيم، در هر يك از اين سه  طور نيست گفتن اينكه ما دنبال يك مطلوبي هستيم و مي كه اين

طلبد. علاوه بر اينكه انفصال مطلق اينها به اين بازگشت  يبخش، حركت متناسب با دو بخش ديگر را م
اي هم شما نتوانيد برايش قرار دهيد. تقدم و تاخري هم نتوانيد بگوييد. نگوييد: اول قلب،  كند كه مرتبه مي

تان هم بطور مستقل يك حركتهايي بكند. بدون آنكه تحت حكومت هيچ  ثاني نظر، ثالث عين. رفتار عيني
 . چنين چيزي امكان پذير نيست.تعلقي باشد
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كنيم، مثل دو  گوييد چرا ما مطلوبمان را در امر قلب از طريق دو بخش ديگري كه داريم معين مي اگر مي

كنيم شما  فرستيم تا به اجرا در بيآيد، محصول در بيآيد، بيان مي كارخانه مستقل، به كارخانه دوم و سوم مي
كنيد، اگر ربطشان را  ، كيفيت ارتباط اينها را طبيعتا ملاحظه نمي»رندمبناي اينها بهم ربط ندا«كه گفتيد 

توانيد مطلوب نظري تان را در خارج واقع كنيد. مگر ربط را حقيقي ندانيد.  قطع حقيقي بدانيد، ديگر نمي
 كنم. دهم براي آن مطلبوب، كيف ربطش را ملاحظه نمي بگوييد بله، اينكار عيني را انجام مي

ا كه ملاحظه نكرديد(كما اينكه بيشتر همين قسمت واقع است) كيف ربط كه ملاحظه نشود يا كيف ربطش ر
كند. اگر پذيرش خطا در آن فرض نشود معنايش اينست كه ربط,  كند يا نمي پذيرش خطا در آن صدق مي

 شود. به صرف اراده تحت قانون اختيار نيست.  جبري واقع مي
كند و  ط را هم ملاحظه كنم و موجود مختار است كه دارد اين كار را ميخواهم رب خير. من مي«اگر گفتيد: 

گويم: چه طور آن را  كند و اختيار در تمام مراتب نازله و ماليه است، آنوقت من مي اين ارتباط را برقرار مي
 بينيد؟ كنيد؟ هماهنگي آن را چگونه مي تصحيح مي

هماهنگي بين سه دستگاه باشد يا نه؟ بصورت اجمالي اين پاسخ نسبت به اين اشكال كه آيا ضرورت دارد 
كنيم كه اختيار, حاكم بر  توانيد بگوييد حجت است؟ فرض مي بيان شد, اما برگرديم سراغ اينكه چه طور مي

اي  يك حركتي در سه مقوله از هستي شده است كه تناسباتي كه در اين سه مقوله در بحث است، به نحوه
اش عدم  كند. اين مطلب ذاتي كدام، جزميت در ديگري را تصديق و تأييد ميرعايت شده كه جزميت هر 

ترديد است. (خوب عنايت كنيد) به بن بستي كه با هم نا هماهنگ باشد برخورد نكرده. ترديدش فقط از 
 طريق انكار ممكن است.

تواند مقابل چيزي هم  ، مي""و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم""ي مراتب را دارد. بشر قدرت برخورد در همه
كه يقين دارد روبرگرداند. چنين نيست كه نتواند چنين كاري كند. ولي آيا خود مطلب قابليت تكيه دارد يا 

ي قابليت اتكاء دارد تغيير، نه  كنيد و در مرتبه نه؟ اين آخرين مرتبه ايست كه شما هماهنگي را ملاحظه مي
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شود. در اين مرتبه حجيت و لزوم جزميتش  ست كه بعداً عنوان ميدر مرحله نسبت تاثير. آن يك پله بالاتر ا

 شود. براي فرد تمام مي
دهيد؟ و اگر صحت هم  دهيد؟ صحت لقب نمي اما اين چيزي كه تمام شده چرا لقب حجت به آن مي

، صحت بدون اين قيد را ""صحت حجيت""گوييد  كنيد، مي گوييد صحت را مقيد به حجيت مي مي
كنيم) يا تناسب با  كنيد (در مرحله بعد بيان مي كنيم اين تناسبي كه شما ملاحظه مي يان ميگوييد. ب نمي

شود بصورت يك جريان خواند، گفت عبارت را  حركت دارد، رشد پذير است، يعني نفس هماهنگي را مي
گوييم  يكنيم، م بجاي اينكه بگوييم جريان عليت كه معني اجمالي جريان هماهنگي است، ديگر مبينش مي

خواهيد اين جريان را از آن حذف كنيد. اگر حذف كنيد، رشد در اطلاع  يا مي ""جريان هماهنگي ادراك""
 كند. در هيچ مرتبه اي فرض پيدا نمي

حذف رشد اطلاع از مرتبه عين بمعناي اينست كه ادراكات عيني تان هميشه هماهنگ است، ولي هميشه 
سازيد كه قبلاً عرض كردم. اين نقيض اصل درك است. وضع  را مي نسبت تاثير اضافه اي نداريد. هماني

 ادراكات نظري و قلبي اين چنين است.
تواند نفس آنچه كه  خواهيد رشد را بپذيريد، يعني جريان هماهنگي بگوييد، اگر جريان شد، نمي حال اگر مي

تواند باشد، نسبتش برابر  حجت ميشود، نسبتش به معرفت نسبت به اشياء برابر با خود اشياء باشد.  جاري مي
با خودش هست. خودش در جايگاه خودش، در زمان و مكان خودش. قابليت اخذ به بيشتر از آن نيست. 
تناسباتش نسبت به وضعيت اتكاء به آن در درون، حجت در نزد خود فرد. عند الاحتجاج و محاوره، حجت در 

تا اين مرتبه است. از اين مرتبه كه بالاتر رفت، هم ادراك نزد غير. عند تبارك و تعالي به قدر وسع. وسعش 
تواند صحبت كند هم عندا... وسعش بيشتر  شود، هم در محاوره بالاتر، در سطح بالاتري مي خودش بيشتر مي

است بايد عمل بهتري بياورد. قابليت اخذ دارد، اگر عمل قبلي را انجام بدهد. فهميده است كه اين چرا آن را 
 بدهد.انجام 



 ····························································································  ١٤١ 
اين مسئله كه اين سه درك نسبت به يكديگر نسبت دارند و نظام ادراكات و نظام اطلاعات را تحويل 

گردد. يعني نقيض و  دهند و اساس درشان هم هماهنگي است، اين اساسي است كه حجيت بر اين برمي مي
، در نازلترين مرتبه اش نپذيرفتنش پذيرش نا هماهنگي است. آنوقت نا هماهنگي هم اگر در خاطر تان باشد

 اصلاً قابليت اخذ حتي براي مخالف ندارد.
حال آيا اين سه هماهنگي چه ربطي با هماهنگي در جهان و نظام به طرف غايت دارد؟ اين مرحله بعد است 
كه انشاءا... تعالي جريان هماهنگي را بياييم عرض كنيم كه حجيت در مرتبه اي كه در اين بحثها مرتبه عاليه 

 شويم. گيرد. اگر سئوالي باشد چند لحظه اي خدمت برادرها هستيم، بعد مرخص مي رار ميق
فرماييد هم در موضوعات شناسايي  س) آيا اين مسئله جريان هماهنگي ادراك كه، آيا اين ربطي كه شما مي

اي است، به معناي اين كه ربط بين محسوس، معقول و معطلي در ادراكات قلبي و هم ربط بين روشه
شناسايي، عقل در ادراكات عقلي، حس در ادراكات حسي هم همينطور كه از ادراكات قلبي در ادراكات عقلي، 
حس در ادراكات حسي هم همينطور كه از ادراكات قلبي است. سئوال اولم همين است كه قاعدتاً اين ربط را 

 ناسايي مطرح كنيد.كنيد, قاعدتاً هم در موضوع شناسايي و هم در روش ش كه شما عنوان مي
پس از اين سئوال، سئوال دوم من اينست كه كيفيت ربط در اين دو قلمرو چيست؟ يعني كيفيت ربط در 

 موضوعات شناسايي و دوم در روشهاي شناسايي كه با ايندو ما جمعاً هماهنگي ادراك را خواهيم داشت. 
روش آن. بعد بياييم در حاصلش يعني  ج) درك را آن قسمت ريشه و بنيانش قرار بدهيد، بعد بياييم در

كنيم  ها و اطلاعاتي كه داريم. بعد بياييم سراغ آن چيزي كه از آن اطلاع داريم. الان صحبتي كه مي معرفت
در نفس درك است, حجيت درك چه نقشي دارد؟ يعني بعبارت ديگر شناخت شناسي را از موضع تغايري 

شود بحث كرد. حالا اول ما ببينيم  ث كرد نسبت تاثير هم ميشود بح شود بحث كرد از موضع تغيير مي مي
گردد. بعد گفتيم  اين شناخت و معرفت, مستقل از ما عالم است يا نه؟ گفتيم كه اساس معرفت به وحي برمي

ادراك ما كه آن حرف ديگري است. آن حجيت است، نه معرفت. ما نسبت داريم هميشه، نسبت تقريب 
 .""معرفت""تر، بهتر، بهتر، تا به چه چيزي نزديكتر شويم به داريم. يك درجه بعد به
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پس يك شناخت داريم. اگر يك غايتي اينجا فرض كنيم، شييي را، اشيايي را اينجا بگيريم اينها هم يك 

شود  نسبتي دارند به اينجا. اين نسبتشان يك ربطي است، تعلقي است در نفس هستي اينها كه تبيين اين مي
تواند بشود كه  اي مي شود از مرتبه شود از مصدري مي اي جاري مي ين بيان منحصراً از ناحيهمعرفت اين. ا

موجد اين باشد، اشراف بر اين داشته باشد، كماهي، اگر است ممتنتع اس براي غير شخصي كه از طرف او 
 شود تبيين نسبت بين اشياء به غايت. آمده باشد. پس وحي مي

يك نكته كوچكي را عرض كنم. درباره نسبتهاي حكميه چه در توصيف باشد، چه شود  از اينجا هم روشن مي
 گردد. ي دستور باشد، به همين برمي در مرحله

گردد. حكم نسبت بين اشياء است. هر گاه تبيين نباشد، نسبت بين شيء و  اصلاً كل حكم به همين برمي
 غايت است.

 است. بنابراين يك قسمتش كه گفته شد در معيار صحت وحي
 كند. آنوقت باطل و حق با صحيح و غلط طبيعتا معناي آن وحدت پيدا مي

هم صحتش، هم حقانيتش. آنوقت در مرتبه ادراك ما، ادراك ما نسبت  ""بالعدل قامت السموات و الارض""
اري آييم وقتي كه در جريان تبعيت از وحي را اصل قرار بدهد و اينرا ج كند. آنهم بعدا مي به عدل پيدا مي

شود. قبلش هم نه اينكه بخواهيم بگوييم ادراكات به تبعيت از وحي هيچ نسبتي  بكند نسبتش صريحتر مي
گويند كه وجداني است. شما  ، كمونيستها نمي""اختيار وجداني است""گوييد  نداشته است. آنجايي كه مي

تواند قبول  را قبول نمي كند. نمياين كه يك يافتي را, چيزي را ميآوريد، در حاليكه دستگاه منطقي تان اين
كنيد. اين معنايش اين است كه تسليم بودن شما به وحي  كند عموميت عليت را به آن نحوه كه بيان مي

شود در  شود جاري مي دهد. اين تسليم بودن مبين تر كه مي است كه دارد به شما در تعاريفتان تصرف مي
ان از حس. در مرتبه اجمالي اسش هست. آنوقت آن رشد هم نفس خود ادراكات عقليان و ادراكات، ادراكت

 طبيعتا اجمالي و تبيين است ديگر، به معناي نسبت تقريب.
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سئوال: معذرت ميخواهم، سئوالم اي بود كه ما پس به فرمايش جنابعالي، ما براي تفسير جريان هماهنگي 

و  ""موضوعات شناسايي"". دوم:""ادراكاتلفس ""ادراكات، بحث از سه حوزه قاعدتا بايد داشته باشيم. يكي 
 .""روش شناسايي""سوم: 

. آنوقت بعد از اين ""روش متناسب با اين ادراكات""، بعدش بگوييد: ""نفس ادراك""ج) نه. اول بفرماييد 
، بعد ""روشهاي هر دسته""، بعدش ""اقسام درك""، بعد""درك""مرحله، يعني بهتر است بگوييم اول 

 شود, گيرد، چه هستند؟ تا اطلاعاتي كه حاصل مي سئوال كه موضوعاتي كه تحت اينها قرار ميبرسيم به اين 
س) سؤال من در خصوص رابطه اينهاست. يعني ما خودبخود براي بررسي جريان هماهنگي ادراك، ضرورتا 

زه دوم و سوم بايد به اين سه موضوع بپردازيم و هماهنگي را در اين سه حوزه لحاظ كنيم. آنوقت اين دو حو
گيرد يا  يعني به تعبيري ربط در روش شناسايي و در موضوعات شناسايي، اين در بحث صحت قرار مي

 حجيت كه فرموديد؟
اش در بحث حجيت است. يعني هر چه در ادراكات ما قرار بگيرد از اطلاعي كه آخر كار به آن  ج) اينها همه

ر اعمال هم بايد حجت داشته باشيد. تا حجت نباشد، تا كنيد د رسيم، آن را كه شما پياده هم كه مي مي
 تواند صادر شود. جزميت نباشد فعل نمي

 ي بعد به اين مسأله. س) پس در جلسه
 ج) بله، انشاء ا... تعالي.

»والسلام عليكم و رحمه ا... و بركاته«  





 يبسمه تعال

 ٣٥موضوع شناسي
بحث در باب موضوع شناسي و بعدش موضوع شناسي اسلامي منتهي شده به اينكه ببينيم صحت بر چه 

است و الاغير. يعني نسبت بين هر كيفياتي از  "وحي"صحت گفتيم معيارش  هست؟ وحجيت بر چه معنا؟
اين ميكروفون به نسبتي كيفيتهاي هستي به غايت ، ان حقانيت نسبت را مشخص ميكند. يعني حقانيت 

است كه اين به غايت دارد. معرفت نسبت به اين نسبتي كه بين اين ميكفروفون و غيت هست، اين محال 
است براي كسي بوسيله ادراكهاي انساني حاصل بشود. اشراف بر نسبت اين به غايت منحصرا از ناحيه موجد 

ين اين نسبت مساوي است با معرفت. آنوقت معرفت او و ايجاد كننده هستي است. پس بنابر اين بيان ، تبي
 صحتش ميشود بهوحي و لاغير.

صحت معرفت چه در باب امور فرضا ذهني باشد چه عيني باشد چه قلبي باشد صحت معرفت درش معيار 
. فراموش نكنيم كه اگر مبناي معرفت خارج از دستگاه ادراك انسان نشود جدلي الطرفين "وحي"ميشود 

به بيانات گذشته كه عرض كرديم. يعني يك نفر ميگويد بر يك دستگاهي دارد بر اين حد اوليه  ميشود، بنا
اش يك معيار صحتي ميتواند پيدا كند. اين معيار صحت از اين حد برخاسته است. خود اين حد را نميتواند 

ح. اين كه صحت و عدم صحتش را تمام بكند. خوب يكي ديگر هصست، يك حد اوليه دارد، يك معيار ص
ميگويم: جدلي الطرفين ميشود معنايش اينست كه اين تو دستگاه خودش حمله ميتواند بكند به آن. آنهم تو 

 دستگاه خودش ميتواند حمله كند به اين. هيچكدام نميتوانند فصلي در ختم كردن مطلب بدهند تحويل.
باشد نميتواند خودش را بعنوان صحت قدرت عملكرد عيني و ذهني و قلبي نيز در صورتيكه دورن دستگاه 

مستقل از دستگاه معرفي كند. بمعناي حجيت ميتواند كه آن يك بحث ديگري است، سرجاي خودش بايد 
صحبت بكنيم. صحت و حقانيت جداي از هم نيست به قيد اطلاقش. اما خوب البته صحيح بهبقيد حجت 

 بعدش بحث ميكنيم. صحيح مقيد صحت حجيت چرا آن يك حرف ديگر است كه آن را
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بعد از اينكه ما عرض كرديم كه پايه معرفت وقتي خارج قرار گرفت ديگر اين اشكالاتي كه باصطلاح آقاياني 
كه اصل را قرار ميدهند بر اصالت حس بالمره وارد نميشود. يا آن كسانيكه اشكال ميكنند بر دستگاه و نظام 

حالا تو قسمتي بديم كه بايئيم بيان بكنيم حجيت را، بگوئيم  فكري بالمره وارد نميشود آنها كلا جدا ميشود.
:حجيت چكاره است. بعد نسبت بين حجيت و معرفت را كه ببينيم چه نسبتي ميتواند پيدا بكند. يعني آن 
نسبتي كه پيدا ميكمند بصورت خيلي اجمالي گفتيم كه صحت در نسبيت به نسبتي است كه اختيار تابع 

. حالا چه جوري اين تبعيت واقع ميشود و اينها ما ديگر بايد تو جزئياتش بيائيم شرح اطاعت از وحي ميشود
 بدهيم.

اما حجيت: حجيت عرض كرديم كه جريان عليت در نظام ادراكات قلبي ادراكات نظري ادراكات عيني جريان 
 با جريان عليت.عليت ميدهد حجيت را. اين جريان بدون هماهنگي ممتنع است. يعني هماهنگي برابر استا 

وقتي يك مقدمه داريد، يك تالي داريد، يك نتيجه نتيجه نسبت بين مقدم و تالي تان هست، يعني كيف 
جريان است. انوقت ذات حجيت را بخواهيم ملاحظه بكنيد ، آن چيزي كه يصح صحيح است مواخذه برش 

رمائيد ها) اين حالت چه واتكا بهش، ميشد يك حالت. حالا اين حالت چه جوري هست؟(خوب عنايت بف
ماديين تفسيري كه ازش دارند، ميگويند جبراً بوسيله انعكاسات ماده پيدا  هاين حالت را دستگا جوري هست؟

ميشود. منتجه اي است كه از ملوفه هاي مادي پيدا ميشود. تركيب خواصي بر بهم يك وحدت خاصي را 
 اين بر اساس اصالت عين اصالت محسوس.ميدهد كه برابر است با اين حالتي كه شما ميگوئيد. 

اصالت معقول هم عين همين حرف را با يك كمي تفاوت در آنطرف دارد. با يك كمي تفاوت ها. التبه تفاوت 
كار ميكند نه اينكه كار نميكند هماهنگي في الجمله را ميآورد. ولكن خدمتتان عرض كنم كار خيلي بالائي 

آنجا هم ميفرمايند كه ادراكات ميايد ميايد ميايد از عالم محسوس تا  كه منقلب بكند ماهيتش را نميكند.
عالم معقول. به عالم كه ميفهمد اينها تجزيه ديگر بردار نيست. آنجا يك چيز است. زمان و نكان هم نميبرد و 

و  وحدت دارد. آنهم ميشود حالت نهايتا.(خوب عنايت كنيد ، ها) از علم حضوري ميرود تا ميرسد به حالت
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ميگويند در انجا هم چونتعدد بردار نيست اينطرف و آنطرف ندارد وحدت دارد بساطتت خاصي را كه معرفت 

 بايد داشته باشد پيدا ميكند.
 انوقت چند تا مطلب در اين حاشيه بذهن ميرسد كه اينرا تو پاورقي من عرض كنم. 

معلوم و "حالت نفس ، يعني متحد شده،اگر تبديل شد به حالت حاضر حالت حاضر عند النفس برابر شد با 
به وحدت رسيده شد كيف نفس، اگر اينجوري شد انوقت ما اولين سئوالي كه داريم اينست كه  "علم و عالم

 خيلي اش ضربه ميخورد. "راه داريم به واقع":اينكه بگوئيد
. حاضر در "ماهيتاصالت "يك فيلسوفي داريم بر اساس يك حدي (هر چه) ميآيد جلو تا آخر كار ميگويد:

نزد نفسش هم هست. تفسير شما از معرفت هم اينست كه ، اين با تخيل فرقش اينس كه آن درون متناقض 
است تخيل مطابقه با واقعيت پيدا نميكند. ولي ميگوئيد: اين حرف اين فيلسوف درون متناقض نيست. حالت 

ده شده است و فهم در انجا حاصل شده ، پيدا شد. حضور عندالنفس وحدت ان كه ميفهمد آن تچيزيكه فهمي
 اين يكي.

. هر دو هم احياناً گاهي همديگر را تكفير ميكنند. او ميگويد:حرف "اصل وجود است"فيلسوف ديگر ميگويد:
 او لازمه اش كفر است. يان هم ميگويد:حرف او لازمه اش كفر است.

ميگكويند: خوب اين يكي هست يك  اين گفتن اينكه اين حضور چه نحوه حضوري است كه متناقض است؟
عالم هست و يك علمي و يك معلومي عليحده. اينهم يك علمي و يك عالمي و يك معلومي عليدحده. اين 
يك وحدت است، آنهم يك وحدت است. اين اصلاً حقانيت را بالمره تمام نميكند. صحت حجيت را هم تمام 

 نميكند اين حرف.
با حال خودش عمل بكند(خوب عنايت كنيد،ها) با آن بحليلي كه از  اين هر كسي با گز خودش ، هر كسي

ماديين بود، فرقي كه فقط فقط داشت اينست كه اينها ميگويند ممتنع است براي شي مادي وحدت حاصل 
بشود بايد بيآيد تا تو نفس اين وحدت حاصل بشود. او ميگفت كه خير اشياء نسبت دارند به همديگر ،اصلش 

هست. اين چيزيكه شما مي گوئيد: در انسان پيدا ميشود، در اشياء هم پيدا ميشود. شما نسبتشان بهم 
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ميگوئيد كه بايد اين مجرد باشد، آن ميگويد: نه مجرد لازم نيست باشد. همين هست كه وحدت دارد. اين را 

شما هم اگر  بالمره صحت مستقل از درك كنند ه را براي غير نميتواند اثبات كند. من اينگونه ميفهمم.
 رسيديد به اين درجه ، فهميديد همين مثل من فهميده يد. مثل من بفهم تا بفهمي.

علم و "حالا خوب عنايت بفرمائيد. هر گاه شما گفتيد: خير، اختيار اصل است در فهم ، ووحدت نفرمائيد بين 
تابعيت ربط علم نيست. تا  ، بفرمائيد اختيار حاكميت بر ربط است. تا حكومت بر ربط نباشد،"عالم و معلوم

حكومت بر ربط نباشد، تا من نتوانم اين را اينجا بگذارم يا اينجا بگذارم ، اين توانائي ، اين قدرت اگر نباشد، 
 اگر اين قدرت نباشد، جبر هست. يعني من مجبورم مثلا اينجا بگذارم.

ن است حجم كمي چيزي را كه حاصل نميشود. كامپيوتر مجبور است. كامپيوتر ممك "علم"در نفس جبر، 
حل ميكند، قيامت باشد. يعني خيلي زياد باشد. از حوصله توان بيك نفر، د و نفر ، ده نفر بيرون باشد. ولي 
اين كامپيوترمجبور كار ميكند.چه مجوريست؟ شما يك معادله اي بهش ميدهيد يك برنامه اي برايش 

هست بر اين دستگاه ، همان راباصطلاح ضرب و جمع و ميريزيد. اين برنامه را طبق آن فرمولي كه حاكم 
تفريق و الي آخر ميكند، تحويل ميدهد به شما. انعكاسات هما ن را نشان ميدهيد. انعكاسات بعيده باشد يا 
قريبه؟ هيچ فرقي ندارد. انعكاسات دور يا نزديك؟ انعكاس همين را به شما تحويل ميدهد. يعني كامپيوتر 

، آئينه چكار ، "بدان كه انسان را قوه ايست دراكه چنانچه ائينه"ينه كه چيزي نميفهمد.مثل آئينه است. آئ
 چي چي ميفهمد؟

اين مطلب ، كامپيوتر نتايج خيلي بعيدش را شما واقعا ان وقتي كه برنامه را ميدهيد نميدانيد كه حاصلضرب 
حاسبه هم كنيد، خيلي طول ميكشد. يا منتتجه ده پله آنور ترش چه چيزيست نميدانيد بخواهدي هم اينرا م

اين محاسبه را ميكند. انعكاسات اين را تحويل ميدهد. يك آئينه اي هم هست كه خيلي زياد اني انعكاسات را 
ميتواند جمع و تفريق كند و تحويل شما بدهد. ولي يكي ذره ربط جديد ممتنع است در اين دستگاه پيدا 

يا معادله را عو ض كند. رشد در اطلاع براي كامپيوترممتنع است.  بشود. يعني برنامه را عوض كند مبنائا
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چون از اطلاع برايش ممتنع است، تو جبر عمل ميكند. چيزيكه تو جبر عمل كند كه نميتواند احاظه پيدا 

 كند بر ربط. ربط جيديد برايش محال است.
 "اطلاع "كومت بر حد ميخواهد.حكومت بر كيفيت ربط اولين قدميست كه تا نباشد اطلاع حاصل نميشود. ح

اشراف بر حد است، اشراف بر نسبت است. اشراف برنسبت كه نميشود تو خود آن نسبت قرار گرفت و اشراف 
 كه با مشرف بر آن نسبت و حاكم بر آن نسبت دو تاست. "تحت يك نسبت "داشت بر نسبت.

قوه اختيار نسبت به كيفيت ارتباط هست. پس اولين چيزي را كه شما ميگويئد ، اختيار را كه وارد ميكنيد 
اين كيفيت ارتباط اعم بر اينكه نسبت به حالات دروني باشد يا نسبت به كيفيات ذهني باشد يا نسبت به 

 كيفيات عيني باشد. ميتوانيد كيفيتهاي مختلفي را جابجا قرار بدهيد توي ذهن.
زمينه تميز حاصل ميشود؟ بله ، حتما همينطور  زمينه تميز را مثل تميز دانستن، يكي از خلطهاي مهم است.

است. ولي معرفت نسبتا بهش كه حاصل نميشود كه. زمينه تميز ، هم در مرتبه ادراكات قلبي هست، هم در 
مرتبه ادراكات نظري هست، هم درمرحله ادراكات عيني هست. ولي كي تنظيم ميكند؟ نظامش ميدهد؟ 

ميكند؟ و تميز هاي جديد ، معرفتهاي جديد را تمام ميكند؟ و  منتتجه اش ميدهد؟ بر يك محوراستوارش
 هويت اين معرف قبلي را هم بر اساس نظامش منقلب ميكند؟

حاكميت بر رابطه هست كه كيف تنظيم ادراكات نفس را تغيير ميدهد وتبديل ميكند به درك. حالت ميشود 
حالت است كه درك است. در ادراك بدون درك از حالت. درك بهنفس حالت شما نميتوانيد بدهيد. ادراك 

حكومت قلبي را هويت جديدي بهشان ميدهد. منحلشان ميكند در چيزي، در نظامي و هر تك تك اينها يك 
بيان جديد پيدا ميكنند. كانه اولش مواد خام است. بعد كه تو نظام ميآيد ميشود قابل مصرف. توي قابل 

 مصرف شدن، هيتشان هم عوض ميشود،ها.
 اگر بر اين مبنا شما بيائيد حاكميت اختيار را طرح كنيد، ببينيم اولا چه فرقي پيدا ميكند در نفس حالا

ادراكات قلبي. در نتايجش بيائيم ملاحظه كنيم تا بعد بيائيم در سه قسمتش. اين بحث جزو بحثهائي است 
ش به طرف اينكه بگوئيم: كه طبيعتاً اگر بخواهد درست مشخص بشود، آنوقت ميتوانيم ما نهايتش ببريم
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صحت خارج از دستگاه باشد. يعني بهر حال از بحثهائي كه تقريباً تو حجيت جزو بحثهاي پايه اي تلقي 
ميشود. كيف جريان عليت. يك وقتيست كه صرفاً ميگوئيم: جريان عليت در سه دستگاه يك وقتيست كه 

 بحث ميكنيم از كيف جريان عليت.
، يعني اينكه آدم انگيزه هاي مختلفي داشته باشد. اين  "تعدد دواعي"بر عرض.  اينجا يك عنايت بفرمائيد

تجزيه در عليت تو ادراكات قلبي هست. البته اين با دستگاه انتزاعي ميسازد. ولي با دستگاهي كه اصل را بر 
( تو متن بحث ربط و تعلق اشياء به مشيته تبارك و تعالي قرار ميدهد، با آن نميسازد. چه جوري نميسازد؟ 

هستيم حالا در اين قسمت) وقتي گفته ميشود كه آقا من ميخواهم علم را براي علم بخوانم سئوال ميكنند 
كه ايا مسلمان هم چنين كاري ميتواند بكند؟ ميگويند: چه عيبي دارد؟ علم محدود يتش فطري است، 

كنم: علم براي علم مشغول طبيعي است. آدم مشتاق به كمال هست، در جانش هست اين مطلب عرض مي
شدم وقت نماز است، چكار بكنم؟ دو تا داعي امده اند مزاحم هم شده اند. رجحان ميشود داد ناز را؟ با بايد 
انرا دنبال كنم؟ هر وقتي يك حالي دارم. يكوقت سر ذوق هستم براي كناكاش. تو ذوقم باشم؟ انوقت كاري 

قم باشم معنايش اينست كه انزا مقمدم داشته بر نماز اين انگيره ت صلوه؟ اگر بگويد تو ذوبهوقنداشته باشم 
 بر اين انگيزه مقدم شده.

يك وقتي ميگوئيد :نه ، بايد نماز را اول خواند. ميگويم:خيلي خوب عيبي ندارد. در اين قمست معنايش 
تا انگيزه ميايد  اينست كه نماز مقدم شد بر ان انگيزه. يك وقتي ميگوئيد: نه، واقعش اينست كه وقتي دو

متحير ميشوم، نميدانم چكار كنم. مضظرب باشد قدرت نظام بحثي ندارد. جريان عليت نيست. حجيتي 
نيست در كار. اگر بمعناي تعييرن اولويت باشد محور حتما ميخواهد. نظام ميشود. محور يا پرستش خداست 

 يا پرستش غير او. چه جور ميشود كه دواعي متعدد بشوند؟
ساسيت ها حول محور اختيار، كه اختيار چه سمت گيري كرده؟ چگونه سمت گيري كرده؟ هوي اي نظام ح

تقوي؟ پرستش خدا يا غير او؟ حول او شكل ميگيرد. تعدد به اين معنا، معنا ندارد. اگر تعدد معنا نداشت و 
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ستقل ندارند. انوقت اختيار حاكم شد، آنوقت نظام پيدا ميكند. هيچكدام از اينها جداي از نظام معناي م

 حساسيتش به نسبتش ميشود و نسبت از طريق محور نسبت ، تحت اختيار در ميايد.
نميشود. تحت اشراف  "معلوم من و علم من و عالم من"بنابر اين درك باطني بمعناي اينكه متحد است

معناي تجزيه شده عالم اختيار در امد ها ار حال تحت اشراف اختيار در بيايد معنايش اينست كه نه بريده مب
و معلوم است كه استيحاش ازش بشود بگويند: حضور نيست. نه وحدتي است كه در دستگاه انتزاعي صخبت 

 ازش ميشود. نسبت است. نسبت مشرف هم هست. نسبت حاكم است. حاكم و محكوم بهم نسبت دارند.
اينستكه اين نسبت د رچه سمتي باشد؟ بعد از ملاحظه اين مطلب انوقت اگر نسبت اصل شد در فهم سئوال 

چه جوري باشد؟ بعد ميائيم ميگوئيم كه اگر اين نسبت را در هماهنگي نهائي بخواهيد ببينيد ممتنع است. 
سه تا امري كه موضوعا متعدد ند در يك نسبت واحد بدون نا هما هنگي نا هما هنگي چي شد؟ اينكه جريان 

زديم به ترديد، در نظر به ملاحظه نسبت، در عين به تشتت فعلي ، عليت ممكن نباشد. مثالش را در قلب 
فعل افعال ، رفتار. اگر در سه تاي اينها بخواهد يك نظام حاكم باشد، نمي توانكه نسبش قطع باشد با نظام 

 آفرينش.
سه موضوع از آفرينش هست. قلب يك دسته از ادراك است. نظر يك دسته از ملاحظات ادراكات است. عين 
و ادراكات حسي يك دسته است. موضوعه سه تا هستند. وحدت پيدا كردنشان نسبت يافتن نظام به هستي 
است و حجيتش جريان عليت جريان جزميت در سه دستگاه را مياورد. اگر در جريان در هر سه دستگاه را 

يصح  "رد. حجيت نياورد حجت است بر فرد كه دقت بكن نظامت نميسازد با جهان. حالا در سه دستگاه آو
، هم اختيار كرده است و هم انچه را كه اختيار است هماهنگ است جريان عليتش ملاحظه "الاعتماد عليه

ميشود. از ممتنع است چنين چيزي حاصل بشود و مفاهيم درباره هر شي و نسبتش به غايت درش طرح 
 طرح است. نباشد. رد سه تاش طرح است، نه در يكي اش. در سه تاش مسئله تغيير ،

اين  "آن كه حركتش ميدهد داخل خود اين هست و مستقل بالذات است"اگر طرح شد، پاسخش كه بگوئيد :
به تناقش ميكشد يعني به تشتت ميكشد. يعني به عدم امكان ملاحظه ربط يعني به عدم امكان يقين ميرسد 
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را حل كنند در سابق؟ اين معنايش چگونه گفتيم: ماد بين در تفسيري كه ميدهند نميتوانند علم و انگيزه 

اينست كه جريان عليت پيدا نميكند درآنجا، معلوم ميشود كه نظام داشتنش تخيلي بده. حالا جريان يافت، 
خوب ، حتماً صحبت ميشود اين اشياء متعلقند به غايتي كه خدا قرار داده. تابع مشيتند. چيزي مستقل از او 

ديگر آنها را بعد ها بتيد انشاءا... تعالي بهش اشاره بكنيم كه ربط نيست. حالا يك نكات ظريفي هست كه 
فاعلي اصل شدنش سازگار بها هماهنگي نيست. ربط غائي اصل شدنش سازگار با ماهنگي نيست. ربط غائي 
اصل شدنش سازگار است و اگر ربط غائي باشد، آنوقت معنايش اينستكه اشياء تعلق به مشيته تبارك و تعالي 

 خوب عنايت كنيد معنايش در فهم چه چيزي ميشود و تمام كنيم ديگر. دارند.
، معنايش اينستكه فهم من "چون خدا خواسته است اينگونه ميفهمم "دو تا حرف را خدمتتان عرض كنم.

مادون مشيت اوست. با كسي كه ميگويد: فهم خودش كاره ايست. يكوقتي ميگوئيد: چون خدا خواسته است، 
درجه اش چنين خاصيتي دارد، بر ميگردد به مشيت او. تناسب اين مشيت به من كه رسيده  ٣٦٠دايره انحنا 

يكوقت ميگوئيد: دايره اينجوري است، اگر خدا اينگونه بخواهد ، اين لوازم را دارد. اگر آنگونه  چنين است.
 يد تحت قانون.بخواهد ان لوازم را دارد. معنايش اينست كه در اينجا خواست خداي متعال را شما برد

من "اگر (عنايت كنيد) اگر خواست او را تحت قانون ببريد ، او مجبور به قانون ميشود و سبحانه و تعالي 
منزه است ساحت او از اين امر. يعني يك چيز سفتي ، محكمي پيدا كرديد كه برابر خدا همتش ديگر.  "ذالك

دلالتهاي به حول و قوه اوست. تمام كيف ها كيف اگر بالعكسش باشد ، تمام دلالتها به مشيت اوست. تمام 
حركتها نسبتي است كه بين حول و قوه او كه ربوبيت اوست، هست. احتمالاً ميشود شايد اينجور تعبير كرد. 

 تغيير بدون قوه نميشود، بدون كيف هم نميشود. نسبت بين حول و قوه، پرورشي است كه او افاضه ميكند.
جلسات هم رويش صحبت ميكنيم. حاكميت اختيار و جريان هماهنگش نتيجه ميدهد  حالا انشاءا... تعالي در

حجيت درون دستگاه را. بعد حالا اين حجيت چه نسبتي دارد به معرفت؟ اين بحث آينده انشاءا... تعالي. 
 يعني حجيت چه ربطي دارد به صحت؟ به حقانيت حجيت؟

 والسلام عليكم و رحمه ا... و بركاته



 
 بسمه تعالي

 ٣٦موضوع شناسي
 (اصل انوار)

هماهنگي و نا هماهنگي در سه بخش از ادراكات چه قلبي، چه نظري، چه حسي، ادراك از محسوسات ، 
 امكان دارد پيدا بشود.

راجدا جدا كه ميكند، فرض ، آنوقت اينها "تعدد دواعي ، داعيه هاي متعدد"عرض كرديم وقتيكه آدم ميگويد:
شرايط تزاحم پيدا ميشور و اگر نسبتي براي رجحان هر يك بر ديگري وجود نداشته تباشد، انسان به 
اضطراب باطني مبتلا ميشود. همانگونه كه اگر مفاهيم كه در امور نظري هست، اينها تناسبشان بر اساس يك 

ني به نقض شكستن ميرسد. يعني تناقض پيدا ميشود دستگاه ملاحظه نشده باشد به نفي يكديگر ميرسد. يع
 و همانگونه كه در اعمال بهتشتت عملي كشيده ميشود.

حالا هماهنگ شدن هر يك از اين دستگا هها با داشتن يك اساسي كه بر آن اساس نسبتها ملاحظه بشود، 
 حاصل ميشود. آيا سه دستگاه با همديگرحضور ميشود؟

گي باشد، ولكن احساساتي كه دارد نسبت به خارج ، ادراكات حسي كه دارد اگر سحاسيت ها باطني هماهن
نسبت به خارج ، آنها هماهنگ نباشد، سنجش هائي كه دارد هماهنگ نباشد، در يك عمل خارجي، شما هم 
انگيزه لازم داريد ، هم سنجش لازم داريد، هم شناسائي نسبت به مبتلا به محسوساتان. نميشود اينجا ربط 

 ته باشد، عليت جريان پيدا نكند. ميشود شما ملاحظه نفرمائيد كيف جريانش را.نداش
حالا اگر ملاحظه كرديد و نا هماهنگ در امد، مطلوب شما حاصل نشد، آيا اثري نميكند در ملاحظتتان؟ 

ي يعني ميخواهيم بگوئيم: ضعف در عمل يا ضعف در نظر هيچ اثري در حال شما ندارد؟ در حالتتان هيچ اثر
ندارد؟ يا اگر تنوانيد اين ضعف را حل كنيد به نحوه اي، اثر ميگذارد. گاهي سيادگي حلش ميكنيد، ميگوئيد 
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كه ما انجام وظيفه داديم، اختيار حاكم بر اختيار ما، ولايت حاكم بر ولايت ما كهولايت معصوم از طرف خداي 

 شكست حاصل بشود. متعال و در مرتبه بالاتر مشيت بالغه الهي، اين بود كه فعلاً
در مرتبه ابتدائي مطلب، بدون ملاحظه ميشود آدم بگويد و حل بكند و از يك تشتت ذهني، باطني در بيآيد. 
اگر هم دستگاه هماهگي اش كامل باشد و با ملاحظه كيف ربط ببيند كه بذل وسع شده، عيبي ندارد در 

دازه قدرت خودش. تكليفي نيست ماوراي عمل شكست بخورد. برايش واضح هست كه اين قيام كرد به ان
، ميگويد  "ما سعي خودمان را كريم"قدرت. آن اطمينان محكم تر از ديد ابتدائي اولي كه تخميني ميگفت:

 :نه، ما ملاحظه كرديم ديگر ، كيف سعي واقع شده.
اه واقع شده و حالا ببينيم فرق بين اين اول و دوم چقدر هست؟ در يكي ميگوئيم: جريان هماهنگي سه دستگ

به مرز حجيت رسيده ، جزميت جاري در ادراكات قلبي و نظري و حسي. در يكي ديگر ميگوئيم: نه، اين 
، يعني در  "ملاحظه كرديم"جزميت جريانش ملاحظه نشده، كيف جريان ملاحظه نشده. در آنكه ميفرمائيد: 

 شق دوم مان، جزميت قابل ملاحظه هست و تشتت هم در كار نيست.
نكته ظريفي را اينجا ميخواهم شروع كنم و به عرض مبارك برادرها برسانم كه قابل توجه است و از  يك

همينجا اين مطلب را ساده بگذريم ازش، در يان مناسبت اينكه تو اين دوره بحث بنا نبود كه اينقدر تو اين 
 قسمتها بخواهيم بايستيم.

تباطي را كه بالاختيار ايجاد فرمويد، لوازمي كه دارد ، كيف ار"هماهنگي "گاهي تو يك دستگاه ميگوئيد:
لوازم اختيار شماست. اگر تو يك موضوع و يك مقوله باشد، احتمال ملاحظه هماهنگي هست. ولي اگر سه تا 
مقوله اي كه تعددشان منوط به اختيار شما نيست، تغايرشان، دوئيتشان، بازگشت به اختيار شما نميكند، 

نكه قوه اي داشته باشيم ادراك از محسوسات ، امور نظري و اينكه قوه اي داشته باشيم محسوسات عيني و اي
براي سنجش و ملاحظه امور ذهني و نظري، ادراكات قلبي و قوه اي داشته باشيم كه اين را درك بكند، اين 

اختيار  تعدد، تعددي نيست كه ما بالاختيار درستش كرده باشيم. اين جريان عليتي نيست كه تناسبات
درستش كرده. باشيم. اين جريان عليتي نيست كه تناسبات اختيار ما باشد. تناسبات نظام هستي است نسبت 
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بين دو امرمتعددي كه بازگشت به اختيار شما نكحند. اگر تناسباتي باشد كه بازگشت به كيف اختيار شما 

دي كه آن تعدد ماهيتاً مربوط به كيف باشد كه نه، درش يك قيد هست در جواهره اش تعد تناسباتيبكند يا 
 اختيار شما نيست، ذات آنها متعدد است جبرا ، از يك مقوله نيست.

نسبت بين كيفيات هستي مستقل از انسان ، يعني مستقل از تصرف انسان، مستقل از اختيار انسان، يا 
اشد، هماهنگي اش هماهنگي نسبتي دارند بهم يا نسبتي ندارند. اگر نسبتي نداشته باشند و مفروض چنين ب

مفروض شماست. اگر نسبتي داشته باشند لوازم ذاتشان را دارند. تناسبات خودشان را دارند بالا استقلال از 
 شما، و جريان هماهنگي بين سه موضوع در هستي، دمنهاي ملاحظه حركت ممكن نيست.

اختيار انسان، منسوب به چي اگر چنين چيزي گفته بشود كه حركت هماهنگ د رموضوعات مستقل از 
هست؟ منسوب ميشود به مشيت ،به اختيار.تبارك و تعالي، به اراده حضرت حق سبحانه و تعالي. نظام هستي 
ميشود زير بناي نظام اطلاعات. هماهنگي در اينجا هماهنگي مفروض نيست. همهنگي موجود هست. علي 

موضوعا متعدد ند و تعدد شان تعدد مفروضات شما  فرض تسليم به اين مبنا كه هماهنگي بين موجوداتي كه
نيست، هماهنگي اش هم طبيعتاً هماهنگي ايجاد شده بوسيله شما نيست، در حركت طبيعتاً نتيجه ميدهد 

 جزميت را. جريان عليت در سه موضوع متعدد مساوي با جزميت و حجيت ميشود.
 حالا مهم مطلب در اين ذيلي است كه عرض ميكنيم:

ت كه ميفرمائيد : اگراينها هماهنگ باشند و ادراك هماهنگي شان بدهد يقين و جزميت را، ديگر گاهي اس
نيازي بانيكه اصل در صحت معرفت را خارج از انسان بگذاريم بعنوان وحي ديگر چرا؟ عرض ميكنيم: 

شد. همهنگي اين مرتبه هر چند جزميت است، ولي جزميت بالاجمال است. جزميت بالتفصيل ممتنع با
ميگويد چرا؟ چرا جزميت بالتفصيل نيمتواند باشد؟ زيرا نسبت ادراك به مطلق تا لحاظ نشود در هماهنگي ، 
جريان عليت امر قلبي نظري و عيني ممتنع است، نسبت به اطلاق. نه ايكه ادراكات مطلق است، نسبت به 

 اطلاق.
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ا تو پاورقي يا مثال از دستگاه باطل سئوال ميشود كه چه جوري نسبت به اطلاق؟ مجبور هستيم در اينج

اصالتت حس بزنيم. بگوئيم :دردستگاه اصالت بر اساس گزينش يك حدود اوليه اي، يك اصول اوليه اي، 
ميايند مجموعه درست ميكنند. قدرت عملكرد حسي هم دارد. مشته هاي نفسي شان هم بهش ميرسند. ولي 

 ار كند. چرا؟در سه مقوله اين نميتواند اين مطلب هماهنگ ك
سئوال ميكنيم از نسبيت كه آقا اين مجموعه اي را كه ساختيد ، مفروضي را كه داريد، نظرتان درباره اصل 

من "هستي چي هست؟ نظرتان درباره غايت هستي چي هست؟ علت اصل حركت چي هست؟ مي گويد:
ز داري بگوئي. نميشود بگوئي . بالاترش را نيا"چگونه كار ميكند را بهتان ميگويم ، بالاترش را نميگويم

. ميگويم : براي عمل كردن شما نيازمند هستيد به نسبتتان به "براي عمل نيازي ندارم"نيمگويم. ميگويد:
اطلاق. مسئله فلسفه در شناختن هستي كه نميشود دست ازش برداشت كه. بعد هم با موجودات كار كرد و 

 رد، تشتت ذهني هم نيست.ادعا كرد كه اضطراب باطني هم بالمره وجود ندا
. ميگويم: آن خاصيت را "براي آن خاصيتي را كه ميخواهم"اين كاري را كه ميكنيد براي چي هست؟ ميگويد:

. ميگويم: اين دوست داشتن هر چي باشد درست "براي اينكه دوست ميدارم"واسه چي ميخواهيد؟ ميگويد: 
اينرا مطلق ميداني؟ ميتواني استدلال كني بر  است؟ اينرا مطلق ميدانيد؟ حاكميت خودت رابر جهان ،

اطلاقش؟ نسبتش را به اطلاق كجا تمام ميكني؟ تو علم و انگيزه. توي هستي شناسي و توي شناخت شناسي 
. ميگويد كه موضوع "در ان مسائل موضوع بحث من نيست"و توي انگيزه شناسي چكار بكني؟ ميگويد:

كار خودش را ميكند،  "نسبت "تان نسبتي به آنها نداشته باشد.بحثتان نباشد معنايش اين نيست كه علم
حالا چه دلتان بخواهد چه نخواهد. شما داراي اين سه تا درك هستيد، حالا دلت بخواهد توجه بكني، دلت 

 هم نخواهد بوجه بكني. آنها هم فعاليت خودشان را ميكنند و تو طبيعتاً در زحمت مي افتي.
ني چه؟ يعني جريان جزميت از ادراكات قلبي به ادراكات حسي ختم نميشود. ، يع "در زحمت مي افتي"

حجت نداري. نه در نزد نفس خودت و نه عند المحاوره و نه عندا...وحدت كه پيدا نكرده اين ادراكاتت كه. 
وحدتي كه تو هماهنگي لازم است پيدا نكرده. جريان به بن بست افتاده بن بست يعني علامت سئوال. 



 ····························································································  ١٥٧ 
ت سئوال يعني اقدام بدون فهميدنش، زير سئوال هست. يعني جوابي نداري كه چرا؟ اگر چيزي برابر علام

سئوال قرار گرفت و بدون جواب ماند، ولو در مرحله اجمالي، طبيعتاً يصح كه اخذ بكنند به عمل، بگويند: چرا 
يا جريان عليت نميتواند متناقض  اينجام دادي؟ جزميت كامل نبوده ، ولو در مرتبه نازله. حالا جريان جزميت

كه واقع بشود. نمي تواند هم بريده واقع بشود. يعني باصطلاح، بعبارت نزديك به بياناتي كه مانوس به خاطر 
مبارك شما برادرها هست و بانات شريفي نميشود. من بگويم قاطعم كه اين جا هست، هم بگويم قاطعم كه 

 ي كه. اين تشتت را مياورد اضطراب را مياورد.اينجا نيست. اين هم نميشود چنين چيز
صرفنظر ازش و روي برگرداندن اگر تو مسير جريان هيت، معنايش كفر است، سر پيچي است. حجيت بر 
خلافش است، نه حجت به له اش. لايصح العتماد عليه،نفس اعتماد نداري در مرتبه سابقش. نفس جزميت 

به اينكه از نفس بيايد سراغ محاوره و از محاوره هم بگويد برويد سرغ پيدا نميتواند بكند در سير. ديگر كيف 
 اينكه عندا... تبارك و تعالي حجت است يا نه.

شما ملاحظه بفرمائيد اين هل تسنن، اينها حجت ندارند در قضيه آن دو ملعون. آن سه تا ملعون كه آمدند 
 "ئيم حجت هست يا نه، فعلا حالا عمل ميكنيمما اعتنا نميكنيم به اينكه بگو"غصب كردند. حالا بگويند:

يعني چه فعلا عمل ميكنيم؟ عملتان بايد به يك جزميتي برگردد. چون بر نميگيردد به كيف هماهنگي 
استدلال ، بر ميگردد به عنانيت نفس. يعني بر ميگردد به كفر بر ميگردد به اينكه اين بريدگي استدلال اينكه 

نبيني، ميبيني كه متصل نيست و عمل كنيم مثل كسي كه ميبيند متصل چشم هايترا روي هم بگذاري 
 است.

حجيت بالتفصيل واقع ميشود يا  "حجيت در هماهنگي اين سه مرتبه از تادراك واقع شد "حالا اگر گفتيم:
حجيت بالاجمال؟ شما ميبينديد كه بحث حركت را از هستي حركت نميشود جدا كرد. ميبيند كه حركت را 

تعلق نميشود جدا كرد. يعني مفاهيمي كه در اين سه دستگه بايد هماهنگ كار كنند، هماهنگي از بحث 
شان متوقف به اينست كه شما تسليم بشويد به آنچه كه در افرينش هست. انچه در اين مشيت هست. تسليم 
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والا حركت شدنتان پيدا ست كه شما مجبوريد بگوئيد كه اين متعلق است به يك غايتي والا حركت نيست 

 ممتنع ميشود.
پايش را به اطلاق چه جوري ميبندي؟ اگر بگوئي: قوه  "فشار دروني است"كشش كشنده ميخواهد بگوئي :

عين فعل فعليت دارد (اينرا تو پرانتز عرض ميكنم) اگر بگوئي :قوه عين فعل فعليت دارد و موجب حركت 
 تعدد ناقض اطلاق است. ، اطلاق را نميتواني در قواق متعدد تمام كني. چه"است

، و ميگويند: خوب بسيار خوب "خير اين تعدد متعلق به جاي ديگر است و از بيرون ميكشندش"اگر بگوئي :
غايت تو چيست كه اين ندارد و حالا ميخواهد برود آنجا؟ حركت كه بدون جهت و بدون غايت ممتنع است. 

ه مخلوق هست جهان و نسبت به اين غايت است اگر اينجور شد، طبيعي اس كه شما متعرف ميشويد باينك
كه وضع اين را روشن ميكند معرفت اينرا روشن ميكند. مجبور ميشويد تسلمي بشويد به وحي و تبعيت از 

 وحي.
پس يك هماهنگي بالا جمالي داريم كه حجيت در مرتبه نازل را تمام ميكند و تسليم ميكند به همانگي 

صيل نسبت تقريب پيدا ميكنيد به آنچه كه اين ميكروفون هست، اين معرتفي بالاتفصيل و در هماهنگي بالتف
كه هست. چه جوري؟ در هماهنگي بالاتفصيل وقتي براي شما واضح شد ه در رتبه سابقه اش كه معرفت 
دست بهش نميتوان يافت ،مگر اينكه صحت و فساد درشت را پيدا كنيد و صحت و فساد را نميشود پيدا كرد، 

كه نسبت اين به غايت بيان بشود. بيان نسبت اين ميگروفون به غايت هستي هم ممتنع است، جز از مگر اين
ناحيه كسي كه اشراف داشته باشد بر مشيت. اشراف بر مشيت هم ممتنع است، الا از ناحيه حضرت حق 

 جلت عظمته و علمي را كه ايشان وحي بفرمايند.
يفي و نه در اشيا، اگر بگونه اي نسبت به وحي پيدا نكند، معرفت و نه در احكام توصيفي و نه در احكام تكل

 حاصل نميشود. آنوقت كلمات وحي حاكم ميشود بر كليه ادراكاتتان.
حالا اينكه درك ما از كلمات وحي طبيعتا از واسطه اي بنام ارتكازات و لسان تخاطب ميگذرد و اين درك 

كند مگر شما بنا بود صحت مطلق را دسترسي بهش پيدا برابر يقيني پيدا نميكند با عين خطاب. خوب ن
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كنيد؟ وسعت چي هست؟ نهايت ادراكت از اين كلمات حاكم ميشود بر كل ادراكاتت. به ميزاني كه تسليم 
است، يعني ازتكازات لسان تخاطب واسطه ميشوند براي اينكه شما اختيار تان به هر ميزاني تسلمي باشد به 

 د سعه جديد حاصل ميشود سعه بيشتر حاصل ميشود.وحي برايش در مرتبه بع
حالا اين كمالي كه پيدا ميكنيم طبيعتا بدون افاضه حضرت حق جلت عظمته ممتنع است. اين معنايش اين 

كلا نمد هولا "نيست كه شدت منحصرا در دستگاه الهيون متاله باشد. كفار هم شدت غليظ تر پيدا ميكنند، 
ست، اين تسليم است. اينتحت يك چتر ديگري آمده. بسيار فاصله دارد با آنكه ،ولكن اين هماهنگ ا"و هولا

 ناهمانگ است و از بين رونده است.
 سئوال :يك سئوال اساسي بود كه عرض ميكنيم. فقط اشاره ميكنم كه انشاءا... تعالي جلسه بعد

اين بحثهائي را كه تمثيلي  استاد حسيني: الته من يك نكته كوچكي را هم همينجا عرض كنم. اگر برادر ها
ما شروع كرديم، خدمتشان عرض ميكنيم و تا اينجا رسيده به اين قسمت هايش كه رسيده احتمام بر ، دقت 
برش به اندازه مباحثي را كه دارند، هر چند آنها اصل هست بنده هيچوقت نميگويد كه اين مباحث در درج 

شردگي كه در وقت هست و باصطلاح خوب بهر حال ولكن احتمال برش يك مقدار ميخواهد كه ما با ف
مجبويدم بگذريم از خيلي از مطالبي كه اينجا بايد گفته بشود ، رد بشومي برويم جلو تر توقف درش موجب 
توسعه در مطلب ميشود و شايد مناشب اي اين سيري كه فعلاً در خدمتتان هستيم نباشد، ولي آقايان روي 

كشان ميرسد، يك مقدار دقتي بشود كه بعد بتوانيم استفاده تكنيم از همين مقداري كه به عرض مبار
 محضرشان انشاءا... تعالي.

سئوال:يك عرضي داشتم كه قبلا هم عرض كرده بودم و الان هم بنظرم كه شايد جوابش را نفهميدم خلاصه 
گ به يك جزميتي در مجموع كه اين دستگاه هماهنگي كه درست ميكنيم و بعد از طريق اين دستگاه هماهن

خود  "صحت برميگردد به تبعيت از وحي صحت مال وحي است"ميرسيم كه آن جزميت معنايش اينست كه
صحت اين دستگاه را چه جوري ميشود اثبات كرد؟ صرفا يك حجيت دارد براي ما؟ معنايش اينست كه خود 

ود اين معيارصحت، صحتش صحت هم بر ميگردد به حجيت. ما چيزي جز حجيت بر معيار صحتندريم. اما خ
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چه جوري تمام ميشود؟ به خودش بر ميگردد؟ دور است. به حجيت بر ميگردد؟ فرض اين حجيت معيار 
صحتش را تازه از آن ميخواهد بگيرد. بنابر اين صحت خود اين معيار صحت براي ما تو دستگاهمان تمام 

يگر وقتش گذشته من عرض ميكنم كه انشا نميشود الا از ناحيه حجت. اين يك اصل كه طبيعي است، الان د
 ءا... اگر بود جلسه بعد.
 ستاد حسيني:انشاءا...

سئوال:اما يك دو تا سئوال جزئي داشتم. يكي اين بود كه اولا معناي هماهنگي (حالا اينهم اگر هفته آينده 
اك سه دستگاه ادراكي صلاح ميدانيد جواب بدهيد يا الان نميدانم) يكي اينكه معناي هماهنگي در سه تا ادر

چيست؟ يعن تحليل نظري از ادراكات قلبي و اتدراكات حسي هماهنگي با ادراكات نظري باشد؟ يا خود 
ادراك قلبي هماهنگ باشد با ادراك نظري و حسي؟ و همچنين هماهنگي مدركات معنايش چييست؟ مدرك 

عيني، هم مدرك قلبي داريم( مدرك نظري و مدرك حسي ممكن است ادم بفهمد اما تو نظام عيني تو نظام 
نه خد ادراك قلبي) مدركات قلبي مان، يك نظام مدركات قلبي داريم، يك نظام مدركات نظري و يك نظام 

 مدركات حسي اينها تو عينيت نظام مدركات قلبي ه چي بر ميگردد؟
 استاد حسيني: اين ميفروفون تعلقي همراهش مياورد يا نه؟

 سئوال :خوب بله.
 حسيني: فرهنگي هم ميآورد يا نه؟ استاد

 سئوال :بله.
استاد حسيني: آنوقت آن تعلق ان امر قلبي است يا امر غير قلبي است؟اينها با هم بسازد قابليت جريان داشته 
باشد. گاهيست كه ميگوئيد كه اين ميكروفون ساختن آخرش ما را بيچاره ميكند( من باب مثال ميگويم) 

ند. ميگويم: چرا؟ ميگوئيد: دستگاههاي توليدي و توزيعي و مصرفي با هم دعوايشان آخرش ما را بيچاره ميك
 ميشود.
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گاهي ميگوئيد: اختلالاتي واقع ميشود. اينها به بن بست تبه گره هماهجوري كه ميشود اين ميكروفون 

شاتي را كه سيمش را جايش را عوض كرد نخواند صداي من را ضبط نكند منتقل نكند، تبديل نكند اين ارتعا
هست مكانيكي به فرضا مغناطيسي گاهي ميگوئيد كه اين اينجور خراب كار ميكند، گاهي ميگوئيد :نه، عيبي 

 ندارد، اين هم خراب كار نكند تو سطح بزرگتر اينها با هم درگير ميشودند.
همديگر را درگير ميشوند يعني آن رشدي را كه ما پيش بيني ميكرديم كه نميشود هيچي قفل هم ميشود. 

خنثي ميكنند. اين در يك مرتبه شما ميگوئيد يك وقتي هم ميگوئيد كه ظهور تعلقهاي باطل يك جنگهاي 
شديدي به بشر ميدهد سازمان ملل كلي وقتي است ساخته اسند، هر روز فسق و فساد و ظلم بيشتر ميشود. 

لاق هم ديگر عوض شد. ادراك از اخلاق حستهاي نمياورد براي بشر. اصلا كاري كردند كه اصلاً معني اخ
 اخلاق هم عوض شد.

حالا انشاءا... تعالي باز خدمتتان بيشتر صحبت ميكنيم انشاءا... تعالي. طبيعتاً انتظار اين نيست كه زود برادرها 
اشراف بر عرايضي را كه عرض ميكنيم پيدا كنند. سرش اينست كه ما آنجور كه بيان ميكنيم علاوه بر ضعف 

 نحه مطلب هم متناسب با مانوسات اگر نباشد ديگر اين دو تايش با همديگر مشكل ميكند مفاهمه را.بيان ، 
 سئوال: يك سئوالي هم من داشتم ، حالا ديگر جلسه بعد.

 استاد حسيني: انشاءا... تعالي در خدمتتان هستيم.
 والسلام عليكم و رحمه ا... و بركاته





 بسمه تعالي

 ٣٧موضوع شناسي 
 (اصل انوار)

بحث درباه موضوع شناسي بود كه نهايتش بازگشت كرد به آن روشي كه موضوع را ميشناسند و از انجا به 
منطقي كه آن روش را بوسيه اش درست و كنند. يعني مجموعه را بوسيله يك روشي درست ميكنند و از 

به اينكه صحت اين روش به چيز باز ميگردد؟آيا معيار صحتش با معيار صحتي كه در منطق نظر هست، آنجا 
 رابطه دارد؟ ندارد؟ و هكذا به منطقي كه درباره امر قلبي هست.

به چي ميشود گفت. آيا معرفت را ميشود ازش  "صحت و معرفت"بعداً بر اين اساس، توجه كرديم كه آيا 
 نميشود.حذف كرد صحت؟ ديدم 

حالا اگر بناست كه معرفت را بشناسيم ،ببينيم معرفت بر اساس يك دستگاهي كه در حد اوليه اي است كه 
آغاز ميكنيم درست ميشود، ميشود آن را تعريف كرد؟ ديديم كه بحث حد اقلش جدلي الطرفين ميشود. چه 

بجراً ميدهد علم را، توي حركت،كيف  ماديين بگويند: معرفت برابر با منتجه قوانين است، يعني جريان قانون
 متناسب با تنظيم.

يعني چه؟ يعني كيف متناسب با سمت گيري آن نظام. باز يعني چه؟ يعني سبك "كيف متناسب با تنظيم"
،باز ميگردد به سمت گيري، يعني كيف  "چگونه بودن"و سنگين بودن، بزرگ و كوچك بودن، نسبت تاثيرش

واختيار را ازش سلب  "كيف تعلق"به اين كيف تعلق ، آيا ميتوانيم بگوئيم: تعلق نظام. خوب عنايت كنيد.
 ."كيف تعلق بالاختيار"كنيم؟ نه. قوه اي حاكم بر كيفيت تنظيم آمد اينكار را كرد. مجبوريد بگوئيد:

اشد وقتي ميگوئيد :كيف تعلق بالاختيار ، فرقش با كيف نفساني اينست كه در اينجا وحدتي كه برابر دوئيت ب
به آن معنا نميآوريد. وحدت به معناي وحدت تركيبي،وحدتي را كه در نظام هست، بيان ميكند. هويات 
متعدده را هم باز ميپذيريد كه در اينجا ميتواند باشد. ولكن اين هويات متعدده در جهتشان منحلند. در كدام 

 جهت؟جهت اختيار.
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ودي ميشود. اشتباه اينست كه جهل را امر عدمي محض علم و جهل ميتواند معنا پيدا كند. جهل هم امر وج

فرض كنيم. آنوقت مناسب با دوام و رشد، يكي اش ميشود. يكي اش هم مناسب با دوام و رشد نميشود. از 
آنجائي تنظيم آغاز ميشود. البته در دو عالم اختيار منحصر بر تاثيراتش بر داخل نيست. از آنجا شروع ميشود. 

اند تنظيم كند. نسبت تاثير را ميتواند عوض كند. يعني همان حرفي را كه درباره تاسيس بيرون را هم ميتو
موضوعات كرديم نفس چه بگوئيم: كيف نفساني هست كه بوسيله عليت بوجود آمده است، عليت داده است 

را سيب كيف نفساني را. يعني اگر تحت قانون بياوريم علم را، قابليت اخذ ندارد. نميشود به سيب گفت:چ
 هستي؟ به پرتقال گفت: چرا پرتقال هستي؟ كيف محلل نفساني را كه نميشود كاري اش كرد.

يعني درست است كه يكي سخن از تجرد ميزند و ظاهر كلماتش هم سازگار با پذيرش تجرد است و ديگري 
جبر باشد، نه، ادعا ميكند كه تجرد نيست و منحصر به محسوسات است ، ولي در باب نفس شناخت ، اگر 

نفس شناخت قابليت اخذ ندارد. اگر قابليت اخذ نداشته باشد، معناي اشراف ندارد. معناي، معنائي كه مطلوب 
بود در اصل بحث شناخت شناسي ، ول ميشود. چيزي نيست جز همان چيزي كه در اشياءواقع ميشود. در 

 فاژ و اينها جريان عليت است ديگر.اشياء جريان عليت است ديگر. اين ميكروفون و اين سيگار و اين شو
اگر گفتيد منتجه قوانين مادي، يا گفتيد معلل با علت ، جريان عليت حالا آمده كيف نفساني نتيجه اش 
شده، هر كدام از اينها را كه بگوئيد ، جحد درش بي معنا ميشود. اگر سيب خاصيت پرتقال رانداشته باشد، 

ايها السيبي كهفاقد خاصيت پرتقالي؟ ميگويد ما كه بنا نبود "احد؟ايها السيب الج"بهش ميتوانيد بگوئيد
خاصيت پرتقال داشته باشيم. قابليت اخذ ندارد و اين درش يك نكته بسيار مهمي است. اخذ اختيار در ذات 
علم هست كه امكان ميدهد حجيت داشته باشد يا عدم حجيت. پس در اينجا هم صحت حجيت مطرح است، 

صحت معرفت بعدها كه معرفت را بر اسا حجيت توانستيم نسبتي بهش پيدا كنيم، نسبت نه صحت معروف. 
 خودمان را به آن ملاحظه كنيم، آنوقت نسبت تقريب ميتواند پيدا كند.

البته اينجا را يك توضيح مختصري باز در اينجا عوض ميكنيم و ادامه مي دهيم حضورتان. فرض بفرمائيد 
شود طبق عليت. مانعي ندارد. زمينه ها. چه جوري يك عالم خارج وجود دارد زمينه علم ، جبري حاصل مي
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اشياء گوناگون، در داخل آدم هم انعكاسي حاصل بشود آنجا باشد. حالا چه بگوئيد بصورت مفرد هست، بحثي 
در آن قسمتش ندارم. اين انعكاس اگر چنين چيزي فرض شد كه يك قوه اي است كه ميتواند يكبار ين 

را بگذارد روي اين زير سيگاري، بعد اين قوطي سيگار را بگذارد بالاي اين. يكبار ميتواند بر عكس قوطي 
 اينكار رابكند. حاكم است بر كيفيت نظام بخشيدن.

اگر هويت اشياء بعد ها در مرتبه تبييني، از اجمال به تبيين :رسيديم به اينكه منحل ميشود در كيفيت 
ش اينست كه معناي لحظه دوم سيگار و كبريت در يك شكل ارتباطي جديد تنظيم و كيفيت تعلق، معناي

غير ايز معناي اول است. غير از معناي چه؟ يعني كيف متناسب با تنظيم را داراست. موضوعات و روابط 
اسلامي و غير اسلامي دارد، در درون آدم هم موضوعات اسلامي و غير اسلامي، كيفيات اسلامي و كيفيات 

 مي ميتوانند داشته باشند.غير اسلا
آنوقت ديگر حضور ، آخر چون دوئيت تا باشد، اين انگشت پهلوي اين حاضر نيست. اين خاصيت خودش را 
دارد، اين خاصيت خودش. اين مال جائيست كه اصل بگيريد شئ را، نه اصل بگيريد ربط با نظام را. اصل 

بر اين و بر اين، و بالاي سر ربط كه آورديد اختيار وقتي گرفتيد ربط را، معنايش اينست كه ربط مشرف است 
را، آنوقت ميشود ربط مشرف است بر اين و بر اين، و بالاي سر ربط سر ربط كه آوريد اختيار را، آنوقت 
ميشود ربط كيف تعلق الي ا..... يا الي النار. اگر اينجوري نباشد عليت نقض ميكند اختيار را و تكيه فرمودنتان 

در اثبات اختيار، اين باطل ميكند. ميگوئيد :چي را باطل ميكند؟ خوب عنايت كنيد اينجا تو به وجدان 
 پاورقي من يك جمله اي را عوض كنم.

همه علوم بر ميگردد تا ميآيد به مرتبه حضور عند النفس ميرسد. يعني متحد شدن با نفس پيدا ميشود،بنابر 
ابر اين بديهيات مرتبه اي هستند كه لولا علم حضوري بيان متعارفي كه هست.(خوب عنايت كنيد) پس بن

،بديهي، بديهي نبود، و چون علم نبود. پس كيف نفساني از آثارش، قدرت ملاحظه بديهيات است. اين يك 
 طرف.
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يك طرف ديگر هم ميفرمائيد : يافت باطن. آنهم پايه اش بر ميگردد به چي؟ به علم حضوري. از آثار علم 

 اين دو تا.حضوري است ديگر. 
حالا، اينها دو تا را ما ميگوئيم كه اگر نقيض هم واقع شدند، هماهنگ نبودند، معنايش اينست كه آن بيائي 

 كه درباره شناخت داديد، به بن بست خورده.
ميگوئيد : چه جوري هماهنگ نباشند؟ عرض ميكنيم حضورتان انتزاع ميفرمائيد خصلت اين ليوان و استكان 

الي آخر ، ظرف را ملاحظه ميكنيد، بعد فرض و پتو و شوفاژ و ضبط صوت و الا آخر اساس  وكاسه وبشقاب و
.درست "هستي"البيت را، بعدش شما ميرسيد به شئ و ميرسيد به موجود. باز جدا ميكنيد. ميگوئيد :

يد، شد؟حالا همينجوري كه هستي رااز اين طرف انتزاع كرديد، سلب و ايجاب را هم ميتوانيد ملاحظه كن
داشتن اثر و نداشتن اثر. عدم و وجود رادو تا مفهوم داشته باشيد. حالا نسبت ميدهيد عدم هستي. پس 

 ميشود با تحليل عقلي ملاحظه هستي و نيستي را كرد.
، "بعد ميشود با عليت آمد گفت كه اولين حكمي ميگوئيم وجودآثارخودش راداراست وجود غير از عدم است

به لوازم بدون عليب نميتوانيم اينكار مبكنيد. وجود مساوي نيست،وجود داراي آثار اين اولين حكم ، حكم 
خودش هست ، اگر اين حكمتان نبود امتناع اجتماع نقيضين نميتونست اصلاًًپيدا بشود. خوب ،پس اولين 

 تناسبات عليت است.
را نسبت داريد بهش ميدهيد به حكم عام عليت چون عاليترين مرتبه انتزاع را ملاحظه كريد و سلب وايجاب 

،مجبور است حكمتان عام باشد،چون موضوعش نفس هستي است. عليت، عليت تجريدي را كه ملاحظه 
ميكنيد، استثناء بردار نيست تا هستي هست. مگر جاي هستي نباشد. تازه وقتي همكه ملاحظه نيستي 

 ميكنيد لوازمش را باز مي گوئيد.
هست(خوب عنايت كنيد) وجداناً اختيار هست، يعني يافت قلبي شما كه ناشي حالا،ميگوئيد:وجداناً امختيار 

از كيفيت نفس بود با يافت بديهي شما كه ناشي از كيفيت نفس بود، كيفيت نفس را ميشود با هم متعارض 
د ، باشد؟ شما اصلاً تعدد را درش نميپذير فتند ،كيف به تعارض در آثار و لوازم. ميگفتيد: تعدد نه،نفس مجر
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علم كيف نفس. آثار يك شي واحد كه نميتواند با هم درگير باشد، نفي كند همديگر را. بنا عليه چه ميكند 
اختيار را؟ مجبور هستند اضطرار به داعي درست كنيد. علم را بالاي سرش بنشانيد، اضطريه داعي بشود. 

م، قابليت اخذ را قبول كنيد ،آنطرف يعني يواشكي اختيار را برش داريد. اگر بخواهيد ملتزم بهش بشود محك
را تو عليت مشكل ميشود كار، و اين در اين مرتبه هم باقي نميماند. تا مراتب عاليه اي كه الان لازم نيست 

 دوامبهش بپردازيم سير ميكند. نهايت نحوه تعبير عوض ميشود. در اينجا اضطراربه داعي ميشود، در آنجا 
. تعبير محترمتر ميشود. اين سازگار نيست. نه قابليت اخذ در مدتبه نازله فيض و امتناع نبودن فيض ميشود

دارد و نه قابليت افاضه و عفو و جبران و تبديل در مراتب بالا و نه اراده در مرحله بالا، كه عرض شد به آن 
 فعلاً نميخواهيم بپدازيم بهش. اشاره فقط ميكنيم به بعضي از نكات.

قي اش صحبتش را ميكنيم كه دو كيف از اثر ازمنسوب به يك وحدت نميتواند فعلاً تو مدتبه همان منط
تععد همان بنحوه اي باشد كه نا هماهنگ باشد. هر يك ديگريرانفي ميكند. ولي اگر گفتيد:كيف تعلق 
بالاختيار، جريان عليت متناسب با مرتبه هست. مرتبه ما درون اختيار شما عليت يك گونه حركت ميكند و 

 را بصورت تجريدي مطلق اصلاً شما ملاحظه نميكنيد.عليت 
 لقب هماهنگي، جريان هماهنگي ، اين بسيار فاصله دارد با آن حرف.

اما اگر كسي سئوال ،اينكه چه جوري بگوئيم:صحيح است؟ ميگوئيم : صحيح ،صحتي كه در دستگاهي ديگر 
اگر به معناي جريان هماهنگي هست  شما ملاحظه ميكنيد يا اينكه صحت تناسب را ميگوئيد؟ صحت تناسب

كه وقوعش برابر با خودش است و تحت اختيار است. دور ميشود اگر صحت را از دستگاه انتزاعي بياوريد و 
هماهنگي را در دستگاه اصلالت ربط بيوريد. آنوقت صحت هماهنگي بايد صحت مطلق را داشته باشد. جريان 

 رشد هم براي همانگي نبايد باشد.
ر صحت را در اين دستگاه كه ميآوريد، بگوئيد: جريان دارد هماهنگي،ميگوييد: حالا جريان داشته ولي اگ

 باشيد چه چيزي را اثبات ميكنيد؟



١٦٨  ····························································································································································  
يعني مفاهيم انتزاغي نداريد شما؟ حتماً داريد،ولي مفاهيم متناسب ،نه مطلق. آن مفاهيمي كه داريد نظر 

ت. همانگونه كه در بحثهاي گذشت عدض شد حضورتان ،به درباره هستي، نظر درباره حركت اينها را داش
 حضور مباركتان عرض شد.

 نتيجه چي ميشود؟ نتيجه اين ميشود كه عرض كنيم جهان مخلوق است.
اگر كسي بگويد: نه، چرا مخلوق است؟ ميگوئيم : جور ديگر در اين جهان جزميت نميتوانيد برقرار كنيد. يصح 

 الا تكا،جريان جزميت است.الا خذ، يصح الا حتجاج، يصح 
اگر كسي توانست بيايد شبهه را جوري وارد كند كه همانگي قطع بشود، جزميتي كه ديگر در آنجا نمي تواند 
بگوئيد جاري است. جزميت يا جاري است يا جاري نيست، و در فرض جريانش يعني سه موضوعي كه 

ي كه ادراك از حس است، اينكه دوئيش دو موضوعا ًمتعدد است. بخش انتزاع يا كيفيت ذهني با كيفيت
تاست. اين دو تا و حالات قلبي ، اين سه تا،اين سه تا موضوع را كما شما ايجادش نكريد كه. جزو نظام عالم 

 هست.
هماهنگي جريان اينها با هم نميتواند محقق بشود ، جز تناسب اينها رعايت شده باشد. يعني اختيار موافق 

تيار اگر مناسب تناسب هستي قرار گرفت چي ميشود؟ نظام اطلاعات زير بنايش تناسب هستي باشد. اخ
ميشود نظام هستي، در يك ما كت كوچك، در يك واحد كوچك. اگر زيربناي نظام اطلاعات، نظام هستي 
شد، جاي اطلاع را اگر اينجا عوض كنيم، بگوئيم: زيربناي نظام حجيت نظام هستي شد، ربط پيدا ميكند 

ا با هستي. در رتبه، چه مرتبه اي؟ در مرتبه اجمالي. هر گاه در مرتبه اجمال، حجيت نسبت به حجتي شم
هستي پيدا كرد، نميتواند در مرتبه تفصيل لوازم هستي را نبيند، بگويد: متعلق نيست به مشيته تبارك و 

 تعالي.
ش، نميتواند اين كه ربط اگر جداي از ادراك كننده، جهان متعلق است، جهان داراي خصوصيتي است حركت

پيدا كرد به نظام هستي، ارتباط به تسليم شدنش نسبت وحي ازش سلب بشود. (برگشت نوار) به آن اموريكه 
در نظام هستي وجود دارد و قابل تفكيك نيست. يعني تعلق اين ميكروفون به غايت قابل تفكيك نيست و 
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توصيفي يا تكليفي بين اني كيفيت و غايت  اين تسليم شده به اين مطلب. وحي كه بيان نسبتي است

 نميتواند معيار صحت نباشد و قرار نگيرد معيار صحت.
بعد عرض ميكنيم كه به نسبتي كه تسليم است به وحي، بهمان نسبت نزديك است به فهم اين. به نسبتي 

بالاختيار به كه تسليم نيست دور است از فهميدن اين. اگر اين مطلب شد، آنوقت نسبت بين كيف تعلق 
وحي، ميشود نسبت صحتي كه جريان دارد در اين كيفيت. البته داراي مراتب مختلف هم ميشود. با نسبت 
تقريب هم ميشود. رشد را هم ميپذيرد و قدرت ربط بين مراحل مختلف رشد را هم د دارد. اينجور نيست كه 

. يكي از اين "اصالت ماهيت"ي هم گفته:، اين كيف نفسان"اصالت وجود"بگوئيد كه اين كيف نفساني گفته: 
دو فرضا صحيح است. مطابق با واقع است بمعناي خارج. هر دو مطابق با واقعند، يعني مطابق با خود كيفيت 
اند، كيف نفساني هستند. به يكي شان بگوئيم: آقا لطفا آن را برگردان از اين مبناء يگويد: كه نه، نميشود، چو 

 ين هم بگوئيم مي گويد: آن متوجه نميشود.آن متوجه نميشود. به ا
حالا اگر چنين چيزي فرض شد، اين بحث را ديگر بنظر ميآيد كه براي مسئله موضوع شناسي بيش از اين 
مقدار لازم نداشته باشيم. مگر اينكه بعدها بنا بشود كه انشاءا... تعالي بحث را دقيق تر عوض كنيم. متوقف 

ست كه گاهي برادران ميآيند مثلا بحث يك خرده، مثلا لازمه اش يك شدن درش را يك چنين مطلبي ه
ابزار ديگري است، مطالعه ديگر، دقت ديگر، چيز ديگر. لذا ما همينجا متوقف ميشويم، عرض ميكنيم كه كيف 
تعلق بالاختيار، اين هماهنگي عمومي را اگر داشته باشد، نسبتي به نظام هستي پيدا ميكند و در مرحله 

ي هم تبعيت از وحي را ميآورد و با تبعيت از وحي، تبيين يعني رسيدن به نسبتي از معرفت حاصل تبيين
ميشود. حجيت نسبت به معرفت پيدا ميكند. بنا عليه هم علومي كه درباره تحليل نفس و هم حالات نفس و 

ت تنظيم و تصميمي هم علومي كه درباره امر نظر و كيفيات حاصله اش و هم اموري كه درباره عين و كيفي
كه نسبت به عين گرفته ميشود، هر سه طبيعتاً جهت دار ميشوند و هر سه هم در يك نظام قرار ميگيرند. 

 آنوقت شايد صحيح باشد كه علم را در همه مراتب اسلامي و غير اسلامي لقب بدهيم.
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. فلسفه تسليم شده "فهتشيع فلس"، يك وقت ميگويد: "فلسفه شيعه، فلسفه مسلمين"يك وقتي آدم ميگويد:

به پيروي ، نفس خودش. اگر علم را موجود مستقل از وحي برايش صحت نتوانيد معنا كنيد، آنوقت صحتش 
 به تبعيتش تمام ميشود و با طغيانش از دايره صحت خارج ميشود.

جب هيچ فرق ندارد آدم به عقل خودش تكيه كند بايستد، ميشود آدم عجب به عقل پيدا كند، نميشود؟ع
بهحالت نفساني ميشود، عجب به عقل نميشود؟ البته از هر سه پايگاه هم توجيه امور را ميتواند بكند. توجيه 
غير از جريان هماهنگي است. تعريف ها همديگر را نقيض نكند، آن غير از اينست كه قدرت تعريف دادن 

تعاريف همديگر را نقيض نكند و  نداشته باشد. قدرت تعريف دادن در هر دستگاهي كه باشيد، داريد. ولي
 جريان پيدا كند جزميت ، اين يك حرف ديگر است.

خداوند انشاءا... تعالي همگي مان را توفيق بندگي خودش و توفيق خدمتگذار و پيروي از خودش را عنايت 
لغزش در كند در همه مراتب هستي انشا ا... تعالي كه افاضه فرموده و لطف فرمود و خدا خودش حفظ كند از 

همه امور انشاءا... تعالي. ديگر انشاءا... از جلسه آينده را از اين بحث ديگر خارج ميشويم، ميآئيم در نازل 
 كردن اين مطلب تو موضوع شناسي انشاءا... تعالي.

 سئوال: جلسه ديگر بحث هست؟
اشد، خوب ديگر تعطيل استاد حسيني: نميدانم، بحث حوزه تا هست ما هستيم در محضر برادرها. اگر وقت نب

 است. ما تابع حوزه هستيم. حوزه اگر هست.
 سئوال: از امروز تعطيل شد، براي بعد ماه رمضان شروع ميشود.

 استاد حسيني: پس سر فصل هم رسيد بحث.
 سئوال: بعد از ماه مبارك در خدمتتان هستيم؟

 رادرها هستيم.استاد حسيني: بحول ا... وقوته هر وقت حوزه شروع شد، ما در خدمت ب
 حالا در اين قسمت يك دوسه دقيقه اي پس خدمتتان مزاحمتان بشويم.
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بهر حال شما برادرها همه تان موفق هستيد. اول كه بدون تعارف از حضور همه تان التماس دعا داريم ورحم 

اصرار كنيد  كنيد و در دعاي به برادر مومن وخدا ارحم الراحمين است. مغفرت همديگر را بخواهيد از خدا و
بر طلب مغفرت و خداي متعال دستش باز است در بخشش. دست خدا بسته نيست و هر وقت كه دعا كنيد 
براي مغفرت ديگران، به حسب بعضي از نقلها ملائكه دعا ميكند براي مغفرتتان و همين راتوفيق قلبي اش را 

، امر كردي كه عفو كنيم و اين را طريق  "يا ولي العفووفقي للعفو"از خداي متعال بخواهيم همه مان. يعني 
براي عفو كنيم واين را طريق براي عفو خودت قرار دادي، ما زورمان به اين مطلب نميرسد. از صميم قلب 

 ، ما را موفق بدار كه عفو كنيم و تو اولي به عفوي."يا ولي العفو وفقني للعفو"قدرت عفو نداريم.
مسلمين ،اين يك امر، و بالاترين مطلب كه آنجا سزوار است كه آدم شدت نسبت به كفار و رأفت نسبت به 

هيچي را نبيند، ولي نفوس ما ضعيف است، نميتواند مطلب را بفهمد ، اينستكه ميشود آدم كمك نكند به 
ارحم محمداً و آل "نبي اكرم؟ به ائمه طاهرين؟ ميشود؟ عالم، بد عالميست كه زبان ميتواند جرأت كند،بگويد:

. والا در همه عواملم، همه جا، اينجا هم حقيقت مطلبش همينطور است، همه ما محتاجيم كه آنها "محمد
 رحم كنند برما. آنها در رتبه ولايت اند.

ولي آدم اگر در گرفتاري و كرب ببيند آقا حضرت ابا عبد ا... (ع) را و بفكر حالا اين باشد كه به فلان حاجتم 
مغفرت، خيلي جهالت ميخواهد، و جالا آقا زاده عزيزش، آيا مكروب نيست؟ نرسيدم حتي مغفرت، حتي 

حوائج حضرت ولي عصر (عج) را مقدم داشتن بر همه حوائج. حوائج اولات حضرت را در اجراي فرمان حضرت 
 مقدم داشتن بر حوائج.

هستيم مهيا بشويم براي اميداويم انشاءا... تعالي در اين ماه كه مهمان انعام و فضل و بزرگواري نبي رحمت 
وارد شدن در ماه مبارك رمضان و نزول بركاتي كه در ماه مبارك رمضان و نزول بركاتي كه در ماه مبارك 
رمضان هست و تقديراتي كه در ماه مبارك رمضان واقع ميشود، و انشاءا...تعالي حوائج اسلام و مسلمين را هم 

 هست.در مد نظر حتماً داريد و اعظم حوائجتان هم 
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اق اياني هم كه طبيعتاً تشريف ميبرند براي تبليغ ، احتمال دارند كه اين مسئله نظام را به مردم بفهمانند، 

تا  ٥٠ساله قبل يعني فرضاً از  ١٠اقامه را بفهمانند. اينرا عنايت داشته باشيد. براي مردم روشن كنيد كه در 
ه كه كسي كشته نشود از بشر. برداريد آمار اينجوري نبود ٥٠تا  ٤٠و همچنين دهه قبل ترش از  ٦٠

بگيريد.آنوقت بيشتر كشته شده، كمتر كشته نشده. ولي نتيجه اش اين شده كه كفر رواج پيدا بكند. نظام 
كفر حاكم بشود در دنيا. كسي در ذهنش اينجوري نيآيد كه اينقدر كشته داديم، چطور شد؟ چطور 

 ميخواستيد بشود بيشتر از اين؟
مان با يك نفر كه در يك خاك همسايه مان حاكم هست با آنكه نيست جوهره دعوامان. جوهره ما دعواي

دعوامان دفاع از اسلام است. شما ملاحظه كنيد در جنگ بين الملل اول در دوم به حسب بعضي از صحبتها 
ام كفر ميگويند:چهل ميليون كشته شد، نتيجه چي شد؟ نتيجه اش بپاداشته شدن سازمان ملل، يعني نظ

حاكم بشود بر جهان. يك چنين خاصيتي داشت. اين كسي نگويد كه حالا چرا اينسخت گيري ميكنند كه 
كي تجاوز كرده؟چرا صلح نمي كنند؟ چرا خطر را ايجاد كرده اند براي ايران؟ چرا نميدانم حالا ميخواهند 

به اسلام، و در اين دهه كه بحمد ا... و دعوا بكنند به شوروي و امريكا، دعواي علني و ظاهر. آنها دعوا دارند 
المنه كشته براي اسلام داده شده، شما نگاه كنيد. اكثر ممالك مالم كه انقلاب ميشود، حرف از اسلام ميزنند. 
حالا چند مبلغ شما ميتوانستيد بفرستيد قبلاً ، به آن شيوه قبل در بنگلادش كهمردم تظاهر بكنند، بگويند 

ان اسلامي بشود؟ فوقش ميرقتيد تو تنگلادش مسجدي ميساختيد، مدرسه اي كه ما قانون اساسي م
ميساختيد، يك تعليماتي را ميداديد. آنهم اگر موفق ميشديد زهد فردي را در آنجا واقع ميكرديد. اقامه كه 

 نميشد بكنيد مطلبي را. حالا اقامه كرديد.
س آمد اينطرف. دعوا مال امريكا بود يا مال حالا سراسر جهان مردم، سمت گيري ارواح آمد اينطرف ، نفو

روسي بود مردم اين وسط كشته ميشدند، ولي سمت گيري هر دو دعوت به طرف دنيا بود. كسي دعوتي به 
عالم غيب نميكرد كه. حالا اقامه توجه به عالم غيب دارد راه ميافتد. حالا انقلابهاي سوسياليستي كم رونق 
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نميدانم، بخش خصوصي آزاد ، نميدانم چه. حالا صولت ابليس شكسته الحمد  شده كه روسيه ميآيد و ميگويد

 ا... والمنه.
كسي نگويد كه اينكار كه دارد پيدا ميكند به ضرر مسلمين هست، به ضرر اسلام هست، به ضرر شيعه هست. 

له با نظام كفر وظيفه اينرا براي مردم حالي بكنيد معناي نظام را و معناي اقامه را و اينكه شهادت در راه مقاب
ما هست، حتي اگر اينرو دنيا ما باشيم ، نظام كفر آنور دنيا ، به قول قديمي ها توينگه دنيا. اگر آنور كفر، آنور 
دنيا در يك جا مسلمين دينشان در معرض خطر قرار بگيرد ، كلمه توحيد در معرض خطر قرار بگيرد، آنها 

يا وظيفه است كه برويم آنور دنيا را زا اين وضع در بياوريم. يعني مقابله هم قيام نكنند به وظيفه، از اينور دن
 كنيم با نظام كفر.

چه جوري ميشود كه مرزهاي سياسي، جغرافيائي را كه مرزهائي را كه كفار نشستند درست كردند براي 
كه اگر آنور اين  مردم جهان، اين مرزها را ما به رسميت ميشناسيم. اينجور هم به رسميت بشناسيم بگوئيم

مرز يك ذره آنور تر به خطر بيفتد اسلام، بعهده ما نيست، بعهده مردم خودش است، كه ما هيچ فتوائي از 
فقهاء جور در نميآيد. همه فتاوي ميگويند كه اگر كلمه اسلام در خطر افتاد، هر جا آدم باشد وظيفه اش دفاع 

 است.
كفر با نظام كفر با اسلام را لمس كنند و دعا كنند براي پيروزي اينكه انشاءا... تعالي مردم درگيري نظام 

اسلام و سعي كنند و خيال نكنند حرف زدن توي خانه حتي( توي مسجد ، توي بازار كه يك حرف ديگر 
است، تريج است) توي خانه پهلوي زن و بچه اش كسي گله از جنگ نكند. طلب در جنگ نكند. اگر در 

شود استغفار كند. طلب مغفرت كند و پهلوي خودش در بازار و در مسجد و در نفسش اين تردد حاصل مي
 جاهاي ديگر را در حكم اشاعه فحشاء بداند.

مگر فحشاء چه جوري توي دنيا رواج يافته؟ خوب فحشاء بوسيله نظام كفر رواج يافته. خوب شما وقتيكه 
ميشود كه. اگر كسي بفهمد چكار ميكند نظام كفر را ميگيريد بپا ميكنيد، خوب فحشاء كه حتماً جاري 

آنوقتي كه بد ميگويد نسبت به جنگ و ايراد ميگيرد و نسبت به مقابله به كفر اعتراض ميكند، بفهمد در 
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ميشود. مراتب عاليه اش كه  "ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا"مراتب نازله اش مشمول

بي اكرم صلوات ا... عليه و آله و سلم هست. خوب بيشتر از اين وقت مقابله با خداي متعال و مقابله با ن
 نميگيرم وقت گذشته.

 والسلام عليكم و رحمه ا... و بركاته



 بسمه تعالي

 ٣٨موضوع شناسي
 (اصل نوار)

بحث شد در باب اينكه  بحث در باب موضوع شناسي بود كه ايا اسلامي و غير اسلامي دارد يا ندارد؟ اول
چي چي هست. آيا مصاديق خارجي جزئي هست؟ يا انكه عناوين كلي اي كه مضوع  "موضوع"غرضمان از 

 ميگيرند براي احكام كلي؟ كه عرض كرديم: مصاديق جزئي عيني خارجي مكورد نظرما هست.
في هستند؟ جوري كه بعد درباره اينكه آيا اين موضوعات يعني اين مصاديق هميشه بديهي هستند و عر

درش اختلاف نيست؟ يا اينكه درش اختلاف هست و نياز به تامل دارد؟ معلوم شد كه حد اقل يكدسته اي 
 اش كهكار كارشناس مربوط به آنهاهست. آن بسته ،بديهي نيست.

ور بعد در باب اينكه آيا روشي را كه اين را مي شناسند، چه روشي است؟ عرض كرديم ملاحظه نسبت بين ام
هست. يعني مجموعه سازي، نمونه سازي. بعد در باب اين شد كه خوب حالا در روش نمونه سازي و استنتاج 
كردن از عينيت و نسبت دادن به عينيت ايا ديگر اسلامي و غير اسلامي دارديا نه؟ دقت كرديم ببينيم يعني 

بتش را بهم بسنجند، اين انتخاب چه نمونه سازي و نسبت سنجي؟ ديديم كه وقتي مي خواهند دو چيز را نس
 اين دو چيز ، چي چي باشد؟ اين بازگشت مي كند به يك پيش فرض هاي اوليه، يك اصول مضوعه اوليه.

خوب، آنوقت صحبت شد كه حالا اين اصول موضوعه ها اگر اسلامي و غير اسلامي داشته باشد، قهراً وقتي 
پيش "ري را مي شناسيم كه بر پايه آن اختيار است ،مي خواهيم نسبت سنجي بكنيم، هم نسبت بين دو ام

انتخاب شده اند. اگر پيش فرض ها در فرض اينكه انسان محركش فقط شهوات مادي است، طبيعتاً  "فرضها
 تعدلي را هم كه ذكر ميشود به نسبت ها منحصر مي كند ملاحظه وضعيت تعادل جريان هوي را.

كنيم كه معناي تعادل هوي اين نيست كه آن را رام بكنند بهتقوي، قيد كلمه تعادل را هم باز در اينجا معنا ب
بزنند به تقوي. معنايش اينست كه شدت جريان هوي چگونه ممكن است؟ كه بنابر اين تا اينجايش روشن 
شد كه حتماً كار كارشناسي جهت دارد. خصوصاً از اينجا يك قدم بالاتر رفتيم و گفتيم نفس موضوعات ، 
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بنابه ملاحظه تاثيرشان، خاصيتشان، خاصيت ها گاهي براي گسترده شدن يك هدف است، گاهي  نفس اشياء

 براي ضيق شدن يك هدف. يعني اينجوري نيست كه هر خاصيتي به درد هر چيزي بخورد.
. معلوم شد كهجريان نسبت تاثير "نسبت تاثير"بعد مجموعه تناسب بين آثار را كه نگاه كرديم بهش گفتيم:

 است كه درش كيفيت ها شكل پيدا مي كنند. جرياني
ضبط صوت تحويل داده ميشود. موكت تحويل داده ميشود. كمد تحويل داده ميشود. اين كاشي هاي شوفاژ 
تحويل داده ميشود. و اينها تناسباتي كه در جريان توليدش هست با يك بافت اجتماعي خاصي است. آن 

يفي كه از تعادل و شدت جرين ميشود. يعني همان الگو هاي بافت اجتماعي متناسب با يك نحوه از تعر
 كارشناسي. بنابر اين موضوعات براي قدم دوم جهت پيدا كرد.

پس از آن مي خواستيم ببينيم كه حالا بخواهيم كار شناسي اسلامي داشته باشيم، تاثيرات را تغيير بديم 
ن روش هم ببينم آيا اسلامي و غير اسلامي بهنفع اسلام بايد چه كنيم؟ روش مدل سازي مورد بخث شد. آ

 دارد؟
در باب روش نمونه سازي صحبت شد كه چه چيزي درش معيار صحت هست؟ ديدم قدرت عملكرد را آنها 
معيار صحت قرار ميدهند. آنوقت با توجه به اين بحث در دنبال بحث اينكه قدرتعملكرد معيار صحت است. 

است؟  "بشرط لا"است؟ يا  "بشرط شيء"به منطق نظر؟ يا اينكه هست نسبت  "لا بشرط"اينكه آيا اين 
. هم ميسازد با اين مكتب، "لا بشرط"را ميدهد ، نه  "بشرط لا"نهايتاً به اينجا رسيد كه اصالت حس،معني

هم ميسازد با ان مكتب. نه، اصالت حس نمي سازد با،نفي ميكند چيزهاي ديگر را. نه اينكه كاري ندارد به 
ا چيز غير محسوس هم هست يا نه؟ بنايش بر اينست كه تنظيم روي اين باشد و علميت را براي اين اينكه آي

قسمت قائل است. يك به اصطلاح عامل ديگري را بخواهيد دخالت بدهيد، آن مدل را درست نميداند. آن 
 صحت را ردست نميداند. صحت مقيد بهيك شي غير علمي ميداند.

بعد از آن بحث، صحبت شد كه اصلاً پس معيار صحت پلي است بين منطق عمل و منطق نظر. ببينم معيار 
صحت در منطق نظر چي چي هست؟ آيا صحت پليگاه دو تايش بايد به يك چيز برگردد؟ تا هر دو ، دو 
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مت صحبت شد مجموعه متفاوت بر يك مبنا استوار باشند؟ كه به حسب موضوعاتشان متفاوتند؟ در اين قس

كه پس بنابر اين بايد اصل معيار صحت مورد دقت قرار بگيرد. اعم از صحت در باب امور كلي نظري يا صحت 
در باب استنتاج ها و استنباط هايي كه از عينيت و مصاديق ميشود. فصل جديد صحبت در اينجا شد كه 

صحت قابل جدا شدن در كنه و ريشه  مبناي صحت چيست؟ ايا ميتوانيم صحت را از معرفت جدا كنيم؟ يانه.
مطرح ميشود. صحت شناخت يعني چه؟ خود شناخت  "صحت شناخت"از معرفت و شناخت نيست. بنابر اين

چي هست كهصحت شناخت بشود مبنا تا بعد بيايد در اشكال مختلفه نمونه هاش متبلور بشود؟ مجسم 
 بشود؟ ظهور پيدا كند؟

غايتش، اشراف برش وقتي پيدا كرديد ميشودشناسايي. شناخت  ،نسبت بين شي و"شناخت"صحبت شد كه 
اين رقمي يعني آگاهي و اشراف بر نسبت شي نسبت به جهت غائي. براي غير از كسي كهاشراف داشته باشد 
بهجايگاه شي در روند خلقت ، ممكن نيست. بنابر اين علم به مرتبه حقيقتش و كنهش قرار گرفت منحصراً از 

بارك و تعالي كه اين اشراف در نزد حضرتش كه علم مطلق دارد احاطه مطلق دارد، هست. ناحيه خداوند ت
براي غير، از طريق وحي، يعني بيان اين نسبت بين اين و غايت، اين يك نسبتي وجود دارد،بيان اين نسبت 

باشد ،  ميشود عبارت از وحي. حالا چه حكم، حكم تصيفي باشد، معذرت مي خوام، چه بيان بيان توصيفي
 نسبت حكيمه توصيفي باشد، چه نسبت حكيمه نسبت تكليفي باشد.

العلم اذعاناً "است. "جريان جزميت"است. "جريان عليت "پس از آن عرض شد كه آن چيزي كه ما داريم،
، اذعان جاري شدن و حركت خاصي است كه اين حركت جاري مي شود. حالا آيا مي توانيم به اين "لالنسبه

؟ يا نه؟ بگوئيم كهحجيت مي توند داشته باشد يا حجيت نداشته "علم"يا جريان جزميت بگوئيم جريان عليت
باشد؟ معناي صحت در اينجا بازگشت به حجيت ميكند. اگر هماهنگي كامل داشته باشد آن ميشود حجت. 

د حجت اگر هماهنگي نداشته باشد، درون متناقض باشد جاهاي مهتلف گير ميكند. د رهر جا كه گير كر
نيست. هر چند انسان داراي قدرت اختيار است و ميتواند از آن انفصال ها عبور كند، چشم اينسان داراي 
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قدرت و ميتواند از آن انفصال ها عبور كند، چشم روي هم بگذارد، كفران كند. مي بيند دستگاه ذهني نا 

 دارد. هماهنگ است فرض را بگذارد بر هماهنگي و برود جلو. يك همچين قدرتي
 كافر ميداند كه سفسطه اي كه بنام ارائه ميدهد اين هماهنگ نيست.

كهميرسد مي شكند و اين شكستش جاري ميشود توي همه قسمت هايش. ولي ميتواند  "علم و انگيزه"به 
كفران كند. ميتواند بينند تشتت نظري اش را وجهه نكند و بگويد اين هست فلسفه درش در امور قلبي 

رب باشد، معذلك سفت بايستد در امور عيني ميشود متشتت باشد عملش، ولي از مي ايستد. ميوشود مضط
حالا هر گاه هماهنگي داشت چطور ميشود؟ هر گاه كفران نكرد چطور ميشود؟ ميشه كيف تعلق بالاختيار. 

سب با مرحله اين جريان جزميت نهايتاً علقه اين را وصل ميكند به وحي. اين علقه هم بالاختيار است. متنا
 گسترده شدن اختيارش نزديك تر ميشود.

 در اينجا چند تا اشكال پيش آمد و چند بحث رابنا شد كه بررسي بكنيم در قبل از تعطيلات.
يكي كه اصولاً بيائيم شناخت را و معرفت را كيف نفساني بگيريم و اينجوري هم تبيين كنيممطلب را، 

م كه شي تا وقتي كه با نفس انسان دوئيش حفظ ميشود، در هر اينجوري هم بيان كنيم مطلب را، بگوئي
مرتبه نازله باشد، هر كيفيتي كه دوئيتش از بين رفت، عين كيف نفساني شد، آنوقت ديگر تعدد بردار نيست. 
بعد علم را هم بيان كنيم به معناي كيف نفساني كه در آن مرتبه متحد با خود نفس است. وحدت دارد با 

، كه در اشكال نقضي دوئيت منسوب به نفس "نقيض"مطلب چند اشكال بيان شد. يك اشكالنفس. براين 
شد. چگونه؟تو اين مثال يك در باب عليت، شما تجريد ميفرمائيد. انتزاع ميكنيد خصلت مشترك را از مراتب 

اي خاص انتزاع نازله تا ميرسيد به هستي،بعد اولين قدم كنار مسئله هستي تحليلي را كه ميكنيد از ايجاب ه
كرديد رسيديد به يك ايجاب فراگير ومطلقي به نام هستي. از نفي هاي خاص هم رسيديد به نيستي. يا اينكه 
ميفرمائيد خود هستي راموضوع قرار داديم برا ي سلب و ايجاب و حكم كرديم بهاينكه هستي با نيستي 

 مساوي نيست. هستي آثار خودش رادارد.
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ست. اولين اصل موضوع شماست نسبت به اينكه يك صفتي راحمل بكنيد به پس عليت اولين حكم شما

هستي. به اين معنا عليت، سابق بر امتناع اجتماع نقيقيين است. با عليت هست كه ميتوان ساير احكام را بپا 
 است. "عليت"است. حكم اوليه تان  "هستي"داشت. حكم اوليه تان ، حكم موضوعه تان، حد اوليه تان

را آورديد ،سلب يا  "نيست"راآورديد. يا  "هست"حكامي كه در هر باب بدهيد همين كه كلمه كليه ا
ايجاب،عليت آنجا حاضر ميشود و كيفيتش رابيان ميكند. بنابر اين نمي توانيد شما بگوئيد من يك جاي ديگر 

ساني شما از يك پيدا مي كنم كه عليت كارگر نباشد. هر جا هستي هست، عليت هم آنجا هست. اين كيف نف
 طرف.

ازيك طرف التزام شما به يك ادارك وجداني نسبت به اختيار.كه در باب اختيار ميگوئيد كه وجداني است. 
ادله ميايد ميرسد آخركار به وجدان.يافت، يك يافت نفس پيدا كرد كه كه ميگويد هر چيز علت مي خواهد، 

 بگويد تحت عليت است جبراًتحت قانون است،حاكميت قانون. يك يافت ديگر بخواهد 
(نه پيدايش اختيار اعمال اختيار، جريان اختيار). اگر بخواهد بگويد جريان اختيار تحت عليت است، اختيار 
ول ميشود جبر. اگر بخواهد بگويد جريان اختيار تحت عليت نيست. اولين حكم موضوعه كنار هستي نقض 

نفساني است و بنا بود در نفس تعدد نباشد،وحدت  ميشود. شامل ترين حكمش نقض ميشود و هر دو كيف
 باشد. اگر وحدت است، وحدت نمي تواند با تعددي كه در جوهره اش وجود داشته باشد، سازگار باشد.

علم به اختيار تا حضور در نزد نفس پيدا نكند، كيف نفساني نشود، نميتواند وجداني بشود. عليت هم تا حضور 
مي توند ادعاي علم نسبت بهش بشود، هر دوهم همديگر را حداقل اگر نگوئيم نفي در نزد نفس پيدا نكند، ن

مي كنند، دوئيتشان را حفظ مي كنند. يعني قابليت جمع روي يك مبنا ندارد. نمي توانند كيف شي واحد 
بشوند، وحدت ندارند. طرفين سلب و ايجا بند نسبت به موضع واحد. اين جواب نقضي مان بود. اين يعني 

 اشكال نقضي مان بود.
يك اشكال ديگر نقضي هم قابل توجه بود و آن اينكه اگر گفتيد كيف نفساني هيت. دو نفر فيلسوف يكي 
قائل بر اصالت ماهيت، يكي اصالت وجود، هر دو حاكي از يك واقعيت مي كنند. يك واقعيت در نزد نفس اين 
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بت بين اين دو تا چي هست؟بگوئيم يكي شان فيلسوف ، يك وقوع هم در نزد يك نفساني آن فيلسوف. نس

راست است؟ بگوئيم هر دو راست است؟اگر بگوئيد يكي شان راست است، آنوقت سئوال ميشود پس درست 
بودن و غلط بودن، معياري پيدا نكرد. هر كسي با گز خودش گز مي كند. مگر نسبت بين دو تائي شان را 

ن تا وقتي كه ميگوئيد علم كيف نفساني هست، نميشود پيدا كرد. بتوانيد پيدا كنيد و نسبت بين دوتائي شا
اين يكي. در همين قسمت هم، يعني در اشكال دوم هم يك اشكال ديگر هم وجود دارد و آن اينست كه 

 "غير از اينست كه بفرمائيد:"كيف نفساني در نزد نفس حاضر است و واقعيت دارد،صورت فعليه نفس"،
. ميتوانيد بگوئيد طبق عليت بوجود آمده اين. "ت به چيزي كه خارج از نفس استاشراف پيدا مي كنم نسب

نه طبق عليت مشرف است اين و علم را معناي اشراف بر نسبت هست، نه معناي بوجود آمدن تحت 
نسبت.اين چه نقيضي دارد اگر بوجود بيايد تحت نسبت؟ اگر بوجود بيايد تحت نسبت خوب جهل هم بوجود 

نسبت شما براي جهل ديگر نمي توانيد چيزي بدهيد. آنجايي كه علم را هم در مقابل جهل ميايد تحت 
اعلام عدم قدرت بيان نسبت بع علم است. يعني  "تعميم علم"پيدا ميشود."تعميم علم"نتوانيد معنا كنيد،

كه جهل را  تعريف نتوانستيد بدهيد. هر گاه علم در تعريفش آنگونه سخن گفته شد و به آن شيوه حركت شد
 نيز در بر گرفت، تعريف از علم نشده. نقل يك چيز ديگر داشتيد صحبت ميفرموديد.

سومين مطلبي را كه در اين قسمت دوم عرض مي كنيم خدمتتان ، اين هست كه علي فرض چينين مطلبي 
ت كه شما جبر علمي پيدا ميشود براي كافر و مسلم. همان جبر علمي كه مادي ها مي گويدند. نهايت اينس

جبرتان از راه عليت ميايد، آنها از راه قانون مندي ماده. آنها قانونمندي ماده و تحت پروسه و صحبت هايي 
 كه دارند، شما از راه عليت گفتيد.

اگر جبر علي حاكم بر درك، مدارش از احتجاج خارج ميشود. تناسب با اختيار عالم تكليف ندارد. هر چند 
 ض شد اينها را در بر مي گيرد.همان اشكال او ل كه عر

اشكال اول در باب نقيضش با اختيار بود. اينها هم صور همان است. ولكن خوب در عين حال توجه بهش را 
اشراف بر رابطه، هم در  "هوالاشراف"بهتر بود كه در قسمت دوم عرض كرديم. اما اگر علم گفته شد كه 
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ود. بنابر اين مشيت بالغه حضرت حق سبحانه و تعالي تحت جزو مقومات علم ميش "اختيار"مرتبه عاليه اش،

اراده ايشان است و هم در مرتبه نارله اش، جريان عليت و جريان جرميت،كيفيت ارتباط بين كيفيت ها 
 بوسيله اختيار ميشود.

تقريب اين مطلب، بعد از آن اشكال ها تقريب مطلب حلي اش را تا حدود مختصري عرض كنم. در قسمت 
رض شد حضورتان كه مانعي ندارد كه بگوئيم عليت آثار را منتقل به انسان مي كند. حالا چه در باب حل،ع

ادراك هاي قلبي باشد،چه ادراك هاي نظري باشد، چه ادراك هاي حسي باشد. ولي اين كيفيات هنوز بهش 
د ربط بين اينها بالاختيار علم گفته نميشود. زمينه آگاهي گفته مشود آرايش اينها، تنظيم اينها، كيفيت ايجا

است. هر گاه اين اختيار، هماهنگ اينها را تنظيم كند، اول در هر يك از بخش ها بعد سه بخش را با هم، 
جريان جزميت حاصل ميشود و تناسب دارد بانظام هستي. لذا نسبت به صحت پيدا مي كنيم، هر گاه نحوه 

نمي يابد، اينجا دقيقاً برابر معنا جهل ، كيف تعلق  تنظيمش، تنظيمي است غير هماهنگ يعني جريان درش
بالاختيار ،تعلقش، طرف تعلقش، جهت تعلقش جهت سالمي نبوده. متناسب با نظام هستي نبوده. چيزي را 
اخذ كرده محور كه در نظام هستي آن محور نيست. طبيعتاً آرايشش هم بر آن اساس آرايشي هماهنگ در 

وقت جهل هم وجود پيدا ميكند. آثار پيدا مي كند، و به معناي عدم محض نميايد. اين ميشود جهل. آن
 نيست. نهايت آثار شكننده، آثاري كه قابل دوام و رشد نيست، همراه نظام حركت نمي كند.

در اين قسمت دوم كاملاً معني جهل روشن ميشود. يعني حد اقل زمينه بحثش كاملاً باز ميشود و در قسمت 
 خوب حالا اگر بخواهد همانگ حركت كند مگر مي تواند نسبت به وحي پيدا نكند؟اول اين كه خيلي 

هماهنگي كيفيت هاي زمينه اي كه پيدا شده در ادراكات قلبي ، نظري،حسي ان همانهگي كيفيت هاي 
زمينه اي كه پيدا شده در ادراكات قلبي،نظري،حسي آن هماهنگي اين را ملزم ميكند كه اين كلماتي كه از 

رسيده، اينها هم جزو موجودات است ديگر. اين از قبيل سايرين نيست. همانجوري كه كيفيات و حالات  وحي
روحي اش و همين جوري كه كيفيات و حالات قلبي اش و همينجوري كه كيفيات نظري اش.اگر در 

نميشود،  مجموعه نتيجه اش اين شد كه اين ملزم ميكند بهتبعيت از وحي ،تو اين مرتبه قبلي علم تمام
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حجت پيدا ميشود براي تفحص. در مرتبه دوم كه ميايد سراغ وحي حجت يك مرتبه رشد بيشتر پيدا ميكند. 

 حالا ديگر انشاءا... تعالي ديگر درجلسه اينده. انشاءا... تعالي مي بريم جلو بحث را.
 والسلام عليكم و رحمه ا.... و بركاته



 تعاليبسمه 

 ٣٩موضوع شناسي 
 ( اصل نوار )

بحث در باره موضوع شناسي بود نهايتاً رسيد به روش موضوع شناسي و سپس به روش درست كردن نمونه 
براي موضوع شناسي و از آنجا به معيار صحت و از معيار صحت به مفهوم صحت و شناسايي و در بحث 

ابطه دارد ممكن شناسايي معلوم شد كه امتاطه بر نسبت بين شي و غايتي جز براي عالمي كه اشراف بر آن ر
نيست و اين امر هم جز از طريق وحي براي ما ميسورت نيست وحي بيان نسبت بين كيفيت و غايت است و 

 چه در احكام توصيفي اش و چه در احكام تكليفي اش. 
در باره شناسايي و تميز انسان عرض شد جريان عليت است در سه مرتبه چه اداراكات قلبي و چه ذهني و 

ابع اختيار هست يا هماهنگ است كه بهش ميگوئيم حجت است يا هماهنگ نيست و حجت چه عيني و ت
نيست در فرض هماهنگ بودن نسبت پيدا ميكند هماهنگي سه دستگاه با هم به نظام هستي در مرتبه اول و 

 به تبعيت از وحي در مرتبه ثاني. 
 م. و امروز در باب خود اين جريان عليت و حجيت صحبت ميخواهيم بكني

يك مقدار بيشتر دقيق بشويم در اينجا عرض ميكنيم كه حجيت منوط به اختيار انسان نيست زيرا حجيت 
اثر جزميت است نسبتي كه بين جزميت و شخص جزميت شخص و ديگري و جزميت شخص و غايت و در 

اشته برابر خداي متعال هست اين نسبت ميشود حجت يا حجت است يا حجت نيست در اينكه چه اثري د
باشد اين كيف از جزميت و چه نحوه رابطه اي بين جريان جزميت باشد با طرف جزميت در اينش اختيار 

 نمي تواند كار كند. 
اختيار سمت گيري را ميتواند مشخص كند اختيار انسان سمت گيري را ميتواند مشخص كند از طريق سمت 

حول مبناي سمت گيري هست يا هماهنگ گيري كيفيت جريان و جريان عليت كيفيتش كه حول محور و 
 است يا نيست يعني سمت گيري اش جهت دنيا شد سمت گيري جهت دنيا ضرورتاً هماهنگي ندارد. 
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ندارد.   نه در يك بخشش و نه در سه بخشش يعني در يك بخش كه نداشته باشد در سه بخش هم طبيعتاً

ختلف و همه را به يك وحدت بر آن مبنا در وقتي كه هماهنگ نيستند جاري نميشود از تو كيفيت هاي م
بياورد حالا اختيار قدرت متجزم شدن و خودش را به جزم زدن دارد اختيار يك همچي قدرتي دارد كه 
همينجوري كه در قبل از تعيين جهت سمت گيري و در قبل يا سمت ديگر حالا هم بعد هم ميتواند 

فرض هماهنگي درش بكند فرض بكند يعني اينگونه عمل ناهماهنگي را كه وجود دارد در سمت گيري باطل 
نمايد كه اگر هماهنگ مي بود انفصال و تشتت و پارگي نظام را نديد و خودش را بزند به جزم اعتنا نكند به 
اينكه گاهي مغالطه در باب اصل قرار دادن ماده به بن بست ميرسد تو علم و ادراك تو انگيزه اعتنا نكند كه 

رستش مادي به بن بست ميرسد يك خط در ميان مي شكند و باز سفت عمل خودش را دنبال اين تو عمل پ
مي كند يك همچي قدرتي را دارد اختيار ولي اين قدرت را ندارد كه جريان بدهد عليت را در نظام 

ر ناهماهنگ و آنگونه كه در نظام هماهنگ است اين مستقل از اختيار آدم است كيفيت اطراف اين محور و ب
اين مبنا به وحدت بگذارد اين توانايي را دارد مستقل از اختيار كننده چه اختيار كنند اختيارش بكند چه 

 اختيارش نكند. 
بنا بر اين ذات حجيت كه به عنوان نبت بين اين نظام و امور ديگر عرض ميكنيم در باره رابطه اش با اختيار 

بت به غايت اين كه اين حجيت حاصل بشود و اين كيفيت خود انسان اختيار سايرين در مقام مفاهمه و نس
ربط باشد يا نباشد و در دستگاه الهي بودنش به اختيار شما نيست و در دستگاه مادي هم نبودش به اختيار 

  كافر نيست مقدمه اش به اختيار هست و چي؟ 
باشد و مثل اينكه من انتخاب محور و سمت گيري وليكن اگر اين محور را گرفتيد چنين خاصيتي داشته 

بگويم اگر دست زدم تو آب دست من تر بشود چه جوري در خواص طبيعي اشياء ميگوئيد آثار وضعي اش را 
دار د چه بخواهيد چه نخواهيد ميتوانيد انتخاب كنيد و اختيار كنيد دست زدن در آّ ب را ميتوانيد اختيار 

 به آب نمي توانيد اختيار كنيد ترنشدن دست را. كنيد دست نزدن به آب ولي ولي بصد اينكه دست زديد 



 ····························································································  ١٨٥ 
آثار طبيعي جهت گيري مختلف الهي و غير الهي تحت اختيار انساني كه انتخاب ميكند نيست يا جريان مي 
يابد عليت و يا جريان مي يابد جزميت قهراً يا جريان نمي يابد ولي اختيار يك همچي قدرتي است كه اگر 

 خودش را به تجزم بزند. جريان هم نيابد ميتواند 
اين در باب مرتبه اختيار ما البته مطرح است و در محدود اختيار ما چنين است ولكن نفس جريان يافتن 

هماهنگي دارد با هدف نظام ديگر حركت نمي تواند جداً باشد از   عليت در اين كيفيت در اين نظام طبيعتاً
تجريدي فرضش ميكنيد اين نميشود از زمان جدا  مسير حركت حركت هايي كه شما در مكان هم بصورت

باشد حركت هائي را كه شما در اينجا در ترتيب بين امور ملاحظه مي كنيد در كيفيات قلبي يا نظري يا 
كيفيات مدركه حسي اينها كمايجور نيست كه تناسب نداشته باشد با حركت بطرف غايت پس در اين آثارش 

تناسبش د كيفيت جايگاهش به غايت عين آثار وضيعه ميماند و عين آثار  مستقل است از اختيار ما در نفس
  طبيعيه مي ماند خوب عليت است و اثرش ولي در اينكه بگوئيم نسبت به مشيت هم مستقل است و ابداًً

هست در اين مرتبه لذا تحت اختيار خداي متعال است چون خداوند متعال خواسته است   ظهورمشيت اصلاً
 درك ميكنيم اينگونه حجيت برايم حاصل ميشود اينگونه جريان جزميت برايم پيدا ميشود. اين گونه 

سئوال : قدرت حاكميت بر رابطه كه گفتيم كيفيت رابطه را هم صاحب اختيار داشنستيم در اينجا اختيار را 
كه بگوئيم علم   م؟ حاكم بر رابطه عليت و لوازمش را گرفتيم اين لازمه اش اين نيست كه ما علم را نفي كني

 نسبت به اشياء با لوازمش در واقع نسبت به انسان نفي ميشود. 
استاد حسيني : عرض كرديم حضورتان كه علم به معناي شي و نسبت شي به غايت كه براي انسان نمي 
تواند بيايد كه انسان ميتواند جريان حجيت داشته باشد حجيتش نسبت ميتواند داشته باشد نسبتش در 

تبه نازله ميتواند به تناسبان نظام آفرينش باشد در مرتبه عاليه ميتواند نسبت داشته باشد به وحي به هر مر
مقداري كه اختيار تسليم به وحي شده و آنهم دوباره ادراك ميكند از وحي يعني ديگر نسبت پيدا ميكند به 

ا نسبت بين نظام خودش كيفيات آن آنوقت ادراك هم به معناي اينكه اشراف پيدا ميكند نيست در اينج
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خودش در حقيقت نسبت بين اختيار ش و اين كلمات وحي هويت علمش را معين مي كننند درجه علمش 

 علم حاصل ميشود بصورت مطلق و نفي ميشود ديگر.   را معين ميكنند اين با اينكه بپذيريم كه اصلاً
اسي ( خوب عنايت كنيد ) آن شناختي كه پس در شناخت شناسي عبارت را عوض كنيم بگوئيم : حجيت شن

  اشراف رابطه شي و غايت باشد كه براي ما حاصل نميشود اشراف بر اين رابطه كه حاصل نميشود كه پس كلاً
شناخت كناره جاي شناخت نشست حجيت حجيت مي تواند نسبت به صحت پيدا پيدا كند علم صحيح و 

 علم و وقتي نباشد ديگر نيست. ناصحيح ندارد آن مرتبه اي را كه بهش گفتيم 
آنچه كه در باره ما هست نسبتي است كه پيدا ميكنيم به علم كه اگر دور شويم علم ما در مرتبه نازله ميشود 

معناي علمي را كه   از اينجا مي خواهيم استفاده كنم خدمتتان و از حضور برادران استفاده كنيم كه اصلاً
بكار گرفته ميشود با معناي مفهوم علمي را كه نسبت ميدهيم به كساني  ديگر در باره انسان گفته ميشود و

آن حقيقتش حقيقت اشراف است و اينهم   دو تاچيز است اصلاً  كه اشراف بر رابطه به غايت دارند مفهوماً
نسبي است آن مطلق است و اين نسبي است نسبي يا مطلق نمي تواند نسبتش نسبت از قبيل امور مشكك 

 در مقوله ميشود و در دو مفهوم ميشود.   احاطه است گماهي و اين نسبت به او ميتواند پيدا كند اصلاًباشد او 
نسبت به غايت نگيريم چون   علم را در رابطه با اشياء  سئوال : اينجا مي خواهيم بگوئيم كه ممكن است ما اولاً

 مرحله حجيت است. 
جدا بكنيم بگوئيم كه اول   ي نشود مطلب مطلب را دقيقاًاستاد حسيني : ببينيد مرحله حجيت ببينيد قاط

اين رابطه از زمان و مكان جدا هست يا نه؟ نه نيست   علم را به چي ميگوئيم؟ احاطه به رابطه ميگوئيم يا نه؟ 
نه نيست آن نيست شي به غايتش اين نسبت را هر گاه اشراف پيدا كرديد و   پس از غايت جدا هست يا نه؟ 

شناختيد جايگاهش معين شد و شناختيد چنين شناختي كسي دارد و جز كسي كه در نسبت شي  آن شي را
به غايت آگاه باشد؟ نه ندارد پس اين يك دست بگذاريد و اين علم مخصوص آنهايي كه علمشان ازناحيه 

 وحي است و الله تبارك و تعالي عزاسمه. 
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اگر علم نسبي پيدا كرديم نسبت به آن مطلق پيدا سئوال : آنوقت همين جا ما يك حرف داريم كه ميگوئيم 

كرده و همين علم نسبي ما يعني بطور نسبي حاكميتش بر رابطه بوده يعني بطور نسبي اختيار بوده است و 
نفي كرديم كه آن نسبت به غايت را نفي   اگر قبول كرديم كه علم نسبي نسبت به غايت هست و اگر مطلقاً

يم تو مرحله حجيت يعني تو مرحله اشياء هم عرض آنجا بحث مي كنيم كه اگر مي كنيم و بحثش را مياور
قائل شديم ادراكات حسي يا نظري يا قلبي در مرحله اشياء هم عرض ممكن هست و پس جزميت و رابطه 

 حجيت هر عليتي كه اينجا حاكم بود به مقداري كه ما علم پيدا مي كنيم به همان مقدار بايد اختيار باشد. 
تاد حسيني : اختيار در چه سطحي؟ حالا من اين دو قسمت و قسمت اول فرمايشتا ن را دقت مي كنم اس

بعد قسمت دوم با اجازه تان در قسمت اول كه ميفرمائيد كه نسبت بين اشياء به غايت از طريق وحي يا از 
كند از طريق غير آن  غير طريق وحي؟ يعني از طريق توجه به كلماتي كه رسيده ميفرمائيد؟ نسبت پيدا مي

 نسبت پيدا نميكند. پس نسبتش منسوب به كلمات است. 
سئوال : اينجا مي خواهيد در علم تفصيل قائل بشويد كه اگر علم ما منسوب به كلمات بود علم به معناي 

 حاكميت بر رابطه نيست. 
 استاد حسيني : اگر منسوب به. .......

 نيت خارج بود حاكميت بر رابطه هست يك چنين تفصيلي. مربوط به عي  سئوال : يا اينكه مثلاً
نه نسبت به حكومت پيدا مي كند. دوي اش را كه آن اصلاً ندارد بالمره اولي اش نسبت به   استاد حسيني :

حكومت پيدا مي كند دومي اش در باره و حالا بيائيم در باره دومي اش كه آيا بگوئيم : علم در مرتبه اي كه 
نسبت به غايت پيدا كند و در مرتبه هماهنگي بين سه دسته از ادراك هست اين خودش چي  هنوز نيامده

علم نيست جريان جزميتي است كه هماهنگ است يا با   خودش جريان جزميت است و اصلاً  چي هست؟ 
 نظام جهان اشراف بر رابطه پيدا نكرده است و تو مقدمات كار است. 

  ج را ما علم نميد اينم تو اين تقسيم؟ سئوال : ملاحظه رابطه عيني خار
   ملاحظه روابط عيني موجود را؟ 
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 استاد حسيني : در اين تفسير از علمتان نه 

 سئوال : پس معناي علم عوض ميشود. 
استاد حسيني : يعني در معناي علم دقت مي كنيم ببينيم اگر آنوقت ببينيد چقدر هم مهم است اينكه حالا 

ات جامعه يك چيز واقع شده كه ميگوئيد همان انكارش خيلي سخت است يعني شما از شما تو آن در مانوس
اينجابرويد پهلوي بقالي دم درگوئيد : آقا حواسش درست كار نميكند بعد هم دست ميكند توي پيشخوانش 

چهار تا  كنار دستش آن پيت گرد و را مياورد و چهار تا كرد و ميگذارد روي كفه ترازو و ميگويد : دوتا دوتا
دانه و بيائيد بشماريد نه پنج تا گرد و ميشود و نه سه تا گردو ميشود ميگويد : اصلاً اين يا شماره را نميداند 

حالا اين را   يا زبان فارسي را نميداند يا دود و تا چهار تا يعني چي چي ميگوئي نميشود دودوتا چهار تا؟ 
كه يك دواش چي چي ميشود و واحدش و نسبتش به تعددش  بيائيد از باب نسبت تاثير سئوال كني و بگوئي

چي چي هست و اين صحبت ها ميگويد كه اصلاً اين حرف ها مال كجاهست؟ اين حرف ها چه به درد مي 
خورد؟ چه ربطي دارد به آن حرف كه ماداشتيم؟ ما هم بگوئيم اشياء و شما تو اقتضائش كه ميرسيد نسبت 

ي نباشد كسي نمي تواند حك شي را در باب سعادت بدهد؟ اگر وحي نباشد به غايت چطور ميگوئيد اگر وح
اگر نباشد ما نميدانيم با دو بار ريختن آ ب روي دست طاهر ميشود يا با يك بار؟ يا اصلاً طهارت و نجاسات 

 يعني چه؟ 
ت بشود و حكم داده ميگوئيد : اقتضاء اشياء و اقتضاء تكويني شنان در عالم اوامر و نواحي و تشريع بايد رعاي

براي اينكه   بشود بعد حالا كسي بگويد آب را كسي نمي شناسد ميگويد : يعني چه نمي شناسد؟ مي گويم :
معني پاكي را و سعادت و اينها را نمي تواند بشناسد و نسبت هاي آنها را ميگويد : بچه كوچك يكساله هم 

: آب را كسي نميشناسد آب چيزي كه آدم مي  وقتي تشنه اش بشود ميگويد آب حالا اين آمده ميگويد
خورد تشنگي اش برطرف ميشود اثرش را نسبت به غايت صحبت هست و نه اينكه تفاوت هاي در مرحله 

 نازله اش و در مرحله نازله هم اين تفاوت ها نمي تواند جدا باشد از آن اثار. 
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از همين باب است كه گفته ميشود خوب بهر حال آدم عقل دارد ميفهمد ضبط صوت خوب چيز ي است و 
بلند گو خوب چيز ي است كولر خوب چيزي است شوفا ژ خوب چيزي است ماشين خوب چيزي است بد 
است حالا آدم سوار ميتواند بشود در مدت كوتاهي مشرف بشود مشهد زيارت وجود مبارك حضرت ثامن 

با وسايل حالا ممكن است   حالا آنوقت ها پياده ميرفتند و سه ماه طول مي كشيد و يا مثلاً  لحجج را بكند؟ ا
حالا اين را   يك كسي هم بگويد بد است اينجوري خوبش اينستكه آدم پياده برود خوبي ايسنتكه آدم مثلاً

ه سفر حج رفتند خوب از مدينه تا هم تو پرانتز من عرض كنم و معصومين خيلي از وقت ها ديده ميشود ك
فرسخ است؟  ٨ ٠فرسخ كه هست حالا نميدونم ٨ ٠مكه و لو مثلاً زياد فاصله به آن اندازه ولي خوب به همين

 يا اينكه؟ 
 سئوال : حدوداً همين قدر است 

فرسخ گاهي حتي وسيله حمل و  ٨٠فرسخ راه رفتن سخت است ديگر و  ٨ ٠استاد حسيني : خوب همين
  ا مي بردند باز هم پياده ميرفتند اين است كه خيلي از نظر مردم قاعدتاً بايد عجيب بيايد كه آدم مثلاًنقل ر

 شترش را بياورد. 
خوب قدم كوتاه برداشتن هم راه دتيرتر  شتر خالي حركت كند آدم هم پياده كنار دستش راه برود يا مثلاً

ز زيارت ها مستحب است كه آدم قدم ها را كوتاه تمام ميشود و هم آدم بيشتر خسته ميشود در بعضي ا
بردارد. معمولي قدم بر ميدارند تندهم قدم بر ميدارند تازه ميگويند : براي اين كه خسته نشويم هم يك 
چيزي بگوئيم با همديگر بشنويم صحبتي كنيم و تعريفي كنيم حالا تو هر فصلي باشند و تو فصل عرفاني 

لاصه ذهن از آن حالت توجه به راه رفتن يك خرده و در بيايد و خستگي كم باشد تعريف عرفاني بكنيم خ
بشود حالا اگر بخواهد كسي همين جوري ذهنش متوجه باشد و ملايم ملايم راه برود اين يقيناً بنظر ميايد 
وقت تلف شده است و انرژي مصرف شده است و آيا نه بر عكس است انرژي احياء شده است مثلاً ميشود 

 وري هم حسابش كرد. اينج
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بهر حال برگرديم به مطلب يعني اين مفهوم علمي را كه ميگوئيم لازمه اش اختيار هست و تمام اختيار در 

تو مرتبه  سمت گيري چه اثري را مي گذرد؟ تو جريان حجيت كه مرتبه اوليه هست چه اثري را ميگذارد؟ 
چه اثري را مي گذارد؟ و بعدنهايتاً نسبت  ثاني اش كه نسبت حجيت يا وحي هست و با كلمات وحي هست

 پيدا ميكند به صحت نسبت پيدا ميكند به اشراف منقطع از حجت و اشراف نيست و نه اينكه هوالشرف باشد. 
جدا كرديم در اينجا كيفيت   بنا براين تو اين قسمتي كه امروز مزاحم شديم من دوباره خلاصه مي كنم :

 جريان جزميت را كيفيت 
عليت را با ( برگشت نوار ) در مرتبه بعدش با اختيار افراد ديگر در مرتبه نهايي اش با مشيت. حجت  جريان

يا هست يا نيست كي هست؟ آن زماني كه يعني كيف رابطه يا هست يا قطع است. كي كيف رابطه قطع 
ان عليت. جريان موقعي كه جري» است بين اختيار؟ يعني نمي تواند تكيه گاه براي اختيار فرد بشود؟ آ

جزميت تو يك قالبي ريخته شده كه آن قالب قطع است. البته انسان داراي اختيار مي تواند خودش را به 
جزم بزند. قطع هست ، عبور نميكند عليت ، مي تواند مثل كسي كه عبور ميكند سفت بگذارد پايش را. اما 

ت است. اگر سمت گيري اوليه اختيار ( نه خود جزميت ، خود اين حالت جريان جزميت عينأ همراه با علي
به سمتي بود كه آن محورقدرت بر جريان عليت داشت يعني سمت گيري اش به طرف  مرتبه ثاني اختيار )

 خداي متعال بود طبيعتأ اين سمت گيري اختيار هماهنگي اورا با نظام آفرينش در مراتب مختلف ميرساند. 
كه بين اختيار فرد با نظام آفرينش هست در مرتبه نازله ، جريان را از جريان عليت يعني اين تناسب به اين 

اول كيفيات قلبي ، حالات قلبي تا آخر كيفيت هايي ه در به اصطلاح از خارج هست همه را سير ، مثل ي 
سيكل ميچرخد آن را ميتواند به وحدت برساند ، جزميت پيدا بشود. پيدايش جزميت در اصل انتخال جهت 

ختيار در اينكه جهت چه خصلتي را داشته باشد تا بع اختيار نيست. جهت تناسبات خودش را تو مشيت تابع ا
دارد. كيفيت هاي ايجاد شده قهري و جبري در درون انسان چه در بخش حس محسوسات و چه در بخش 

زهاي قبل عيبي معقولات ، چه دربخش امور رواني هر سه تا جبرأ از خارج آمده ماند بنابه بحث هاي قبل رو
ندارد. كيفيت ربط دادنشان و پيدايش جريان رشد شان و پيدا كردن مفهومشان بعد از اينكه سمت گيري را 
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شما انتخاب كرديد. آثار سمت گيري اينها را جايگاههاي خاص بهش ميدهد كه يا جايگاهها علت 

 جريانجزميت ميشود يا نميشود. 
قهري ميشود هر چند اختيار قدرت دارد كه بعد از اينكه ديد هر گاه شد جريان جزميت ، اصول جزميت 

جزمي هم ميشود بگويد نه نشد ، نمي خواهد. همانگونه كه اختيار در مرحله اول حاكم است بر سمت گيري 
در مرحله ثاني هم حاكم است در اعتراف يا انكار. نخير سمت گيري به طرف دنيا كرد. حاصل نشد جزميت. 

ت. باز اختيار ميتواند سفت بگويد كه خودش را به جزميت بزند. منكر بشود ، محترف نشود جريان نيافت علي
 به گسختگي ادراكش. 

 سئوال : تعريف كوتاهي از جزميت بفرمائيد؟ 
عليت را در ساده ترين مرحله عرض كرديم خدمتتان كيفيت داراي اثراست. اين ساده ترين  استاد حسيني :

اراي اثر است. اين ساده ترين بيانش. جزميت در سادته ترين مرحله اش يقين يا نحوه بيانش هست. هستي د
حالت رواني است. ولي با آن كيف رواني اي كه در علم گفته ميشود فاصله دارد ة در يك كمي اينطرف تر كه 
ا بيائم كه توبحث هايي كه عرض كرديم خدمتتان يقين متكيف به كيفي است كه داراي حركت است. اين ر

 هم كه ميگويد مشاهده ميكنم 
مي بينم و هكذا از آثار آن مطلب هست. حالا انشاءاالله تعالي ساده ترين مطلبش فعلا تا اين بحث به اندازه 

 تلگرافي اش همانيقين بگوئيم را حتتر از همه اش است ، حالت نفساني. 
 سئوال : ميفرمود يد كه جزميت رابطه عليت است در رابطه با اختيار خود انسان. 

استاد حسيني : عين همين جزميت پس از اختيار حاكم است بر يقين. حاكم است بر جزميت ، حاكم است 
بر جريان عليت. پس جريان عليت با جريان جزميت مطابقت دارد ، جدا شدني نيست. در اين مرحله اي كه 

، كه حجيت نسبتي است كه بين اين جريان عليت و اختيار  اريم صحبت مي كنيم. حالا به خلاف حجيتد
 فرد يا اختيار غير يامشيت بالغه تبارك و تعالي حضرت حق جلت عظمته كه اختياره تبارك و تعالي باشد 

 والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته 





 بسمه تعالي

 ٤٠موضوع شناسي
 (اصل نوار)

بحث درباره موضوع شناسي، سپس روش موضوع شناسي، نهايتاً نسبت روش موضوع شناسي به منطق 
شناسائي معارف كلي، يعني از مصداق شناسي تا مفاهيم كلي و از آنجا به نسبت شناسائي با معيار صحت. 

حت معرفت را مطرح كرد و معرفت بحث درش آيا براي ما حجت قائم ميشود با معرفت حاصل يعني معيار ص
ميشود؟ حجتي كه براي ما حاصل ميشود نسبت دارد به معرفت؟ يا اينكه خودش معرفت است؟ بنابر اين 

رد بحث در معيار صحت ما را اورد در بحث اينكه ببينيم حجت و صحت چه تفاوتي دارد وچه جوري نسبت دا
به معرفت؟ يا اينكه خودش معرفت است؟ بنابر اين بحث در معيار صحت ما زا آورد در بحث اينكه ببينيم 

 حجت و صحت چه تفاوتي دارد و چه جوري نسبت بينشان برقرار ميشود؟
حالا بحث را درباره اينكه حجيت از آثار جزميت است و جريان جزميت برابر است عين جريان عليت است. 

ان عليت، اين جريان جزميت را يك مقدار دقيقتر بايست توصيف بكنيم، بيشتر بشناسيمش. البته اين جري
اشارتاً تو بحثهاي قبل زمينه مطلب تا حدودي روشن شده. عرض كرده بوديم بر يك مبنا جريان پيدا كند 

 عليت، آن وحدت پيدا ميكند. يعني چه؟
يا اختيار ميكند سمت گيري الهي را يا اختيار ميكند سمت  بنابر اين اختيار ميايد بالاي سر جريان عليت،

گيري غير الهي را. يا اختيار ميكند و مختار او هماهنگ با نظام هستي است، يا مختار او هماهنگ با نظام 
 هستي نيست. اگر مختار او هماهنگ با نظام هستي باشد چطور ميشود؟

از كيفيتهاي ذهني داريم. نحوه ارتباط بين اين كيفيتها كه گفته بوديم يك كيفياتي از محسوسات، از حالات، 
در مقدمات درك هست، خودش بهش نميگوئيم درك، خودش بهش نميگوئيم حجت. آثار متفاوتي از جهان 

. آثار متفاوتي از تغييرات رواني آمده آنجا بهش "كيفيات حسي"خارجي آمده آنجا بهش ميگوئيم:
.آثار متفاوتي از فعاليتهاي ذهن در قبل از رسيدن به درك و ادراك آمده "كيفيات روحي يا قلبي"ميگوئيم:
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نفس اين اثر ها قهري و جبري و بدون اختيار ما آمده. بالنفسه اين اثر  "كيفيات ذهني"آنجا بهش ميگوئيم:

 ها هم ما درك نميگوئيم بالمره. زمينه درك است، زمينه حجت است.
يك نظام جا بدهد. نحوه ارتباطي بين اينها برقرار كند. از اين موادي كه آمده حالا انسان ميتواند اينها را در 

يك ساختمان بسازد. از اين پيچ و مهره و چرخشهائي كه آمده يك ماشين بسازد. كيفيت ارتباط بين اين 
لح كيفيت هاي رواني يا ذهني يا حسي يك كييت نظام تحويل ما ميدهد. يعني نحوه ارتباط اين مواد و مصا

وقتي بوسيله اختيار شما مشخص شد يك ساختماني دست ميايد كه آن ساختمان خودش داراي يك كيفي 
است. كيفيت اين ساختمان منوط به فقط زمينه اعمال شما نيست. درست است زمينه محدوده اختيار را 

پرواز يا متناسب با معين ميكند. ولي سمت گيري اش كه آيا اين ماشين در كدام طرف قرار بگيرد متناسب با 
سقوط باشد؟ كار شما نيست. يعني ديگر از اينجا ميتوانيد نظام را نسبت بدهيم به اختيار و بگوئيم مختار اين 

 فرد، نظامي بود الهي.
هر گاه اين كيفيت ها درون يك نظام و ساختار قرار گرفت كه متناسب بود نحوه ارتباط با نحوه كيفيت 

كه جبراً آمده جبرا كه آمده متناسب با نظام هستي آمده ، خلاف نظام هستي كه هستي خود آن چيزهائي را 
نيامده اگر نحوه ربطي هم كه برقرار ميكنيم آن نحوه هم متناسب با اينها باشد، بنابر اين نظامتان متناسب 

آثار متعدد است با نظام هستي ، حالا اگر متناسب شد با نظام هستي چطور ميشود؟ مجموعه اين امور متعدد 
كه از خارج آمده بود و شده بود زمينه در آرايش و نظام دادن متناسب بانظام هستي يك وحدت تركيبي پيدا 

 ميكند، يك كيفيت واحد ميشود.
 سئوال :اينجا لازمه حرف اين نميشود كه اختيار در اصل خود مفاهيمدخالت نداشته باشد.

 لاً.استاد حسيني: نه، هنوز مفهوم نرسيده ايم اص
 سئوال: حالا نه، مفهوم به همان معناي ابتدائي اش كه ميفرمائيد كه ادراك نيست.

 ."فهم"استاد حسيني: نه، ما هنوز ، اين هنوز ،اجازه بفرمائيد ، اختيار كه آمده آنوقت شروع ميشود به 



 ····························································································  ١٩٥ 
. سلسله عصب فهم در مراتب نازله مثل اينست كه بگوئيد: من دست دارم، دست داريد كاري به فهم ندارد

داريد. سلسله عصب چه ربطي دارد به فهم؟ يعني آنها از قبيل اعصابي هستند نه اينكه تصور، ذهن مانوس 
.عكس اين ميافتد من تصور "بدان كه انسان را قوهايست در اكه مثل ائينه ميافتد"خاطر شريفتان اينست كه 

 كه تصورات بعدش حصول شروع ميشود.ميكنم. نه اينجوري نيست. مفهوم عرضي كه ما ميكنيم اينست 
پس از اينكه (حالا استدلال بر اينكه تصورات هم بعد ميشود با اجازه تان يك لحظه بگذرد، ولو تمثيلي تو 
پاورقي ذكر ميكنم. حالا خود مطلب را اول ميگويم، بعد تمثيلي آنرا عرض ميكنم)پس از اينكه در يك نظام 

ت در جريان درشي مركب است. شي به معناي منطقي ، نه شي بمعناي قرار گرفت و نسبت پيدا ميكند قدر
خارجي. خوب، حالا عليت در يك شي مركبي هم حركت كرد، چي ميشود؟ وحدت تركيبي پيدا ميشود. 

 وحدت تركيبي برابر است باجزميتي كه در مرحله تصور و بعد هم در باب تصديق ميگوئيم.
ميدهيم كه تصور هم نياز به جزميت دارد؟ يا ندارد؟ شما يك تصور  حالا ميآئيم تو پاورقي يك كمي توضيح

پيدا كنيد كه او را منقطع بكنيد از جميع ارتباطاتي كه ما آنجا بعنوانساختار ذكر كرديم. تصويريكه منهاي 
به  مطلق تغاير بشود تا بتونيد بگوئيد نسبت به هيچ مرتبه اي درش وجودندارد. هر گاه نام تغاير را ميآوريد

 نحو ما، به نحوه اجمالي نسبت راداريد ذكر ميكنيد.
من از اول تصور امور ذهني آغاز ميكنم و بعد هم ميآيم تو امور حسي و اموري قلبي(تو پاورقي 
هستيم،تمثيلي عرض ميكنم) شما يك زير سيگاري اي تصور بفرمائيد كهاز هيچيك از اجسامي كه ديده ايد، 

ساخته نشده باشد. آهن ديديد ، مس ديديد ،سفال ديديد ، سنگ ديديد،  نه مستقيم و نه غير مستقيم
سليس ديديد، مس ديديد، روي ديديد، طلا ديديد، نقره ديديد، هر جسمي را كه ديديد يكي يكي در خاطر 
مبارك شريفتان بيايد بگوئيم نه از اينهم نباشد ، از اينهم نباشد از اين هم نباشد تا همه اضداد را بصورت 
مطلق نفي كنيد. هيچيك از اقسام متغايري كه شما ملاحظه كرديد جنسش نباشد. اين مستقيمش. غير 
مستقيم ، تركيبي از اوصاف هيچيك از آنها را نداشته باشد. طلا نقره، ياقوت،زمرد، الاي آخر، تركيبشان 

 اينجوري ميشود جسم درست كرد، روي اين. اين يك.
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م شما شروع ميكنيد زير سيگارهاي مختلف را متناسب با كيفيت هاي دوم ،ميرويم كيفيتش. كيفيتش ه

متضاد و متغايري را كه مشاهده كرديد، شكل ليوان باشد، شكل استكان باشد، شكل فنجان باشد، شكل لب 
تخت باشد، اين شكل باشد، آن شكل باشد، همه كيفيتها را بگوئيد :نه ، اين شكل هم نه، اين شكل هم نه، 

هيچيك از كيفيتاتي را كه ملاحظه فرموديد به نحو مستقيم نباشد. به نحو مستقيم هم از  متناسب با
 تركيبات آنها استفاده نكنيد.

بعد حالا ميگويم كه آقا تصور فرموديد؟ ميگوئيد:من نفهميدم كه چي چي تصور كنم؟ قدرت تصور من اين 
 مستقيم گفتن را كه شما گفتيد اصلاً گرفته شد.

جوري نيست كه درش نسبت ملاحظه نشود. در يك ثاني محض تميز في الجمله در هر مرتبه پس تصور اين
نازلي كه صحبت بشود ممتنع است. چون سنجش في الجمله ممتنع است، نسبت ممتنع است. همينكه شما 

م اعتراف به اين را اجمالا قابل تصور ميدانيد عين همين امر صادق است در باب محسوسات (معذرت ميخواه
اين شد مثال در محسوسات) عين همين امر قابل ملاحظه است در باب معقولات كه بگوئيد: نسبت به 
هيچيك از مفاهيم مستقيم و غير مستقيم نداشته باشد، مفاهيم انتزاعي. و هكذا در حالات بگوئيد: به 

ردم مال محسوس هيچيك از حالات مستقيم و غير مستقيم تناسب نداشته باشد.(اين مثالي را كه عرض ك
 بود، من اشتباهاً د رمعقول ذكرش كردم)

پاورقي را فعلاً نقطه ميگذاريم ميائيم تو متن. ميگوئيم: هر گاه ميگوئيد لازمه غير قابل انفكاك اينست كه به 
نحوه تغاير ملاحظه بشود، ميگويم يعني به نحوه اي نسبت ملاحظه بشود. يعني تو ساختار هست. پس اين 

نشود كه زمينه كه جبري ميآيد از قبيل تصوراتي است كه ذكر شده. آثار ازت در بدن آدم يا در غفلت پيدا 
روح آدم، در هر مركزي كه بنا هست كه حجيت به آن مركز نسبت پيدا كند،كه اين آثار بمعناي زمينه است. 

اصيتش ميكنيد ،زمينه حالا چرا زمينه ديگر شما قبول كرديد؟ شما كه اينجوري اين مطلب را باصطلاح بي خ
براي چيست؟ عرض ميشود: زمينه هست. اختيار اينجوري نيست كه حوزه نداشته باشد. بعد ها ذكر ميكنيم 
كه متناسب با مراحل رشد روحي ،رشد ذهني ، رشد عيني، سعه يا متناسب با سقوط يا تضييقاتش تضييق 
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از نظر زمينه اطلاعات، محاسباتش خوب پيدا خواهد شد. محاسبات كسي كه محدوديت شديد داشته باشد 

ضيق است. كت كسي را كه بسته باشند، پايش را هم بسته باشند، قدرت چطور؟تحريك دويدن و سير طريق 
 زياد ندارد. اگر هم سينه خيز مقداري بتواند حركت بكند، خيلي بطئ.

مانوسات را وقتي كه منطق  دست مسلم را وقتي روابط جور كفار در تنظيم نظام ميبندد، دست ارتكازات و
حسي كفار ميبندد، قدرت تحركشان ضعيف ميشود. همينكه ميگويند گراني، تورم ، فوراً به فكرشان همه 
مضطلحات آنها ميآيد. فوراً همانجائي را كه نشان دادند ، آقا اينجا اشكال دارد، ميآيد. ديگر اين كه اين تو چه 

شده؟ واقعاً هم طبيعت و فطرتي را كه خدا خلق كرده و نظام عالم  بستري ، تو چه دستگاهي ، چرا اينجوري
حكم ميكند به همين؟ و همين راه حل هم هست؟ راه همين است كه كفار رفته اند؟ بايد فقه را يك كاري 
اش كرد؟ يا اينكه نه، ما تو حالت ضيق در ارتكازات و ادبيات بسر ميبريم كه اينجوري كه اينجوري خيال 

 ميكنيم؟
حتماً در عالم حقايق نوري كه بر قلب شريف نبي اكرم صلوات ا... عليه و آله و سلم از طرف خداوند متعال به 
وساطت خودشان نازل شده، حل راه سعادت و رشد نه اينكه خيال كنيد كه اگر كسي مثلاً تابع ايشان شد تو 

شوند. اينجوري نيست. ذلت مال تسليم دنيا ذليل ميشود. اگر همه مردم تابع بشوند تو دنيا ذليل كفار مي
در تمام ابعاد. نه فقط باب  "انتم الاعلون"نشدن به وحي است. كسيكه تسليم به وحي بشود عزيز ميشود،

 روحي اش و قرص بودن و آن پرورشي را كه اسلام ميدهد، تو هم ابواب پيشي ميگيريد.
ايجاد ميكنيد، ولي خوب خيلي فاصله دارد جهتش ولي نه تو باب هواي نفس، يادمان نرود. تمدن و تكنيك را 

و رشدش و سرعتش و همه چي اش با تمدني را كه كفار ايجاد ميكنند. تو يك خط نيست. نيازهاتان هم 
يكي نيست. قوانينش هم كه بحول ا... و قوته انشاءا... تعالي كشف ميكنيد و بكار انشاءا... تعالي ميگيريد، 

 ز آنها نميتوانند استفاده كنند. اين خودش خيلي نعمت عظيمي است.منتفع ميشويد و كفار هم ا
من گاهي در اين باب فكر ميكنم كه كافر همانجوري كه از عليت در باب استدلالات ذهني مسلم نميتواند 
استفاده بكند، يعني از برهان حقانيت خلافت وجود مبارك علي بن ابيطالب عليه افضل صلوات المصلمين و 
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هاي عزيزش الي صاحب العصر و الزمان صلوات ا... عليه نيمتواند او استفاده بكند، از اثبات معاد و آقازاده 

عشق به آخرت و از نظام معارف حقه الهي نميتواند استفاده بكند ، خوب يكروزي بيآيد انشاءا... كه از صنايع 
م جاسوس تو دستگاهشان،گزارش آورده شما همينجوري نتوانند استفاده بكنند. گير باشد كه اينها ما فرستادي

اند كار خانه هاشان اينجور، اينجور سريع دارد كار مي كند. توليداتش اينجوريست، فلان و اينها. بعد بگويد 
ولي اين را نميشود اصلاً اينجا آورد. اين اصلا دستگاه كنترل به عنوان اينكه ناظر و خيانت بگيرند و اينها 

بياوريم اينجا فوري به هم ميريزد. چون ما بايد دستگاه نظارت و كنترل و فلان و اينها  نميخواهد. ما تا اين را
 بريزيم، اينجا نميشود.

از ان بالاتر اينكه انشاءا... تعالي يك روزي محصولاتشان هم محصولاتي باشد كه ببينند اين قدرت خيلي دارد 
تفاده كنند. استفاده بسيار ناقصش ، مثل ، ولي آنها حسرتش را به گور مي برند كه بتوانند ازش اس

. ميتوانند بكنند. ولي زود هو ميشود، مي شكند، وسط كار خراب در ميآيد، به "واتخذت ايمانهم جنه"آنهائيكه
 درد آن كار نميخورد.

حالا ملاحظه بفرمائيد يا ببينند تاثيراتي كه دارد در دست مسلمين، شدت حركتي را كه ميآورد، اينها با 
دتشان، با نماز شبشان محكم ميايند، منظم ميآيند، كار ميكنند و اينها اثر ميگذارد. ول اينها از صنايعي تحج

نيست كه تحريك بكند شهوات را. خوب اين درد آنها نميخورد. صنايعشان منحصر د رصنايع رفاه، شهوت و 
است، بغض في ا... است علت غضب نميشود. يك باب ديگريست. اين باب آنجا كار برد ندارد. حب في ا...
 حركت اينها. روي معادلات اقتصادي آنها نميتوانند بچرخد ديگر با دستگاه شما.

حالا باز گرديم دقت كنيد بر آن مطلبي كه عرض ميشود، ميشد حضورتان. اين كه وحدت تركيبي پيدا بكند 
ر اين مطلب قرار نگرفت و متعلق يا وحدت تركيب پيدا نكند، اينكه ديگر جز ايختيار نيست. اگر جز اختيا

اختيار شما ديگر نبود، اين خارج از اختيار شما است. نتيجه اوليه اي كه پيدا مي كند اين است كه نحوه 
 درك در مرتبه حجيت ، نه در مرتبه صحت تفاوت پيدا ميكند.
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 "كلمه عقل"ن باب بزنم:من يك مثالي باز در اينجا در باب، مثالي كه شايد به اذهان خيلي راحت است، در اي

العقل ماعبد به  "تو ادبيات اين ظاهراً الحمدا... هنوز سالم مانده به اين اندازه كمآدم بشود رويش مثال بزند.
عقل به اين معنا كه آن كه فاقدش هست غيرعاقل شناخته بشود، در دستگاه  "الرحمان ويكتسب به الجنان

قل را به اين بگويند. يا نفت را به آن معنائي كه شما ميگوئيد بگويند. روانشناسي كفار معنا ندارد اين ادبيات ع
حالا اگر تمام ادبيات شما توي اين باب آمد، توي اين مايه آمد كه وقتي كه ميخواهيد از اين مراحله تنازل 

، بگوئيد كه پيدا كنيد مجبور بشويد لغت را به اجمال به كار ببريد تا بشود مفاهمه كرد با آنها. تنازل بكنيد
اين عقلش نميرسد. بگويند كه آقا چرا اين را مجمل گذاشتيد؟ اين كه حمل بر دو معنا را دارد.شما بگوئيد: 
خوب اين عقلش نميرسد، من ميخواستم با اين مفاهمه كنم، خوب بايد به زبانش حرف بزنم. اين قدرت فهم 

 ندارد. تصور آن مطالب عاليه راندارد. قدرت تصور آن معرف حقه را
خوب اين پيداست كه مطلب در مقام رشد تصورات مرتباً فاصله پيدا ميكند تو كه فرمايش عرفا را، عرفايي 
كه صحيح فكر كنند و صحيح حالاتشان باشد، خوب اين را نميتوانند كلاسهاي پايين تر بفهمند. مقامشان 

را، تصور نميتواند بكند. شما به يك كافر  شامخ تر از اينست كه يك كافر بتواند درك و اصلاً تصور كند مطلب
بگوئيد: زماني كه من صرف مي كنم د راعمال خير با زماني كه ساير افراد بشر هستند اين بركت دارد، فرق 
دارد ساعاتش. اول خنده اش ميگيرد، ميگويد: صبح كه ميشود آفتاب ميزند، غروب هم آفتاب غروب ميكند. و 

م درست كرديم كه يك ده هزارم ثانيه را كنترل مي كند. شما همت هر قدر ما ساعت دقيق الكترونيكي ه
سرعت مل داشته باشيد تو آن دستگاه مي بريمش ، ملاحظه مي كنيم، وقت اينجوري توزيع ميشود، نيروي 

 كار شدتش اينجوري توزيع ميشود.
راه تمثيل يك خرده وقت يك مثال در اينجا من ميزنم و ديگر بحث دارد كم كم وقتش تمام ميشود و از 

 گرفته ميشود ولكن فكر مي كنم براي واضح بهتر شندنش اشكالي نداشته باشد.
شما تو خواب ديديد كه گاهي خيلي كار ميكنيد. به اندازه يك روز تقلا مي كنيد، ديدني مي كنيد ، رفت و 

ه اش اينجوري نيست كهدر امد مي كنيد، كارهايي داريد. بعد بيدار مي شويد ميگويد نيم ساعت است. هم
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عالم راهي نداشته باشد گسترش زمان جز تو خواب و خيال. ممكن است ارواحي از بزرگاني كه زحمت 
كشيديد باشد كه ابدانشان تسليم ارواحشان شده باشد و قدرت اين را داشته باشند كه بدن را به حركت 

بياورند و با همان سعتي كه شما تو خواب مي  بياورند و سريع هم به حركت در بياورند و شديد هم در حركت
بينيد بتوانند كار كنند. در عبادت يك وقت يكي از برادرهاي عزيز ما تعريف مي كرد از يكي از بزرگان مي 
گفت كه اين يك نماز شب با توجه و حال و غير ذالش ايشاندر يك ساعت و ربع مي خواندند. بعد كارش به 

توجه ، نه تند تند تند تند بخواند ، لق لقه زبان باشد، باهمان توجه ، با همان  جايي رسيده بودكه با همان
 نماز شب قضا ميكردند. ٤توجه با همان اذكار كه بك ساعت و ربع ساع وقت ميگرفته، 

يكي مال شمان شب، سه تا هم قضائ اين اينجوري نيست كه نشد باشد در عالم. چون ما ذهنمان مانوس به 
 يگري است الان براي خودمان هم يك ذره كمي توشك مي افتيم كه حالا ميشود اينجوري؟يك محاسبات د

يا اگر كسي به شما بگويد ممكن است انسان بر جاذبه كره زمين احاطه پيدا كند، شما علت اينكه تشريف 
تان حتما مي داريد اينجا نشستيد با قدرت جاذبه تشريف دارند ديگر، اگر احاطه پيدا كنيد به ميدان جاذبه 

توانيد در كوتاهترين لحظه آنطرف دنيا حاضر بشويد. تمام اين دستگاه هواپيما و غير ذالك هم توجه داريد 
آقايان كه كاري ميكند كه خنثي بكند جاذبه را ديگر. كار ديگري كه نميكند كه. حالا طي الارض را(اين من 

ينكه به ذهن مثل من تقريب بشود مطلب). حالا كس تمثيل كه اين تو اينها از خواب و جاذبه ميزنم براي ا
بگويد كه انسان ميتواند مسلط بر جاذبه بشود و تحت احاطه جاذبه كره زمين نباشد، به صرف خواستن 

 آنطرف دنيا حاضر بشود، اين امري نيست كه در ادبيات انسان شناسي مادي قابل مفاهمه باشد.
تو منطق اصالت حس اصل بودن آثار ماده و حاكم بودنش، شما آن كه اصل را گرفته ماده و منحصر كرده 

ميخواهي بگوئي محكوم يك اختيار ديگرست،آن استغفار... معاذا... ماده را محكوم انبياء و خود خدا هم نمي 
ببنيد. مستقل مي بيند، مي پرستش. فقط قوانين او را مي بينيد. ادبياتش متناسب با او هست. ادبيات علمي 

مينطور است. اصطلاحات علمي قطعا همينطور است. اصطلاحات علوم مادي كه بر اساس اصالت حس قطعاً ه
شكل گرفته قطعا همينطور است. زبان اصطلاحي تان حتما بلافاصله دو تا ميشود. در رشد و گسترش زبان 
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شود ادبيات مگر ميشود ادبيات اصطلاحي تان حتما بلافاصله دوتا ميشود. در رشد و گسترش زبان مگر مي

اصطلاحي شكل ندهد تغيير فرم مفاهمه را؟ تو دو تا باب مي بريد. مگر اگر ادبيات تغيير بكند در جريان 
رشد، مگر ميشود تصورات متناسب با ادبيات نباشد؟ تصورات ربطش قطع نمي تواند باشد با ادبيات. اين مثال 

 يم تو متن بحث.را هم تمام مي كنيم به همين اندازه كافي ميدانيم، مي آئ
عرضمان اينست كه كليه كيفيتهاي محسوس و معقول و يافت هاي قلبي در ساختارهاي هماهنگ با جهان 
وقتي كه قرار ميگيرد، كيفيت رشدشان و كيفيت نسبتشان معنا را مشخص مي كند. مهمتر از همه چيز در 

كه در محسوسات واقع ميشود و اين بحث اين بود كه نسبت چه اثري دارد در تعين كيفيت تبديل هايي 
محسوسات را در اين مرحله تصور و در مرحله معقول يك نكته لطيف ديگر هم درش بود، اينكه مركب شد، 

 از حالت بساطت در آمد.
آنوقت وحدت تركيبي اگر پيدا كند كه پيدا نمي كند مگر اينكه هماهنگ با جهان باشد، جزميت و يقين 

كه بوسيله قوه اختيار و متجزم شدن پيدا نشده، با جزميت كافر فرق دارد. و حصول پيدا مي كند. جزميتي 
اينجا باز يكي از تفاوت هايي كه ما در اين بيان عرض مي كنيم با بيان كساني كه اهل تقصير در مقدمات را 

قصر باشد تصور ميفرمايند ميشود رد غايت به يقين برسند و مانعي نمي بينند كه در غايت متقين باشد، ول م
در مقدمات. نخير، آن كه مقصر در مقدمات هست، در غايت هم اضطراب سر جايش است. پايش كه به سنگ 

 بخورد آنوقت روشن ميشود كه هست يا نيست.
در آخرين جمله ختم مي كنيم به كلام مبارك كه منسوب به وجود مبارك معصوم هست، هر چند من بلد 

لي هستيد بر من، ولي اشاره مي كنم، خوب شماانشاءا... تعالي عنايت نيستم چيزي را كه بگويم و شما او
 كنيد.

در استدلالي كه براي شخصي كه در ترديد است ميفرمايند ميگويند: در كشتي نشستي عرق شدي يا نه؟ 
دقيقه  ١٠امدت به كجا بوده؟ يكي از استفاده اي كه از اين فرمايتي مبارك ميشود اينست كه ولو اين آدم 

بوسيله انكار و جحود، قبل، قبل از شكسته شدن كشتي متجزم است به جزم، خودش را مي چسبانده به جزم 
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فرصت پيدا  "اختيار"منكر ميشده، ولي حالا كه كشتي مي شكند ديگر آن هواهاي نفساني به تزلزل ميفتد،

مي كند كه ببيند بد غلطي كرده. اين اگر يقين ، يقين صحيحي بود، يعني يقين ، يقين واقعي بود، نه يقين 
كه شكسته ميشود، يكي از احتمالاتي  "حين الا بتلاء". ساختگي و به تجزم زدن، باقي ميماند. كشتي بشكند

 كه ميشود ، استفاده كرد اينست كه ظهور پيدا مي كند باطن ساختار تجزمش كه جزميت واقعي نيست.
 سئوال: اثبات اينكه صورت هاي اوليه يا گرچه فرموديد اسم مفهوم روش نميگذاريد، حالا هر چي بگذاريم.

 ابع ساختار قبلي اند.استاد حسيني: صورت ها ت
سئوال : پس بنابراين همين كه صورتي حاصل ميشود، يا نسبتي دارد به غير خودش يا ندارد. اگر نسبت دارد 

 پس با اختيار دارد.
 استاد حسيني: مي خواهم بگويم همين، نسبت ها پس از اختيار است.

 سئوال: پس از اختيار چيست؟ در سلسله اعصاب چيست؟
يچي، ما اصلاً مي خواهم بگويم در سلسله اعصاب چيزهايي است كه بالمره در درك نميآيد. استاد حسيني؟ه

مثل حركات ديگر كه در بدن شما هست كه در دركتان نميآيد. شما از كار كردن فرضا عرض مي كنم 
ارند، چه اعصاب معده تان يا اعصاب كبدتان هيچ ادراكي نداريد. آنها دارند كار ميكنند، فعاليت شديد هم د

 ربطي دارد به اينكه دهرك داشته باشيم شما ازش؟
 سئوال: يعني وقتي من چشمم رو به يك محسوسي قرار ميگيرد.

استاد حسيني: چشم شما يك سير زيادي طول ميكشد. ببينيد چشم شما يك سير زيادي طول ميكشد تا 
ي ساختار نيست كه دارد چيزي را وقتي كه صحبت از به اصطلاح تصور بشود. يعني چشم شما مستقيما منها

 به شما تحويل ميدهد.
سئوال: پس همان زمن كه چشم من ميبيند، صورتي در ذهن من ميآيد بالحاظ اختيار نسبت به محسوس 

 خارجي است كه صورت دارد ميآيد. حتي در سلسله اعصاب ه ، نه بعد از اينكه فهم حاصل شد.
 تان اگر بد باشد بدميبينيد.استاد حسيني: يعني شما جهت گيري اختيار
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 سئوال: يعني نگاه مي كنم به جهتي كه مناسب با اختيار است.

استاد حسيني: اين در مرحله بعد است كه اصل خود حركت اعصاب هم متاثر از اين مطلب ميشود. اين تو 
زيكي تا تبديل مرحله بعد است. تو مرحله بعد اينست،مي دانيد شما چيزهايي را كه مي بينيد تفاوت هاي في

نشود به تفاوت هاي شيميايي را كه مي بينيد تفاوت هاي فيزيكي تا تبديل نشود به تفاوت هاي شيميايي 
درك نميشود. مي دانيد كه اين را. يعني حتما اين بايد بشود بصورت يك اثر شيميايي تا آنجا تاثيرات 

مي شنويد همينطور است، بايد برود تبديل  شيميايي به اصطلاح آثار بگذارد روي اعصاب شما. صدايي هم كه
 بشود به اثر شيميايي.

مثالش را من بخواهم بزنم همين جوري كه سركه و شيريني و اينها اثر شيميايي ميدانيد، اينها هم بايد 
بشوند اثر شيميايي. البته آن تحركي هم كه باز روي زبان مي كند باز آن هم آثار شيميايي ثانوي ميشود، نه 

 ها از اثر اولي ميشوداين
 

يعني تبديل ماهيت پيد اميكند تا اينكه ميگوئيم قابل درك ميشود. آن تبديل ماهيت، قهري است. ولي اين 
قهري بودنش پس از اختيار ساختار به جايي ميرساند كه ديگر نحوه ديد، نحوه چشش ، نحوه شنوايي همفرق 

 د يك جلسه براي سئوال و اينها بگذاريد.پيدا مي كند. حالا انشاءا... اينها را مي خواهي
 والسلام عليكم و رحمه ا... و بركاته





 بسمه تعالي

 ٤١موضوع شناسي
 (اصل نوار)

 بحث در باب موضوع شناسي بود. بعد در باب روش موضوع شناسي و نهايتا نسبت بين روش محاسبه
محسوسات و روش محاسبه امور ذهني و قلبي و نهايتا به هماهنگي معيار صحت در اين چند امر منجر شد 
به اينكه صحت جدائي پذير نيست از نسبت بين شئ و غايت. يعني صحت با معرفت، از معرفت جدا نميشود. 

بنابر اين مجبور شديم  معرفت هم نسبت بين شئ و غايت بايد تحت اشراف باشد و اين امر دست ما نميآيد.
شناخت شناسي ومعرفت شناسي را مورد دقت قرار بدهيم. ديديم كه علم بمعناي كيف نفساني مطلب را حل 
نكرد. براي اينكه معنايئي را كه براي حضور در آنجا ميشود مطرح كرد و بساطت نفس را، تجرد نفس را 

بوجود بيايد(و نه حاكميت بر جريان عليت) اين  مطرح كرد، علم بايد تحت علت بوجود بيايد. اگر تحت علت
همان اشكالي كه بر اصل قرار گرفتن قانون مطرح ميشود، همان اشكال در اينجا مطرح خواهدشد. نهايت آنجا 

نش هم مادي است. شما اينجا اين قيد را نزيدي وليكن از وانيصحبت اينست كه مادي محض است. ق
 مشكل هم نميتوانيد در بيائيد.

ابر اين جريان عليت و جريان جزميت را آمديم بحث كرديم و بنا شد حجيت از آثار باشد. يعني نسبت بين بن
جريان عليت باشد و اختيار در يك رتبه، اختيار افراد در رتبه ثاني، مشيت بالغه خداي متعال كه حجيت 

ت، گاهي حجت بر عندالمحاوره عندا....... تبارك و تعالي در اين مرتبه ميشود حجت. گاهي حجت بر فرد اس
است، گاهي حجت عندا.... است. نسبت بين اختيار فرد و مشيته تبارك و تعالي حجيت را تمام ميكند بر فرد 
عندا..... تبارك و تعالي. حالا با خصوصياتي كه ديگر تو پاورقي هم ذكر كرده بوديم كه الان ديگر لازم نيست 

 تو خلاصه ذكر كنيم.
را ميتوانيد بهش بدهيد؟  "جزميت "حبت كرديم كه اين جريان عليت چيست كه شما لقب در جلسه قبل ص

گفتيم كه اختيار اگر يك سمت گيري بكند هماهنگ با نظام هستي، آن اموريكه قهري و جبري آمده،زمينه 
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بهش، نه خودش، نه تصورات ابتدائي. آن زمينه  "درك"حجيت است، زمينه آن چيزيست كه شما ميگوئيد

 "وحدت"اگر نسبت هاي صحيح بينشان برقرار بشود، نظام صحيح بر قرار بشود وحدت پيدا ميكند. آنوقت 
 است. "ترديد"خاصيت ذاتي خودش "تعدد". هماهنگونه كه "جزميت"برابر است در اثرش با 

ر اينجا آدم ميتواند خودش را به جزم بزند، ولي خاصيت آنچه كه واقع شده در جريان عليت آن جزم نيست د
شدن و خود را بستن به جزم بوسيله اختيار  "متجزم"هست و  "تجزم"و هه حرف هم همينجاست كه آيا 

است؟ يعني يكبار اختيار كرده است سمت خلاف جهت غائي را، اين يعني چه؟ مولود چنين اختياري 
ا، اين اثرها بصورت پيدايش يك نظام بين آثاري كه از كيفيت هاي مختلف قلبي،ذهني، عيني كه اين سه ت

قهري و جبري متناسب با نظام افرينش ابتدائا ، آثار ميآمده. سرشت و فطرت،سرشت و فطرت اوليه قبل از 
تصرف اختيار، بافت و تركيب اوصاف قبل از تصرف اختيار حتما هماهنگ با نظام هستي است. متناسب با 

 توحيد و اقرار و اعتراف و متناسب با او هست.
ار آمد تصرف كرد، سمت گيري عوض كرد(باز سوءا ختيار ، نه اشتباه) نسبت بين اين كيفيت ها حالا اختي

عوض ميشود. تناسباتش، جايگاههايش عوض ميشود. متناسب با چي؟ متناسب با اين محور سمت گيري. 
را جهت فشاري كه تحت اختيار است، جهت گيري اش عوض ميشود، محور  "سوء"همينكه اختيار مي كند

ديگري، جاذبه ديگري پيدا ميشود در محدوده اي كه تحت اختيار است كه حول اين جاذبه يك فضاي 
ديگري است. كيفيت ها متناسب با اين فضاي جديد، متناسب با اين ميدان جاذبه جديد جايشان مشخص 

قرار ميگيرد  ميشود. ولي طبيعتاٌ جايش ناهماهنگ است. يعني جاهايشان همديگر را قطع ميكنند، مقابل هم
 مسيرها.

اگر مدار، تنزيلش بكنيم ،اگر مدار منظومه ها منظم نباشد، هر كدام سر جاي خودش نباشد طبيعي است 
كرات چه جوري ميشوند؟ بهم ميخورند ديگر. مسيرها همديگر را قطع ميكنند. فشار ها مقابل هم قرار 

 راب افتادن ،مرتباً اصطكاك پيدا ميشود.ميگيرد. جاي تركيب شدن، تبديل به وحدت شدن،به تشتت و اضط
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طبيعتاً كيفيتها تو اين ساختار هماهنگ همديگر  "سوء"خوب حالا اين نظام كه اختيار كرده بر محور جهت 

نيستند. تو اين فضاي جديد به جاي اينكه تبديل به وحدت بشوند، يك وحدتي تركيبي تحويل بدهند، يك 
 و تشتت دارد.منتجه داشته باشد، مرتباً اضطراب 

اگر شخصي كه اختيار سوء كرده در مرتبه اول هوي را گزيده، هوي و تقوي همرديف با اختيار در درون از 
اوصاف روح ميشوند. ولي حالا كاري به روح نداريم. چرا تعبير اين را بكنيم؟ از اوصاف آن قدرتي كه داراي 

تشريف دارد اينجا. ميتواند شكست ندارد. حاكميت  اختيار است ميشوند. تو اين مرحله دوم باز قدرت اختيار
شود. يعني اختيار سوء اول،  "متجزم"بر اثر اين مجموعه باز اختيار دارد. اختيار حاكم برش است. ميتواند 

ختيار سوءدوم. جزمي حاصل نشده، خودش را به جزم ببندد. وحدتي حاصل نشده، خودش را به وحدت 
جهت گيري كه داشت. هوي را دنبال بكند. خوب اين از اين مرحله هم باز ببندد. سفت بايستد روي همان 

ميگذرد. بعد ها عرض خواهيم كرد كه تو رفتار هم كه اثرش ظاهر ميشود در نسبتش به آثار جهان هم 
 ميشكند مرتباً.

اينها هر  ."كلا نمد هولاء و هولاء"شما نگاه نكنيد به صولت ظاهري كه در مدت كوتاهي به كفار داده شده 
روز مجبورند تئوري هايشان را بشكنند، عوض كنند. نه رشد بدهند و تكميل كنند. يعني نسبت بين تئوري 
اول(خوب عنايت بكنيد كه معني اش چيست شكستن) نسبت بين تئوري اول و تئوري دوم هر چند تئوري 

ندازد يك روز عقبتر، ولي اينها دو تا دوم كاربردش بيشتر باشد، يعني بتواند شكستي را كه الان خورده اند بيا
 هماهنگ نيستند.

آنچه را كه بعدا درباره نظاميكه وحدت تركيبي پيدا كرده عرض خواهيم كرد اينستكه تئوري، فرضيه اول با 
فرضيه دوم نسبت دارند و نسبتشان نحوه اي است كه ميتوانند هر دو تو يك روند قرار بگيرند و همديگر را 

 ئيد بكنند.بصورت نسبي تا
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يعني جهت هم را تائيد بكنند. بعبارت ساده تر قدر متقين همديگر را تائيد بكنند و رشد بكند قدر متقين. 
يعني وحدت تركيبي در حال رشد باشد. يقين در حال رشد باشد. جريان جزميت در حال توسعه باشد. ولي 

 در دستگاهي كه سمت گيري اش باطل است اينجوري نيست.
، جزميت است و قابليت داشتن "تجزم"و  "اختيار "بدون تصرف "خصلت وحدت"وحدت برسد، هرگاه به

خودش. اينكه اختيار بهش تكيه بكند، نسبتش با اختيار، محصول اختيار نسبتش با خود قوه اختيار نسبتي 
ي وحدت ، از طرف كي؟ از طرف خاصيت ذات"اختيار"است كه قابليت اتكاء است. يعتي تائيد ميشود مجددا 

 ، يصح الاعتماد عليه. "اختيار"تركيبي. پس حجت است در نزد 
چون خاصيتش يك خاصيت، خاصيت وحدت است ديگر. اينكه درش گسيختگي نيست. درش تازع نيست. 

 خود آن خاصيت وحدت خصلت جزميت است.
اب دروني را پنهان در اينجا عنايت بفرمائيد. يكوقت آنجا گسيختگي است، من خودم را به جزم ميزنم. اضطر

ميكنم و قرص ميايستم روي يك حرف. نميگويم حرف برايم تمام نيست. نميگويم كاملا جاي ترديد و تامل 
است. در حاليكه وقتي كه همديگر را ميشكنند خاصيتشان متعدد است. خاصيت وحدت نيست، خاصيت 

م نشده اند. آنجائي كه گفتيم تو كرات تعدداست. دو تا فشار آمده مقابل همديگر. دوئيت ها منحل در يك نظا
فرضا نظمشان نظم صحيح نباشد، ميدان جاذبه شان ميدان جاذبه صحيح نباشد، همديگر را نقض كنند. 
همديگر را نقض كنند يعني دوئيت در ايندستگاه بر يك پايه اي نيست كه آن پايه قدرت تركيب اينها و 

م داشته باشد. پس حفظ خصوصيت دوئيت شدهع هر دو تا هم تبديل اينها را به جا دادنشان درون يك نظا
 فشار ميآورند.

وقتي دو تا فشار در برابر اختيار هست غير از وقتيست كه منحل شدند دوئيتها در يك نظام و وحدت تركيبي 
و  "نتيجه"در مجموعه پيدا كرده اند و يك منتجه واحد پيدا كرده. آنجائيكه منتجه واحد شده باشد(فرق بين

، "نتيجه"همين است. ميگوئيد اين يك خاصيتي دار، اينهم يك خاصيتي دارد. اينرا بهش مي گوئيم"منتجه"
. تركيب هر دو منتجه را ميدهد تحويل. يعني نتيجه اين دو نتيجه) وقتي يك "نتيجه"اينرا هم ميگوئيم
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اين منتجه واحد را دوباره منتجه آمده باشد دوئيت خصلتش نيست ديگر اصلا. اختيار به سوء ميخواهد كه 

بگويد: اينجا نخير، اينجا جاي ترديد است. جاي ترديد كه نيست كه. جريان دارد پيدا كرده. دوئيتي در كار 
 نيست ديگر. نظام توانسته بر يك مبنا بچرخد.

 اختيار سوء اينستكه ببيند يكي است، تو يك نظام است، يك منتجه دارد، بگويد چي؟ بگويد دو تا هست.
خلاف حجت دارد حرف ميزند. مومن است، موحد است، سمت گيري اوليه اش صحيح است. كيفيت آثاري 
كه آمه در اين جهت يك منتجه واحد دارد. جاي جزميت است، زيرا نسبت بين نظام و اختيار يكي است، نه 

له خلاف كند. قوه اختيار دو تا. حالا اين آقا ولو در سمت گيري اوليه نيامده خلاف كند، ميخواهد در اين مرح
تا آخر كار باقي ميماند، تو همه مراحل. گاهيست نه، اينجا را هم قبول ميكند، حين العمل خلاف ميكند. باز 

 اختيار سر جايش هستش.
آنچه را كه در اين بحث مي خواهيم عرض كنيم حضورتان اينستكه: وقتي وحدت پيدا كرد، خاصيت و 

 است. "پيدايش حجيت "ختيارا"وحدت در ارتباط با اختيار
اين عليت و جزميت كه جريان يافته و يكي شده، يك جزم دارد، نه دو تا جزم. يك جزم برابر است با حجت. 
جزم متناقضي كه در كار نيست، اختيار هست و يك راه را مي بيند، اگر بخواهد برود. باز اگر نخواهد برود 

معنايش اينستكه بدون حجت  "دو راه هست، من قبول ندارمنخير "ميتواند بگويد: نخير دور راه است. 
 معنايش اينستكه حجت است. "يك راه هست"ميخواهد كار كند.

حالا هيچ فرقي ندارد كه فرد از اول كار سمت گيري اش باطل بوده، لذا كيفيت آثاري كه آمده منحل در 
ن آقا قرار گرفته، اين آقا ميخواهد مقابل اي "دوئيت در آثار"نظامش، حول محور سمت گيري اش نشده و 

بگويد: نه، دوئيتي در كار نيست. ميخواهد بگويد كه نه، من هم نظام ادراكات قلبي، هم نظري، هم حسي ام 
درست است. تعاريفش همديگر را ميشكند. تعريفي را كه براي شناخت ميدهد نمي تواند علم و جهل را معنا 

 كند.
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بكنم. ميآيد در باره عالم نظر ميدهد كه عالم نظر ميدهد كه عالم فقط همين ماده حالا اينجا تو پاورقي اشاره 

است و لا غير. ادعاي شناخت هم ميكن كه من همه چيز را شناخته ام. خوب ميفرستيم سراغ خود شاسائي. 
ت چون تحت قانون ميداندش، اين همه اشياء، تعميم علم ميشود، همه اشياء ميشوند عالم. كسيكه ماديس

قائل شده كه اينكه جز ماده چيزي نيست. قوانين ماده است كه دارد رابطه بين كيفيت هاي مختلف مادي را 
برقرار ميكند قهرا و جبرا، بالذات. خوب اين وقتيكه برسد به شناخت هم بايد همين حرف را بزند و همين 

افه اي نيست از آن چيزهاي حرف را هم ميزند. وقتي همين حرف را زد معنايش اين استكه علم چيز اض
 ديگري كه در عالم هست.

خوب به فرض كه همين حرف را هم بزند، بگويد كه اين هم يك مرحله از خاصيت هاي ماده است. خوب 
آنوقت جهل چي ميشود؟ جاهل چي ميشود؟ تعميم علم و جهل بگونه اي كه علم و جهل يكي بشوند 

ر كني كه ، شناخت را پس نتوانستي. شناخت را كه نتوانستي معنايش اينستكه اول نتوانستي علم را تفسي
تبيين كني ديگر كليه چيزهائي را كه اعلام شناخت ميكند هيچكدام از آنها هم، همه آنها پايه اش تو 

 شناخت است ديگر.
خوب تعاريفش همديگر را نقض ميكند. يعني كيفيت هائي كه در نظام نظري اش جا دارند، آثاري كه آمده 

را بهش ميدهيد، متناقض با هم  "درك"د، بعد تبديل شده اند به كيفيتي كه نسبت به هم دارند كه لقب ان
قرار گرفته اند، هيچ، چيز ميكند، جهود و انكار ميكند و حاضر زير بار برود. زير بار نرود اين تجزمش، متجزم 

فش ظاهر شده. چون ميتواند زير بار شدنش كه واقعا كه آنجا يك منتجه نيامده بيرون كه. دوئيتي در تعري
نرود، در نزد خودش هم آن دوئيت ها را نمي تواند حل بكند. مثل كسي كه حل كرده ميايستد تو ميدان، نه 
اينكه حل ميشود. آن خاصيتش مستقل از شخص ايشان است. چون ميتواند يا دست بزند تو آب يا دست 

ا اين سمت برود، ميتواند يا اين سمت نرود. ولي رفت اين نزند. ولي دست زد دستش تر ميشود. ميتواند ي
 سمت، لوازمش لوازم قهري است كه به مشيت ديرگي است. اين مقهور است در اين قسمت.
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اختيار دارد، اختياردارد براي اين كه يا اين سمت حركت كند يا آن سمت. نه اينكه اختيار دارد كه اگر سمت 

د عوض كند و بكند آن را داراي خاصيت سمتي كه ميروند بطرف غايت. آن خلاف جهت غائي رفت آ را بتوان
هست، كسي كه موجد اين جهت هست به مشيتش او ميتواند بكند. ميتواند تبديل  "غفار"كار را بله كسي كه

كند، براي او سهل است. براي اين ممتنع است، نه اينكه سهل است. ادراك ازمغفرت هم به اين معنا كه 
 شود كه تبديل بشود؟ تناسبات چه جوري عوض ميشود؟ مال اين نيست.چطور مي

 "نسبت بين جريان جرميت و جريان عليت با اختيار"پس بنابراين وحدت و دوئيت قابل توجه است در اينكه
چگونه نسبتي است؟ اين فقط در نزد خود نفس و يعني نسبت بين اختيار و ساختار جهت مختار نيست. عدد 

هست. فقط در اينجا هم باز ختم نميشود نسبت بين اختيار اين فرد و اختياره تبارك و تعالي  المحاوره هم
 يعني مشيته تبارك و تعالي، آنهم هست.

 آنوقت متناسب با مشيت او هست ميشود حجت عند ا... تبارك و تعالي.
وحدت ميرسد كه  حالا اگر اين وحدت در سه بخش از آثار واقع شد طبيعي است كه جريان عليت به يك

حجيتش در مرتبه عاليه تهست. حالا اگر اين آقا در اعتقادات، در اعتقادت قلبي روش خوبي، سمت گيري 
خوبي، نيت خوبي داشته و به وحدت هم رسيده به يك حد نسبي. حالا اگر اين آقا به جامعه كه ميرسد 

داند. برايش سخت است كه مقابل همه مانوسات جامعه يا مانوسات ذهن خودش، آنها را هم يك پا دخيل مي
 چيز بخواهد بگويد:

. خوب، اين تو يك مرتبه خوب همان ضعفي داشت ادراكات قلبي اش كه ظهور پيدا كرد، "لا اله الا ال..."
نمود پيدا كرد در تنظيم نظام آثار ذهني اش و اين امر هم امر مهمي است. من گاهي به ذهنم ميآيد كه 

حضرت ابراهيم تنهائي امت واحد بوده. كم  "و كان ابراهيم امت واحدا"طلب را كهماكم ميگيريم اين م
اين تو "ميگيريم اين حرف را. اگر همه انظار بر ما برگردند، بر خلاف جهت ما، آنوقت معلوم ميشود كه خوب

گر هم اعتباراتي . ما بذهنمان ميآيد كه ما با عالم اوهام هيچ بستگي نداريم. ا"بميري ازآن تو بميري ها نيست
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، فقط آن "ان اكرمكم عند ا... اتقيكم"در نظرمان هست در عالم مثال، فقط واقعيات است. فقط آنهايي كه

 ملاك هست، اين خبرها نيست.
همان كسي كه عاصي است، همان كه گناهكار است اگ جماعتشان زياد بشود به جوري كه همه دنيا را 

اهيم، شما بخواهيد هر جا زندگي كنيد مي بينيد اينهم به قول آن مثالي بگيرن معاذا. .. مثل زمان حضرت ابر
را كه ميزنند ولو در آن دسته از مخلوقات خداوند متعالي هم مسلمين هستند و نبايد آدم تعبير اينجوري 

، اگر ببيند اي واي اينهم بت پرست "اين هم سم دارد"بكند، ولي من باب تنازل مطلب ميگويند، ميگويد:
 ست، همه بت پرستند.ا

 من بنظرم ميآيد كساني كه رفتند در ممككت هايي كه اهل باطل هستند.
تازه آنها هم به يك حدي تحت تاثير قرار گرفتند و الان دنيا اينجوري نيست كه همه خشمناك بشون بر 

چگونته كسي كه خدا پرست است. والا اگر همه خشمناك ميشدند آنوقت معلوم ميشد كه جناب ابراهيم 
تكي ايستادنش، خالص بودنش در بندگي خدا را ميرساند. با چه خلوصي توانسته برابر همه بايستد. فشار روي 

 روح ميآيد. يعني اين اگر همه ادبيات و همه حركات و همه معاملات و همه رفتار و همه اش بر باطل.
نازل ترش، در باب علوم تجربي  حالا من نمونه عرض كنم حضورتان، مرتبه خيلي نازل ترش، خيلي خيلي

هست، خيلي نازل ترش. كسي كه الان در جامعه اعلام بكند كه ضبط صوت و موكت و چراغ و نميدانم در و 
شيشه و قفل و كاشي و فريزر و همه اينها باطل، سفت بگويد: اينها باطل. يك وقتي هراز گاهي شل ميگويد: 

 از حاشيه اش رد ميشود، ترديدي ميكند. 
وقتي سفت مي خواهد قرص بايستد بگويد باطل. ماشين و آسفالت و آب لوله و آنچه كه حاصل تمدن  يك

موجود بشري هست و سر اين حرف ميايستد براي دعوا كردن و منع كردن مردم از استفاده از اينها. حتما 
بعدش هم خودش مردم بيرونش ميكنند از شهر. اگر حرف فقط بزند مثل ما و از حاشيه مطلب رد بشود، 

 ليوان آب لوله را بگيرد و ميل كند، خوب اين قابل تحمل است در مطلب.
 يك وقت آقا يك حرفي ميزند، خوب ما هم حالا يك خرده گوش ميگيريم.
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ولي اگر سفت بايستد در دعوت خودش، نمي تواند تحملش كنند. رمي اش به همه چيز ميكنند، كمترينش 

ست كردند و مي خواستند به آتش بياندازند، كيست كه حالا اگر قدرتش جنون است. اينكه آنها آتش در
برسد آزمايشگاههاي بزرگ دنيا را منفجر كند و كتابخانه هاي كفار را منجر كند و من باب اينكه اينها كتب 

 ضلال هست، مردم او را، اعدامش را تصويب نكنند؟
ين كتاب ها كتاب ضلال است، نياور. خريدش، شما به كتابخانه هاي تو حوزه نمي توانيد بگوئيد كه ا

فروشش، نگهداري اش حرام است. به اهل علم نمي توانيد بگوئيد، به اهل فقه نمي توانيد بگوئيد كه آقا اين 
كتاب را تو خانه نگه نداريد، مثل اينكه حضرت عالي هم مي خواستيد بخريد، اين بد هست خريدنش، كتب 

د؟ يا اينكه براي داشته باشيد تو خانه، هراز گاهي هم يك نگاهي بكنيد؟ ضلال است. به قصد رد مي خري
ميگويد: نه حالا، خوب خيلي از كتاب ها را آدم مي بيند خيلي از جاها كه مي بيند كه قصد رد و خريدن به 

 قصد رد بعيد است باشد.
هم نمي كند تا اينكه بند به  اينكه حالا مثلا فرض كنيد نظام پولي كينز را خريده مثل يك كتاب ضلال و ول

بندش را جواب بدهد و روش هايش را هم جواب بدهد و حاضر هم نيست بگذارش دم دست تو كتابخانه، 
جوابش را حاضر است بگذارد دم دست. تبر به نگهداري اش نمي كند، الا وقتي جوابش را داده باشد و 

فراد، بگويد كه اينها را نخر، مگر چنين باشد، اول جوابش را كنارش بگذارد. اين را اگر كسي مصر بشود بر ا
 كار ميگويند كه اين شوخي هست، آخر كار تند ميشوند بهش.

 والسلام عليكم و رحمه ال... و بركاته





 بسمه تعالي

 ٤٢موضوع شناسي 
 (اصل انوار)

زمه بحث صحت و معيار صحت بود رسيديم به اينكه جريان جزيمت هست و جزيمت در بحث شناخت كه لا
هم يك لازمه، يعني يك نسبت دارد به اختيار كه آن نسبت اسمش حجيت است. نسبت به اختيار خود فرد 

 و نسبت به اختيار غير از خودش و نسبت به مشيته تبارك و تعالي جلت عظمته.
اينجا اختيار حاكم شد بر اينكه وحدت باشد يا تعدد. يعني اگر انتخاب كرد،  حالا يك ملاحظه بفرمائيد. در

اگر اختيار كرد سمت گيري ناهما هنگ با آثار كه در درونش وجود دارد، چه در بخش امور روحي و قلبي و 
باطني، چه در باب امور ذهني و نظري ، چه در باب ادركي كه از منسوب به حس است، اين در باب امور 
ذهني و نظري ، چه در باب ادراكي كه از منسوب به حس است، اين آثار كه آمده ، احساس هايي آمده، 
اينهايي كه آمده آنجا كيفيت هائي است. خودش يك تناسبات اوليه اي دارد. اين تناسبات ، شما حاكم 

ته اين اختيار شما هستيد كه چگونه آرايشش بدهيد، چگونه سازمانش بدهيد، چگونه مجموعه اش كنيد. الب
در اينكه چگونه اينها را هم تنظيم كنيد، اولين اختيار تان كه سمت گيريست طبيعتاً معين مي كند كه 
نسبت هر كدام به اين چي هست. يعني اولين ادراك ها پس از سمت گيريست.ياهوي ياتقوي مشخص 

 ارد.ياروجوددميشود.نهايت اينكه بعدهم اخت
گيري صحيح رااختياركند،برايش وحدت درنظام ادراك حاصل بشود،درك  وعرض شدكه ميشودآدم سمت

متناسب باجهت غايت حاصل بشود،بازاختيار روبروبايستد بگويد نشد. همينجوركه تورتبه اول 
مختارهست،حاكميت بررابطه است،دررتبه ثاني هم حاكميت بررابطه است.ولي نسبت به نشدنش هيچوقت 

،يعني وحدت نيست.يعني عمل مي كنم هما نگونه كه اگر وحدت پيدانشداه "نشد"حجت ندارد.وقتي ميگويد:
 بود.
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براي شخص كافرتنظيم ميفرمائيدتصوراتي رابرخلاف نظام وسمت گيري اش ،برخلاف ادراكاتش. اول كار 
يكخرده تعجب مي كند كه اين كلمه را اينجوري كه بگذارند چنين معنا، اينجوري ، اين رقمي ميشود. بعد، 

رسد به منتجه اش. منتجه اش كه رسيد انكار ميكند. بر ميگردد كليه تصورهاي اوليه را هم نفي ميكند مي
آنجوري كه من مي فهميدم، آنجوري كه من درك ميكردم درست بود. اين تشابه هاي يي را كه شما به كار 

ي را كه شما درست كرده گرفتيد مرا به اشتباه انداخت. خودش ميداند اينجوري نيست. ميداند كه آن نظام
 بوديد به وحدت ميرسيد، نظام اين به وحدت نمي رسد. ولي ميتواند انكار كند اين را.

امروز درباره اينكه آيا اين تناسبي كه نظام ادراكات شما حول سمت گيري صحيحي پيدا ميكند با جهان به 
ت اينها مناسب هم نيستند، جوري كه ميشود يك طرف معادله، جهان هم يك طرف معادله. نميشود گف

هماهنگ با هم نيستند. چرا؟ چون آثاري آمده بود به وحدت رسيد. كيفيات متعددي كه در حركت هستي به 
 وحدت برسد نمي تواند از وجود آنها و جهت حركت آنها مستقل باشد كه.

ده باشيد، موفق نمي تو پاورقي مي آيم يك كمي، بر ميگردم تو متن. اگر شما نظام حركت را رعايت نفرمو
شويد به وحدت رساندن نظام ادراكاتتان و نظام حركت جهان كه مستقل از شماست و خودش هماهنگ 
هست. يعني وجود اينكه بگوئيم در عالم نظام هست، ربط دارند امور با همديگر ، نسبت هست، اينها اگر يك 

باشد، به يك جهتي حركت نكند كه به  اساسي نداشته باشد، يك مبنايي نداشته باشد، يك هدفي نداشته
 وحدت نمي تواند برسد. بايد همديگر را بكشند مرتباً. متنازع در بيآيد.

مبناي حركت نظام كه بدست شما نيست كه. ايجاد هستي كه بدست شما نيست. ايجاد جهت هستي هم 
شويد به وحدت بدست شما نيست. اگر شما رعايت نكرده باشيد مبناي هستي و جهتش را موفق نمي 

برسانيد. اگر رسانديد يعني آنچه را كه برايتان در جريان جزميت حاصل ميشود اين هماهنگ است با مبناي 
. يعني چه؟ يعني در اين جاي "تطابق"اثبات شد نه  "تناسب"حركت، با جهت حركت. تا اين مرتبه صرفاً 

اين ضبط مي خورد، چيز ديگري تمام مطلب جز اينكه اين طرف مناسب است با اين، اين ميكروفون به 
نيست. فقط تناسب را ميرساند. حالا بيائيم تو متن. عرض ميكنيم كه آيا در با ادراك ، بالاتر را تناسب قابليت 
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اثبات دارد؟ يا آنكه ادعاي بالاترش درون متناقض است؟ يك تخليل است؟ تعريفي است كه در يك نظام غير 

نيست؟جريان جزميت هم برش برقرار نميشود؟ بحث امروزمان در اين هماهنگ بدست ميآيد و شكستني 
قسمت است بحول ا... وقوته. دوباره تكرار مي كنم. آثاري آمده در اينجا آنگونه نظام يافته است كه هماهنگ 
است نظامش با جهت اين حركت. حركت اين نظام ديگري بصورت جز اين ميتواند مطرح بشود. اجزايي كه 

 د، تناسباتش بينشان برقرار است كه با اجزا آن تناسباتي كه دارد هماهنگ و هم جهت است.اينجا دار
حالا اگر بگوئيم علم نسبت به واقعيت مستقل از خودش(خوب عنايت بفرمائيد) علم يك نسبتي دارد كه 

فرض  ميگوئيد:واقعي است مستقل به عنوان كيف نفساني، در اين فرضي را كه مي خواهيم بررسي كنيم.
كيف نفساني است و عالم و علم و معلوم  "علم"ديگريست، سر سطر هستيم. اگر اينجور فرض كنيم كه 

وحدت دارند و تا جزو نفس نشود، كيف نفس نشود غيبت هست، دوئيت غايب است، حاضر نيست، حضور در 
ن يك واقع كه نزد نفس وقتي حاصل ميشود كه بشود چي؟كيف نفس. وقتي شد كيف نفس واقعيت دارد. اي

 علم وعالم و معلوم در اينجا فرض شد به عنوان يك واقعيت از واقيع هاي هستي، اينطرف. 
يك واقع ديگري است مستقل از اين واقع كه آن وقوع در خارج است كه ميخواهيد بگوئيد: آنچه در ان خارج 

د ماهياتاً ، مختلفند وجوداً. است، يعني واقعيت خارجي با آن واقعيتي كه جزو كيف نفساني من هست متحدن
. آن چيزي را كه ما ادعا مي كنيم ميگوئيم:آنجا "بالمطابقه"يعني همين كه اينجا هست آنجا ماهيتش هست، 

هست. متحدند، اتحادشان اتحاد تناسبي است. در يك نظام هستند، هم جهت اند، هم حركت  "بالمناسبه"
 رد بحث است اينست كه اينها بالمطابقه برابرند.اند. آن چيزي را كه در اين فرض داريم كه مو

 يعني متحدند ماهيتاً ، مختلف اند وجوداً.
اگر تعريف شما از ماهيت مورد دقت قرار بگيرد، به عنوان حد وجود، بايد بگوئيد اتحاد ماهوي لازم مياورد كه 

قل از آن كيف، بايد بگوئيد: اين دو تا واقعيت ، يكي در كيف نفساني و يكي در خارج از كيف نفساني ، مست
ميشود و چيز عين هم در عالم خارج وجود داشته باشد. اگر بحث نظام و حركت را و نسبت بين اجراء نظام را 
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حذف بكنيم ميشود دو چيز داشته باشيم با حفظه دوئيت. ولي وحدت داشته باشند، به برابر باشند، مطابق 

 طلب تمام شده است كه:باشند. ولي اگ رگفتيد در بحث حركت اين م
 حركت ممتنع است مگر با تغيير. اين يك اصل. -١
 تغيير ممتنع است مگر با تركيب. اين دو اصل. -٢
 تغيير ممتنع است مگر با ترتيب، يعني نسبت داشتن به هم. -٣

 معنايش اينست كه دوئيت، دوئيت بالمناسبه است. بالتطابق نيست اصلاً.
حركتي و يك مجموعه اي است و آن كيف نفساني هم كه داراي رشد است، يعني خارج يك زماني و يك 

 داراي يك حركت و نسبت ها و تناسب هاي مستقلي است.
 اين يعني چه؟

يعني تغييرات در ادراك، عين تغييرات در خارج نمي تواند زمانش يكي باشد. دو زمان دارد. همانجوري كه 
د بگوئيد: زمان مولكول آهن برابر است با زمان مس. اگر گفتيد در واقعيت هاي خارجي ديگر، شما نميتواني

پوسيده شدن هر دو، نه فقط بايد مساوي زمان ببرد، بلكه بايد بگوئيد:خاصيت هر دو يكي است. اگر نسبتشان 
شد يكي و اين را دوباره هر چيز كه كلمه دوئيت برش صادق است از هر جهت كه فرض بشود حتي در مكان، 

 ترتيبي است، محال است صدق بكند. مكان نسبت
پس وحدت بالمطابقه ودوئيت بالوجود نميشود در باب وجود دو تا باشند، در باب مشايت يكي. جز بر 

 دستگاهي كه تجريدي محض است. از خارج بخواهيد در فضاي موهومي ذهني مطلب را حكم كند.
باز مي آئيم تو پاوقي. چه جور عرض ميشد هندسه مسطحه كه يك بعد از جسم را ميگيرد انتزاع ميكند از 

 ابعاد ديگرش و ميگويد چي؟ ميگويد امتداد. 
طول اين، طول آن، طول اين اتاق، الي آخر ملاحظه ميكند و ميگويد: طول، امتداد، كشيدگي. اين كشيدگي 

ده از اشيا مختلف داراي طول را سلب و ايجاب را رويش برقرار ميكند، تجريد شده، انتزاع شده، جدا ش
ميگويد:خط و نقطه. بعد احكام خودش را صادر ميكند، تعريف ميدهد، حكم ميدهد. تعريف از مربع ميدهد. 
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درجه هست. يعني آمده يك فرض كرده  ٣٦٠بعد ميگويد: مجموع زواياي مربع حتما چقدر هست؟ حتما 

هندسي بنام دايره، برايش تقسيماتي كرده شده درجه ها. يك فرض هم كرده چهار گوش را، درباره اشكال 
 درجه. ٣٦٠بعد نسبت بين اينها دو تا را ملاحظه كرده و ميگويد كه مجموع زواياي مربع برابر است با 

دون انحنا شما ميگوئيد:در خارج تعلق ، ربط ، منهاي جاذبه نميشود و جاذبه بدون حركت نميشود، حركت ب
نميشود. ميگوئيد كه حتما خط مستقيم در خارج نداريم. حالا استدلالش را من خيلي با اشاره و سريع عبور 
كردم. اگر توجه داشته باشيد به جريان تغيير و ترتيب معلوم ميشود كه حركت لازمه اش تناسبي است كه 

 انحنا را لازم ميآورد.
سئوال فقط در اينجا من ميخواستم تو پاورقي يك سئوال به ذهن خاطر حالا ما آنها را كاري اش نداريم. يك 

آقايان بياورم. تعلق، يعني نه فقط خط كشيدن روي اين كاغذ ميگويد نميشود خط مستقيم. وقتي خط 
بكشيد، شما روي چيزي ميكشيد كه آن داراي انحناء است. نه فقط نمي توانيد دونقطه از زمين را انتخاب 

مان بكشيد(زمين وقتي داراي انحنا شده جاذبه اش هم داراي انحنا شد، حتما ريسماني هم كنيد، يك ريس
كه شما بستيد داراي انحناء است) نه فقط اينجوري نيست، بلكه ميگويد: فرض ، فرض نسبت به خارج ، يعني 

داد در خارج يعني از اين نقطه به اين نقطه ، دوربين دست بگيريم از اينجا به آن نقطه و ميگويد: فرض امت
تعلق بين دو شي عيني.اين فرض تعلق نمي تواند بشود دو شئ ذهني. فرض تعلق اگر نسبت داشته باشد به 

 دو شئ عيني حتما انحناء لازم دارد. فضا منحني ميشود.
فضاي خارج فضاي منحني است. نه هندسه نا اقليدسي كه شما بگوئيد كه ما مي توانيم فرض كنيم كروي 

بعد بگوئيد كه خوب اين فرض نمي شكند فرضي را كه مسطح باشد. نه، نسبت به خارج اگر فرضتان باشد، 
 هست مسطح بودنش محال است. چون حركت نداشتنش محال است. تغيير نداشتن خارج محال است. 

عني درجه كم تر است، ي ٣٦٠چه جوري ميگوئيد؟ بنابر اين هر مربعي كه در خارج فرض شود يا انحنائش از 
چهار پاره انحنائي است كه به گونه اي به هم قرار گرفته كه انحنائش بيرون قرار گرفته، محدب قرار گرفته. يا 

 مقعر قرار ميگيرد، يا محدب قرار ميگيرد و در اين صورت ميگوئيد بيشتر است.
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يد، گفتيد چه جوري ميگوئيد آن فرض صدق نمي كند؟(اين مثال است فقط من زدم) احكامي كه آنجا داد

صدق نمي كند؟ حكم به اينكه زمان خارج مستقل باشد و زمان حركت ذهن مختلف باشد، به صرف دوئيش 
اثبات ميشود. اينها دو تا، اين زمان ذهني با اين زمان عيني، اينها دو تا را اگر بخواهيد بگوئيدكه اينها دو تا 

 اشند. دوئيشان در وجود حفظ ميشود، ماهيتاً نمي توانند متحد ب
اگر ماهيتاً (خوب عنايت كنيد) اگر ماهيتاً ادعا بكنيد كه اينها متحدند، يعني جايشان هم يك جا هست. 

 يعني وجوداً هم متحدند. دوئتشان را بايد برداريد. اين هذا، اولاً يك اشكال بر مطلب.
ت، وحدت ماهيت. اما پس دوئيت(معذرت مي خواهم) اينكه بگوئيد ادراكات نسبتشان به خارج وحدت اس

آنهم معناي وحدت ماهيت را بگويئد بالمطابقه، رد ميشود. عدم توجه به حركت است. عدم توجه به حركت، 
 اختلاف حركت ذهن و اختلاف حركت عين. اين يكي.

 سئوال:اين اشكال كه در تعدد ماهيت ايجاد ميشود، بدليل تعدد در زمان ومكان است فقط؟
 لين اشكال ما. نه ، فقط نمي گيريم.استاد حسيني: بله، اين او

سئوال : يعني ميگوئيد به دليل اينكه زمان و مكان هم ا زبه اصطلاح يكي از ماهيت هاست. يعن يحد اقل 
عرض از مقولات است و مقولات شئ هم از ماهيت شئ است. يعني حداقل عرض از مقولات است و مقولات 

ئ تغيير پيدا كند مي خواهيد بفرمائيد كه ماهيت ها تغاير شئ هم از ماهيت شئ است. قطعاً اگر ماهيت ش
 پيدا ميكند.

 استاد حسيني: به صرف دوئيتش تغاير پيدا ميكند.
سئوال: و اگر اين باشداين كه قابل دفع است به اينكه حمل شايع با حمل اولي فرق ميكند. حيثيت ماهيت 

 ل شايع است.ادراكي اش حيثيت حمل اول است وحيثيت مكان و زمان و حم
 استاد حسيني:نه، زمان جز شئ است يا خارج از شئ است؟

 سئوال:جزء شئ به حمل شايع.
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استاد حسيني: نه، ببينيد حقيقتا وجودش يا اينكه حمل ما مي كنيم كه داراي زمان است. زمان انتزاعي 

 است يا واقعي است به عبارت ديگر؟
 سئوال:زمان واقعي است.
ت؟ پس بنابر اين حملي را كه شما در اينجا ميكنيد ميگوئيد اين زمانش با آن زمان استاد حسيني: واقعي اس

 فرق دارد، اين جه نحوه فرقي است؟
 سئوال:حملش به حمل شايع است. يعني ميگوئيم اين در زاقع مصادق زمان.

نداريد. عنايت استاد حسيني: من همين سئوالم همين جا است. مصداق، دو تا مصداق از يك ماهيت ديگر 
بفرمائيد. نمي توانيد دو تا پيدا كنيد كه دوئيت حفظ بشود ، مصداقش شئ سومباشد. قضيه كلي و مصاديق 

 حل ميشود در كل و اجزاء.
 سئوال:مگر اينكه از مبناي منطق ازسطويي برويم بيرون. والا اقايان معتقدند كه اگر ما اين حمل.

 آن تعريف از ماهيت به درد آن دستگاه مي خورد. استاد حسيني: من همه صحبتم اينست كه
 سئوال: خوب، پس بايد نشست توي آن مبناي اصل منطق ارسطويي اشكال را كرد.

 استاد حسيني: بله، صحت در هيمن هست. صحبتي هم كه داريم ميكنيم چيز ديگري نيست.
يع با حمل اولي را ما قائم نيستيم. سئوال: اين خود اصل اين مطلب را هم اينجا تمام كرديم. بالاخره حمل شا

 يعني ما قائليم كه در خارج.
استاد حسيني: يعني يك جمله اي من عرض كردم گفتم كه اگر ماهيت، ماهيت بالنماسبه را قبول داريم، 
يعني تعريف جديد براي ماهيت ميدهيم. اگر ماهيت ماهيت بالامطابقه است، چنين چيزي واقع نيست. يك 

وديد مثل هندسه اقليدسي. مباركتان باشد. اگر آن ، آن تصوري كه شما داريد اين در خارج تصور ذهني فرم
 در ذهن مباركتان هم با خارج اينجوري نيست.

 سئوال: تو دليل بحثمان است يا در مدعا؟
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كار استاد حسيني: فعلا د رمدعا ما اول كار تصورش را برايتان ايجاد بكنيم تا برسد به دليلش. ببينيم آخر 

دليل چطور ميشود تو هم يك ادعا؟ اما يك اشكال دوم. تصورش براي اقايان نزديك بشود، بعدش تصديقش 
بعهده خود آقايان ميگذاريم. ما كاري نداريم به تصديقش. در قسمت دوم اگر بفرمائيد كه جبرا تحت عليت 

بايد پيدا بشودو حد اقل در مقدمات، پيدا ميشود كه بنا به مبنائي كه اختيار را حاكم بر رابطه بگيرد جبرا 
جبري هست. اگر جبري باشد با اجازه شما ادعاي علم غلط است ديگر. ادعاي علم ديگر چيست؟ جبراً شما 
آنجوري بوديد. بله، جبرا شما محكوميد بحكم اينكه تحت يك قانون عليتي قرار داريد، اينستكه اينجوري 

ر رتبه ديگر وجودي هست يك جور ديگر صحبت كند. عليت صحبت كنيد؟ كما اينكه حكيم ديگري كه د
حكم كرده. ديگر من خارج را مي بينم كه نيست. ضبط صوتي ضبط بكنند، بگويد: من خارج را مي بينم. 
خارجي ديده؟ پانصد بار تكرار كند. يك تلفن هايي به ضبط وصل مي كنند، بعد گوشي را كه بر ميداري، يك 

تكرار ميكند. اين تكرار كه كاري را ايز پيش نميبرد كه. مثلا ميگويد پيامي داريد  جمله را پشت سر هم ديگر
را شنيدم، اگر تلفن را آدم بگيرد تهران، پشت سر هم ميگويد: ساعت چقدر است،  ١٩بگذاريد يا فرضا شماره 

ين كه از ساعت چقدر است، ساعت چقدر است. هر چند ثانيه اي هم عوض ميكند، ساعت بعد را ميگويد. ا
روي علم و اراده و اختيار نميگويد حرف را و حالا گيرم كه تحت عليت قرار بگيرد. هر چه هم دلش مي 
خواهد بگويد. من خارج را دارم مي بينم. احكامي را كه صادر ميكنم درباره خارج است. ولي جبرا دارد اين 

 حرف را ميزند. هيچ جا را نه آباد ميكند نه خراب.
 يف نفساني اش موجب بشود يك چيزي بگويد، خوب بگويد.جبراً كسي ك

گفتن كه آزاد است. مثل زرد آلو خاصيتي داشته باشد. چه ربطي به علم دارد؟ گوجه فرنگي هم يك خاصيت 
 ديگري داشته باشد چه ربطي به علم دارد؟

ذكور اول ( نه در هذا به اخلاق اينكه اختيار را كه شما د رجريان جزميت عرض كرديم. وحدتش در فرض م
فرض اينكه بگوئيم:علم كيف نفساني است) در فرض اول حاكميت بر تناسب و عدم تناسب پيدا ميشود. يعني 
حكومت بر نسبت، حكومت بر رابطه. اين طرف را اختيار كرده مي بيند، يعني طرف الي النار را انتخاب كرده، 
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كنند، وحدت پيدا نم كنند، مركب نمي شوند. هر  مجموعه آثار وارده در اين دستگاه همديگر را نقض مي

 كدامشان را بگيرد اصل قرار بدهد، ديگري نفي ميشود، هر كدامش را.
كافر هر كدام از شهوات را اصل قرار بدهد، شهوات ديگر با آن در جنگ هستند ، نميشود بسازد. هرمفهومي 

ه خراب در ميآيد. پس در اين مرتبه عدم تناسب، را اصل قرار ميدهد كه تعاريف را برگرداند به او، بازدستگا
نتيجه حكومت ايشان است و مشرف است بر اينكه خصلت تناسب ايجاد نشده. يعني چه مشرف است؟ يعني 
به طبيعته لازمه اين پيدا شدن اثر شدن اثر خاص مرحله ثاني نيست. كفر ميورزد اين تشتت را و متجزم 

ر سوء را ميدهد. به خلاف موحد، جهت الهي را گرفته. لازمه آن محور ميشود، ميرود جلو. استمرار اختيا
اينست كه تناسب دارند. وقتي تناسب داشتن آثار حول اين محور، وحدت پيدا مي كنند. اثرش حركت است، 

 اثرش تهيا است.
ايختيار اينجا عدم حركت ، جلو گيري و كفر هست. نسبتش به اختيار هل ميدهد خود اختيار را. نه اينكه 

دوباره سفت ميايستد ميگويد كه اينجا هم ادامه ميدهم. حكومت بر تناسب و عدم تناسب در اينجا ملاحظه 
ميشود، آن جا بالمره حكومتي ملاحظه نميشود. آنجا گيرم كه بگويد جبراً من ميفهمم. ميگوئيم خيلي خوب، 

 .ضبط صوت هم خيلي اگر بگويد من مي فهمم. جبري داريد ميفرمائيد
بنابر اين، بله مثل اينكه وقت هم تمام شده، بحث را تمام مي كنيم به اينكه در خاطر مباركتان باشد كه 
تعاريف از اينجا كه نه، از جلوتر يك خرده، تعاريف تدريجا فرق پيدا ميكند كه ماهيت ، ماهيت بالمناسبه 

اهيت ، ماهيت بالمطابقه هست؟ هست و نسبت به كل عالم و كل مسير خلقت، تناسب به مشيت دارد يا م
البته اشاره به اين امر هم در سه جلسه قبل شده بود در باب تصور. وقتي از حالت تركيب استفاده شد معلوم 
شد كه نمي توانيد شما هيچ تصور غير مركبي داشته باشيد. بسيط بودن ماهيت ها ، همانجا مورد خدشه قرار 

 گرفت، وضوح بيشترش امروز بود.
م عليكم و رحمه ا... و بركاتهوالسلا  





 بسمه تعالي

 ٤٣موضوع شناسي 
 (اصل انوار)

بحث ما دنباله موضوع شناسي صحت به شناخت شناسي انجاميده بود. حالا شناخت را در مرتبه بحث كرديم 
 كه علت پيدايش چه ميشود.

 اختيار را بر شناخت عرض كرديم.حاكميت 
صحبت مي كنيم و فرقش با شناخت. فرق گذاري تفاوت گذاري ، كه نوعاً تميز را جاي  "تميز "امروز درباره 

شناخت قرار ميدهند. در حالي كه تميز ، كيف تعلق بالاختيار است و فاصله دارد با شناخت، كه شناخت برابر 
 اءا... شايد امروز صبح بگوئيم و اگر نشد هم جلسه بعد فرقش را بگوئيم.با كلمه معرفت. اين ، فرقش را انش

عنايت بفرمائيد. جريان عليت ، تحت قوه اختيار ، تحت سمت گيري اختيار بنا شد ساختار پيدا كند. بين چه 
توانيم هم چيز؟ بين آثار تكويني كه زمينه شناخت است. يك آثار تكويني آمده كه ما شاعر به آن بالمره نمي 

باشيم. كما اينكه شاعر به عمليات اعضايي كه اختيار و علم برش نيست، حيني كه كار ميكنيم ميتوانيم بعد 
بيائيم او را شناسائي كنيم، بگوئيم مثلاً اعصاب دندان چگونه رشد ميكند. تحت آزمايش و كنترل و غيره 

ا مي كنيم، ولي حالا وقتي دندان خودمان ذالك هم مي بريم. فرضا يك اطلاعي هم بفرض در بازه اش پيد
رشد مي كند شاعر به آن نيستيم. وقتي درد مي گيرد، مي فهميم. بيماريهايش ،نارسائيهايش ، اينها را مي 
فهميم، وليكن چگونه رشد مي كند؟ چه حركاتي دارد آنجا واقع مي شود؟ خوب نمي توانيم شاعر به آن هم 

ندان يك آدم ديگري را بيائيم تحت كنترل قرار بدهيم. يك آثار تكويني در باشيم. ديگر اينكه مي توانيم د
ثبات هست كه آن آثار نسبتي به هم دارند ابتدائاً. اگر آن نسبتها رعايت بشود بوسيله قوه اختيار يعني 
 تناسباتي بر قرار ميشود كه هماهنگ است با آن آثار است. خيلي خوب يك ساختار متناسب ، هماهنگ ، با

 ساختار جهان در اينجا شما ميبينيد.
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تا اين مرحله هماهنگي و تناسبش را و اينكه در دستگاههاي ديگري در فرضي را كه عرض كرديم كه متحد 
باشند ماهيتاً مختلف باشند وجوداً ، در آنجا نمي شود اينكار ، اين تناسب ، و سرفي ذالك اينكه اگر تناسب ، 

نه اينهم "كه دوئيت وجود پيدا كرد، معنا ندارد. دوتا زمان دارد. اگر بگوئيد : تناسب بالمطابقه باشد، همين 
من عرض ميكنم: وقتي زمانش دوتا شد، ديگري توي تقسيمات شما بينونيت  "همان است ، نه اينكه خودش

ه پيدا مي كند. اگر بخواهيم اين حرف خودمان را ترجمه كنيم به حرف شما بگوئيم. يعني انجوري نيست ك
اين ساعت يك ساعتي داشته باشيم كه صورت اين را در آنجا داشته باشد به عنوان اينكه ساختار اين آنجا 
باشد. زمان اين آنجا باشد، آنجا يك زمان ديگر دارد براي خودش يا يك مكاني دارد براي خودش ، يك 

مكان و زمان، تعدد در تغييراتي دارد براي خودش، اين هم زمان و مكانش براي خودش هست. تعدد در 
هويت را مي آورد، الا بالمناسبه. پس اتحاد نميتوانيد بگوئيد اين ساعت است آن هم ساعت است، مگر 
تجريداً. والا اگر هويت اينرا بخواهيد، قابل حمل به آن نيست، الا بالمناسبه. هويت آن ساعت ذهني را هم 

بينشان برقرار است. طرفين معادله هماهنگ  "نسبت"بخواهيد، قابل حمل به اين نيست، الا بالمناسبه.
 هستند.

چند دقيقه اي صحبت كنيم  "تميز"خوب حالا از اينجا يك قدم اينطرفتر ميخواهيم بيائيم، امروز در باب 
خدمتتان. ميخواهيم بگوئيم كه: چگونه وزن مخصوص و حجم مخصوص را شما در عالم ميبينيد؟ چوب مياند 

نميرود روي آب مي ايستد. سنگ بياندازيد روي آب ، پائين ميرود. ميگوئيد :يكي اش  از بد روي آب، پائين
سبكتر است، يكي اش سنگينتر است؟ يك نسبتهائي بين آنها برقرار است؟ اين نسبتها را اسمش را مي 

ميگوئيد: مثلاً گازها سبكتر هستند، فرض كنيد كه مايعات سنگينتر هستند،  "نسبت ترتيبي "گذاريم
امدات سنگينتر هستند،چه... شروع ميكنيد به گفتن. بعد خود جامدات هم طبقه بندي ميكنيد ميگوئيد: ج

ولي مثلا مايعات اگر مثل جيوه باشند، نه اينجوري نيست. طبقه بندي ميكنيد حجم مخصوص و وزن 
مكاني، جايگاه مخصوص را ذكر ميكنيد. يك نسبتهائي برقرار مي كنيد، اين نسبتهائي ترتيبي كه جايگاه 

ترتيبي ، معين مي كند، براي كيفيتهاي مختلف هستي. اين جايگاه ترتيبي از نحوه (قبلا هم گفته بوديم) 
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پوسيده شدن، كه جايگاه تبديلي هست، جايگاه زماني هست، قابل انفكاك نيست. يعني نسبتي است هميشه 

ان و مكان هر شي برابر با آن نسبت خود آن بين زمان و مكان. قابل انفكاك نيست. زمان و مكان از هم. زم
 شي هست به ساير اشياء.

در اين قسمت مي خواهيم عرض كنيم حضور مبارك شما كه اگر حكومت بر نسبت واقع شد، نسبت بين 
حاكم و محكوم ، نسبتي نيست كه بدون رابطه انجام بگيرد. حاكم يكي هست، محكوم يك چيز ديگر. دوئيت 

بينشان هست. آن نسبت، نسبت حاكم بر زمان و مكان است. خوب عنايت بفرمائيد.  دارند ديگر. نسبتي
اختيار را برديم جهت سوء.حالا مي خواهد نحوه روابط اين اشيا عوض بشود، متناسب باشد با حول محور 
سوء. ساختمان حول جهت گيري انتخاب سوء حركت كند، انتخاب هوا حركت كند. اين حاكم دراعمال 

نسبت به اين آثار و تنظيم كردنش ربطي دارد ديگر. در اين ربطش ، جايگاه زماني و نكاني اين حكومتش 
كيفيتها ار مي خواهد عوض كند. يعني مي خواهد ترتيبش ، كدامش اولي ، كدامش ادني، مي خواهد اين را 

ون نسبت به عوض كند ديگر. اگر در خاطر مباركتان باشد كه در چند بحث قبل عرض كرديم تصورات بد
ساير آثار، قابليت ظهور ندادند و مركب هستند، در اينجا هر كدام از تصورات هم زمان و مكان متناسب پيدا 
مي كنند. تغيراتشان با هم و دفعي نيست ، داراي يك زمان هم نيستند. چه بسا ادراكات تصورات و معارف 

اصولي. شناسائي شما از سيب و گوجه غير از اصولي بسيار ديرتر تغيير مي كند تا ادراكات ساده و غير 
شناسائي شما از جدول ضرب است. ممكن است تميز شما از سيب و گوجه يك شناسائي حس يا يك مسائل 
نازله، خيلي زود تغيير بكند، بگوئيد: من نميدانستم كه اگر مثلاً فلان ميوه را پيوند بكنند به فلان ميوه چه 

مي دانستم خاصيت مثلا سيب براي دل درد يا براي ناراحتي دستگاه گوارش تركيبي تحويل داده ميشود. ن
هم اينطوري است. اين پيدايش اطلاع ، تجربه ، يا هر چيز از اين امور يا محاسبات، اينها ممكن اس شما براي 

بكند. ولي امور جزئي و مراتب نازله خيلي زود تغيير بكند. مفاهيم جزئيه اي كه داريد، ممكن است زود تغيير 
مفاهيم اصولي تان ممكن است زمانش خيلي كند تر باشد. آنها هم تغيير باشد كه در دستگاهي باشد 
هماهنگ با نظام جهان ، چه در دستگاهي باشد ناهماهنگ باشد و متشتت باشد و همديگر را مرتباً بشكنند. 
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رار دارد ، اين تغييرات همه شان ولي تغييرات كيفياتي كه درون دستگاه جريان عليت است، تحت اختيار ق

داراي يكزمان نيستند. زمان وحدت تركيبي، زمان كلشان يك زمان است. زمان منتجه است كه ما آن را 
گفتيم قبلاً به نام نسبتي كه بين وحدت تركيبي و اختيار شخص هست حجيت است. زمان اجزا هر كدامشان 

 حول محور اختياري كه هستند زمان متناسب دارند. به يك مناسبتي در طبقه اي كه قرار گرفته اند،
. از اين طرف بلعكسش نسبت بين اختيار و تناسباتساختار "حجيت"نسبت بين اختيار و وحدت تركيبي شد

. چرا؟ چون حكومت بر زمان و مكان پيدا ميكند. مشرف بر زمان و مكان شي است. اشراف بر "تميز"مي شود
ليت ممتنع است. حالا، فرق بين مناسباتي كه در اين دستگاه داريم با زمان و مكان بدون حكومت بر ع

 "تميز "مناسباتي كه در سيب و زرد آلو و آهن و سنگ داريم كاملاً واضح شد. البته ، چرا اسمش را ميگذاريم
ي ؟ ميگوئيم براي اينكه اختيار تان محدود هست. حوزه اختيارتان حوزه تفاوت گذار"شناخت"چرا نميگذاريم

در زمان و مكان است. تغيير و حكومتش در زمان و مكان هست. يعني نسبت بين زمان و مكان را شما 
ميتوانيد تغيير بدهيد ولي در يك محدوده نازلي. قدرت فرق گذاري داريد، قدرت تفاوت گذاري داريد قدرت 

ركت را. حركت ميشود جوهره تميز داريد. تميز به اين معنا كه به معناي كيف تعلق بالاختيار باشد.يعني ح
اش چه چيزاست؟ تعلق است ديگر. تاتعلق نباشد حركت نيست. شما ساختار جاذبه را ميتوانيد عوض كنيد، 
اين كيفيتي كه حاكم بر جاذبه است ميشود قدرت تميز ، كه نسبتي است بين قدرت خود حاكمكه قوه 

ببينيد يك ساختاري داريم ، رابطي دارد. اين  . حالا"آثار تكويني موجود باشد"و محكومش  "اختيار باشد
روابط هستند كه زمان و مكان آن كيفيت جريان تغيير كيفيات را تحويل مي دهند. يعني نسبت انتخاب 
شده. آن نسبيت است كه معين مي كند كه چگونه رشد در اطلاع حاصل شود؟ چگونه تغيير در مفاهيم، 

) كيفيتهاي ذهني، قلبي حاصل شود؟ چگونه متكلف بشوند ،چگونه كيفيتهاي ذهني(حالا اطلاع بگوئيم اول
 رشد بكنند؟

پس قوه اختيار از دو طرف ارتباط پيدا كرد. يكي از طريق انتخاب محور به علم، يكي از طريق(علم كه به 
ب كلمه علم را هنوز ما نمي گوئيم اينجا. نسبت وقتي پيدا كرد به وحي، به آن نسبت مناس "تميز"اصطلاح 
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يا تبديل شدن كثراتي كه هست، تعدد هايي كه  "يقين "به علم است) و يكي هم نسبت پيدا ميكند به 

. خود نفس تميز توي ايندستگاه كجا جايش است؟ "حجيت"هست به وحدت، منتجه واحد كه ميشود
و تبديل  ميفرمائيد: نسبت بين وحدت و تعدد اگر نسبت زماني و مكاني بشود يعني حاكم بر جريان ترتيب

بشود، ميشود قوه تميز. يعني وجود دارد، اين ربطها هست و اين ربطها هم حكومت دارد بر تغيير وضعيت اين 
كيفيات. البته حاكم برخودش، خودش ربط است بين حاكم كه آن اختيار است و بين محكومش كه آن 

است، نخير ، با تكيه به قوه  به معناي اينكه، خودش مستقلاً مشرف "هوا لا شراف"كيفيتها هستند. پس 
 اختيار است كه مشرف است. بدون تكيه به قوه اختيار قدرت اشراف ندارد.

من معذرت ميخواهم از اينكه امروز يك كمي زودتر مرخص ميشود از خدمتتان. بعدش اين بحث هم يك 
تعالي استفاده كنيم از  كمي بذهنم ميايد تكه مباحثه و دقت ميخواهد كه بعدش در حضورتان باشيم انشاءا...

نسبت بين وحدت تركيبي  -٢مركب شد  -١خدمتتان. پس كيف نفساني فرقي كه پيدا كرد، چند چيز شد: 
در تحليل دستگاه خودمان  -٤تابع اختيار شد  -٣و تعدد شد (يعني اين هست كه ساختار را تحويل ميدهد) 

شي در تعريف خودش، تعريف عمومي كه  هم يادمان باشد كه نسبت بين زمان و مكان، يعني جايگاه
. جاذبه وجود دارد، تعلق وجود "كيف تعلق بالاختيار"بخواهيم همه اينها را حذف كنيم در يك جمله بگوئيم

دارد، دارد سير مي كند به طرف غايت ، ولي در محدوده اختيار تحت تصرف در مي آيد. تحت تصرف كه قرار 
وه تميز و اين در غير انسان هم نيست ، يعني در غير مختار هم نيست. گرفت، كيف تعلق بالاختيار ميشود ق

اين نحوه از تميز بدليل اينكه به حضور مباركتان كه عرض كنم در غيرش حكومت بر جريان عليت يا جريان 
جزميت وجود ندارد، عليت خودش كار خودش را ميكند و محكوم چيز نيست. در سيب و زرد آلو عليت كار 

 ميكند و منتجه خودش را هم ميدهد.خودش را 
سئوال :اينكه حضرت عالي فرمويد: حاكم بر اختيار بر نسبيت و در روابط اوليه و روابط خامي كه زمينه 
ادراك مي شوند، قوه تميز نسبت به خود اين ايجاد مي كند، اما قوه تميز نسبت به مرئيات و مكيات و عالم 
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ن نسبتي كه ايجاد كرديم تصريف در خارج كنيم و بعد بگوئيم خارج خارج نفس، بطوريكه بشود بر اساس اي

 چگونه تغيير مي كند از اين تحليل اين قوه ادراك.
استاد حسيني: بله اين مطلب را در جلسه قبل كه حضرتعالي سر افراز نفرموده بوديد بحث شد كه عالي ترين 

 ن.پايگاهي را كه بتوانيم بگوئيم تناسب است اگر زمان و مكا
سئوال:تناسب چگونه قدرت تصور ميآورد برا ي اينكه پيش بيني ميكنند اگر بدون احاطه، تناسب احاطه 

 نميآورد بر تغيير. دو تا چيز تو دستگاه متناسب كنار هم هستند. چطور از طريق ايندستگاه ميشود.
طريق عمل منتقل استاد حسيني: منحل اگر هستند در يك دستگاه حركتي هستند، آثار ، كه آثار از 

، بايد هماهنگ باشد و اين عاليترين صحبتي است كه بكنيم ، و اگر آثار هماهنگ بود، اين "آثار "ميشود.
معناي اين نيست كه عمل دليل صحت است. اين يادمان نرود. براي اينكه بعد ها باز ميآئيم يك خرده جلوتر 

مي كنيم و عرض ميكنيم كه محدوده ولايت ما مي رويم، فرق بين تميز ومعرفت را عرض مي كنيم و عرض 
در حد چه تغييري در زمان و مكان است؟ و محدوده ولايت اگر بر همه زمان و مكان بودحقا علم بود كه آن 
از آن خداي تبارك تعالي و معصومين است. ولي اگر بر زمان و مكان در محدوديت خاصي است به نسبت 

ان عرض كنم كه اين نميشود، علم بشود. ميشود تميز. تميز مي تواند خاصي است ، اين نميتواند به حضورت
نسبت داشته باشد به معرفت. يعني تميز بدهد. ولي نه در حدي كه حقيقت شي(خوب عنايت بفرمائيد) 
حقيت و حقانيت شي را تمام كند. علم به حقانيت هم جداي از علم به كيفيت و صور ، اگر بريده مطلق شد 

علم به حقيقت، اگر علم به صور من پيدا ميكنم، تميز صور ميدهم، نسبت داشتهتباشد تميز صور  فايده ندارد.
 من به حقيقت اين، خوب آن يك حرف ديگري است كه انشاءا... تعالي در جلسه هاي بعدي.

 سئوال: خوب اين بالاخره تميز بخارج درست نشده در اين مطالب.
 استادحسيني: مناسبت چطور آقا؟

 : دو دستگاه مناسب يكي است. يعني در يك نظام مي گنجد.سئوال
 استاد حسيني: يعني آن علم بالمطابقه را مي فرمائيد. علم بالمطابقه يك تخيل است در واقع.
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 سئوال :نه ، ما نمي گوئيم بالمطابقه.

كشف د  استاد حسيني: اگر علم بالمطابقه نباشد ، علم به تناسب است. كشف چي؟ كشف مطابقي است؟ يا
رمناسبت احاطه مال اوليائي است كه اختيارشان حاكم بر كل است. يعني به حقيقت شي، آنها اختيارشان 
نافذ است. ما همچنين نفوذي ندارد. ما سيب و گوجه و زرد آلو را كه ميشناسيم و تميز مي دهيم، حقيقت 

 آن و شناخت حقيقت آن در كار نيست.
 تميز نسبي. سئوال:اصلاً تميز نمي دهيم، حتي

 استاد حسيني: حالا اينرا انشاءا... تعالي در محضرمبارك.
سئوال:فقط دو دستگاه هماهنگ د رعرض هم درست ميشود. مثل ساير اجزا نظام عالم كه همديگر را تاييد 

 مي كنند، هيچكدام هم اتكا به ديگري ندارند.
رد يا جريان عليت كه بگوئيد دو دستگاه استاد حسيني: حالا درباره اينكه حكومت بر نسبيت فرق مي گذا

كنار هم هستند يا فرق نمي گذارد؟ يعني حكومت بر نسبيت مثل تابيعيت در نسبيت است؟ يا نه؟ اين 
انشاءا... تعالي جلسات آتيه خدمتتان هستيم. حالا هم كه ما تمثيلي ميگوئيم. حالا كه هنوز بحث استدلالي 

 و رحمه ا... و بركاته والسلام عليكم       نرسيده است. 
 





 بسمه تعالي

 ٤٤موضوع شناسي
 (اصل نوار)

 بحث در موضوع شناسي بود.بعد روش و منطقي كه براي مدل سازي بكار مي رود.
موضوع شناسي و بعد سپس صحت وفساد چگونه معين مي شود؟ معيار صحت چيست در روش؟ در روش 

آيا اين صحت ودر اصالت حس بازگشت به اين نمي كند كه انحصار توصيف حركت به محسوسات باشد. 
 و ارزش تبع حس نمي شود؟

يعني دقت كرديم روش ماديين وروش غير الهي در ملاحضه نسبت بين محسوسات ومنجر به اتباع ميشود. 
سب با لذات مادي محسوس است..سپس بهد از اين كه توصيفش از لذت و سعادت توصيفي است. كه متنا

هست.آن وقت ببينيم آيا معيار صحتش با معيار صحتي كه در منطق  "بشرط لا"ديديم لا بشرط نيست و
بايد اول تكليف "است وملاحضه امور نظري تجريدي هست وچه نسبتي دارد و در اينجا رسيده با اينكه

 ."صحت تمام بشود
كنيم ومعيار صحت را دقت كرديم ببينيم آيا چگونه مي توانيم تمام كنيم.لازم شد كه يك صحت جامعي پيدا 

معرفت تعريف بشود.معرفت مستقل از انسان چيست قضيه؟ خوب طبيعتا معرفت نمي تواند جدا وبريده و 
منقطع از حقيقيت شي باشد.(خوب عنايت كنيد)معرفت نمي تواند جدا و بريده. منقطع از حقيقت شي 

د.حقيقت شي طبيعتا مستقل از آدم طرح ميشود.اين ميكروفن يك جايي دارد ويك جايگاه حقي دارد در باش
 عالم كه زمينه قرب هست ويا اينكه ابتلا است وزمينه بعد.
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يك كيف ارتباط ويك جايي اگر بگذاريمش كهمناسب نباشد ان جايگاه براي اين چيز يعني ظلم باشدواين 

 ه همه چهان براي او ترتيب داده شده.مناسب بيست با غايتي ك
حالا (پس عنايت فرماييد)معرفت و حقانيت و حقيقت شي وحقيقت شي حتما تناسب با عدل دارد و نسبت 
دارد يه غايت.هر گونه تصرف ديگري غير متناسب است نسبت به حقيقت يك چيز.اگر جايي اين حق است 

جايي ديگري ببريم آنرا عدل نيست وحق نيست.متناسب با  كه اينجا باشد واين از اينجا كه تغيير بدهيم و
حقيقت اين نيست ومتناسب با غايت نيست وتصرف نا حق وتصرف باطل است واعمال اختيار باطل 
 است.ولي اگر اي را سر جاي خودش بگذاريم كه متناسب با حقيقتش باشد و تصرف حقي اسست.در گجا؟

قيقت اين چيست كه معرفت نمي تواند بريده از آن شده ومنفصل در آن حوزه اي كه اختيار شماست.حالا ح
باشد مطاقا؟گفتيم نسبتي را كه اين در كل به غايت دارد.حالا يك نسبت زماني و مكاني اين رقمي كه جايگاه 
اينرا در كل نظام آفرينش معين كند ما مشرف به آن هستيم؟ابدا.پس چطور ميشود؟فرض كنيد اگر اين 

غايت براي تمثيليومثال مي زنيم اين غايت و اين هم اين شي اين گيفيتونسبتي كه دارد به  رافرض مي كنيم
اين درد درون نظام وآن نسبتش معرف حقانيت اين وحقيقت متناسب با حقانيت آاست.يعني اين را كه 

ت اين برداريداز آنجاونباشد و نبودش كمبودي هست در كار ديگر. حقانيت دارد كه اين باشد ولازم اس
باشدولازم است اين باشد و لازمه نظام احسن است. اين حقانيت كه بريده از حقيقت اين نيست.حقيقت اين 

 را اينجا كه كرده اند و حق ايجاد كرده اند بر باطل كه استوار نشده است سموات و ارض.
ند(اشاره به دو خيلي خوب وحالا نسبت بين اين و اين كه حقانيت اين هستوحقيقت اين را معرفي مي ك

ميكروفن)و ما هم كه اشراف بر آن نداريم. علم چه چيزشد؟هوالاشراف ديگر.اگر نباشدواگر حكومت بر 
 جاي اين نباشدونسبت اين نباشدو
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حقيقت اين نباشد كه نمي شود.اين نسبت عرض شدكسيكه اختيارش حاكم بر كل است وكل روندواو 

ه اش بوجود آمده و اينها سمت گيريشان با مشيت اوست احتمالا مشرف است.پس او كه با مشيت بالغ
وبطرف غايتي است كه او معين كردهوآن جهت غائي را او معين كرد هو او حتما عالم است ولاريب. 
كسانيكه از ناحيه او بياييد و نسبتي را كه وجود دارد بيان كنندوآنها هم حتما عارف به حقيقت شي 

وموضع تبيين حقيقيت شي است. حالا گاهي وحي در احكام تكليفي  هستند.علي هذا وحي از اين موضع
است گاهي توصيفي وگاهي مرتبه اي از حقيقيت شي را بيان مي كند وگاهي مرتبه بالاتري را بيان مي كند. 
و ايكن قدرت اشراف وقدرت اينكه اين نسبت به اين تا اينجا را مشرف باشد برآن وجز وحي كسي 

ار صحت وحي شد(نه معيار حجيت ومعيار صحت)يعني حقانيت ادراك من و شما به ندارد.بنابراين معي
نسبتي است كه پيدا مي كند در تبعيت از وحي. اينجا را يك كمي معطل ميشويم وبعد مي آئيم توي قسمت 

 خاصي را كه توضيح ميداديم ودنبال مي كنيم.
 :اگر (قضيه شرطيه)حالاويك فرمولي شما پيدا كرديد (خوب عنايت كنيد)مي گوئيد

اگر مواد صحيح را اينجا بريزيم واين كار را انجام بدهيم واين نتيجه مي شود.اگرمواد باطل بريزيم اين نتيجه 
نميشود.آيا مي توانيم بگوئيم :اين ديگر مستقل است ازاين حرف. يا اينكه قضيه شرطيه شما دنبالش يك 

و هر گاه در ماشين  "ب"و اين "الف"وئيد اين نسبتي هم هست؟اين فرمول و اين معادله را مي گ
اينجوري نشان ميدهد.اين نسبتي كه بين مقدمه و تالي تان را شما  "ب"اين قرار داده بشود ماشين"الف"

قائل هستيدويك نحو وجودي اگر برايش قائل نباشيد وهيچ نحو از وجود وبه نحوي كه صحيح باشد امتناع 
و خصلتي؟ اينكه به حضور مباركتان عرض كنمونمي توانيد بگوئيد لگر اثر برايش و امتناع ترتيب اثر 

اينجوري شدوآنجور ميشود.اگر اثر ونحوه اثري را برايش قائل هستيد. اگر نحوه وجودي هست وآن نحوه 
وجود نمي تواند در دستگاه نظام آفرينش وحقانيتش وجايگاهش و حقيقتش هيچ جهت نداشته باشد. يا 
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رف. بعد از اينكه در هستي برايش غايت قائل ميشويم هر چند از امور ذهني در اين بگوئيم:بي جهت ص

مرتبه باشد وديگر تموري كه نسبت تاثيرش بطرف باطل وحق خودتان مي گوئيد ميشود بكارش گرفت 
 وپيدا است كه د رآنها جهت دار مي تواند باشد.

حضورتان كه شناخت و وقتي كه انسان  حالا فرض شد خدمتتان كه بسيار ساده و اجمالي عرض كرديم
شروع به شناسايي مي كندكه نمي تواند بگوئيد شناختم شناختي است كه لا اختلاف فيه(خوب عنايت 
كنيد)شناختي كه اول وآخر داشته باشد نيستو هميشه در يك موضع است ومطاق است واين را نمي تواتد 

ف حقيقيتا بديهيات وادراك بشر رشد مي كند و انسان بگوييد نسبت به شناخت خودش. نسبت به معار
 وصف وكم وزياد مي شود.چه چيزي بديهي است؟

يك تعريف ابتداي ميگوييد. دقت مي كنند وترتيب ميكنند وصحبت مي كنند و قيد مي زنيد. بالا مي كنيد و 
را تحويل مي  پايين مي كنيد و صحبتي مي كنيد ديگر. حدي مي دهيد تحويل. نتايجي مي گيريد و معارفي

دهيد.هم جهتي حفظ مي شود و اين كافي است. (عنايت بفرمائيد دراين مطلب)هم جهتي حفظ مي شود در 
مطلب حق و اين حافظ ثبات ونسبي شدن به معناي نسبيتي كه ماديين مي گويند.اگر نظريه اوليتان هماهنگي 

وجهت حفظ مي شود.ملي رشد ندارد؟ داشته باشدبا تيعيت از وحي وهم نظر دوم هم هماهنگي داشته باشد
لا اختلاف "طبيعي است كه رشد دارد. هماينكه رشد دارد سخني مي شودكه نمي توانيد ان را بگوئيد 

.مضافا به ببينيد چون اشراف حقيقتي كه نمي تواند داشته باشيد به اشيائ كما هئ. علمتان از امور "فيه
اين علمي را كه عرض كرديم كه اختلاف درش كافي تدريجي الحصول است و مطلق كه نيست كه.حالا 

است در اينكه فقط ثبات جهتش قابل اتكا باشد. هر چند در صورتي كه در خاطر برادرها باشدو درباره 
هستي و نيستي و حد اوليه قرار گرفتنش و توصيفي كه از هستي مي شود در جلسات قبل بسيار بحث شده 
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ده.تكرار شده را براي اينكه خوب مشخص شود. علاوه بر آن اشكال است.يعني تكرارشده ونهايكه بحث ش

 واين اشكال بر مطاب وارد است.
حاكميت بررابطه اگر نبودو تابع عليت بودكه اعلام علم غلط  "قوه"حالا مي خواهيم بگوييم كه اختياره 

. نقدش در اسست. جهرا دارد چيزي.چه در شكل اصل قرار گرفتن ذهن و چه دراصل قرارگرفتن عين
جلسات قبل عرض شده. اما اگر بگوئيم خير و حاكميت بر رابطه است كه لازمه علم است و لازمه اشراف 
است. اين حكومت بررابطه درمرتبه اول تصرف مي كند در نسبت هايئي كه موجب پيدايش تميز بالاقتضاء 

قتضاء منهاي حركت نيست.يعني آثاري يا بالطبيعه شده. او هم متناسب با ظرف رشد و يادمان نرود تميز بالا
آمده وتوي حوزه ادراك رواني وآثاري آمده در حوزه ادراك عقلاني و آثاري آمده در حوزه ادراك حسي. 
اين آثار از كجا آمده؟از جهان و از نظام جهان.نظام جهان آثارمختلفي را گذاشته است. اين آثار نسبتهائي به 

 .هم ديگر دارند الاقتضاء ابتدائا
در آنجا ادراكاتي پيدا شدهو لكن اين ادراكات فرق مي كند كاملا با آن ادراكاتي را كه بگوييم انسان يك 

 "بدان كه انسان را قوه اي است دراكه كه در راومنقش گردد صور اشياءچنانچه در آينه "قدرتي دارد و
ر مفردش مركب است وكلش هم صورت بسيط آنجا نمي ايد.آثاري آمده اندو نسبتها آنجا برقرار شدهو صو

مركب است.تحت يك نسبيت ابتداي هم وارد شده اند آنجا و قبل از اينكه بشر قوه حكومتش را اعلام كند 
 و اعمال كند.

حالا حاكميت هر گاه اعمال شده بر رابطه واولين مرحله تصرف انسان است.اين تصرف ميتواند كيفيتها را 
ي؟بوسيله اختيار محوريتقوي يا هويءهر كدام را اختيار كرد جايشرا توي نظام عو ض كندوچه جور

 وتناسب اينها هماهنگ با هو ميشود.حالا اين محور چگونه اعمال مي شود؟ چگونه اينها را تغيير ميدهد؟
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محور يك جاذبه جديد ايجاد مي كندو يك حوزه جديد ايجاد مي كند. يك فشار است از ناحيه قوه اختيار 

دن كيفيت تعلق.اين فشار اگر در سمت گيري به طرف خداي متعال جلت عظمته و است براي سمت دا
 بندگي او بود و حوزه جاذبه را كه درست مي كند واولويتها شكلي را كه پيدا ميكنند ومتناسب با نظام جهان.

را و قيد خود جاذبه "جاذبه ساختاري "وقتي متناسب شدند چگونه مي شود؟ ساختار(خوب عنايت فرمائيد)
مي زنيم. داراي كيفيت بودن و داراي ساختار بودن. جاذبه ساختاري وشما يك بحضورتان عرض كنم كه 
منظومه اي را تصور بفرمائيد كه كراتش هر كدام جايگاهي دارند بر اساس جاذبه اي كه رويشان دارد اعمال 

ان را عوض بكند و نظامش ميشود.اين جاذبه چرا مي گوئيم رويشان اعمال مي شود؟ براي اين اگر محورش
عوض مي شود.نسبتهايش عوض مي شود. اين تعلق ،تعلق الهي بوده؟نظام اين تعلق هم كه هر چيز را در 
جاي خاصي قرار دادهو ان نظام الهي است. در صورتي كه چنين باشد و آن مرحله تميز بالاقتضاء يا تميز 

ريان اين تميز رشد پيدا مي كند نسبت بين زمان و بالطبيعه اي كه پيدا شده بود تقويت مي شود. كيفيت ج
مكانشوجايگاهي كه دارند و تغييري كه ميكنند همديگر را تائيد مي كنند. يعني مثل يك منظومهاي است كه 

 حركت عمومي شان علت اصطكاك و برخورد و شكستشان نمي شود.
يفيت راميگوئيماين تميز بالاختيارقوه فهم حالا اين كيفيت اين تعلق بالاختيار و كيفيت اين نظام ونفس اين ك

و عقل وشناخت را در مرحته تميز توي اين مس اورد. واي اين تميز بالاختيار مناسبت داردبه نظام خارجو 
نه عين آن و بالاتر از اين هم نمي شود شما احاطه پيدا كنيد حوزه اختياراتان و قوه تصرف تان محدود 

د است.اختيارتان از قبيل اختيار ماي تكويني نيست كه سيطز و مهيمن است. تصرف خارجي تان هم محدو
بر نظام جهان باشد. شما كه اختيارتان اختيار لنگر زمين وآسمان نيست كه اقا حوزه اختيار محدودي 
داريد.تصرفاتي هم كه مي كنيد از آغازش تا انجامش محدود است.ملي مناسبت داردد. هر گاه نظام شما و 

ب بود و كيفيت ارتباط شما با جهان مناسب ميشود. هر گاه نظامتان نظام غير مناسب باشد و نظام مناس
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تصرفتان در جهان بر اساس عدل نيست.نه اين كه القوه اپر ندارد. اپر دارد ولي متناسب با سعادت ندارد.اپر 

ين كه شما انتخاب كرديد متناسب با ظلم دارد و اپر متناسب با طغيان دارد. حالا عرض شد كه اپر پشت سر ا
جهت الهي را و تميز بالطبيعه شما شد تميز بالاختيار و جريان عليت موجب يك جرميتي مي شود 
وچرا؟چون وحدت پيدا كرده و نطامتان درون متناقض نيست. هر يكي جايگاه ديگري را تائيد مي كند و 

نسبيت كوچكي متناسب با نسيبت كل ديگران هم جايگاه ديگري را تائيد مي كنند.نسبيت متناسب و يك 
جهان شما درست كرده ايد. اين وحدت پيدا كرده. منتجه واحد از ان بيرون مي ايد. حالت يقينو جرميت 
سزاوار وقتي است كه يك تنيجه بيرون بيايد. روي هر قسمتي اش هم دست بگذاريد يك نتيجه بيرون مي 

ش هم برعكس است. تميز بالطبيعهرا ضايع كردهو تميز ايد. آن نظامي هم كه مال كفر باشد و جهت گيري
بالاختيارش متناسب با نظام جهان نيست.كليه تعاريفش درش نقض است و نه يكي اش درش نقض است. 

اين عدم وحدتش در متام اجزايش (چون دستگاهش نسبيت است  -٢منتجه واحد از كلش بر نمي ايد. -١
ه يك كافر در يك نتيجه شگست نمي خورد ودر كليه تعاريف و ديگر )مشاهدهت مي شود. بنابراين سفسط

احكامي را كه مي دهد شكست خورده است. بايد دقت كرد تا تبيين كرد. خيلي خوب و حالا برعكسش در 
دستگاه موحد وقتي يك منتجه بيرون آمد و نسبت بين وحدت و يعني جريان جرميت وحدت يافته و اختيار 

ست؟ حجيت است. پس اعمال اوليه متناسب با نظام جهان بود. ثمره اي كه برابر درمر حله ثاني چه چيز ا
نسبتي است بين وحدت ي كه در جريان جرميت حاصل مي شود "حجت"اختيار قرار گرفت حجت است. 

و جريان عليت حاصل مي شود.چرا بان مي گوييم جريان جرميت؟ چون اين جرياني كه وحدت دارد 
ات آن جرمي است و مي تواند عليت عبور كند اگر عليت نتواند عبور كند و وضفش جرم دارد. وصف ذ

بخواهيد با زور شما خودتان را به خزم بزنيد خوب اين در نمي ايد از آن به حضورتان حجت. حجت كه در 
نمي ايد هيچ و جرم هم در نمي آيد. چون گسيخته اند و هميشه مقابل هم قرار مي گيرد ودر كلش برابر هم 
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رار مي گيرد. يعني زمان كل و اگر زمان متناسب با جرم شد و زمان جميع اجزاء را شما درش اي مسئله را ق

مي بينيد. خوب شخص و در آن شخص كافر مي تواند متجرم مي شود و خودش را به جرم بزند. وبگوييد 
ير جور در آمده و عين همين نخير و كافر بشود و كفران بكنيد. مي بينيد كه اين جور در نمي ايد. بگوييد نخ

جوري است كه من مي گوييم. قوه اختيار مي تواند همچنين كاري كند و تا مرحله عمل و تا همه مراحل 
هم مي تواند بكند. مومن هم توي مرحله اول مي تواند اختيار صحيح كرده باشدو به جزميت رسيده باشد و 

بعدش را به قول معروف سر ناسازگاري ميتواند  جحت هم براش قائل شده باشد و حالا از اين جا به
بگذارد. اختياره قوه حكومت بر رابطه و دوباره بين منتجه اين وجهان اعمال استقلال مي كند. بگوئيد نخير و 

 خودش مي داند كه حجت برايش قائل است ديگر. اين نطلب آن طوري است و بر عكسش كند. 
دتان استكه جريان جزميتتان به وحدت رسيده و منتجه او و حالا و اين حجت شما يك حجت در نزد خو

نسبت او و اختيار خودتان مي شود حجت براي خودتان. يمك وقت بين مفاهمه هست حين الاحتجاج 
است و حج برا ي غير مي شود يك وقت اين است كه عند االله تبارك و تعالي. حاللا اي حجتي را كه داريد 

نزديك است يا دور؟ چگونه است؟ هر گاه با وحي نسبتش هر چه بالاتر رود با وحي آن چه نسبتي دارد؟ 
نسبتش به اي حقيقت و حقانيت و جايگاه اين شي بالا رفته و عنايت بر يك نكته آخر عرض مي كنم 
حضورتان و بحث امروز را تمام مي كنم و عنايت فر ماييد بر اين مطلب. قوه اختيار در اعمال مستقل از 

يك همچنين قدرت تكويني به آن داده است و قدرت دارد يك همچنين كاري بكند. در تميرز وحي است. 
بالاختيارش مستقل استو هر چه تميز بلاختيار و فساد و صحتش جاي ديگر روشن مي شود. متناسب هست 
يا نيست؟ در حصول جزميتش هكذا. پس صحيح است (خوب عنايت فرمائيد )كه بگوييم عقل و فهم و 

ونه در صحت. صحت قدم بالاتري است و صحت بايد حقانيت اين را بفهميد "حجيت "اصل است در  تميز
شما و كلمات مبارك و حي هم اصل اس در سنديت براي ما كه مي خواهيم ادراك داشته باشيم. از آن كه 
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ثرش را درر اصل براي ما در سنديت. انشا االله تعالي ديگر حالا اين بسبت بين حجت وحي را و چگونگي ا

ادراك و در سه بخش آن انشاء االله تعالي در جلسات آينده عرض مي كنم. اين يك بحث است. يك بحث 
اين است كه آيا در جريان رشد نسبتي كه بين حجتهاي مختلف هست چه هست؟ دستگاه منطقي آيا بريده 

ر و آن هم يك كيف تعلق است؟ اين مي گويد يك كيف تعلق بالاختيار دارم و آن هم يك تعلق بالاختيا
بالاختيار يا اين كه ضرورتا هماهنگ بايد باشد. علاوه بر اين و آن چه را كه الان عرض مي كنيم و اين هابه 
هر حال مي توانيم به آن بگوييم نسبت دارد به صحت يا نه؟ نسبتش به صحت از درون خودش در مي آيد 

 يا از خارج خودش؟ 
عرض كرده بوديم. اما اين كه قبلا عرض كرد ه بوديم اين بود كه چگونه سوال: يك قسمت هاي را قيلا 

تميز به خارج را تمام كنيم؟ما تميز مي دهيم كه اين كيف است و اين ميز است و اين صندلي است يا 
نه؟اين تميز چگونه حاصل ميشود؟صرف اين كه دو تا دستگاه متناسب با هم يكي و يكي در ساختار ذهني 

 ي در ساختار خارج و تناسب اين دستگاه تميز به خارج را چگونه تمام مي كند؟من است ويك
و اين معنا ندارد و اين يك تعبير  "اين ميز است "بنابراين ما بايد بگوييم يك دستگاه متناسب داريم.اما 

ه همين طوري است. يك عرض ديگر ما اين بود كه كيف تعلق بالاختيار اصلا نسبت به درون خود دستگا
 چرا از آن تعبير به تميز مي كنيم؟ 

صرف اين كه اين بالاختيار است و پس تميز است؟ نه واين هم يك ساختاري است. يك محور تعلقي را 
من اختيار كردم و بر اساس اين محور تعلق جبرا يك ساختاري در ادراكات و كيفيت هاي ذهني ساخته شده 

ي است و چرا اسمش را مي گذاريم تميز؟ حتي نسبت به و اين ساختار جبري كه حول يك محور اختيار
ساختار داخلي خوداين دستگاه ونه نسبت به خارج است. علاوه بر آن علي فرض كه در مرحله بعد ما قبول 
كرديم اين تميز نسبت به خارج است وتميز نسبت به داخل خود اين ساختار هم هست. در رتبه بعد كه ما 
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ز ممكن است اصلا هماهنگ با خارج نباشد و ما اصلا نمي توانيم ادعاي تميز برمي گرديم مي بينيم تمي

نسبت به خارج بكنيم و چون فرض اين است كه صحت اصلا در اين ساختار راه ندارد. ما هر قدر هم كه 
بخواهيم سعي بكنيم از طريق معيار صحت نزديك بكنيم اين ساختار را به وحي و باز آن معيار صحت را 

در دستگاه حجيت خودمان پيدا كرده ايم. جاي اين سوال است كه اين صحتش به كجا برميگردد؟ و  هم باز
 تسلسل پيش مي آيد.

استاد حسيني: حالا انشاءا... تعالي در جلسه ي آينده بيشتر بحث مي كنيم. ولي اين جا اشاره ي مختصري و 
حكومت بر زمان و مكان حكومت بر آثار كوتاهعرض مي كنيم حضور مباركتان. به حضورتان عرض كنم و 

شيء است و حاكم عالي ترين كيفي را كه در علم بتوانيم بگوييم مي تواند داشته با شد. يعني اين تعريف و 
ما اين تعريف را مي گذاريم يك طرف و تعاريف ديگري از علم هم مي گذاريم يك طرف. آن تعريفي را 

 كه مطلوب نظر مبارك
توانيد تطبيقش كنيد يگوئيد كه ما اين تعريف را داريم ولي شناخت شناسي با اين تعريف حضرتعالي باشد ون

جور در نمي آيد. يك تعريفي داريم كه ما حقيقت شي را بشناسيم و همان طوري كه هست و ولي متاسفانه 
نمي خورد شناخت شناسي ما ن مي گويد: كيف نفساني است و كيف نفساني ربطي ندارد به اين. اين به درد 

و تعريفمان بايد در دستگاه منطقيتان جا داشته باشد يعني نمي توانيم يك تعريف را بدهيد كه در شناخت 
برا ي معرفت به صورت حقيقي جايگاه معين شده و خوب البته  -١شناسي آن را نپزيريد. توي اين دستگاه 

مطلب است ونه اثباتي اعلام معرفت در مرحله تميز فرق گذاشتن. فرق گذاشتن بعد نفي اي  -٢اين يكي 
بعد اثباتي است. اعلام معرفت جايگاهش عرض كرديم وحي است. بعد نفي اي مطاب را عرض كرده ايم 
كه حكومت بر زمان و مكان نمي تواند حكومت بر اثار نباشد و نفس حاكم اگر خودش وجود دارد و اگر 
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ا و نسبت بين اينها دو تا هست و اين نسبتها هم قوه اختيار عليحده است و كيفيت هم عليحده اين دوت

 موجود است و وجود دارد نسبت حاكم بر زمان و مكان هر جزء و نمي تواند اين به معنايي اشراف نباشد. 
 سوال :چرا به معناي يافت نباشد؟ 

د و معني حقيقيت شي را مي ده "يافت"يك فرق دارد.  "يافت"با  "اشراف "استاد حسيني :به معناي و
اگربرگردانيده به نفس. اگر برگردانيده به خارج و اين يافت هيچ اثري ندارد و يعني كاري ندارد با خارج. 
ولي اين جا يافتش وضعيت زماني و مكاني اش عوض مي كند. اين به حضورتان كه عرض كنم كه به نظر 

وسيله قوه اختيار حاصل شده و او مي آيد نسبت به زمان و مكان د ر و يعني ساختار نسبيتي كه در اين جا ب
را كه موجود بگيرد و او حكومت دارد بر حضورتان كه عرض كنم كه اشيائي درش هست و گيفيت ها ي 
درش هست و اين معناي اشراف در درون. اما معناي بيروني اش تنلسبش از كيف تصرف خارجي ا ش 

شود. در رتبه بعدي اش از نسبتش به وحي كه  ملاحضه مي شود و در رتبه ا ي ابتدائي اش از اين معلوم مي
با او تصحصح مي شود. اما سوم كه آيا با وحي هم كه تصحيح بشود باز از قبيل ادراك خودمان است يه نه؟ 
عرض مي كنم كه احكام توصيفي و تكليفي كه از ناحيه وحي مي آيد از سنخ اموري است كه متعبد به آن 

 انيد كهمي شويم و طريق پرستش خدا مي د
آن را قبول كنيد. آن وقت اين. ادراك از اين نسبتش و درجه تاثيرش بر ساير ادراكاتتان حاكم مي شود و در 

پيش از اين شما نمي توانيد به آن برسيد. نه اين كه اين عين صحيح است. شما آن صحيص را كه  "صحت"
پيدا بكنيد. حال انشا االله تعالي باز هم  مي خواهيد و آن علمي را كه مي خواهيد در شكل اول فقط توانستيد

 در خدمتتان هستيم. 
 السلام عليكم و رحمه االله وبركاته





 بسمه تعالي

 ٤٥موضوع شناسي 
 

   بحث در باره شناخت شناس بود ، عرض كرديم يك تميزي داريم بالاقتضا:
يك تميزي داريم بالاختيار و در تميز بالاختيار كيفيت ساختار تعلق و تعقل بالاختيار و واسطه است بين 
معلوم ما يا كيفيتهائي كه مورد تميز قرار گرفته و متاثر از قدرت تميز است و قوه اختيار يعني قوه اختيار 

كند از طريق تنظيم نظام آنها ولي آن حكومتش را بر زمان و مكان كيفيتها قلبي و نظري و حسي اعمال مي 
خود نظام آنها وجود ي دارد خود نظام آنها اينطوري نيست كه وجود نداشته باشد خود اين نظام قوه تميزش 

 است. 
حالا بنابراين معناي تميز هوالاشراف مي شود. اشراف بر رابطه و نسبت شي مي شود و له حضور و نزد 

 نفس. 
ايجاب نميكرد كه مصدعتان باشم براي ترك نكردن شرفياب شدم ولي خوب تا  حالا امروز حال من خيلي

يك حدودي بياري خدا همينجور امدواريم بهتر از ترك كردن باشد مطلب را عرض كنيم كه حالا جلسه بعد 
و عالم  "يكخرده دقيقترش كنيم انشاءاالله تعالي بياري خدا امروز تفاوت بين اينكه علم كيف نفساني باشد و 

متحد باشند و يك چيز باشند و با اينكه علم مشرف باشد و متصرف باشد و قدرت تصرف  "علم و معلوم
داشته باشد در زمان معلوم و معلوم مصنوعي باشد براي علم كه منسوب به علم است نه اينكه خودش است 

س آدم و معلوماتش كه در اگر عالم و معلوم و علم و يعني نف  اين چه فرق و ثمره اي و چه خاصيتي دارد؟ 
نزدش حاضر هست و بنا به بياني كه بگوئيم اينها سه تا متحد هستند اگر كيف نفس باشد و در فرض اول 
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كه بگوئيم علم كيف نفساني است و معلوم حاضر است عندالنفسه ( يعني هيچ چيز زائد بر نفس نيست و 

 يم و چه نفعي دارد؟ چه ضرري؟ دوئيت به هيچ نحو ندارد و عين خودش ) اگر اين را بگوئ
نفعي كه بر آن تكيه زياد كرده اند كسانيكه اين احتمال را تقويت كرده اند و اينكه علم برابر با واقعيت خود 
نفس ميشود. پس بنابراين وقوع پيدا مي كند. ضروري كه ما مي گوئيم بر آن غفلت هست و اين است كه هر 

و ميان دنيا همانجائيست كه من ميخ طويله ام را كوبيده ام مي گوئي كس مي گويد ميخ طويله اي ميگيريم 
نه برو گز كن. هر كس صحيح است كه ادعا كند بگويد كه آنچه كه در نزد من حاضر است و همين واقعيت 
دارد راست هم مي گويد واقعيت در نزد نفس خودش بنابراين تعبير و تفسير دارد. ولي اين چه ربطي دارد 

زيرا ملاحضه نسبت را هم نمي تواند بكند. فقط خودش را  قدرت كشف حقيقت داشته باشد؟  به اينكه
مييابد عالي كه و فيلسوفي كه قائل به اصلت ماهيت باشد خودش را مييابد در اين كيفيت و واقعيت هم دارد 

اصالت وجود است اين كيفيت كيف نفساني است آنهم كه قائل به اصالت وجود باشد هكذا به او كه قائل به 
مي گويد : اين نمي كشد حولش بحث كه كرده ام و قدرت  مي گوئيم : آقا چرا اين را هدايت نمي كني؟ 

فهمش را ندارد به يكي هم بگوئي و عين همين را مي گويد جازم اند براي اينكه هر كدام اينها بگويند : ميان 
كس با گز خودش گز مي كند اين يك ضعف خيلي  دنيا همان جائي است كه ما ميخ طويله را كوبيده ام هر

مهمي دارد كه عنايت بفرمائيد به ضعفش و آن عبارت از اين است كه در عين حالي كه مطلق گرا هست 
يعني جازم است قائل هب نسبيت نيست و ولي در برابر هر كس كه قائل به نسبيت باشد قدرت احتجاج را 

رت احتجاج يعني همين كه كسي بيايد بگويد و آقا شما سه تا از دست ميدهد و ولو خودش مرد نشود قد
كدامتان راست مي گوئيد؟ نميتواند نسبت بين خودش و آن كسي كه مي گويد اصالت ماهيت و آن كس كه 
چيز ديگري ميگويد و برقرار بكند مي تواند در دستگاه ذهني خودش خوب حرف بزند منظم و مرتب 

محكوم ميشود يعني بپذيرد كه بيايد توي   رد ر دستگاه ذهني او و او حتماًحرف بزند كسي هر گاه پا بگذا
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اين ساختمان يا بر اساس آن حد اوليه و آ اصول موضوعه شروع بكار بكند هم به همين نتيجه ميرسد كسي 
كه بيايد ديگر نميشود با او صحبت كرد اين براي يك زمان يك نسل خوب است ولي براي ملاحظه يك 

ديداً قدرتش را از مطلق گرائي به ضعف مي رساند و چون نسبت را نمي تواند بر قرار كند و اين سير و ش
 يكي. 

يكي ديگر اينكه و اينكه واقعيت خارج از من چنين است و آن را هم نميتواند بگويد اين به اضافه آن 
دعاي علم و اعلام علم عرض ميكرديم حضورتان درباب اينكه اگر تابع عليت باشد و ا  اشكالي كه قبلاً

 گفتيم.   نميتواند بكند آن يك اشكالي ديگر است كه عليحده قبلاً
حالا اگر يك كس قائل باشد به اينكه هوالاشراف و اشراف كه شد و اولين سئوال اين است كه آيا دوئيت 

نسبت حكومتي هم  دارد يا ندارد؟ اگر دوئيت دارد غائب است ميگوئيم : خير و نسبت دارد آقا نسبت دارد و
دارد. حكومت بر زمان و مكان و يعني حكومت بر تغيير دادن جايگاه اين كيفيتها و در تغييرشان تغيير آثار و 

 در دوام و بقا و اصلي و فرعي شدن. 
اولين قسمت اين است كه قدرت ملاحظه مناسبات را و  حالا اگر يك چنين چيزي باشد چه خاصيتي دارد؟ 

 "بر نسبت پيدا مي كند اگر قدرت اشراف بر و نسبيت خودش مشرف است به نسبيت.  يعني قدرت اشراف
منسوب به نسبت بودن است. مشرف به نسبت معنايش اين است كه و اينكه اين چه تاثيري بر او  "نسبيت 

  دارد و چه ندارد؟ چه نسبتي دارد؟ زمانش طولاني است؟ يا اينكه سريعتر عوض ميشود؟ حاكم است؟ 
 مشرف نسبت ميشود. خودش نسبيت است و تاثير مي گذارد روي نسبتها.   وم است؟ محك

حالا ملاحظه اين معادلات و يعني مشرف بر اين معادلات بودن و مشرف بر اين تناسبات بودن و براي 
چنين آدمي قدرت اعلام تناسب بين آنچه كه د ذهنش و در قلبش و در اداراكات حسي اش هست و تميز 

يعني اگر اينجا بوحدت   "اعلام تناسب  "هست و اعلام تناسب بين اينها و بين خارج مي تواند.  حسي اش
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تركيبي رسيد ميتواند بگويد : اين نسبتها چه خاصيتي دارد؟ اين يك ماشين و آنهم يك ماشين و مي گوئيم 

 تناسب بالاختيار و يعني اختيار من هماهنگ با جهان است. 
ماهنگ باشد با جهان و اين تناسب بالاختياري كه من دارم با جهان مناسبت داشته باشد حالا اين ختيار من ه
اولين خاصيتي كه دارد اينستكه نسبيت را در جهت ثابت قرار ميدهد. ( عنايت كنيد )   ؟ و چه خاصيتي دارد 

ر يك مقطع و ثبات جهت و اطلاق جهت پيدا ميشود و اطلاق اقواست به مراتب از مطلق دانستن يك چيز د
بلكه اقواست از مطلق دانستن بديهيات. چرا؟ براي اينكه سمت گيري اگر يكي شد و ثابت شد و بر اين 
ميشود تكيه كرد افكار مختلف بيايند و رد شوند و ولي جهتش ثابت باشد و شما ميتوانيد تكيه به ثبات كنيد 

 به مطلق بودن جهت تكيه بكنيد. 
زير بناي ثابت بود  تغيير بكنند و تا جهت ثابت است هيچ غمي نيست كه طبيعتاًحتي اموري كه بديهي بودند 

ارزشها در اينجا تمام ميشود. يعني معادله هايي كه هماهنگ با جهت است و دين كه تناسباتي است در 
جهت بندگي خدا و اين ميتواند ثابت باشد قوانين حاكم بر جريان شد است جريان رشد هر چه دلش 

در آن تغيير وارد بشود اينها ميتوانند ثابت باشد و ساقول باشد و براي اينكه منحرف بشود و جلو  ميخواهد
انحرافش گرفته بشود اين ثبات و بعدها عرض مي كنيم خدمتان كه وجود تعلق بالاختيار اگر هماهنگ با 

ر كردم خلاف جهت تعلق عالم شد و يعني در همان جهت دارد كشيده ميشود يعني جهتي را كه من اختيا
عالم نيست و نظام عالم نيست اگر گفتيم كه اين جهت غايي منسوب به مشيت الهي است جلت عظمته و 
آنوقت طبيعي است كه اينها ثابت ميشود. علاوه بر اينكه سر جاي خودش است انشاءاالله تعالي اگر لازم شد 

اولين قسمتش تعلق به  "ربط  "كه : يكوقتي وارد در بحث بشويم و اين را توي پاورقي عرض مي كنم 
مشيت است و مشيت هم متعلق است به ايجاده تبارك و تعالي. اينجا ( عنايت بفرمائيد ) پايگاه مطلب بسيار 
قرص ميشود و با تغيير اداراكات و حتي در بديهيات نمي شكند بعدها هم عرض مي كنيم كه اگر جبهت 
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كت و بدون جهت كه حركت نميتواد هيچ جهتي نداشته باشد ثابت نباشد و حركت محال است استحاله حر

و جهت كل هم نميتواند با جهت غائي اختلاف داشته باشد اينرا انشاءاالله تعالي سرجاي خودش بحول االله و 
 قوه عرض مي كنيم. 

ما حالا مي آئيم توي متن در متن عرض مي كنيم حضور مباركتان كه : اعلام نسبت داشتن اداركات و تميز 
به تبعيت از وحي وقتي ميشود كه شما قدرت داشته باشيد اعلام اشراف بكنيد و اعلام نسبت بكنيد و اعلام 
اشراف بر تناسب بكنيد اگر نتوانيد اعلام اشراف بكنيد و بلكه بگوئيد فقط برابر با خودم هست من جازم 

تم بر اينكه وحي اينطور فرموده حالا هستم و متيقن هستم بر اينكه ( كه تو فرض اول ميشود ) من متيقن هس
سئوال مي كنيم كه آيا وحي به خودت ميشود؟ ميگويد : نه و من ملاحظه كردم اين مطالب را اين اثار آمده 
طبق عليت من يك حالت اينجوري دارم حالت اينجوري كه شما داريد چه ربطي دارد به واقعيت خارجي؟ 

 چه ربطي دارد به وحي؟ 
ز موضعي بيائيد كه معلوم غير از علم و عالم هست و علم و عالم قوه اشراف هست و نسبت حالا اگر شما ا

دارد به معلوم كه كيفيتي است كه متاثر است از اين قوه اشراف عين همين اشرافي كه در اينجا مي آيد و 
 نفع. اشراف به تناسب مي آيد نسبت به خارج و به نسبت مي آيد نسبت به تبعيت از وحي اين يك 

يك نفع ديگر اينكه شما از غير قابل انكارها آغاز ميكنيد غير قابل انكارتكيه بر بعد نفي دارد اين زير 
اين و اين نيست اين و اين نيست   سيگاري سيگار نيست روي نفي اش نميگوئيد : اين چه چيزي هست؟ 

الجمله قابل انكار نيست و اگر بر اين قسمت حركت بكنيد و برسيد به تميز في الجمله و بگوئيد تميز في 
زيرا اعلام اينكه من انكار مي كنم تميز في الجمله را برابر اين است كه اعلام تميز داريد ميكنيد في الجمله 
اش قابل انكار نيست اگر في الجمله اش غير قابل انكار باش و بعدش مي توانيد معيار صحت را خارج از 

معيار صحت باشد و آنوقت صحت و حقيقت نسبت بهم پيدا مي  دستگاه قرار بدهيد خارج از دستگاه اگر
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كنند و مستقل از شما فلان عمل باطل است و چه شما قائل بشويد به بطلانش و چه قائل نشويد فلان نسبت 
توصيفي و صحتش داراي حقانيت است و چه شما قائل بشويد چه قائل نشويد آنوقت ديگران مغالطه اي را 

سبت مي گويند كه مي دانيم قدل چه كسي است؟ گفته است كه هيچ دستگاهي نمي كه بعضي از اينها ن
تواند صحت خودش را اثبات كند و زيرا اثبات صحتش منوط به حدود اوليه و احكام اوليه اش است اين رد 

ه ميشود يعني آن نسبي گرائي باطلي را كه آن مي آورد براي اينكه شك و ترديد را همه جا بياورد آن شكست
ميشود معلوم مي شود نه و از غير قابل انكار ميشود آغاز كرد و بعد آمد و معيار صحت را هم خارج از 
دستگاه دانست و صحت را امر واقعي دانست و ارزش را امر واقعي خارج از نفس انسان دانست و منسوب 

دقيقاً ضد نسبي گرايي بشود اطلاع آدم و تميز آدم و حجت آدم به آن صحت و به آن حقانيت آنوقت اين 
رياضي و نسبي گرائي ديالكتيكي است و انواع و اقسام قائل و نسبي بودن در فلسفه و شناخت و اين 

 حرفهاست يك دقت در اين به نظر من مي آيد كه نكته هاي لطيف خوبي را دارد . 
گر يك پنج و شش دقيقه اي اگر انشاء االله تعالي خدا توفيق بدهد جلسه آينده خدمتتا ن هستيم انشاء االله ا

مانده و من تمام ميكنم اگر سئوالي آقايان داشته باشند تو اين پنج دقيقه و نداشته باشند ديگر تمام ميكنيم 
 مرخص ميشويم. گوش مي توانم بدهم. 

 سئوال : جواب هم مي دهيد؟ 
 آقايان.  استاد حسيني : حالا بكخرده خستگي در كنيم تا وقتيكه گوش كنيم بعدش به سئوال

سئوال : با اين مبنا ما معيار صحت را بياوريم خارج دستگاه و دو جور قابل تصوير است و ما معيار صحت 
را بياوريم خارج دستگاه يكي اينكه بگوئيم حقانيت در خارج هست و ميخواهد با اداركات ما مطابق باشد و 

منطق آن چيزي  اين را مي گويند آنها هم قطعاً ميخواهد نباشد. اگر اين است و از اينكه معيار صحت مي كنند
كه موجب صحت و حقانيت يا حالا صدق و امثال اينها ميشو و مطابقت با واقع خارجي است. اشكال در 



 ····························································································  ٢٥١ 
نقضي را هم كه جنابعالي ميفرمائيد كه معيار  اينجا است كه حالا مطابقتش با واقع را چطور بفهميم؟ كه حتماً

است و اينجاست يعني تشخيص اينكه آيا مطابق هست با واقع يا مطابق نيست و صحت ميآيد داخل دستگاه 
اگر آمد در خود مبناي دستگاه قرار گرفت و اين شكسته ميشود و به اينكه طرف اعلام بكند كه چون من 

 جزم دارم پس بنابراين مطابق با آن واقع هست. 
شد و مجبور ميشود كه همين اعلام جزميت استاد حسيني : اگر علم حضوري شد و عالم و معلوم متحد 

بكند اعلام جزميت معنايش اينستكه راه خودش را قطع ميكند و جز تمسك بكند عليت اين مطالب را آورده 
وليكن اعلام اشراف بر تناسب كه ميكنيد هماهنگي اين تناسب با تناسبات خارجي قدم اوليه اشرافش از 

ميكنيد و هماهنگ در مي آيد در نسبيتهاي تميزتان و جزميت مي  داخل برداشته ميشود وقتي تصرفات شما
آورد ولي هر گاه كه اين جزميت را ازتان سئوال بكنند كه مال خودتان است؟ مي توانستيد جورديگر 

 تناسباتي ايجاد كنيد يا نه؟ 
د ميگرديد و اختيار ميگوئيد : بله ميشد جور ديگر تناسبات ايجاد كرد ميگويند : اگر تناسبات جور ديگر ايجا

ميگوئيد : نخيز لذا اعلام و فرقش اينجوري ميشود كه   حكومت داشت و آنوقت اينها همينجوري بودند؟ 
كافر متقين نمي تواند باشد بر حرفش كافر متزلزل است هميشه در حرفش يعني كيف نفساني او هيچوقت 

ئيد ولي در آنجا ميتواند اعلام بكند مي تواند نميتواند اعلام كيف نفساني بكند در اينجاست كه اشراف ميگو
 بگويد من اينجوري مي يابم شما آنجوري مي يابم شما آنجوري مي يابيد؟ من هم اينجوري مي يابم 

آنوقت يك نكته مهمي را كه نسبت به خارج اگر ملاحظه مان تميز بالمطابقه نباشد و بالمناسبه باشد و نه 
با خارج تائيد مي كند البته اين را در نظر داشته باشيد قدرت عملكرد فقط قدرت عملكرد حس تناسب را 

اگر تكيه اش بر اين شد كه با وارد كردن اصولي از آنچه كه درك كردم از وحي و باز قدرت عملكرد بالا 
برود و كافر درمانده ميشود چون در دستگاه او اين حرف قابل خواندن نيست اينرا در جلسات خيلي قبل 
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حضورتان كه اگر ما تبعيت از وحي كرديم و وحي كه جز امور محسوسه نيست كه باز هم و حس گفتم 

قدرت عملكرد عيني پيدا كرديم اين ديگر براي يك كافر آسيب سختي است چون او جز حس و ادركات 
اين نقوشي  حسي را نميتواند و جز ماده را كه نميتواند اصل قرار بدهد. شما ميگوئيد كه اطلاعي را كه من از

كه مادي هستند عين خود كلمه ولي مفادشان به وسيله بشر مدعي هستم نيامده و از راه تجربه نيامده و اينها 
را اصل قرار داديم و قدرت عملكرد عيني را هم ملاحظه مي كنيد و اين هماهنگي را هم حق دارم بگويم : 

وم اگر جزء بشود ديگر حق ندارد به غير اشراف بر آن دارم فرق بين يافتن هست و اشراف داشتن معل
احتجاج بكند اگر معلوم جز ء كيف است و يعني عين كيف نفساني نباشد و نسبت داشته باشد به كيف 
نفساني نسبت داشته باشد و نسبتش هم نسبت اشرافي باشد تا مفهوم باشد و فرقش خيلي زياد است. آنوقت 

م باز من عرض كنم اگر حقيقت جهان عين تعلق شد و تعلق علاوه بر اين و يك نكته ظريف حاشيه اي ه
به جلت عظمته و تعلق به با نسبت جور در مي آيد با نسبت اشرافي جور در مي آيد چون در نسبت هم 
شما كيف تعلق را داريد ملاحظه مي كنيد كيف تعلق بالاختيار را ملاحظه مي كنيد يعني داريد حركت را مي 

حركت در جهت خاص را ولي در آنجائي كه كيف نفساني ميشود و داريد مجرد از بينيد به عبارت ديگر 
حركت ملاحظه اش مي كنيد خودش برايش يك هويت مستقل مجرد از حركت مي توانيد وقتي مجرد از 
حركت شد و مجرد از زمان و مكان در نسبت خودش شد و اعلام اينكه حقيقت جهان عين تعلق به هست 

تعلق و نسبت به ما تعلقش در حال كشتي است نه اينكه مستقل هست وروي پاي دوش اشكال ميشود 
 خودش ايستاده است. 

مهم در اين بحث ، اشاره اي بود كه عرض كردم : ثبات جهت هم قدرت ،هم همه منافع مطلق گرائي راو 
راكات را ميتواند جرميت را و يقين را ميآورد و هم مضارش را نمي آورد. متوقف نميكند و نسبت به اين اد

بر قرار كند. همان جوري كه مثل نسبت بخارج ملاحظه تناسب ميكند. يعني رفتار مناسب با جهان از آن 
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صادر ميشود. نسبت تأثيرها بالا مي رود آنوقت در رشد و سعادت هم عين همين بحث مي آيد انشاء االله 

 تعالي بعد بحث مي كنيم. 
لي ما مي توانيم معيار حجيت و معيار صحت را اينجوري معنا كنيم كه سئوال : پس بنابر فرمايش جنابعا

 معيار حجيت يعني هماهنگي سه دستگاه ادراكي نظري و قلبي و حس. 
   استاد حسيني : يعني حجيت حاصل نميشود و حجيت؟ 

 سئوال : يا كه هماهنگ باشند اين سه دستگاه ادراكي. 
درآمده حجيت پيدا ميشود يك منتجه درآمد قبلش هم معنايش استاد حسيني : اگر جريان عليت هماهنگ 

اين است كه تميز بالاختيارتان متناسب با كيفيتهاي وارده دستگاه هست يعني همين تميز بالاختيارتان 
هماهنگ است زمينه جريان را درست كرده جريان حاصل شده جريان جزميت نسهتش يك منتجه مي دهد 

خودتان حجت است و نسبت به اختيار غير هم قدرت احتجاج است آنوقت  و نسبت آن منتجه به اختيار
 نسبت به اشياء خارج هم تناسب است. 

آنوقت شما در اين مجموعه و ضرورتاً و اگر برخورد كرديد به اينكه حالا اين بعدش ميائيم جاي ادراكات 
كه از اينجا خيلي دقيق قابل ادراك تجريدي بذهن من ميايد   تجريدي را عرض مي كنيم خدمتتان. اصلاً

تحليل است و جايگاهش هم محترم هست. يعني شما همين كه اشراف به نسبت پيدا مي كنيد و قدرت 
تجزيد است نسبت براي اين مرحله ثاني پيدا ميكند و كثرت اطلاعات اشراف به نسبت هست كه مي تواند 

جريدي را تحويل بدهد و در اطلاعات تجريدي جمع و تفريق بكند و بيايد تجريد بكند و آنوقت اطلاعات ت
متناسب با حركت و توي بخش ادراكات نظري اعلام كند كه مناسب آنچه كه در اين دستگاه هست و 
هماهنگش اين هست كه جازم هستند برايش هم كه مثلاً عالم مخلوق است و عالم متعلق به خداي متعال 

شود گفت آنوقت بعدش پشت سر اين است كه مي هست و عين ربط بودن نسبت به جهت غائي را مي
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گوئيد كه نميشود وحي در كار نباشد و اين كلمات از قبيل امور ديگر باشد بعد كلمات وحي جايگاهش 
ميشود تبيين نسهت توصيفي يا تكليفي نسبت به جهت غائي كه آن ميشود معيار صحت كه مستقل است از 

 ويم. درك ما و ما مرتباً به آن نزديكتر مي ش
 سئوال : پس ما مي توانيم بگوئيم دستگاه ادراكي ما زماني صحيح است كه با توجه به آن مجموعه 
 استاد حسيني : منسوب به صحت است و نفرمائيد صحيح است. بگوئيد منسوب به صحت است. 

ادراكي ما دستگاه ادراكي سه دستگاه  سئوال : همان با نسبت و منسوب است. اين زماني است كه ما اولاً
هماهنگ بشود و ثانياً بعد از اينكه ما احكام را از وي گرفتيم بتوانيم در اين دستگاه هماهنگ حل كنيم و در 

 خارج ايجاد رشد كنيم. 
استاد حسني : يا اينكه بالعكس و كلمه حل كنيم تعبير شايسته اي نيست. بتوانيم نسبت تبعيت پيدا كنيم به 

را از ناحيه اي مي دانيد كه خلق عالم از آنجا است. نسبت تبعيت پيدا كنيم  آن كلمات چون شما آن كلمات
به آن نسبت به آن وحي. تابع باشيم در اينكه ديگر احكام توصيفي و يا تكليفي مان از او چراغ را همان باشد 

ر تبعيتش معناي احكام ارشادي يك مقدار فرق پيدا مي كند ارشاد به صحت ميشود نه ارشا د به حكم عقل د
 والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته      نسبت پيدا مي كند به صحت. 

 
 



 بسمعه تعالي

 ٤٦موضوع شناسي 
  

پس ما يك تميز بالطبيعه و بالاقتضائي داشتيم و يك تميز بالاختياري داشتيم فرق گذاري بالفطره و فرق 
هم مركبند و هم در ارتباط با هم و بنابراين وقتي كه رض كرده بوديم كه هويت كيفيتها گذاري بالاختيارو ع

 نحوه ارتباطشان بوسيله اختيار عوض ميشود خصوصيات ماهوي كيفيات تغيير ميكند. 
بنابر اين آنچه را كه در اين مرتبه و در اين دوري كه تا اكنون آمديم بحث را خيلي كم استدلال درباره اش 

كسي خيال كند اينها همين جوري گفته ميشود و استدلالي ندارد و   كرديم به جوري كه ممكن است مثلاً ذكر
اينها ولي خوب يك مقدار مانوس شده ذهن برادرها از اول دوره اي كه بعد از ماه صفر شروع شد و 

عش و ابتدائش معذرت خدمتتان مزاحم بوديم تا الان و يك مقداري مثل اينكه قبل از ماه صفر هم بود شرو
 .  مي خواهم از اول سال تحصيلي پارسال بود تا الان يك مقداري هم اشنا شده ايد طبيعتاً

يك   حالا در همين حدي كه آشنا شده ايد اگر ما نخواهيم برويم تا آخر مطلب كه وارد شدن در آنها طبيعتاً
وحي شد خود همين شناخت آيا مساعد دوره جديدي را مي طلبد و همين را بگوئيم كه معيار صحت اگر 

  هست يا نه؟ 
من به ذهنم ميايد كه باز اين را يك تاملي خود براد رهابكنند و در استقسا و تتبعش و ولي اجمالش اشاره 
اي ميكنيم كه ببينيم آيا با اين موافق و با اين منطق و با اين اصل قرار گرفتن ربط در تعين كيفيت و حتي در 

بع قرار دادن ربط نسبت به اختيار و حتي در شناسايي و درد و مرتبه اش هم اصل در كيفيت شناسايي و تا
چه نسبتي داشته باشد و به ساير اشياء تا بگويم چيست؟ دوم   ربط است و كجا باشد تا بگوئيم چيست؟ 

جهت صحيح  اينكه اين نسبتها هم تحت اختيار است در شناسايي در حوزه اي كه تحت اختيار هست طبيعتاً
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و جهت فاسد پيدا ميكند جهت صحيحش هماهنگ بودن با نظام جهان و تابع بودنش نسبت به وحي در 
مرحله تبييني در مرحله اجمالي اش هم صرف هماهنگ بودنش يك وحدتي را بنا به عرايض گذشته مياورد 

 كه حجت ميشود براينكه اين هماهنگ با نظام هست تناسباتش مي سازد با نظام. 
خوب و اين تا همين مرحله اش اگر بخواهيم يك توجهي بكنيم بگوئيم كه معيار صحت حجت برايما تمام 
شد كه در خارج از دستگاه است غير از حجيت و صحت و آيا نسبتي مي تواند داشته باشد اين نحوه 

ش و نزديك يعني آيا اين تحليل نسبت تقريه  "نسبت  "و  "مطابقت  "و نه   "نسبت   "صحبت كردن؟ 
ظاهر   تا تقريبي كه علم را تابع عليت مي شناسد و در خود مسئله شناخت؟   توبودنش بيشتر بدست ميايد؟ 

مطلب اينستكه در خيلي از مواردي در آيات نفي عقل ميشود و نفسي فهم ميشود اگر اختيار حكومت نداشته 
  نسوب به اخيتار چگونه حل ميشود؟ باشد بر پيدايش كيف نفساني و نفي عقل شدن يا نفي فهم شدن م

در اين دستگاهي كه عرض كرديم و حاكميت بر رابطه اختيار حاكم است بر رابطه و رابطه هم حاكم است 
بر كيفيت تعلق خوب پيداست اختيار سوء ثمره اش اينستكه تعلق پيدا ميشود كيف آن تعلق هم كيف سوئي 

ن نيست و بريده از حقايق است در اينجا واضح است و به  است و هماهنگ نيست تناسباتش متناسب با جها
اعوذ باالله من همزات الشياطين. بسم  "طبع االله و  "ذهن نميرسد كه مشكلي در اينجا داشته باشيم در اينجا 

طبع االله علي قلوبهم و طبع قلب اين چيز ها را ديگر ندارد اختيار سوء شد و ديگر  "االله الرحمن الرحيم 
املائش و براي خيري برايش   رفته شد در اينكه بر گردد به طرف خير انما نملي لهم ليزداد وا ئماًاختيار گ
 نيست. 

ولي حالا بياوريد علم را بكنيد كيف نفساني و از طريق عليت و اين تا وقتي كه قوه ناطقه دارد بايد بفهمد با 
تنذرهم نباشد هم در امور قلبي يعني ادراكات  اين قدرت تعقل داشته باشد بايد سواء عليهم ء انذرتهم ام لم

روحي كه شايد نزديك تر به تفقه و فهم باشد و هم در امور عقلاني كه تعلق باشد و هم در امور حسي 
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ظاهر مطلب اينجور به ذهن ميآيد كه آدم اگر تتبع بكند و دقت بكند البته بايد دقت هايي كه در فتوا بكار 

ه يك اصولي به كار ميرد و دقت هايي را كه يك فقيه بكار ميبرد با بكار گرفتن ميرود يعني دقت هايي را ك
 قواعد اصول براي استنباط يك حكم كساني كه داراي اين شأن هستند در احكام توصيفي. 

احكام توصيفي غير از احكام تكليفي است احكام توصيفي در اين كه ما بتوانيم وصف كنيم چيزي را نسبتي 
بدهيم كه اين نسبت آن را موصوف كند و حدي برايش بزند و تعريفي را در اختيار بدهد در را به چيزي 

 انسان شناسي رفتار شناسي جامعه شناسي هكذا همانگونه كه در باره عالم و ممكنات و الي آخر. 
ت قدر متيقن در باب اينستكه آنهايي هم كه قائل هستند كه عقل اصل هست و كاره اي هست و مستقل هس

و تميز پايش برميگردد به ( معذرت مي خواهم تميز ) علم پايش برميگردد به قدرت نفس و عقل و اين 
صحبت ها نفس در مرحله تجرد عقلاني اش و آنها هم باز قبول دارند كه نبايد مخالفت قطعيه داشته باشد با 

ه قرار ميدهند يكي وحي وحي كه حالا مطلب هر جا گيركرد چه جوري اصلاحش كنند ولكن اگر دوتا پاي
يكي عقل ما و اينجا ميشود دو تا پايه والاعقل منها ي عاقلش كه يكي هست به لحاظ اطلاقش در آن بيان 
خوب حمل ميشود به كسانيكه اشراف داشته باشند به حدود فضيه مشرف به حدود انسان و انسانيت هم كه 

همين چوب كبريت هم مشرف كماهي نمي  جز خدا و نبي اش و معصومين كسي نيست كه مشرف شما به
توانيد همينجوري كه هستش نمي توانيد اين را بشناسيدش كماهي حالا ديگر چه خواسته به انسان حالا به 
هر حال اينجوري كه برميآيد از آن بيانات هم نبايد مخالفت قطعيه داشته باشد ما يكي از نقض هايمان 

چند بايد كار فقهي رويش بشود اول بايد تتبع بشود و مداركش اينستكه احتمال بسيار زياد است و هر 
مشخص بشود و بعد بايد كار فقهي دقيق بشود احكام توصيفي اش در بيايد آن احكام توصيفي را كه بشود 
نسبت داد به خداي متعال جلت عظمته و بعنوان معرفتي از معارف دين آن را گفت حالا ببينيم آيا اين بيان 

ابع عليت ميگيرد و اين آيا نسبت تقريهش نزديك تر است يا اين كه تابع اختيار ميگرد؟ كدامش كه علم را ت
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ميتواند نزديك تر باشد؟ نسبت تقريهش بيشتر باشد؟ همان كه نسبت تقريهش بيشتر است طبيعتاً به صحت 

است كه به نزديك تر است يعني هر چيزي كه و هر استدلالي كه به حقانيت نزديك تر باشد و طبيعي 
 صحت هم نزديك تر است. 

بنا به بيان گذشته ام معيار حقانيت اشراف به اينستكه جايگاه اين كجاست؟ چي هست در كل عالم خلقت؟ 
و از طريق وحي معلوم ميشود به اضافه اينكه عمليات كفار چه در مرتبه امور   نسبتش به غايت چي هست؟ 

چه در مرتبه محاسبات حسي و در هر سه و لقب به تو هم و ظن  قلبي و چه در مرتبه امور ذهني و نظري و
شيطنت و اين چيزها يافته يعني چيزهايي كه طبق عليت اگر باشد كيف نفساني باشد نميشود اين لقب ها را 

 بهش داد. 
بنابراين جهت داربودن تميز و فرق گذاري به جهت اختيار و پيدا نشدن حجت براي كافر يعني آن وحدت 

بي پيدا نميشود خودشان را ميزنند به اينكه ما قطع داريم در حاليكه ندارند وجود اضطابشان را خداي تركي
متعال خبر ميدهد نداشتن حجت و همچنين ابتر بودن عطشان و زاهق بودنش و از بين رونده بودنش 

ياطين و بسم االله نسبتش را به غايت غير قابل استقرار دانستن مشاهده ميشود اعوذ باالله من همزات الش
الرحمن الرحيم و الم تركيف ضرب االله مثلاً كلمه طيبه كشجره و طيبه اصلها ثابت و فرعها في السماء و مثل 
كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض مالها من قرار قراري ندارد حد اقل در ملاحظه اجمالي و 

ر باشد. حجيت در مرتبه بعد قرار بگيرد حداقلش مغايرت صريحي به چشم بين فرضي كه علم تابع اختيا
اينستكه مغايرت صريحي ما بهش برخورد نكرديم اگر برادرها برخورد كردند و تو اين ايام تعطيل هم يك 
ملاحظه اي بكنند و كمكي بكنند حالا ولوهنوز كار اجتهادي است و كساني كه شايستگي اش را هم داشته 

باشند و توفيقش را هم پيدا كنند انشاء االله تعالي چون رسم نبود و اين را باشند و ابزارش را هم داشته 
خدمتتان عرض كنم تو حوزه تاكنون رسم براينكه كار اجتهادي روي احكام توصيفي بشود ممكن است روي 
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اصلش هم ترديد بكنند بگويند حكم تكليفي را بايد اجتهاد كرد و معرفت را نبايد اجتهاد كرد و همان 

 الاتي را كه آقايان مفسرين ميدهند كافيست. احتم
ولي شما اگر تنظيم را بخواهيد منسوب به معرفت بكنيد و نظام و تنظيماتش اگر بخواهد منسوب به معرفت 
بشود آن معرفت پايش بايد يك جايي بند باشد منطقش و مقدماتش هم بايد ناهماهنگي درش احراز نشود و 

به بحث هاي قبل كه عرض شده ) منطق هم لابشرط نيست نسبت به نتايج. ضرورتاً اگر يك منطق را ( بنا
يعني نتيجه هم شرطش مواد است هم نحوه تركيب بنابراين منطقأ بايستي احراز شود هماهنگي اش. درست 
است كار عقلاني است ،ولكن هماهنگي اش احراز بشود. اين تعيت در اينجا ممكن است توي دسته بندي 

ي و آن دسته بندي ابتدائأ بنظر نيايد. ولي اين معنايش اين نيست كه دسته بندي ندارد و تعبدي و ارشاد
مقسمي ندارد. درحاليكه احكام اينجوري نيست كه كسي جرئت بكند بگويد : هيچكدامش اقتضائي بالمره 

ند. درش نيست. نسبتي به غايت و آخرت ندارد عمل ممكن است بگوئيم كه ادعاي آن طرفش را نقض بكن
بگويند همه دستورات كلش اينجوري نيست كه اقتضائش نسبت به غايت درباره خود موضوع باشد. گاهي 
يك طريق است. مثل اوامر امتحاني. مثل امري كهبه حضرت آدم شد. ولي نميشود درباره كلش هم اينجوري 

نيست انجام بدهيد. ولي اين  نظر داد. امر نسبت به حضرت آدم آن وسط كار را گرفتند. گفتند : نه ديگر لازم
انجام بده و برش آثار وصفي هم احيانأ گاهي ذكر مي  را ميگويند : خوب انجام بده ديگر. اين را ميگويند :

هيچ حكمتي و اقتضائي و هيچي نيست. نميشود گفت : آثارش هم  كنند. نميشود نسبت به كلش گفت :
 ت ندارد. چنين چيزي را نميشود گفت. محدود به آثار دنيوي است فقط ،ربطي به عالم آخر

يك وقتي بسط يده جلت عظمته بر همه اين مراتب روشن است. قرصي همه اينها بر ميگردد به او نه قرصي 
او به اينها. استقرار و قوام و همه چيز ممكنات بر ميگردد به واجب. در مقابل واجب تبارك و تعالي هيچ 

از خودش چيزي ندارد متكن به مشيت اوست. يك وقت درباره اوليا  چيز ند و ضد و اينها نيست. هيچ چيز
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خداي متعال ولي اي را كه قرار داده در تكوين اولياء تكوين هست بحث ،بازهمينطور است. خوب ،كساني 
را هم كه خداي متعال قرار داده ، حوزه اختياراتشان را وسيع قرار داده و حاكم قرارداده آنها هم دستشان باز 

 . است
يك وقتي درباره من و شماهست. خوب خيلي فرق ميكند قضيه. خدا قدرت بخشيدن گناه را دارد. معلوم 
ميشود ذنب يك اثر پيدا ميشود. البته خدا ميتواند تبديلش بكند اصلا به حسنه آنهم نه خداي نخواستته 

و مافوقش. اينجوري  معذاالله ظلمأ و جزافأ رحمه تفضلا. به عدل استوار است همه سماوات و مادونش
نسيت كه ظلم باشد. اگر هيچ تناسبي نسبت به عمل عامل وموضوع عملش نباشد جز صرف طرقيت در تمام 

 اوامره آنوقت رابطه بين تشريع و تكوين اگر بريده شده رابطه اجراي ديگر نظام هم منقطع ميشود. 
يدهند. اين كيفيت تحركت اگر تشريع :دستور نسبت به يك حركت عيني است ،كيف حركت را دستور م

منقطع شده به ساير حركات مطلقأ ساير حركات هم لازم نيست يا همديگر نسبتي داشته باشد. عدل و 
تناسب بين عمل و موضوع اگر از بين رفت ، هر چند در نفس اوامري كه طريقيت هم دارد ، باز تناسب به 

تش به موضوع بالمره منقطع هست يعني فرق ميكند موضوع دارد در خود آنها هم نميشود ادعا كرد كه نسب
كه امتحان بخواهند بكنند حضرت ابراهيم عليه و علي نبيناً صلوات االله را به اينكه آقا شما فلان حيوان درنده 
رابكش كه خطر درگيري با حيوان درنده است يا اينكه اين خطر هم نباشد وسط راه هم بيايند بيايند بگويند 

ا بگويند : فلان حيوان اهلي را بكش و منافعي و قابليت يك منفعتي داشته باشد و بگويند كه : نه و نكش ي
وسط راه بيايند بگويند : نه و نكش و بگويند و يعني قيد زد ن مقابله يك ضرر يا قيد زدن يك متفعت با 

متوجهش نيست  اينكه يك كاري كه نه نفعي و نه ضرري به خود ابراهيم به حسب ظاهر درباب آن موضوع
درباب خود موضوع رابطه خود موضوع آب پاي فلان جوي را جلوي اين جوي را از اينجاببند آب توي آن 
جوي كه هست و دوتا جوي ديگر كه برايش مساوي باشد اين استفاده از اين دو تا جوي يا اينكه مطلب 
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حيات باشد مثل جناب اسمعيل خيلي غير از اين حرف ها باشد مطلب خوف از دست دادن عزيزترين ثمره 

 صلوات االله عليه و علي نبينا. 
بعد از مدت ها با چه نحوه اي چه فرزندي و چه نحوه اي بدنيا آمده چه بركاتي داشته و همراهش بيت را 
ساخته در يك جلالتي است در قلب پدرش از نظر مهر و حب حالا موضوع وقتي قرار بگيرد اينكه حالا 

آزمايش و ولي طرف موضوع وقتي جناب اسمعيل هست و ابراهيم حاضر بشود الله  ولوامر طريقي و لو
دست بكشد و از فرزند آنهم يك چنين فرزند عزيز و آنهم بعد از يك چنين خدمتي خوب اين فرق پيدا 
ميكند يعني تناسب پيدا مي كند و همان طريق هم به موضوع طريق بريده نيست طريق ار موضوعش 

 هيچي دربابش اقتضاء و حكمتي در آزمايشش نباشد.  بصورتي كه هيچي
چه درباب در باره دفع ضرر باشد و چه درباب جلب منفعت باشد و چه باب امري كه نه منفعت نه مضرت 
و مضرتش محسوس به نحوي نيست كه براي آدم يك معنونه زيادي ببرد و اينها را آيا ميشود ناديده گرفت 

   كند با يك موضوعي كه نفعي در اين حد از عظمت و حاضر بشود؟ و گفت كه موضوعاتش فرق نمي 
اينستكه بلافاصله تقسيم كردم و تجريد كردم او امريكه مطلوبيتش گاهي خود موضوع است و گاهي طريق 

 واقع ميشود و طريق را نحوه اي ملاحظه كردن كه كانه قطع بالعره به موضوع درش باز قابل تامل هست. 
اريم انشاء االله تعالي تو ايام تعطيل هم برادرها يك دقتي بفرمايند و از حضورشان استفاده بهر حال اميدو

ميكنيم دنبال مباحث را انشاءاالله تعالي ديگر از همين امروز تعطيل باشد براي بعد از هجدهم محرم ديگر 
در مرتبه تمثيلي اي كه  خدمتتان هستيم اگر چيزي ار آيات و روايات كه صراحتاً نفي بكند ابتدائاً و باشد

چيزي مغاير نبود كه بايد تغيير   داريم ملاحظه ميكنيم امر را براي ما خيلي تشكر مي كنيم اما اگر صراحتاً
بدهيم و آنوقت در جمعش ببينيم آيا امر مغايري حاصل ميشود يا نميشود كه آن يك كار ديگري است و به 
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زه زحمت كشيده و زحمت هم ميكشند براي اسلام و ما هم عهده ما نيست و انشاءاالله تعالي بزرگان حو

 .استفاده ميكنيم و ريزه خوار زحمات آنها هستيم و انشاء االله تعالي
اتهو السلام عليكم و رحمه االله برك   




